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بسم الله الرحمن الرحیم 


سپاس از آن خدا است که با مسلمانی و ایمان ِِ داد نوغ آدمی را بر 
دیگر جانداران و از خوی های ارجمند و خصال , نیک, برای این ایمان و 
اسلام اف زانی گران داد تا آها را از یشان کم دازد یز تحت و 
درود فراوان بر پیغمبر کریم. رئوف, رحیم و آراسته به اخلاق بزرگوار که 
برای تکمیل اخلاق ستوده مبعوت شده؛ پیامبری که خودش محمد شنام 
دارد و خاندانش که در میان مردم از همه پاک نژادترند, فضل و شرفشان 
در هفت آسمان ورد زبان هاست, به پاک ترین اوصاف ستوده اند و در همه 
آفاق به افتخار شهره اند. 


سیس باید دانست که اين مجلد پانزدهم از کتاب بحارالانوار است در بیان 
اسلام و ایمان و شرایط آنها و آنچه به دنبال دارند, از قبیل مکارم اخلاق و 
پایه های نیکی کردن و خوش رفتاری با همه جور آفریدگان, از خودی و 
بنکانه ففکنیرم در سان مغانت عفر هو اه بایدت : ؛ و نفاق و آنچه زاید, از 
قبیل خصال زشت و منش های نایسند. با توخه به: اینکه. من. ابواب: اذاب 
معاشرت را در کتاب جداگانه ای آورده ام, شایسته بو ۳ در یک 
جلد کامل نید حرداهرمه آکرحة در فهرست اغاز کنات ان:زرا در این محلد 
آورده بودم. از خداوند می خواهم که مرا در جهت رسیدن به حق و درستی 
در هر باب, پاری فرماید. 


استتاهم: آمرد. ستظر اما ماس 
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باب های ایمان و اسلام و تشیع و معانی و فضایل و صفات آنها 
باب اول : فضیلت ایمان و شرایط [ 


ترل | و و هم 
و ولیک علی ۳ من رهم ۳ لنک ۰ ۹ 


((و) مایه هدایت تقواپیشگان است: 0 به غیب ایمان فف: آورنت: و 
نماز را بر پا می دارند, و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند و 
آنان که بدانچه به سوی تو فرود آمده, و به آنچه پیش از تو نازل شده 


است, ایمان می آورند و به آخرت یقین دارند. آنهایند که از هداینی از 
جانب پروردگارشان برخوردارند و آنها همان رستگارانند. 1 


س 1 تن ‌ِ ۳ ی نت 
- «و بشر الذین امَنوا و عملوا الصَالْحاتِ ان لهَمْ جَناتٍ»(2) 


وخداوند متعال فرمود: (و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته 
انجام داده اند, مژده ده که ایشان را باغ هایی خواهد بود. )4 


19 
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- و آمئوا یما لت مدق ما مَقَکم و لا تکُوئوا أَوّلَّ کافر به.(3) 

و بدانچه نازل کرده ام - که موّید همان چیزی است که با شماست - 
و ی ی 

- و الْذین آمئوا و عَملُوا السَالحات أولیِک آَضحاث الَلّه هُمّ فیها خالذون.(۵) 
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1- . بقره / 1 - د 
2 . بقره / 25 
3- . بقره / 41 
4 . بقره / 862 


[و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, آنان اهل بهشتند و 
در آن جاودان خواهند ماند. 4 


- 5 نون یتقض الکتاب و تکفژون یتض قما جزاء من َفْعل 9( 
ره في الحباه الصا و ی القیاقه یُرَدُونَ ٍلی أَشذ الْعذاب و قا ال بغافل 
عَمّا تعملون.(1) 


دا ام کش آر ای ات موی او عبانم ای کر 
می ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند, جز خواری در زندگی 
دنیا چیزی نخواهد بود, و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذاب ها 
با اک 4 


- قل ب؟ تما ما مرکم به ایمائکم ان کتثم موّمنین.(2) 
(بگو؛ «اگر مومنید (بدانید که) ایمانتان شما را به بد چیزی وامی دارد.» 4 


من کان عَذْوّا له و قلایِکیه و ژشله و جیریل و میکال قاّ ال عذ 
للکافرین.(3) 


[هر که دشمن خدا, و فرشتگان و فرستادگان او, و جبرئیل و میکائیل است 
(بداند که) خدا بقینا درشمن کافران است. ) 


- قولُوا ما له و ما أ ترل انا و ما رل ٍلی اراهية و اشماعیل و اسحاق 
و قوب و لسشباط و آوني سی و عیسی و ما ون الیو من رهم 
لا نرق بَیْنَ أحد له و تن له نَ 


ه‌ِ 


قاِنْ آقئوا یم ما تم به 5 و ان تولوا قالما هُمٌ فی شفاق 


کید اب دار وه آب بر ما نازل شده, و به آنچه بر ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب و اسباط : تال ان مه اند موی وه ی راد 


شده, و به 


ص: 10 


1- . بقره / 65 


2- . بقره / 93 
3- . بقره / 98 
4 . بقره / 137-136 


آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده, ایمان آورده ایم؛ 


میان هیچ یک از ایشان فرق نمی گذاریم و در برا؛ بر او تسلیم هستیم.» پس 
اگر آنانٍ (هم) ‏ به آنچه شما بدان یمان آورده اید, ایمان آوردند,. قطعاً 


جدایی) هب و به زودی خداوند 3 ۳۳ را ِ کفایت خواهد کرد که 
او شنوای داناست. 1 


- ان فی ذلک لاب به کم ان کنثم موّمنین.(1) 
([مسلما اگر مومن باشید, برای شما در اين (رویداد) نشانه ای است. 1 


ققرق کف بالطاغوت 5 تفین بالام ند تخس الفزوه نی لا 
تسا لها و ال سَمیغ عَلید ال وله الذین آمَئوا برجم من الطلمات 
[لی التُورٍ الی قوله هُمّ فیها خالِدُون.(2) 


([پس هر کس به طاغوت کفر ورزد, و به خدا ایمان آورد, به یقین, به 
دستاویزی اوه ار که آن را گسستن نیست؛ چنگ زده است. 9 خداوند 
ات اه ای ان ها تا 
تاریکی ها به سوی روشنایی باه نصا لا 2: و(لی) کسانی که کفر ورزیده 
اند. سرورانشان (همان عصیانگران) طاغوتند. که آنان را از روشنایی به 
سوی تاریکی ها به در می برند. آنان اهل آتشند که خود, در آن جاودانند. ) 


- نّ الذیت آمَوا و عَملُوا الصَالحاتِ و أقامُوا الصّلاه و آتا ال کاه له أحْفم 
علد رهم و لا حَوّف عَلیِهِمْ و لا هم یَحْرَنون یا نها الذین منوا افو و 
دَروا ما بَفی من الربا ان کنثم فوّمنین.(3) 


(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز بر پا داشته و 
زکات داده اند, پاداش آنان نزد پروردگارشان برای انا خواهد بود و نه 
بیفی. بر آنان: انست 


ص: 11 


بقره / 246 
2 .[2]بقره / 256 -257 
ک عفر 27821277 


و نه اندوهگین می شوند. ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا| پر وا کنید 
و اگر مومنید. آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید. ) 


: بش ِِ تک آلزل یه من و5 ینوت 29 من باللّه : 9 و 
[پيامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان 


آورده است. و مومنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش 
ایمان آورده اند (و گفتند:) «میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی 


گذاریم» و گفتند: «شنیدیم و گردن نهادیم, پروردگارا, آمرزش تو را 
(خواستاریم) و فرجام به سوی تو است.» ) 


- ان قی ذلی لاب لک أَن یر 
پر ی را ای فا ار ی ان وت ات 


- و أمّا الذین آمَئوا و عملوا الصَالحاتِ قَیُوفيهمْ أجُورَهْم و اللة لا بت 
الظالمین.(3) 


[و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, خداوند) 
مزدشان را , نف خفا هف ه انا هی دهد و خداوند, بیدادگران را دوست نمی 


هم 


دارد. 4 
- ان أَوَلی اللّاس بایراهي للّذِینَ ابغوة و ها الّبتٌ و الذِین آَئوا و ال وله 
الموّمنین.(4) 


(در حقیقت. نزدیک ترین مردم به ابراهیم. همان کسانی هستند که او را 
پیروی کرده اند, و (نیز) اين پیامبر و کسانی که (به ایین او) ایمان اورده 
اند و خدا سرور مقمنان است. 1 


ص: 12 
1- . بقره / 285 
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[بگو: «به خدا و آنچه بر ما نازل شده, و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده, و آنچه به موسی و عیسی و انبیای 
(دیگر) از جانب پروردگارشان داده شده. گرویدیم (و) میان هیچ یک از آنان 
فرق نمی گذاریم و ما او را فرمانبرداریم.» ) 


تن 2 ئِ 9 

- و ال دُو قصل علی الموّمنین.(2) 

و خدا| نسبت به مقمنان با تفضل است. )1 

- قآمئوا بالله و رُسْله و ان تُوْموا و تتَفُوا فلکم أجْرْ عظیمٌ.(3) 


[پس, به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر بگروید و پرهیزگاری کنید, 
وا ی ۱ 

و مخ آقل الجتاب لعن تین باه و ما آئزٍل ‏ و ما اترل اه 
۰ للم لا پشتژون بایاتِ الله تمنا قلبلا آولیک لهْمْ أجْرُهَم عند ربهمْ نْ 


ال سریغ الجساب.(4) 


[و البته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و بدانچه به سوی شما 
نازل شده و به آنچه به سوی خودشان فرود آمده ایمان دارند, در حالی که 
در برابر خدا خاشعند, و آیات خدا را به بهای ری می توروشتد اینانند 
که نزد پروردگارشان پاداش خود را خهاهند داشت. آری ! خدا زود شمار 


است. 4 

- و الْذِین ما رو عملوا الَالحات ستاجلهم جات تشر من تخنها الا 
خاللدین فیها بدا هم فیها رواخ مُطََرَه و ندجِلهم ظلا ظلیلا(5) 

ص: 13 


4-. آل عمران / 199 
5- . نساء / 57 


(و به زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, در باغ 
هایی که از زیر (درختان) آن نهرها روان است درآوریم. برای همیشه در 
آن-حاود افو در اج مت رای پا کیره ارو آنان را دز,سانه ای بانذار 


درآوریم. 1 
تو لو آمَنُوا 5 و عَملوا الجَالحاتِ سَْحِلَهم جیّاتِ تخری من تختها الأنهار 
کی مَن أَصدق من الله قیلا.(1) 


۵ کساتی که یمان آوردم و کارهای شایسته کزده انم به وودی نان را ور 
بوستان هایی که از زیر (درختان) آ رت نهرها روان است ذرآوزنم: هميشه 
در آن جاودانند. وعده خدا راست است و چه کسی در سخن, از خدا 
راستگوتر است؟ 1 

- یا نا الذین وا وا یله و شوله 
الکتاب الذی رل من بل و من تفر با 


ک-. 


الآخر 3 ققَة صَل صلالا بهید (2) 


(ای ی اید, به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش 
فرو فرستاد, و کات ای که قا ار رقم رده هر ی ود 


فرشتگان او و کتاب ها و پیامبرانش و روز بازیسین کفر ورزد. در حقیقت 
دچار گمراهی دور و درازی شده است. 1 


ن ۰ 3 ِ ۳ 
- و سوف یوت اللةٌ المَوْمنِینَ اجرا عظیما.(3) 


و به زودی خدا مقمنان را پاداشی بزرگ خواهد بخشید. ) 
و الذیت منوا اه و یله و7 2 رون اعد ملهم آولیک سوق وه 


ص: 14 


1- . نساء / 122 
2 . نساء / 136 
3- . نساء / 146 
4- . نساء / 152 


فا کسانی که به خدا وپامبرانش یمان آموده و مان هه کدام از آنان 
فرق نگذاشته اند, به زودی (خدا) پاداش آنان را عطا می کند, و خدا 
امرزنده مهربان است. 1 

- قا ادن آمنوا و عملواالمقالحات قتوقهخ رهق و تزبذهق من قطله 
ما (لذین استئکفوا و اس یی وا فعدیم عدابا الیها ول تجدون ای من 
ون الله لا و ۷ تصبرا 7 


اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. پاداششان را به 
تمام ِ خواهد داد, و از فضل خود به ایشان افزون تر می بخشد. و 
ایا کساتی. که امتناع. وززیدم ه نزرکی فروخته اند آنان وا به غاای 
دردناک دچار می سازد و در برابر خدا برای خود یار و یاوری نخواهند 
یافت. ) 


- فا الذین آعئوا له و اعتصَفوا به هم فی رخته ملة و قطل و 
بهدیهم الیْه صراطاً مُشتقیما (2) ۲ 


(و اما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمشک جستند, به زودی (خدا) 


انان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش دراورد, و ایشان را به 
سوی خود, به راهی راست هدایت کند. ) 


ِ نن 31 مم وء ۳ ۳ 3 
- وَعَد اللة الذین منوا و هلوا الصَالحاتِ لهُمْ مَغفزره و جر عَظيمٌْ.(3) 
([خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به آمرزش و 


پاداشی ژر وعده داده است. 1 


- و آو رل الکتاب آمئوا و اقا لفژنا عم سَیانهم و نام جتات 
اللّویم و لو آَهُمْ أقامُوا اراد و لائجیل ما رل لبهم من رهم اکلوا من 
قوف و من تخت الم ملفة مقر اه نو و کبیر میم تاه ما او 


ص: 15 
1- . نساء / 173 


. نساء / 175 
3- . مائده / 9 


۱ 
د 


4-. مائده / 65 - 66 


[و اگر اهل کتاب ایمان آورده و پرهیزگاری کرده بودند, قطعاً گناهانشان 
را می زدودیم و آنان را به بوستان های پر نعمت درمی آوردیم. و اگر آنان 
به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده 
آیشت: عمل می. کزرته: قطعا از بالای سرشان (برکات اسمانی) .و آز رن 
پاهایشان (برکات زمینی) برخوردار می شدند. از میان آنان کر اف میانه 
رو هستند, و بسیاری از ایشان بد رفتار می کنند. 1 

- ان الْذی آَوا و الذین هاژوا و الَاینُون و اللّصاری من آمن باللّه و الوم 
لاخر و عمل صالحا قلا حوّف عَلَيهم و لاه هم یِحرَتون.(1) 


(کسانی که ایمان آورده و کسانی که یهودی و صابتی و مسیحهی اند, هر 
ی 0 
ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد. 1 


- قمن آمن و لح قلا وف عََبهِم و لام یَخرئون.(2) 


[پس کسانی که ایمان آورند و نیکوکاری کنند بیمی نو. انان نیست و 
اندوهگین نخواهند شد. 1 


- و الْذِین ُوْمنْونَ بالاخره یُوْمتونَ به و هم علی ضلاتهم یُحافظون.(3) 


(و کسانی که به آخرت ایمان می آورند. به آن (قرآن نیز) ایمان می 
اورند, و انان بر نمازهای خود مراقبت می کنند. !4 


- ان فی ذلِکُم لیات لقوّم یُوْمنونَ.(4) 
(قطعاً در اینها برای مردمی که ایمان می آورند نشانه هاست. ) 


۰ و ی کان میت اه و خعلنا 4 تور تقشی بو فی الا کمن متلَة 
فی الظلمات لسن یخارج یلها کیک یه للکافرین ما کائوا تلو (5) 


ص: 16 
1- . مائده / 69 


2- . انعام / 48 
3- . انعام / 92 


4-. انعام / 99 
اما 122 


(آيا کسی که مرده (دل) بود و زنده اش گردانيديم و برای او نوریر پدید 
آوردیم تا در پرتو آن, در میان مردم راه برود, چون کسی است که گویی 
گرفتار در تاریکی هاست و از آن بیرون آمتت نیست ؟ اين گونه برای 
کافران آنچه انجام می دادند زینت داده شده است. ) 


- و هدا صراط ریک شُشتقیماً قذ قصّلتا لیات موم یدرون له داژ السّلام 
عنْدَ رَبهمٌ و قلعم بما کائوا تلو (1) 


(و راه راست پروردگارت همین است. ما آیانت (خود) را برای گروهی که 
یند می گیرند, به روشنی بیان کرده ایم. برای انا نزد پروردگارشان 
سرای عافیت است, و به (یاداش) آنچه انجام می دادند, او یارشان خواهد 
بود. ) 


- و آألّ هدا صراطی مُسَتَیماً قَاتیفوة و لا تیغوا السبْلَ قتقلّق یک عَن 
سبیله ذِکَمْ وَصَاكُم به لعَلکم 7" رد2 ۶ 


(و (بدانید) این است راه راست من پبس؛ از آن پیروی کنید. و از راه ها 
(ی دیگر) که شما را از راه وی پراکنده می سازد پیروی مکنید. اینهاست 
که (خدا) شما را به آن سفارش کرده است. باشد که به تقوا گرایید. ) 


ار مت 9 
۳ 3 3 


- قل نون ان : تأتَقم لملانکه َو یات ریک و تا تفت ارات 
یوم بای بَعْض آیاتِ رک ت سا اس ار 9 3 
کیت ی ایمانها رال اتتظژوا تا فلتطژون.(2) 


(آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند, با پروردگارت 
بیاید, یا پاره ای از نشانه های پروردگارت بیاید؟ (اما) روزی که پاره ای از 
نشانه های پروردگارت (یدید) آید, کسی که فبلا ایمان نیاورده پا خیری در 
ایمان آوزدن خود به دست. تياورده. ایفان. آوزدتش سود نمی بخشند. بکو؛ 


۱۱ 


3 


0 


«منتظر باشید که ما (هم) منتظریم.» 1 
ص: 17 

- . انعام / 126 - 127 

2 . انعام / 153 


3- . انعام / 158 


فلْ یی قدانی ری الی صراط مُشتقیم دبنً قتماً مله (ثراهیم حنیفاً و ما 


۳ «آری ۱ ۳ مرا به راه راست هدایت کرده است: دینی پایدار, 
آیین ابداهیع حق گرای او او از مش رکان نود 


3 ها و ۳ 3 0 0 
- نیوا ما آئزل الَیْکمْ من رَبکم و لاتتبغوا من دُونه أولیاء قلبلا ما تدکژون. 
)2) 


(آنچه را از جانب پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده است. 
پیروی کنید و جز او از معبودان (دیگر) پیروی مکنید. چه اندک پند می 


گیرید 1 


- و اذین آمئوا و علُوا السَالحات لا کلف تفساً لا وشْقها أولیک آَشحاث 
الْجَتّه هم فیها خالذُون.(3) 


(و کسناتی که ایمان آوزده و کارهای شایسته کرده اند - هیچ کسی را جز 
به قدر توانسن کلیی. تم کنیم- آنان همدم بهشتند (که) در آن جاودانند. 1 


و رَحمَیی وسعتث کل شب ء قسَاکنها دی ین یتَفُونَ ن و نون الرْکاة و الذین 
هم بایاینا یُوْمنُونَ الذین یعون الرْسَول ای لام الذی یَجدُوتة منوا 
عدَهَم فی اللوراه و الاتجیل بامرَهة یروف و یِهاهمْ غن المْیْکر و ب 

الطیات ۳3 هم عبات و یضَع علهم تفن و الأعْلال بای 


1 


[و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که 
پرهیزگاری می کنند و زکات می د هند و آنان که به ایاتت: ما انضان: مین 
آورنده مقرر می دارم. ِ< همانان که از این فرستاده, پیامبر درس نخوانده - 
که (نام) او را نزد خود. در تورات و انجیل نوشته می یابند - پیروی می کنند 
(همان پیامبری که) آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار نایسند 
باز می دارد, دای ان رها ی باکسم۱ 


ص: 19 


- . انعام / 161 


2 . اعراف / 3 
3- . اعراف / 42 
4 . اعراف / 156 - 157 


ها اس تا وراه هکره او 
بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی دارد. پس کسانی که به او ایمان 
آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده 
است بیر وی کردند: انان همان رشتکار انند: 1 


و و الذین منوا و هاجرُوا و جاهَذوا فی سبیل اللّه 


و 
ُمْ اوه وثون شا رهم ده مَففرة و رژق کریم و الذ 
ِ و جاقفوا ععفم قاولند مق 9 


[و کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته, و 
کسانی که (مهاجران را) پناه داده و یاری کرده اند, آنان همان #"_/ 
واقعی آند, برای آتان بخشایش و روزی شایسته ای خواهد بود. و کسانی 
که بدا ایمان آورده و هجچرت کرده و همراه شما جهاد کرده اند, اینان از 
زمره شمایند. ) 


- الذین آقثوا و جاجژوا و جاهوا فی سییل ال أَموالهم 
دَرَجَةه عند الله ولیک هم الْفائئُون :1 فا 


0 
7 و 


ذین اوَوا 
ج مَئوا 


و 


33 


ره و 


من 


- 
چ أنه 


(کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به 
جهاد پرداخته اند نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و اینان همان 
رستگارانند. ) 


- وعَد ال الْموْمنین و وناب جتَات تجری چن تختها لها خالدین فیها و 
ها اه ۱ نس ۶ ۵ الم آکتز ذلک فع المع العظیف 
(3) 


(خداوند به مردان و زنان با ایمان باغ_ هایی وعده داده است که از زیر 
(درختان) آن نهرها جاری است. در أ جاودانه خواهند بود, و (نیز) 
سراهایی پاکیزه در بهشت های جاودان (به انان وعده داده است) و 
وی خدا در یر انشته این است شمان کافای بر با 


بت 
مج اً 


تشر آلوین ج أمَنو 
ص: 19 


ان لَهُمْ قدَم صِدّق عَلند زبهم.(۵) 


- . آنفال 74 - 75 


2- . توبه / 20 
3- . توبه | 72 
4 . پیونس / 2 


([و به کساتی که ایمان. آهرده اند:مزده ده که برای انان نزد بزهزد کارشان 


ان الذین َمَُوا و عَملوا الصالحات بهدیهم 2 م بايمانهم تجری من تحتهم 
اهاز فی جتّات النعیم.(1) 


(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, پروردگارشان به 
پاس ایمانشان آنان را هدایت می کند به باغ های (پر ناز و) نعمت, که از 
زیر (پای) آنان نهرها روان خواهد بود (در خواهند آمد). ) 


- الدین آمئوا و کائوا یتقو لَهُم اسر فی الْحیاه الدّْیا و فی الأجره,(2) 
(همانان که ایمان آورده و پرهیز کار ورزنده آننه در زندکی دنیا وه کر 
آخرت مژده برای آنان است. ؟ 

- و بشّر الْمْوّمیین.(3) 

(و مقمنان را مژده ده. 1 


و قال جل و علا : «حلّی 
به توا اسرائی و آا 
المُفسدین.»(4) 


و خداوند سبحان فرمود: (تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت, 
کفت" <ایهان آفردم. که هیج مفبودی: خر آنکه فررندان. اسراتیل: به 


گرویده اند. نیست. و من از تسلیم شدگانم.» اکنون؟ در حالی که پیش از 
این نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی؟ 1 


- گذیک حقا علینا نله متخ فل : 


۲1 7 ۱ ۳ 
یا ایهّا اللاس ان کم فی شک من, دینی 
۶ - س ۶ 
قلا عْبْد یذ الذین دون من دون اللو و لكِنْ اعْبَد اللة الذي یتَوَفا کم و ایرث 
5 ۱ ۰ 0 2 ح-ِ‌« ۵ ۳ 0 لا 
الْعُشرکین.(5) 
ص: 20 


1- . یونس / 9 


2 . یونس / 63 - 64 
3- . یونس / 87 

4-. یونس / 90 - 91 
کر یونسن 3 1105:2110 


[زیرا بر ما فریضه است که مومنان را نجات دهیم. بگو: «ای مردم, اگر در 
دین من تردید دارید. پس (بدانید که من) کسانی را که به جای خدا می 
پرستید نمی پرستم, بلکه خدایی را می پرستم که جان شما را می ستاند, 
و دستور یافته ام که از مومنان باشم.» و (به من دستور داده شده است) 
که به دین حنیف روی اور, و زنهار از مشرکان مباش.) 


۵ ِ‌ِ 3 

لوا و عملا الصَالحاتِ و أحْبُوا الی هم آولیک أضحاث الجَتّه 
۳ هت وج .رن 9 ۳ 

تلْ الْمَرِیقیْن کالاْعغمی و الأْضَمٌ و الْبَصِیرٍِ و السَمیع هل بسشتویان تلا أً قلا 


رفن گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و (با فروتنی) 
به سوی پروردگارشان آرام پافتند, آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه 
خواهند بود. متّل این دو گروه, چون نابینا و کر (در مقایسه) با بینا و 
شنواست. ایا در مَتّل یکسانند؟ پس ایا پند نمی گیرید؟ ) 


- قُل هل یستوی الأْغْمی و البَصیرٌ أَم هل تشتوی الظلْماثْ و الثُورٌ.(2) 
[بگو: «آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟) 


- و أَدل الّین آمئوا و عملوا الّالحات جتات تجُری من تخنها الا 
خالدین فیها بان رهم تجتهم فیها سلاث الق تر کیت صَرّت ال متا مه 
طمْهٍ کشجره طته اضلها تابث و قوغها فی السماء 


تَوْیی لها کل چین بان بها و یَطْرِبٌ ال الأمتال لاس للم کون و 
مَیّل چِلموه خبیته کشْجرو خبیئو جتنتث .من کون الاژض ها لها من قرار یتبث 
ةَ الحیاه الکیا ‏ فی الآخره 5 ۰ ۹1 


الظالمین 5 سْعر له ما تشم (3) 


2 . رعد/ 16 
3- . ابراهیم / 23 - 27 


([و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به بهشت هایی 
درآورده می شوند که از زیر (درختان) آن جویبارها روان است که به اذن 
پروردگارشان در آنجا جاودانه به تنتر می برنده و درودشان در آنجا سلام 
است. آپا ندیدی خدا چگونه متّل زده: سخنی پاک که مانند درختی پاک 
است که ريشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است؟ میوه اش را هر 
دم به اذن پروردگارش می دهد. و خدا متل ها را برای مردم می زند. شاید 
که آنان.یند خیرند. و مَتّلٍ سخنی ناپاک چون درختی ناپاک است که از روی 
زمین کنده شده و قراری تدارن خدا کساتی را که انمان. آوردم: اند دز 


زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوا ر ثابت می گرداند, و ستمگران را بی 
ژام شیف کذار در و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد. 1 


ی ِ 7 ۳ 9 
- تم أوحیْنا الیک آن ایغ ملة ابُراهیم حنیفا و ما کان من القشرکین.(1) 


(سپس به تو وحی کردیم که: «از آیین ابراهیم حق گرای پیروی کن, (چرا 
که) او از مشرکان نبود.» 1 


- و سر المَوْمنین الذین بَعملْون السَالحاتِ أنّ هم جرا کییرا(2) 


(و به آن مومنانی که کارهای شایسته می کنند. مژده می دهد که پاداشی 
بزرگ برایشان خواهد بود. ) 


س‌ 0 0 ۳1 ِ شنت 3 ۳ ۳ 
- و یبش الْمْوْمنی الذین یَعْمَلون الصَالِحاتِ آنّ لَهُمْ جرا حسناً ماکثین فیه 
ابدا.(3) 


(و مقمنانی را که کارهای شایسته می کنند نوید بخشد که برای آنان 
پاداشی نیکوست در حالی که جاودانه در آن (بهشت) ماندگار خواهند بود. ) 


- ان الذین آمئوا و عَملُوا الطَالحات لا لا مْضیغ جر من آسن عملا أولْک 


هم جتاث عَذن تجْری من تحتَهم الأهارٌ )4 
ص: 22 

-. نحل / 123 

2 . اسراء / 9 

3- . کهف / 2 - 3 


4 کیف:/ ۳*30 31 


(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند (بدانند که) ما پاداش 
به ایشان اختصاص دارد که از زیر (قصرها) شان جویبارها روان است. 1 


هکم 
هم الا أنْ تاد 


‌ 


و ماع التاس ن بُوْمتَوا از جاءَهم الَفدی 5 یستغهزوا ره 
ستَة الالین آو بَأنتمْم العذات قبلا.(1) 


(و چیزی مانع مردم نشد از اينکه وقتی هدایت به سویشان آمد ایمان 
بياورند. و از پروردگارشان آخیو نز بخواهند, , جز اينکه (مستحق شوند) تا 
سنت (خدا وت مورد عذاب) پیشینیان؛ درباره آنان (نیز) به کار رود پا عذاب 


رویا رویشان بٍ بیاید. ) 


- ان الذین آمئوا و علُوا الصَالحاتِ کاتث لَهُم جتَاث الْفزدوس را خالدین 
فیها لایبُعُونَ عَلْها جولا.(2) 


رت کمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, باغ های 
فردوس جایگاه پذیرایی آنان است. جاودانه در آن خواهند بود و از آنجا 
درخواست انتقال نمی کنند. 1 


11 مه ِ ِ عِ 0 ت9۳ ِِ 
- لا من تابٍ و آمن و عمِلَ صالحاً قأولیک بَوحْلُونَ لته و لابْطلَمُون شین 
(3) 
(مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند, که آنان 
له رم و ِ ِ ۳ ۳ 
- اِنّ الذین منوا و عهلوا الصَالِحاتِ سَیَجْعَل لهْمْ الرَحمنْ ود.(4) 


(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی (خدای) 
رحمان برای آنان محبتی (در دل ها) قرار می دهد. 4 


ص: 2 


1- . کهف / 55 
2 . کهف / 107 - 108 
3- . مریم / 60 
4 . مریم / 96 


- و من تأیه مومناً قذ عمل الصّالحات قَأولیک له الدّر ای ای ان 
عَذُن تجْری من تختها الأهارُ خالدین فیها و ذلک جَزاء من تزکی.(1) 


و هر که موّمن به نزد او رود, در حالی که کارهای شایسته انجام داده 
باشد, برای انان درجات والا خواهد بود: بهشت های عدن که از زیر 
وان آن مسارهاسوان اشت, خاودانه جدن آن.می -ضاننه: و ان است 


پاداش کسی که به پاکی گراید. ) 


+ ای فاد اق تان:ه هم 6 غمل ضالها بم آهتذی (۱2 


ک 


[و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 


۳۷ ۳ ِ مس بر 
مر قم بِعمَل من الصّالحات و هو موم قلا کف ان لسعیه و اثا له کاتبون. 
رد 


(پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مقمن (هم) باشد, برای تلاش او 
ناسیاسی نخواهد بود, و ماییم که به سود او ثبت می نیم . 


1 1 یل اذیج آمثوا و عملُوا السَالِحاتِ جات تجری من تَْنها لها 
له تفعل ما بُرید(4) 


[بی گمان. خدا کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند به باغ 


هایی درمی آورد که از زیر (درختان) آن رودبارها روان است. خدا| هر چه 
ات ات 4 


- ای ال بل الذین آلوا و یلوا المًایحات جات تجری من تختها ار 
تخلون فمها ین آسایز من ذب و لولوا و لباشهخ فیها خریژ و ذوا ی 
الطیب م من الْقَوَّلِ و هدُوا لی ها ٍِِِ 


۱ 


ص: 24 


1- . طه / 75 - 76 
2- . طه / 82 
3- . انبیاء / 94 
4 . حح/ 14 


5-. حج / 23 - 24 


([خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, در باغ هایی 
که از زیر (درختان) آن نهرها روان است درمی آورد: در آنجا با دستبندهایی 
از طلا و مروارید آراسته می شوند, و لباسشان در آنجا از پرنیان است. ۰ و 
به گفتار پاک هدایت می شوند و به سوی راه (خدای) سنوده هدایت می 
گردند. ) 
- | ال بُدافغ ن الْذین آمئوا.(1) 
( قطعا خداوند از کشاتی که‌ایمان آمرده اند دفاع می کنو 
- قالذین آمئوا و عَملُوا الصَالحات لَهْمْ مَْفرَه و ررق گريم.(2) 
[ پس آنان که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, آمرزش و روزی نیکو 
برای ایشان خواهد بود. 4 

- و ان ال لهاد الذین منوا الی صراط مَستة مقشتفیم.(3) 


(و به راستی خداوند کسانی را که ایمان آورده اند, به سوی راهی راست 


- قالّذِی آمَئوا و عملّوا السَالِحاتِ فی جات اللّییم.(4) 
[و. (در نتیجه) کساتی. که ایمان آورده و کارهای شایسته کردم انده در باغ 
های پرناز و نعمت خواهند بود. 4 


قذ أفْلَحٍ الَمْوْمُون الُذین هم فی صَلاَهمٌ خاشقون الی قوله آولیک هم 
الوارئون الذین یرون الفردوس هم فیها خالدُون. تا آخر آیات.(5) 


(به راستی که مومنان رستگار شدند, همانان که در نمازشان 9 
آنان که از بیهوده زویگردانتده و آنان که زکات می پردازند. و کسانی که 
پا کدامنند, مگر در مورد همسراتشان یا کنیزاتی که به دست آورده اند. که 


در این صورت بر آنان نکوهشی نیست. پس هر که فراأت فز از این هیده آنان 
از حد در گذرندگانند. (نان: که 


ص: 25 


1- . حجح/ 38 
2 . حجح/ 50 
3- . حح/ 54 
4- .حجح/ ۵6 
5- . مومنون / 1 - 11 


دا اس وا وا سای سیسات ی 
برند و در انجا جاودان می مانند. 4 


- و یفُولون آعتّا له و بالَشولِ و أطَنا جتولی قیبقة مغ من ید یلک 
و نیج | الی قوله ما کان قَوّل لفزسن اذا و ۳۳۹ 


رشوله که وان قولها ماه اطعا وه اخلیی ۰ 


(و می گویند: «به خدا و پیامبر (او) گرویدیم و و اطاعت کردیم.» آن گاه 
وهای از انس رای افران روص مه کرداشه ان متسه 
نیستند. و جون به سوی خدا| و پیامبر او خوانده شوند, ۳ میان آنان داوری 
ماه سای ار ابا ی صوا ات اسان 
باشد, به حال اطاعت به سوی او می آ دق آپا در ۳ هایشان بیماری است. 
پا شک دارند, پا از آن می ترسند که خدا| و فرستاده اش بز آنان ستم 
ورزند؟ (نه,) بلکه خودشان ستمکارند. گفتار مقمنان 5 وقتی به سوی خدا و 
پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داوری کند - تنها این است که می گویند: 
«شنیدیم و اطاعت کردیم.» اینانند که رستگارند. 1 


]2 موه ۱ منوا پالله را و انا کائوا چَعَةٌ علی آقر جامع لَم 
رز 9و را د 
و 


۳ نی تشاد بوخ ان الذین و اوانی الذین و / 
رسوله.(2) 


(جز این نیست که موّمنان کسانی اند که به خدا و پیامبرش گرویده اند, و 
ای اه ری ام وا ی تا اه 
قفی: روقده در حفیفت:ز کشانی که ا: که کست آخازه فین کنند اناد که 
اسان اسان ار 


1 اه [۱- ۶و م له 4 ّ- 
- هدی و بُشری للَمْوْمنی الذین ییون الصَّلاء و بُوْونَ الرْکاة و هم باه 
هم پوقئون.(3) 
ص: 26 


1- . نور / 47 - 51 
2 . نور / 62 
3-. نمل /7 2 - 3 


(که (مایه) هدایت و بشارت برای مقمنان است. همانان که نماز برپا می 
دارند و زکات می دهند و خود به اخرت یقین دارند. 1 


۳-9 ب‌ مه مد 2 3 ‌ 9 
- قأمّا مَن تابِ و من و عمل صالِحا قعسی ان یکون من المفلجین.(1) 


(و اما کفنیی: که توبه کند و ایمان آورد و به کار شایسته پردازد, امید که از 


خ الم | کست لاش ار را آن یَفولوا ما و هش لا یو ن و لَق9 تا 
الذین من قَبلهق قلعم ال الذین صَدفوا و للع اکاذبین (2) 


(الف. لام, میم. آپا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان ۳۳ رها می شوند 
و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین, کسانی را که پیش از اینان 
بودند آزمودیم, تا خدا آنان را که راست گفته اند معلوم دارد و دروغگویان 
را (نیز) معلوم دارد. 1 


جٍ و الذین امتول مها الصالحات لنکَفرن عَنهْم 2و هم م ناتهم و لتَجْرينَهُم اف 
الْذٍی کائوا بَعْمَلونَ.(3) 


[و کسانی که ایمان آورده, و کارهای شایسته کرده اند, قطعاً گناهانشان 
را ات نان هت #داینن و نت آز آنجهرفت کروند پاداششان می دهیم. 1 


8 اها خر لوا الصالحات لَدخلَهُُ فی الطّالحین الی قوله و 
عم الا الذین انوا و یلع المْنافقین. تا آخر آیات.(4) 


[و کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, البثه آنان را در زمره 
شایستگان درمی آورنم: و از میان مردم کسانی اند که می گویند: «به خدا 
ایمان آورده ایم» و چون در (راه) خدا آزار کشند, آزمایش مردم را مانند 
عذاب خدا قرار می دهند و اگر از جانب پروردگارت یاری رسد 
خواهند گفت: «ما با شما 


3 


ص: 27 


1-. قصص / 67 
2 . عنکبوت 17 - 3 
3- . عنکبوت / 7 


4 یکیو یت :7 9 2 11 


بودیم.» آیا خدا به آنچه در دل های جهانیان است داناتر نیست؟ و قطعاً 
خدا کسانی را که ایمان آورده اند می ناس و بفیتا ضافقان را (بز امین 
شتا سد. ) 


- ان فی ذلِک لایاتِ لِقَوّم بُوْمنُونَ.(1) 


(آری, در این (نجات بخشي خدا) برای مردمی که ایمان دارند قطعاً دلایلی 
است. 


و و هه 1 4 2 3 ۳ 
و فولوا تا دی ائزل نا و آترل لت و نا و کم واجذ و تخن له 
ون و گدلک الا لک الکنات قالذین آسناهم الکتات تون به و من 
هوْلاء من بومنْ یه و ما بَعْحَذ بایاینا لا الکافژون.(2) 


و بگویید: ی و شما نازل 
گردیده, ایمان آقر دنم و خدای ما و خدای ۳ شما یکی است و ما تسلیم 
ات فص ها کزان رس مان رش پس آنان که بدیشان کتاب 


دادم انم بدان ایمانمی: آفر نو از مبان آنان. کسانی اند که یه ان 
کی متر کاص ار کسن بات ها ا کار کتن کید ) 


ای لق هو آا الا علی العات لی غانیم نف بلی آرفمه 
ذکری لقَوّم بُوْمنُونَ.(3) 


تااتر شورس نت کضاس کات را که وان صوانهه سم شود در 
تو فروفرستادیم؟ در حقیقت., در این (کار) برای مردمی که ایمان دارند, 
رحمت و یاداوری است. 1 


- ق الذین آمئوا و عَملوا السَالحات لبم من الْجتّه غُرّفاً ٍلی قوله 


ً 


ور 


ذین آ 
یتوکلون ۳ 
[و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, قطعا آنان را در 


غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که از زیر انها جوی ها روان است.؛ 
جاودان در 


ص: 28 


1- . عنکبوت / 24 


2 . عنکبوت ۱ 46 - 47 
3- . عنکبوت/ 51 
4 . عنکبوت / 58 - 59 


1 بر 


مش ۳ نیج رش ۳ ۳ 
- قَأمّا الذین وا و عَملُوا الطَالحات قَهَمْ فی َوضء یُحْبرُونَ.(1) 


(امّا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, در ۱/1 
شادمان می گردند. ) 


مایم وتیک بلذین حنیفا فطرت الم یی قطر لسن علنها تن دیل لحلْق 
له دلک ادن الم و لِنَ أَکتَر الّاس لا بَعَلَمون شنبیین ای و افو و 
ما الصَلاة و لا تکوئوا من الَعْشرکین من الذین ققوا دب تم 5 کاثوا شا 
2 


[یس روی خود را با گرایش تمام به حقّ, به سوی این دین کن, با همان 
سرشتی که خدا مردم را , یز از سر شته است. آفزینش خدای تغییرپذیر 

نیست.. این است همان ون ۳ ولی بیشتر مردم نمی دانند. 0 
هی و وی میت از 
و سا قطعه کردند و فرقه فرقه شدند هر حزبی 


5 قآیز وک للذین میم هن سب 
یَطدعون الیٍ ِ لیجری الذین 


بل آن بای یوم لا رد له من اللّه تمد 
عتها 2 .عملها الطالحات مه فصله 2 


3 


[پس به سوی این دين پایدار روی بیاور, پیش از آنکه روزی از جانب خدا 
فرازشد که بر کشت تابدیر باننیده و.در آن» روز (مزتم) دنته. دسته.می 
شوند. هر که کفر ورزد, کفرش به زیان اوست, و کسانی که کار شایسته 
کنند. (فرجام نیک را) به سود خودشان اماده می کنند. تا (خدا) کسانی را 
که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند, به فضل خویش پاداش دهد 
که او کافران را دوست نمی دارد. 1 


ص: 20 


1- . روم / 15 
- , روم /30 - 32 


3- . روم | 43 - 45 


ان تفع ۱ من یَوْمنْ بأیاتنا قَهَمْ و ه و | و 1(».0) 

ان نما کات را فن. شتهانی. که به. آباتها آنمان فت. آهرند و ود 

تسلیمند. ) 

سوره لقمان: 

اب الْذِین آئوا و عَملُوا السَالحات لهُم جََاثْ اللّمیم خالدین فیها و ال 
فا و هو العزیژ الْحکیغ.(2) 


در حقیقت. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, باغ های 
پرنعمت خواهند داشت. که در آن جاودان می مانند. وعده خداست که حق 
است و هموست شکست ناپذیر سنجیده کار. 4 


«اا تم باه الخیم اداد هکره بها عوا شتا ونوا هم ۶ نم 


1 تشک ون (3) 


(تنها کساتی به ایات مامی کروند که جهن ان (آیات) را به ایشان اد آذری 
کنندر سجده کنان به روی درمی افتند, و به ستایش پرورن رشان نسبیع 
می گویند و انان بزرگی نمی فروشند. 1 

- 1 فمَنْ کان ون کمن کان فاسقاً لا یَسْتَوون 
الصَالحات قَلَهَمْ جتَاثْ المأوی ترا بما کائوا بَعملون.(4) 


(آیا کسی که مومن است. چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان 
تیستند: آها کشانی که ایمان. آفرده و کارهای شایسته کرده اند, به (پاداش) 
آنچه انجام می دادند در باغ هایی که در آن جایگزین می شوند, تذبز آبی 


می گردند. ) 
- و بشر الْمَوْمنينَ بان لَهُمْ من الله قصْلا گییرً(5) 


(و موّمنان را مژده ده که برای آنان از جانب خدا بخشایشی فراوان خواهد 
بود. ) 


ص: لاد 


1- . 
2-. 
. سجده / 15 
4- . 
5-. 


روم / 3د 
لقمان / 8 - 9 


سجده / 18 - 19 


- لیری الّذین آمئوا و یلوا السّالحات ولیک لَهم مَغفرة و رژق گریژ.(1) 
تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به. باداش زساند 
انانند که امرزش و روزي خوش برایشان خواهد بود. ) 

- و این آمئوا و عَملُوا الطَّالحات هم عفر و أجرٌ کییژ,(2) 

(و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, برای آنان آمرزش 
و پاداشی بزرگ است. ) 

- و ما بشتوی الأغمی و الْبَصی.(3) 

[و نابینا و بینا یکسان نیستند. ) 

- لثذِرَ مَن کان حیّاء تا آخر آیه.(4) 


تا هر که ِ ) دلی) زنده است بیم دهد و گفتار (خدا) درباره کافران 
محقق گردد. 1 


- الْذین یَحْملَونَ العَرْشَ, تا آخر آیات.(5) 


[کسانی که عرش (خدا) را حمل می کنند, و آنها که پیرافون اننده هد 
تا را که و و ما 
که کزفیده اند طلب آمرزش. می کتقد* «بر هرد کارا رخمت: و.دانش نو بر 
هر چیز احاطه دارد کساني را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده اند 
بتخش. و آنها را از غذاب انش تکام دار جپروردکارار انان را در باغ های 
جاوید که وعده شان داده ای, با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان 
که به صلاح آمده اند, داخل کن, زیرا تو خود ارجمند و حکیمی. و آنان را از 
بدی ها نگاه دار, و هر که را در آن روز از بدی ها حفظ کنی, البئه رحمتش 
کرده ای و این همان کامیابی بزرگ است.» ) 


- و من عَملّ صالحاً من گر َو أثثی و فُو موم تا آخر آیه.(6) 
ص: 31 


یس ۸ 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


فاطر | 7 
فاطر / 19 
یس / 70 
غافر / 7 - 9 
غافر / 40 


و هر که کار شایسته کند - چه مرد باشد يا زن - در حالی که ایمان داشته 
باشد, دز تیجه آنان داخل بهشست هی شه‌ند ون انتحا. : بی حساب روزی می 
پابند. 4 


- اضر سنا و الذین آَئوا فی الحیاه الذبا و بو یَفُومْ الأْشْهاد.(2) 
[در حقیقت. ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده ۵ در زندگی دنیا 
و روزی که گواهان برپای می ایستند قطعا یاری می کنیم. ) 
- و ما یَسْتوی الأغمی و الْبَصِیرٌ تا آخر آیه.(2) 

[و نابینا و بینا یکسان نیستند, و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 


کرده اند (نیز) با (مردم) بدکار (یکسان) نیستند چه اندک پند می پذیرید. )4 


. قلقا رآقا لسن الوا آمتّ له ود بو گهزنا بما کا یه مشرکین قل یک 
ينقعَهم ,ايماتَهْم لمّا راوا باسنا سْنثّت الله التی قَذ خلت فی عباده و خسر 
نالک الکافژون. 1 


زبس چون سختی (عذاب) ما را دیدند گفتند: «فقط به خدا آنفان آورنم و 
بدانچه با او شریک می گردانیدیم کافریم.» و(لی) انیت که عذاب ما را 
مشاهده کردند, دیگر ایمانشان برای آنها سودی نداد. سئت خداست که از 
ان ار و اکن 


کرده اند. )4 

- ان الّذِین آَمئوا و عملُوا الطَالحات له مد عَیَر عقئون.(4) 

(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند آنان را پاداشی بی 
پایان است. ) 


1- . غافر / 51 
2 . غافر / 58 
3- . غافر | 84 - 85 
4 . فصلت / 8 
5-. شوری/ 13 


[از (احکام) دین, آنچه را که به نوح درپاره آن سفارش کرد, برای شما 
تشریع کرد و انچه را به تو وحی کردیم و انچه را که درباره ان به ابراهیم و 
موسی و عیسی سفارش کردیم که: «دین را برپا دارید و در آن تفرقه 
او 6 وتان ای که ان را مه ی آن درا ی کرام 
کرانمی اند خدا هر که را بخواهد, به سوی خود برمی گزیند, و هر که را 
که از در توبه درآید, به سوی خود راه می نماید. ) 


5 الذین وا و عملُوا السَالْحات فی الختات لقع ما بَشاون ولد 
رهم 2 دلک و القطل الکییژ دلک الذی یش اللَهْ عبادَه الذین منوا و عَملوا 


الصَالحاتِ.(1) 


و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند 4 ی بهشتند. 
آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان خواهند داشت. این است هما 1 فضل 
عتافم این همان (یاداشی) است که خدا بندگان خود را که ایمان اورده و 
کارهای شایسته کرده اند (بدان) مژده داده است. 1 


ی ۳ و ِ 
- و یُستجیت الذین امَئُوا و عملوا الصَالحات و بز, يدهم من فصله.(2) 


(و (درخواست) کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
ی وا ای ما 


الَذِیَ آمَئوا بآیاینا و کائوا سین 
وجْلُوا الْجتَه أئْمْ و أَرواجْکُم نخبزون.(3) 


(همان کسانی که به آیات ما ایمان آورده و تسلیم بودند. شما با 
همسرانتان شادمانه داخل بهشت شوید. 1 


- قأقا الذین آمئوا و عملوا الطالحات فیْاخِلَهْمْ هم فی رجمیه ذیک هو 
لور الغبین.(4) 


ص: 33 
1-. شوری / 22 - 23 


2 . شوری / 26 
3-. زخرف / 69 - 70 


4- . جاثیه / 30 


و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, پس 
پروردکارشان انان را در جوار رجمت خویش داخل می گرداند. این همان 
کامات اشکار است. ۱ 


و ان از ین قالوا ربا ال تم استقاموا قلا حَوّفٌ عَلََهمْ و لا هم یرون 
اولنک آصحاث التّه خالدین یه غزاء بها کانوا بععلون 0 


(محفقاً کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی کردند, 


پیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد. ایشان اهل بهشتند که به پاداش 
آنچه انجام می دادند جاودانه در آن می مانند. ) 


مالوتق کفا ع | عٍ تقییل ال اصل ملعم و الذین آقئوا و عَلْوا 
ی سل مه و فو الق من رتم کر له 
و اضلح هم ایک بل الذین کقرو ان وا الباطل و آنْ الذین آمَنُوا 


7 رمع کدلی رت الله التامن اقنا لیم 12۱ 


(کسانی که کفر ورزیدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند, (خدا) اعمال 
آنان را تباه خواهد کرد. و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند 
و به آنچه بر محمد (ص) نازل آمده گرویده اند - (که) آن خود حو؛ (و) از 
جانب پروردگارشان است - (خدا نیز) بدی هایشان را زدود و حال (و روز) 
شان را بهبود بخشید. این بدان سبب است که آنان که کفر ورزیدند. از 
باطل پیروی کردند. و کسانی که ایمان اوردند از همان حقخ - که از جانب 
پروردگارشان است - پیروی کردند. این گونه خدا برای (بیداری) مردم 
و 1 


1-. آحقاف / 13 - 14 
ی 
رصم 12۰11 


[چرا که خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند, ولی کافران را 
سرپرست (و یاری) نیست. خدا کسانی را که ایمان اورده و کارهای 
شایسته کرده اند, در باغ هایی که از زیر (درختان) انها نهرها روان است 


درمی اورد. 


- یل الَْوْمنیَ و المَوّْمناتِ جنات_تجْرٍی من تخیها الائهاژ خالدین فیها و 
تکفر عتهم ستایهخ و کان ذلک عنة الله. قوزا عظیما. ۱ ۷ 


مان نی وا کهایمان اورچه ان درساع هایی که از وس (ورتان) 
آن جویبارها روان است, درآورد و در آن جاویدان بدارد, و بدی هایشان را 
ارآنان ایو وا فرتام نی مشاه دا کامبایی درز کمن آنست 


- قاء رل اه سکيتتة علی رشوله ورعلّی الْْوْمنینَ و رم مه الَفُوی و 
کائوا َو" بها و أمْلها و کان اللةَ کل شَی ء عَلیما.(2) 


(آن گاه که کافران در دل های خود, زر تخت (ان هم) تعطب جاهلیت 
ورزیدند, پس خدا آرامش خود را بر 2 خویش و بر موّمنان فرو 
فرستاد, و ارفا تقوا را ملازم آنان ساخت. 9 (در واقع) نان به (رعایت) 
آن (آرمان) سزاوارتر و شایسته (اتصاف به) آن بودند» و خدا همواره بر هر 
چیزی داناست. 1 


- وعد اللّهُ الذین وا و عَملوا الصَالحات مهم مَعْفِرة و جرا عظیماً(3) 
(خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند 


و و پاداش تاو کی وعده داده است. 1 


- و لک ال عتّبَ بت کم الٍیی ن و زیت فی فلویکش و کر لیکمٌ الکفر و 
العشوی ۶ العضیان آولتی هم الرّ ان نقناوق فطل من اللة و نععه ال عَِیدٌ 
حعيمٌ.(2) 

[لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتتی گردانید و آن را در دل هاق 
شما بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند 
ساخت. انان (که 


ص: 35 


1 
0 
۰ فتح / 29 
4 


فتح / 5 
فتح | 26 


حجرات / 7 - 8 


چنین اند) ره یافتگانند. (و این) بخششی از خدا و لعمنی (از اوست), و خدا 
تسه کار اشت 


رم 1 ۳ ِ ۳۳ 3 ی 
- کم لفی قَوّل مَحتلف بوک عَنَهْ من آفک.(1) 


(که شما (درباره قرآن) کر نی وا هه ریک ۲ هر که اد اف 


- و دک ب ۳ تفع الَمَوْمنین.(2) 


[و پند ده, که مومنان را پند سود بخشد. ) 
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ایاتِ ؛ ر کم حيمٌ. 

الی قوله یوم تری المَوْمنینَ و المَوّمناتِ بسْعی تُورَهم بين ايديهم و بایمانهم 
2 ۹ ِ ِ ۵ ۱ مت - ۵ 9۳ 
بُشراكم الوم جتاث تخری من تختها انار خالد هو اه 


[به خدا و پیامبر او ایمان آورید. و از آنچه شما را در (استفاده از) آن, 
جانشین (دیگران) کرده, انفاق کنید. پس کسانی از شما که ایمان آورده و 
انفاق کرده باشند, پاداش رم خواهند داشت. و شما را چه شده که به 
خدا ایمان نمی آورید و 


ص: 3206 


ارات 0و 
مه ریات 7 55 
3- . حدید / 7 - 9 
4- . حدید/127 


5- . حدید/ 19 
6- .61 ] حدید / 21 


(حال آنکه) پیامبر (خدا) شما را دعوت می کند تا به پروردگارتان ایمان 
آفزید: و اگر موّمن باشید, بی شک (خدا) از شما پیمان گرفته است. او 
ما فرو می فر ستد, تا شما را 
سخت رئوف و مهربان است. 


به خدا و پیامبر اف انفان افزبدر و ار انحه شما را در (استفاده از) آن؛ 
جانشین (دیگران) کرده, انفاق پس کتتا نی از شها کهر‌انمان آورته.ه 
انفاق کرده باشند, پاداش بزرگی خواهند داشت. 


و شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمی کنید و (حال آنکه) میراث 
آسمان ها و زمین به خدا تعلّق دارد؟ کسانی از شما که پیش از فتح (مکُه) 
انفاق و جهاد کرده اند, (با دیگران) یکسان نیستند. آنان از (حیت) درجه 
تفر سا کتتاتن اند که نعدا به انفاق و جهاد پرداخته اند. و خداوند به هر 
کدام وعده نیکو داده است, ۳ به آنچه می کنید آگاه است. 


کیست آن کس که به خدا وامی: نیکو دهد تا (نتیجه اش را) بزای وق 
دوچندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟ 


آن روز که مردان و زنان موّمن را می بینی که نورشان پیشاپیششان و به 
جانب راستشان دوان است. (به انان گویند ِ( «امروز شما را مزژده باد به 
باغ هایی که از زیر (درختان) آن نهرها روان است در انها جاودانید. این 
است همان کامیابی 5 


آن روزه مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند می گویند: «ما 
را مهلت دهید ۳ نا از نورتان (اندکی) برگیریم.» گفته می شود «بازیس 
برگردید و نوری درخواست کنید.» آن گاه میان آنها دیواری زده می شود 
که ان را دروازه ای است: باطنش رحمت است و ظاهرش روی به عذاب 


تهزهیا ان ادا تمرم مهن ایا مایا ما فنودیم ۱ مت و 
«چرا, ولی شما خودتان را در بلا افکندید و امروز و فردا کردید و تردید 
اوردید و ارزوها شما را غژه کرد تا فرمان خدا امد و (شیطان) 
مغرورکننده. شما را درباره خدا بفریفت. 


ص: 327 


پس امروز نه از شما و نه از کسانی که کافر شده اند عوضی پذیرفته نمی 
شیر ااهان ای اس ان تاه ات مدب ساشای 


است.» 


آپا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آنْ نرسیده که دل هایشان به یاد 
خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرم (و فروتن) گردد و مانند کسانی نباشند 
که از پیش بدانها کتاب داده شد و (عمر و) انتظار بر انان به درازا کشید. و 
دل هایشان سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق بودند؟ 


(خود) را برای شما روشن گردانیده ایم, باشد که بينديشید. 


در حقیقت. مردان و زنان صدقه دهنده و (آنان که) به خدا وامی نیکو داده 
اند. ایشان را (پاداش) دوچندان گردد, و اجری نیکو خواهند داشت. 


و کسانی که به خدا| و پیامبران وی ایمان آورده اند, آنان همان راستینانند و 


پیش پروردگارشان گواه خواهند بود (و) ایشان راست اجر و نورشان و 
کسانی که کفر ورزیده و آیات ها را تکذیب کرده اند آنان همدمان آتشند. 


بدانید که زندگی دنیاء در حقیقت, بازی و سرگرمی و آرايش و فخرفروشي 
شما به یکدیگر و فزون جویی در اموال و فرزندان است. (متّل آنها) چون 
مثل بارانی است که کشاورزان_ با ری ان (باران) به شگفتی اندازد, 
سس زان کتتیت شک شود .و آن را زرد ستی. آن کام‌عاشاک شود و در 
آخرت (دنیا پرستان را) عذابی سخت است و (مقمنان را) از جانب خدا 
آمرزش و خشنودی است. و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست. 


(برای رسیدن) به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای 
آسمان و زمین آتت (و) برای کسانی آماده شده که به خدا و پیامبرانش 
ایمان آورده اند, بر یکدیگر سبقت جویید. این فضل خداست که به هر کس 
بخواهد ا‌ناهی دهد و خداوند را فزون بخشی بزرگ است. 1 


ص: 39 


یا | الذین آقئوا افو ُوا ال و آمئوا برشوله ویک کلب من رَخمته 
بجْعل تورا تمشون به و تفه عم و ال غود خیم ۲1 


اصا 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, از خد | پر وا دارید و به پیامبر او بگروید تا 
از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که 


است. ) 
- لا بستوی أَضحاث التّار و أصحاث الجَتّه َصحاث الْجتّه هم الْغایژون.(2) 
(دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند, بهشتيانند که کاميابانند. 4 

[ 


پا نها الذین آعئوا قل دم خلی تچارو ثلجیکة و عذاب یم وود 
له و زشوله و تجاهذون فی بتیبل الله بقلم و سکم دم یز 
تم تعلمون بَغفر لکم نکم و بخلکم جَنَاتِ 7 

ج طیبهٌ فی جَناتِ عذن ذلک الفوّر الِعظيم و 


۰ 


3 
ِ 
۰ 
‌ 
۱۳۱ 


۹۹ 
جع 
1 


ل‌ 


(اق کساتی که آنمان آورده اید: آیا شما را یز تجارتی.راه تمایم که نشما را 
از عذابی دردناک می رهاند؟ به خدا ۵ رتسا وخ او بگروید و در راه خدا با 
ما انا م فا ای کات و دای ار دام براعر دا 
بهتر اسشت: تا کاهاهان‌را بر شا نمخشایهو‌شما را جز احهایف که. از ویر 
(درختان) ۱ 7 است و (در) سراهایی خوش, در بهشت های 
همیشگی درآورد. این (خود) کامیابی بزرگ است. و (رحمتی) دیگر که آن 
را دوست دارید: پاری و پیروزی نزدیکی از جانب خداست. و موّمنان را 
(بدان) بشارت ده. ای کسانی که ایمان اورده اید, یاران خدا باشید. همان 
گونه که عیسی بن مریم به حواریّون گفت: «یاران من در راه خدا چه 


ص: 39 


1- . حدید / 28 
- .[2] حشر 20 


3-. صف /10 - 14 


کسانی اند؟» حواریون گفتند: «ما یاران خداییم.» پس طایفه ای از بنی 
اسرائیل ایمان هدند و طایفه ای کفز ووزیدند 000 
بودند, بر دشمنانشان پاری کردیم تا چیره شدند. 1 


+ له العرخ و لرشوله. و للقومنيخ و لک الخاففین لا بدلخون: (1) 


([و(لی) عرّت از ان خدا و از ان پیامبر او و از ان مومنان است لیکن این 
دورویان نمی دانند. 4 


۰ فا ینوا باالع ق ول 5 اور الذٍی نا و اللَغْیما تلو 
مک لتوم العقع دلک تم لماش و مر تزمن باه و بقل صالح نکر 
عََهْ سینانه و یله جات تجری من تچیها الالهاژ خالدین فیها بدا ریک اور 
العظیم الف فوله تعالی و من بومن بالله هد قانه(2) 


[پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فروفرستادیم ایمان آورید, و خدا 
به آنچه می کنید آگاه است. روز ق. که شها را برای روز گرداوویه کرد فی 
آورد. آن (روز), روز حسرت (خوردن) است, و هر کس به خدا ایمان 
آورده, و کار شایسته ای کرده باشد, بدی هایش را از او بسترد, و او را در 
هنت هایی که از ریز (درگان) آن-جصیاوها روان اش در آوزد در آندا 
بمانند. این است همان کامیابی ار و کسانی که کفر ورزیده, و آیات ما 
را تکذیب کرده اند, آنان اهل آتشند (و) در آن ماندگار خواهند بود, و چه بد 
سرانجامی است. هیچ مصیبتی جز به اذن خدا نرسد. و کسی که به خدا 
بگرود, دلش را به راه آود, و خدا (ست که) به هر چیزی داناست. ۶ 


- الْذٍین آلوا قَه آنرل اللّْ کم دکُراً رشولا لوا علَیْکُ آیات اللّهٍ مات 
لیخرج الذین مَئوا و عَملوا الطَالحات من الطلمات الی النور و قر یمن 
یالله و بعْملٍ صالحا بْوِخلَهْ جتَاتِ تجری من تَخْنها الالهاژ خایدین فیها بدا قة 
آسَن ال له رژقا(3) 


- . منافقین / 8 
2- . تغابن / 8 - 11 
3- . طلاق / 10 - 11 


نس اق غردمنداتی. که انمان اورده اید. از خدا بترسید. راستی که خدا 
سوی شما تذکاری فرو فرستاده است: پیامبری که آیات روشنگر خدا را بر 
شما تلاوت می کند, تا کسانی را که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده 
اند از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون بّرد, و هر کس به خدا بگرود و 

کار شایسته کند او را در باغ هایی که از زیر (درختان) آن جویبار ها ِ 
است, درمی آورد, جاودانه تي ان خی ها نیت قطعا خدا روزی را برای او 
خوش کرده است. 1 


وم لا خی ال ال و الذین آمئوا مَقة تورهق بشعی ین یدهم و 
يايمانهم : ِمولون نا ائمخ لنا تورنا و اغفة آنا لک عَلی شی ء قدیر.(1) 


[وزر ار روز خدا پیامبر (خود) و کسانی را که با او ایمان آورده بودند خوار 
نمی گرداند: نورشان از پیشاییش آنان, و سمت راستشان, روان و 
فی. کونتد" «پروردگارا, نور ما را برای ما کامل گردان و بر ما ببخشای, که 
تو بر هر چیز توانایی.» ) 


- ] فمَن یم بِمقشی مکبا علی وَجْهه 
و 0 < .. تیم( 


(یس ۳ آن کس که نگونسار راه می پیماید هدایت یافته تر است با ی 
کس که ایستاده بر راه راست می رود؟ 1 


۱ آ موز ۹1 و کالفخرمین ۳۳ کم یف تحکمون.(3) 


بس آپا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد؟ شما را جه 
شده؟ چگونه داوری می کنید؟ 1 


- قمن یوم بربه قلا یخاف بخسا و لا رهفا.(4) 


ندارد. 4 


ص: 1 


3- . قلم / 35 - 36 
بت حن: رل 


- ان الّذین أَجْرَمُوا کائوا من الذین آمَوا یَضْحَکُونَ و اذا مَرّوا بهم یتغاژون 
و ادا ائقَلَبُوا الی أهْلهم با و |ٍذا رقم قالور ان هلا لضالون و 
ما ازسلوا عَلَهمْ حافظین قالیوم الذین منوا من الکفار یَصُحَکُونَ قلی 
ارات یِنظرون هل تُوْبّ الْکفَارٌ ما کائوا یَفعلوَ )0 


((آری, در تا کشانی. که ناخ می کردند, نان را که ایمان آوزژح بودند به 
ریشخند می گرفتند. ی تا ای ی 
هم رد و بدل می کردند. و هنگامی که نزد خانواده (های) خود بازمی 
گشتند, به شوخ طبعی می پرداختند. و چون مومنان را می دیدند. می 
کفتند: «اینها (جماعتی) کفراهند.» و-حال. انکه انان: برای بازرفشی (کار) 
شان فرستاده نشده بودند. و(لی) امروز, مومنانند که بر کافران خنده می 
زنند. بر تخت ها (ی خود نشسته), نظاره می کنند. (تا ببینند) ایا کافران به 
پاداش آنچه فی کردند رسیده اند؟ 1 


الا الذین آمئوا و عملوا السَّالحات هم أمر عیْر مئون.(2) 
[مکز کسانی. که کرویذم و کار‌های شایسته کردم انده که انان را باداشی 


بی مئت خواهد بود. 1 


ان الذین آئوا و عَملُوا الطالحاتِ هم جتَا تجری من نها الا دیک 
الْفَوَرّ الکبیر.(3) 


اکشتناتی: که انمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, برای آنان باغ هایی 
است که از زیر (درختان) آن جوی ها روان است این است (همان) 
رستگاری بزرگ. 1 


تس 1 ب‌ ِ 9 4 ِِِ‌ 
تم کان من الذِين آمَئوا و تواصوا یالصیْر و تواضوّا بالمرَحَمَه أولیِک آصحاث 


1-. مطففین / 29 - 36 
2 . انشفاق / 25 
4- . بلد/ 17 - 18 


(علاوه بر اين از زمره کسانی باشد که گرویده و یکدیگر را به شکیبایی و 
مهربانی سفارش کرده اند اینانند خجستگان. 1 


الا الذین آمئوا و لوا الصَالحات قَلهم أَمر یر مفئون.(1) 
(مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, که یاداشی بی 


مثت خواهند داشت. 1 


۳ اْذین منوا و عملُوا الصَالحات ولیک هم هم بر البریّه جراوْهم عند رهم 
جتَانْ عن تجری من تَحْنَهّا لها خالدین ی آبدا رضی ال عَهْم و رضوا 


ند دلی امن حشتت ر ۵ ۱2 
(در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, آنانند که 
بهترین آفرید کانتد. پاداش آنان نزد پروردگارشان باغ های همیشگی است 
که از زیر (درختان) آن: نهرها روان است. جاودانه در [ همی مانند خدا از 
آنان: حشنود استه (آنان مر از اه خشتود این (باذاش) رای کش اس 
که از پروردگارش بترسد. ) 


- و العسّر اِنّ الانسان آفی خُسْر الا الذین آمَئوا و عملْوا الصَالحات ....(3) 


[سوگنر به عصر (غلبه حق بر باطل), که واقعاً انسان دستخوش زیان 
است محر. کناتی که رونده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق 
سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند. 4 


«هدایت»: بیان از گمراهی است. «متقین»:(4) آنها که نگه میدارند خود را 


از آنچهِ هلاک کند و از آنکه کمخردی بر آنان چیره شود تا چون واجبی را 
بدانند, آن را به کار میبندند تا پروردگارشان به زودی خشنود گردد. از ز گفته 


امن ضادق ان 
ص: 43 

1- . تین / 6 

2- . بینه / 7 - 8 


کم عضر 521 


4- . بقره / 2 


السلام برمیاید که:«متقین شیعه ما هستند.» و هدایت را ویژه متقین 
ساخت, چراکه انان از ان بهره میبرند. 


[آنها که به نادیده ایمان دارند): از آنچه در حواس آنها نیاید, چون یگانگی 
خدا, پیغمبری پیغمبران, قیام قائم علیهالسلام. رجعت, برانگیخته شدن؛ 
حساب., بهشت.؛ , دوزج» و هر اآنخه باید به ان تفه باشته: و صتتص ما نف 
و به دلیل خدایی فهمیده ميشود. 


(و برپا دارند نماز را1: به رکوع و سجود کامل. و حفظ اوقات و احکام و 
پاسداری از تباهی و کاستی. (و از انچه روزیشان کردیم هزینه میکنند ): از 
دارایی و نیروها و از تن و ابرو و دانش. و در راه خدا| میبخشند 1: و رنج 
میبرند و حق را به اهلش میرسانند؛ وام میدهند ؛ نیاز ها را براورده 
میسازند. از مستمندان دستگیری میکنند؛ دست نابینا را میگیرند؛ ناتوانها را 
از مهلکه میرهانند و بارشان را میکشند؛ پیاده ها را سوار میکنند؛ و مومن 
تر از خود را در مال و جان بر خود پیش میدارند؛ با همپایه های خود برابری 
میکنند؛ دانش را به اهلش میبخشند؛ فضائل اهلبیت را برای دوستان انها 
بازمیگویند. و برای هر کس که امید هدایت او میرود. 


بیشتر آنچه گذشت از تفسیر امام گرفته شده است.(1) و در معانی الاخبار 
انچه ما یادشان دادیم منتشر کنند.»(2) 


(به آنچه بر تو نازل شده ): از قرآن و شرع. و (آنچه پیش از تو نازل 
شده 1: از تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و کتب نازل شده دیگر 
که همه درست و راست و از جانب خدا است. چنانچه در تفسیر امام 


عسکری اضده آتشفت: 
ص: 14 


1- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیهالسلام 
2- .21 آتفسیر عیاشی 1 : 26 


ژبه آخرت یقین دارند 4 أَنْ حضرت فرمود: «به سرای دیگر یس از این 
جهان, و بدانند و تردید نکنند که در آن خانه پاداش کارهای خوب برتر از 
کردار داده میشود و کیفر کارهای بد میمانند. 


(آنان به رهنمایی پروردگار خودند): امام علیهالسلام فرمود: «خدا خبر 
داده که موصوفان به این وصفها در راه درست قدم برمیدارند.» 


ترسند, و کامیابند در انچه ارزومندند. 


و امام سجاد علیهالسلام, در تفسیر قول خدا: «و تشر الذین آمَنوا»(1) 
فر مود: «گرویدند به خدا و باور کردند پیغمبریات را, و تو را پیشوایی 
برگزیدند, و تصدیقت کردند در گفته هایت. و درستکارت شمردند. و علی 
علیه السّلام را پس از تو امام گرفتند و وصی پسندیده تو, و به آنچه 
میفرمایدشان گردن مینهند. و به هر سو که ببردشان, میروند, و او را 
دارای هر انچه تو دارنمیدانتد: جز پیغمبزی: که در. آن تنهایی؛ و 1 که 
بهشت ندارند جز به موالات او, و هر کدام از فرزندانش که از او منصوص 
به امامت است. و دوستدار دوستان خاندان او هستند و دشمن 
مخالفانشان, و میدانند که از دوزخ برکنار نیستند. جز به دوری از دوستی 
مخالفانشان و کمک بدگویانشان.» 


و عملوا الصالحات»: از انجام هر واجب, و برکناری از هر حرام, و نیستند 
چون ناباوران به تو. [بهشتها دارندٍ که از زیرشان جویهای روانند): یعنی از 
تیور درکتان ۵ متضاکن انها. (فا اخر انخه ور ابواب شعاد کذشت.) 


امام_سجاد علیهالسلام فرمود: «خدا به یهود گفته: (بگروید. (2) ای یهود, 

(به انچه نازل کردم ): بر محمد صلياللهعليهوسلم, ی خودش 

و اخبار امامت برادرش علی علیه السلام, و خاندان, پاکش, که (مصدق 

همان است که در کتاب شما است ) که: محمد صلیاللهعليهواله. سید اولین 
۵ رها و موید نه لننید 


ص: 45 


1- . بقره / 25 
2 . بقره / 41 


اوصیاء و خلیفه ربالعالمین, ار و ی و 
و وصی رسول رهمت است. (نخرید یه آیاتم. 1 درباره نبوت محمد 
اضامت غلن‌عليه الفلام و رسای آی است. ۳0 
چه هم بیش باشد, نابودی و زیان و بوار دارد, [و از من بترسید. ): در نهان 
کردن امر محمد و امر وصی او.» 


ه که اند اک فرنووید ۲ادلین کافران مه آم‌تاشیی ری آشت مه 
اه اه ها اه و ساسا رد ی ی 
دانا به امر او هستند؛ و گشایشخواه از اوء و مزدهده به زمان او. 


و ای اما ۱ گس ار آهان امو وا وراه سر اک 
اعمال جزء ایمان نیستند, و حق هم همین است. ولی نفی شرط بودن را 
نمیکند, بلکه در برخی اخبار, مقارنه را دلیل بر شرط بودن دانستهاند. 


(آیا بگروید به بهری از کتاب. ](2): دلیلی است بر اینکه اجزاء ایمان 
شرط یکدیگرند. و رسوایی در دنیاء تفسیر شده به خواری در پرداخت 
جزبه. 


اشد عذاب ): یعنی از جنس اشد, که مناسب هر گناه آنها است. آیه درباره 
بهود است و هم اینکه فرموده: (چه بد است آنچه وادارد شما را بدان 
ایمانتان. (3) به موسی ۲۳ تورات؛ که کافر باشید به من «اگر موّمن 
باشی » 9 آن گونه که می گویید و به موسی وتورآات؛ ولی معاذالله که 
چنین امری باشد. 


(هر کس بااشد دشمن خدا. 1 (4) به عناد با او درباره انعام به بنده های 
مقر بش؛ و (دشمن فر شته هایش. ) که به یاری آنان فرستاده, و دشمن 
رسولانش باشد که خبر از برتری انان دارند و دعوت به پیروی انان کردند, 
و دشمن «جبرئیل و میکائیل» باشند, و نام انها را به ویژه برده برای 
اهمیت انها؛ پس (خدا دشمن کافران است. !: دلالت دارد به وجوب ایمان 
به فرشته ها و رسولان, و به اینکه دشمنی آنها کفر است. 
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در تفسیر امام سجاد علیهالسلام آمده است: «خدا ذم بهود کرده در 
دشمنی با جبرئیل که اجرا میکرد فرمان خدا را که ناخواه آنان بود, مانند 
اینکه نگذاشت دانیال بخت نصر را که بیگناه بود بکشد تا مدت بهود به سر 
زسدء و آنچه دز علم خدا گذشته بر سر آنان بياید, و ذم کردم دشمنان اهل 
بیت را درباره بغعض با جبرئیل و میکائیل و فرشته ها که به کمک علی 
علیهالسْلام آمدند بر علیه کفار, تا همه را با تیغ برنده خود خوار کرد.» 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است : این آیه درباره قوم بهود نازل شد, 
که نهر تتول ک] هنن «اگر فرشته ای که نزدت می آید میکائیل بود به 
تو می گرويدیم, چون او فرشته رحمت و دوست ما است و جبرئیل فرشته 
عذاب و دشمن ما است.» 


و بگویید گرويديم به خدا. ؟(1): از امام باقر عليهالسلام که: «جز آن 
نیست که مقصود از آن, علی, فاطمه. و حسن و حسین علیهماالسلام 
باشد, و پس از آنان درباره امه هم رواست.» سپس خدا| به همه مردم 
برگشته و فرموده + (اکز بگروند به مانند آنچه به شما گرويدي.. 4+ ا آخر 


یه . 


(آنچه به ما نازل شده. 1: قرآن است. (آنچه به ابراهیم نازل شده. 1: 
صحف است. «اسباط» نواده های یعقوبند. «آنچه به موسی و عیسی 
دادند»: تورات است و انجیل. (آنچه که به فاهیر ان از سوی خدا داده 
شده. 1 همه پیامبران؛ چه آنان که نامشان برده شده و چه آنان که تافی 
از آنان نیامده است. ۳ میان پیامبران جدایی نمی اندازیم. 11 مانند بهود 
که به برخی. ایمان آوردند.ه برخی را تیذیر فتند: واژه «آحد» چون در سیاق 
تفی: آیفت: تعفیم را مین زساند وه در تتیجه مین شود که.واژم «بین » ة آن 
اضافه شود. «ما برای او»: یعنی خدا. «تسلیم هستیم»: یعنی او را باور 
داریم و نسبت به اخلاص داریم. 


علیهماالسلام - امده است: «واجب شده بر زبان اعتراف و تعبیر از انچه 


دل , ن. ان بسته است. و 


ص: 7 
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۱ ۳ .ام 1 ی ئ 
خدا فرمود: «بگویید: «امَنّا بالله و ما ائزل الینا.» زایمان اوردیم به خداوند 
و انچه به سوی ما نازل شده است 1 


پس اگر دیگر مردم ژبه مثل آنچه شما ایمان آو زیت 1 ایمان آهردند, یعلی 
به 0 چه که شما ایمان داشتید. واژه «مثل» در چنین مواردی معنا نمی 
شود. [و اگر اعراض کردند. ) 


این جز این.نیست. که. آنان در قفافند. 1 از امام صادی علهمالکلام 
روایت شده است: «یعنی در کفرند. »(1) و اصل معنایش مخالفت و 
دشمنی است که هر کدام اف ات ری ار ی 
دیگر است. و خداوند به زودی کفایت اینها را از تو می کند. ): این جمله, 
تسلیت و تسکینی است برای مقمنان. (خداوند شنوای گفتار شما است. 1 
و ( بسیا ر عالم.) به اخلاق شما است. 


بسن هر کین که کف وروه به طاغوت. )۵ از امام صادق لها لتلام 
روایت شده است که: «آن شیطان است.» (3) 


مولف: از اخبار بسیاری اين نتیجه به دست ون 
جز خدا است؛ از بت و امام گمراهی یا جلوگیر از دین خدا؛ 

سرکشی دارد؛ و در تفسیر علی بات افیق آهده. انیت آنانند که حق آل 
ما ی 


(و باور دارد خدا| را به یکتایی. !: ۲ باور دارد رسولان را (و به حلقه 
استواری چسبیده. : و خود را نگهداشته, با تمسک به حق» از نظر گاه 
درست., و دین پایدار. 


در کافی آمده است: «آن ایمان به خدای یکتا و بی شریک است.» (4) و از 


امام باقر علیهالسلام روایت شده است«دوستی ما خاندان است که بریده 
نمیشود.» 
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پیغعمبر ایا مقامو اه فر مود: هر کس دوست دارد بچسبد به حلقه 
استواری که بریده نشود, باید بچسبد به ولایت برادرم و وصیام علی بن 
افو طالب علیهالسلام که هلاک نشود هر کس دوستش دارد و پیرو او 
است, و نجات نمییابد هر کس که دشمن و بدخواه او است. دا (1) 


[و خداوند شنوا است. ): گفته ها را؛ و (آگاه است. ): از نیت ها. 


[خداوندٍ سرپرست آنان است که گرویدند. ): کارهاشان را سرپرستی 
میکند و آنها را تحت سرپرستی مید هد. (آنها را بیرون شا زد 4 به هدایت 
و توفیقش. از تاریکیها): تاریکیهای نادانی و گناهان. (به روشنی ): 
روشنی هدایت و آمرزش. علی عليهالسلام فرمود: «مومن در پنج نور 
میچرخد: ورودش نور, خروجش نور, دانشش نور. سخنش نور, و دیدگاهش 
در رستاخیز به سوی نور است.» 


آآنان کب کافرن املآشان طاعیت اشت اه ار انام باقن علیهالمتلام روانت 
شده و در تفسیر فلین بن ابراهیم امده است: «طواغیت. ستمکاران بر ال 
محمدند.»(2) 


(آنان پیروان خود را از نور به تاریکیها بیرون می برند. ): گفته شده است 
از نور فطرت بر تباهی استعداد؛ ۰ و از امام صادق علیهالسلام روایت شده 
است: «مقصود از نور. آل محمد صلیاللهعلیه و آله هستند و ظلمات. 
دشمنان آنها 3(۰) از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «از 

ظلمات به نور, یعنی از ظلمات کفر به نور توبه و امرزش, به خاطر 
پذیرش ولایت هر امام عادل که از طرف خدا است.» و خداوند متعال 
فرمود : رو آنان که کافرند و اولیاشان طاغوت است. ترآورندشان از نور به 
ظلمات. ): مقصودش این است که آنان نور مسلمانی دارند و به دلیل 
ترویار سای ان کار وتا تست پیت رات آغاه ار 
نور اسلام به ظلمات کفر بیرون می شوند و خدا دوزخ را برایشان واجب 
میگرداند تا با کفار در 
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آنجا به سر ببرند.» در عیاشی افزوده شده است: «گفتم مقصود از آنها 
کفار نیست. چراکه فرموده است: «و الذین کفروا». (و کسانی که کافر 
شدند ) :آن حضرت فرمود: «کافر را چه نوری است تا از آن به ظلمات 
بیرون آورده شود ؟ آنان یاران دوزخاند و در آنجا جاویدان خواهند ماند. > و 
از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «آنان که در دوزخ جاویدند, 
دشمنان علی علیهالسلام هستند, گرچه در دین خود, در نهایت ورع و زهد و 
عبادت باشند.» (1) 


(راستی آنان که گرویدند. 2(4): هو «بعنی به خدا| و رسولانش و به 
آنچه از سوی او اضده گرویدند. (و نماز را برپا داشتند و زکات را 
برد اخفیر. 1 آنها را عطف کرده به آنچه شامل آنها است, چون برتری دارند 
بر کارهای خوب دیگر. 


(اگر شما و ۳ یعلی از دل مومن هستید, 7 9 دلیلش 1 هر 
بزند, مومن نیست. 


ژباور دارد رسول به آنچه فرودش آناه از پروردگارش. 4(1): بیضاوی 
میگوید: این گواهی است و تصریح از خدا بر صحت ایمان او و اعتمادش به 
آن.ه جم و تقی شیک وی دز انر ۵ موضان همه هه تخد و فر شته: ها و کتابها 
و ۰ الهی ایمان دارند. پا «مومنون» عطف به رسول است و در 

, ضمیری که «تنوین» جایگزین او است. به رسول و مومنان بر می 
گرد پا مومنون «مبتداء» است و ضمیر به مومنان برمی ون و در این 
فرض می تواند واژه «کل» با تم خبر مبتداء باشد. ایمان رسول را 
جدا از دیگر مومنان آورده است, یا برای تعظیم رسول, یا چون ایمان 
رسول به مشاهده و عیان بوده, و از دیگران به دلیل و برهان. 
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[میان رسولان خدا تفاوتی نمی نهیم.): یعنی می گویند: «ما فرقی .» 
واژه «احد» به معنای «جمع>» است. چرا| که در سیاق نفی قرار دارد, و به 
همین جهت؛ , واژه «بین» بر سر او درآمده, و منظور این است که ما میان 
رسولان فرقی در پذیرش و تکذیب نمی گذاریم. (و گفتند: شنیدیم. ): 
اجابت کردیم و اطاعت کردیم دستور تو را . (غفرانک ربنا. +: یعنی تو ما را 
بیامرز, یا ما در خواست آمرزش تو را دارٍ یم. «و الیک المصیر»: یعنی رجوع 
خی ار صر موی وس وان سراف اس ار اارسه اه 
شدن در قیامت. 


(رانستی: در آن 1۳ بعتی: دز اخبار, از خوردنی و پسانداز در خانه هایتان. 
([معجزه ای است. ): اگر باور کنید. یعنی اگر بپذیرید و عناد نورزید. 
«فيوفيهم اجورهم»(2): «ایفاء» و «توفیه»: پرداخت حق به طور کامل و 


(راستی وابسته ترین مردم به ابراهیم. 3(4) : یعنی ویژهترین مردم به 
ابراهیم و نزدیکترین آنها ‏ به او. [اولی ): از «ولی» به معنای قرب و نزدیکی 
ایو اه حیرض (فتان فوضا ۱ ار ات ۳ چراکه با ابراهیم در 
بیشتر تشریعات اصلی موافقت دارند. در کافی و در تفسیر عیاشیامده 
است که: مقصود ائمه و پیروان انها هستند. 


امیرالمومنین علیهالسلام فرمود: «وابسته ترین مردم به پیغمبران, کارکن 
ترین آنها هستند به آنچه آوردند.» (4) و آنگاه اين آیه را خواند و گفت: 
«ولی محمد؛ ان کسی است که فرمان خدا| میبرد گرچه نژاد او از وی دور 
باشد؛ و دشمن محمد آن کسی است که نافرمانی خدا میکند گرچه خویش 
وی باشد.» 


که بافر خاریض اور به رو ضایا لاهعیقو ال فرمود که کزارش اسان 
خود و پیروانش را بدهد. (ما برای او تسلیم هستیم. 1: یعنی منقاد و با 
اخلاص در حال 
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پرستش او هستیم. «والله ذوالفضل علی المومنین»(1): با عفو و غیر ان 
بر مومنان در همه حالات تفضل دارد. «فامنوا بالله و رسله»(2) : ایمان با 
اخلاص. و اگر آن گونه که شایسته ایمان است ایمان بیاورید و از نفاق 
بپرهيزید, برای شما پاداش بزرگی است که قدر آن معلوم نیست. 


یا و اس رت 
علمای انان کردند. (انان را مزدشان باشد): و دو بار مزد دارند, چنانچه در 
آیه دیگر وعده داده است. (خداوند سریع الحساب است. 4 چون به اعمال 
بندگان و جزای هر عمل کنندهای آگاه است و در جزادهی سرعت دارد. و 
تیز باداش و تدم دواد شده را شریعا فی دهد 


(همسران پاکیزه 4(1): از خون زنانه و چرک دنیا و پليديهایش, و گفته اند 
از اخلاق ند. «ظل ظلیل » : یعنیٍ پیوسته که خورشید آن را برنیندازد. 
«ظلیل » از «ظل» گرفته شده و تأکید آن است, همان گونه که گفته شده: 
«لیل ۳ « 


«وعد الله»: طبرسی میگوید: بعنلی خداوند این وعده و را داده است. 
«حفا»: مصدری است که ماقبل را تأکید می کند و گویا کفته است: اج 
حفّا» «و من اصدق»: استفهام است برای نفی, یعنی نمی یابم راستگوتر 
از خدا در گفتار, در آنچه خبر داده است, و در وعده, در آنچه که وعده داده 


است. 


(آیا آنان که گرویدید بگروید به خدا و رسولش, ](5): یعنی شما که به 
زبان گرویدید به دل هم بگروید تا بیرون و درون یکی باشد. و گفتگو با 
دورویان است, و گفته اند با مومنان حقیقی است, و منظور پایداری بر 
ایمان است در آینده؛ جبایی این نظر را برگزیده و گفته: «ایمان, که 
تصدیق است. نمیماند و باید پیاپی تازه گردد.» و گفته اند: سخن با اهل 
کتاب است که بة انها فرمان دادم شندع در باوز داشتن پیغمیر 
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اسلام و قرآنش, چنانچه باور داشتند آنچه خود دارند. از تورات و انجیل, و 
سبب فرمان آنها به باور داشتن کتاب خود, گرچه آنها را باور داشتند. یکی 
از دو چیز است: 


1. در تورات و انجیل وصف پیغمبر ما و نبوت او ثبت است., و هر کس که 
او و قرآنش را باور ندارد, به آنها هم باوری ندارد. چون تکذیب وی تکذیب 
تورات و انجیل است. 


2فدای غزوجل قرمان اد آنها رابت اعتراف به خخین صلالمعلیهه له و 
فرص ایک ی از اد اس کف ال اسر د.ان وت 


([و هر کس که کفر ورزد به خدا. ): یعنی منکر او شود يا او را مانند خلقفهش 
بداند پا فرمان او را نبرد. [و ملائکه 1: یعنی ملائکه را نفی کند و يا آنان را 
در جایگاهی که شایسته آنان نیست قرار بدهد, آنگونه که گفتهاند: فرشتهها 
دختران خدا هستند. «و کتبه»: به آین. که آنها را انکار کنتد. «و رسله»: که 
آنان-را تندی ند .«و الیوم الأخر»: یعنی روز قیامت. «فقد ضل ضلالاً بعیداٌ»: 
بعنلی از حق و راه میانه دور افتاده است. 


«و اماالذین استنکفوا»: یعنی از پذیرش وحدانیت خدا استنکاف میورزند. 
«و استکبروا»: یعنی از اقرار به اطاعت و بندگی برای خود بزرگی قائلند. 
«ولیا» دوستی که آنان را از عذاب خدا نجات بدهد. «و لا نصیرآ»: یاوری 
که آنان را از کیفر خدا خلاص بسازد. 


[وجداین تتذاره منان انا هم را : همه را اور داشته اش زمده 
موعود را ببرد. 1 یعنی ثواب راء و ان را مزد نامیده برای بیان استحقاق 
آت: و اينکه بر سر فعل مضارع «یونیهم؟ر «سوف » درآمده, برای ان است 
که بویة این کار قطعا انجام عم کیرد, کرچه به تاخیر بیفتی, <و کان: ال 
غفورا رحیما»: پیو سته خداوند تفریط آنان را در مورد معاصی ضیامز: ز. 
«رحیما»: و با گونه های مختلف انعام بر آنان تفصّل 
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می کند. «و یزیدهم من فضله»(1): یعنی از فضل خودش بر جزای 
موعودشان می افزاید ۰« اماالذین استنکفوا»: بعنلی از پذیرش وحدانیت 
خدا استنکاف میورزند. «و استکبروا»: یعنی از اقرار به اطاعت و بندگی 
براي خوه مزر کی کانلتده «ولا»«وستی, که آنان را ان غدابة خدا تجات 
ها صاخ را 


[و پناهنده اند به او. 2(1): یعنی به رشته طاعت او يا طاعت پیمبران و 
حجج او, یا به دینش که فرمود: [پناهنده شوید به حبل خدا همگی. ) 


در تفسیر علی بن. ای اهیم امد است که فتظور: تمضی. به ولابت: عغلی و 
المة بین اب 


«فی رحمه منه»: یعنی پاداشی که استحقاق دارد و يا نعمتی از خدا که 
همان بهشت است. این تفسیر از ابن عباس است. و (فضل): یعنی 
احسانی افزون بر پاداش, و گفته شده: و است که 
برایشان گسترده می گردد, و نیز مضاعفسازی حسنات و فزونی نعمتها, 
علاوه بو آنختة استحقاق آن را دارند؛ و (و راه نمایدشان به سوی اوء به 


راهی راست. 1 


طبرسی کته «صراط» مفعول دوم است, بعنلی شناسد به وسیله آنها راه 
راست راء با حال از «هاء» در «الیه» است؛ بعنی به آنها توفیق بدهد که به 
فضل | و که به اوليایش داده برسند؛ ۵ بة آنها کمی. کید برای سلوک راه, هر 
کشن که تعفنش داوم از فزمانیر انش ویر ای یرمق ان نارشان رده 


مولف: در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که راه راست؛ علی 
علیهالسْلام است. (4) 
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افش دنت را از ماهانجه مرو تا ند وه تعات بر ند 


ظیرسن. کفتفه فرق فیان شاب و سنج این است که تاه ادانن طافانت 
است و مزد چهبسا عوض باشد. به معنای اجرت. )2 


[و اگر که اهل کتاب )(3) اون 0 [میگروند. ): به محمد 
صلّی اللّه علیه و آله. (و میپرهیزند. ): از کفر و هرزگیها. (جبران کنیم 
کناهاشان زا" سانشان کي و بیاهرتمهان, او اک تورات و انجیل دا 
توبا خرن با کرداومه آنخه در آها است ن حرش ری ان آنها. با اما 
را برابر جشم خود داشته باشند. زو هم آنچه فرو شده بر آنها از 
پروردگارشان. : که قرآن است, و گفتهاند هر آنچه خدا دلیل بر آمور دین 
و ۳ زمین خیر خود ۳ میدهد, و گفتهاند: میوه ال 
خرما و درختها را از فراز خود میخورند, و کشت را در زیر پاها. 


مقصود این است که در بلاد خود میمانند. از آنها دور نمیشوند, کشته نمی 
شوند, و از دارایی و آنچه خدا| روزیشان کرده, بهره میب ند. نام «خوردن» 
را برده زیرا بزرگترین نفع است, و گفتهاند: کنایه از توسعه است ؛ چنان که 
میگویند: فلانی از سر تا پا غرق در خوبی است, یعنی از هر طرف خوبی 
نصیبش ميشود. 


مولف: در تفسیر علی بن آبراهیم, «از فرازشان» به معتنی باران است. و 
«از زیر پاهاشان» کی و من میگویم یک محققی گفته: «و از فراز». 
افاضه و الهامهای ربانیه است, و «از زیر پا», آنچه با اندیشه و کتابخوانی 
به دست و شده است. 
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2 . مجمع البیان 3 : 169 
3-. مائده | 65 و 66 


(برخی از آنها ملتی میانهرو هستند.): کسانی که مسلمان شدند. (و 
بسیاریشان بدکردارند. !: در این جمله, اظهار شگفتی وجود دارد, بعنلی 
اند. 


(راستی آنان که گرویدند. 1(۲): به خدا و به آنچه که باید باور داشته 
باشند. منظور, قوم بهود است. (و صابتان 4: آنان که به قول علین 7 
ابراهیم اهل کتاب نیستند و ستاره پرستند. (هر کدام باور دارند.!: و 
کفر خود دست برمیدارند (نه ترسی دارند.): در دیگرسرا. که ِِ 
میترسند. (و نه اندوه خورند. ): آنجا که خلافکاران در اندوهند. 


مولف: مانند اين آیه در سوره بقره وجود داشت. (2) 


[پس هر که گروید. )(3): و باور کرد رسولان را. ([و به شد. ): و در دنیا کار 
خوب کرد. (نه ترسی دارد از عذاب. 1 و نه اندوه میخورد از فوت تواب. 


(میگروند بدو. 4(1): که قرآن است. (و بر نماز خود نگهبانند. ): چون به 
آخرت باور دارد, از عافیت میتر‌سد.و از ترس میاتذیشتد تا بد. ان بکزود: .و 
فرمان ببرد ؛ و نام نماز را برده, چون ستون دین و پرچم ایمان است. 


(راستی در آن. )(5): فرو آوردن باران و رویاندن گیاهها و درختها و میوه 
ها. [نشانه ها است. ): بر هستی صانع دانا و حکیم و تواناء که آن را اندازه 
میگیرد, تدبیر میکند و از حالی به حالی میگرداند, برای مردمی که باور 
میدارند و از ان بهرهمند میشوند. 

(آپا کسی که مرده است؟ 6(1): گفتهاند: یعنی کافر. و زنده اش 
ساختیم. ): و او را با ایمان راهنمایی کردیم. همانا کافر را مرده نامیده, 
زیرا از سودی نمی 
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5- . انعام / 99 
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برد و به دیگری نیز سودی نمیدهد و از مرده بدتر است ؛ و مومن را زنده 
نامیده. زیرا برای خود و دیگری خوبی و سود دارد؛ و گفتهاند: یعنی : 
بیجان بود و او را آدمی زنده کردیم و نوری برایش ساختیم که با آن میان 
مردم راه برود. ؛ و گفتهاند: دانش و حکمت است, زیرا دانش راهنمایی 
میکند, مانند روشنی در راهها ؛ پا مقصود فزان: ق. آیقان است و منظور از 
ام ی ارس 


و قرآن و ایمان و دانش را نور گفته, چون مردم با آنها بینا میشوند و از 
طلمت کفر هر حنداتی. حمداهی نه.ودان میا بنده: آن کونه که به :وتنیله دیکر 
نورها هدایت مییابند ؛ و کفر, ظلمت نامیده شد. زیرا کافر راهبر نییست و به 
کار خود بینا نیست. و از اين رو نابینا نامیده ميشود. [و چنین آراسته شده 
ترای کفار کردارشان. 1" به کفته حسن: شیطان و تقسشان ان را اراستته 
برایشان. 


ایام باقر رام فرمیه میتی کی انفت که هم تیدا 
(نوری که با ان در میان مردم راه میرود. !: همان امام است که به او 
ای و ان سس و طلست اس با تسه 


همچنین, امام باقر علیهالسلام فرمود: (مرده ): آن کسی است که امامت 
را نمیشناسد؛ و (نور ساخته +: منظور, امام است. تا پیرو او باشد. یعنی 
علی علیه السلام؛ و (آن کسی که در ظلمات است.): - با دست اشاره 
کرد - یعنی این مردمی که چیزی را نمیشناسند. (1) 


امام صادق علیهالسلام فرمود: «مرده بود, جدا از ماء و زنده اش کردیم به 
همراه خود.» 


و علی , بن ابراهیم کفت: «نادان به حق بود, و ولایت؛ و آو را راهنمایی 
کردیم به سوی خود, و نوره ولایت امامان است, و ظلمات. پیروی 


دیگران.» (2) 
امام باقر علیهالسّلام فرمود: «اين آیه درباره عمار یاسر و ابوجهل نازل 


شده است.» (3) 
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ژو اين راه پروردگار تو است.) (1): گفتهاند: روش او در راهنمایی و به 
خود واگذاری؛ و گفتهاند: اسلام و یا قرآن است. (راست است. 4: کجی 
ندارد. نصب «مستقیماً» برای حال بودن آن است. 


«قد فصلنا الایات»: یعنی آیات را بیان کردم و جدا کردیم. «لقوم 
یذکرون»: که بدانند قدرتمند خدا است. و هر خیر و شری که پدید می آید 
به قضای الهی است.؛ و او از حالات بندگان آگاه است. و حکیم عادلی است 
در هر کانی. که با ند نان می. کنخ برای. نان ۲ برای. کسانن: که مک 
شوند و حق را بشناسند. (دارالسلام !: خانه خدا و يا خانه سلامت از هر 


علیبنابراهيیم می گوید: منظور از دارالسلام, در بهشت است. و سلام همان 
امان و عافیت و سرور است. « عند ربهم.» یعنی خداونر ضامن است که 
اينها را قطعا , به آن خانه سلام برساند «و هو ولیهم»: گفته شده که به 


معنای مولا ات انا است. 


علیبنابراهیم میگوید: منظور از «ولی» تولای به آنان است. «بما کانوا 
یعملون»: یعنی به سبب اعمالشان. (و راستی این است راه من. ۰ 4( که 

باید تترو آن بود, و گفتهاند: اشاره به همه سوره است که در اثبات توحید و 
نبوت و بیان شریعت است ؛ و «أن» با کسره خوانده شد تا استیناف باشد. 
[و از هر راهی پیروی نکنید.): چون کیشهای گوناگون وجود دارند و 
هوسهای جداجدا. «فتفرق بکم»: یعنی شما را متفرق می سازدو جدا می 
کند. «عن سبیله»: منظور همان راه پیروی از وحی و پیگیری برهان است. 
«ذلکم»: بعنی این پیروی. «وظاکم به لعلکم نتقون»: تا از گمراهی و 
جدایی از حق بپرهيزید. 


سس تن مه مم 
از پیغمبر صلیاللهعليهواله روایت شده است: «از خدا خواستم ان را راه 
علی سازد. و پذیرفت.» 
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انعام 122 
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امام باقر علیهالسْلام به برید عجلی فرمود: «میدانی منظور از «راه 
مستقیم» چیست ؟» گفتم: «نه.» فرمود: «ولایت علی و اوصیاء است.» و 
فرمود: «میدانی (از هر راهی پیروی نکنید. + به چه معلی است ؟» » گفتم: 
«نه.» فرمود: «ولایت فلان و فلان.» فرمود: «میدانی (جدا شدن از راه 4 
به چه معنی است؟» گفتم: «نه.» فرمود: «یعنی از راه علی 


علیهالشّلام.»(1) 


[و آیا چشم به راهند؟ )(2) : انتظاری ندارند جز اینکه فرشته ها ك_ 
بیایند و جانشان را بگيرند, یا عذابشان بدهند. یا پروردگارت بیاید. ): 
فرمان کیفر آنها برسد. یا برخی آیات پروردگارت برسد. ۵ 
علیهالسلام روایت شده است: «خداوند تعالی به پیغعمبر ما گفته : (دورویان 
و مشرکان جز این انتظار را دارند که فرشته ها را به چشم ببینند. یا قرمان 
پروردگارت بیواسطه به آنها برسد., و آبات عذاب دنبیوی است که امتهای 
گذشتة به آن دچار شدند. + (3) 


([روزی که آید عذاب پروردگارت. ): گویا مقصود این است که ایمان کسی 
که سابقه ندارد. سودی نمیدهد؛ يا ایمان سابقهداری که عملی همراه آن 
نبوده؛ و دلالت دارد به اینکه ایمان به اعیان آخرت و دیدار عذاب سودی 
نمیدهد, مانند ایمان فرعون, که تفسیر این آنة در کنات صعاد امده اسست: 


امام باقر عليهالسلام درباره «اکتسبت فی ایمانا خیرا» فرمود: چون 
ایمان کسی سودی ندارد.» 


از امام باقر و صادق علیهماالسلام روایت شده است: «روزی که برخی 


آیات پروردگارت ما نگ روز قز آخذرن خورشید تو است از مغعربر و خروج 
دجال و ظهور دود, و مردی کفراندوز بوده و کار ایمانی نکرده, و آنگاه این 
نشانه ها امدند و ایمان او سودی ندارد.» 
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و از تک از دو امامر در تفسیر «أوّ کسَبث فی ایمانها حَیرآ» روایت شده 
است که: «#مومن گناهکار را گناه بسیار و کمبود حسنات. از ایمان 
بازمیدارند, و در پرتو ایمانشان کار خیری نمیکند 1(۰) 


از اما ان فد الا م رات نوم اس «ختصو ار سح 
دوران میثاق ۱ ست؛ و منظور از «کسب خیر», عقیده به انبیا و اوصیا و 
خصوصا امیر المومنین 2 علیهمالسلام - است؛ و ایمانش سودی نمید هد 
چون وجود ندارد.» (2) 


و امام صادق علیهالسلام درباره اين آیه فرمود: «مقصود روز خروج قائم 
منتظر است.» (3) و از همین امام علیهالسلام روایت شده است: «ایات 
ایامان ره ات عشای امام فا لاسام مان رو ات که ازمان 
سودی ندارد برای کسی که از پیش ایمانی نداشته باشد.»(2) 


و از امیرالمومنین ای ان روایت شده است: «آن آیه بیرون آفنذن دابه 
الارض است نزد کوه صفاء و با او است خاتم سلیمان و عصای موسی و هم 
بر آمدن خورشیيد از مغربش.» (5) 


[و بگو منتظر باشید و ما هم منتظریم. ): بیم دادن است. یعنی هنگام 


(بگو راستی ره نماید مرا پروردگارم. :(6) به وحی و ارشاد. (و به 
دین. ): دین استوار. (قیم ) از ريشه «قام» است, مانند «سید» و «هین». 
(مله ابراهیم !: یعنی مرا هدایت کرد و ایین ابراهیم را که حنفیت است به 
من معژفی کرد. 

امام باقر علیهالسلام فرمود: «دین حنیف, از هیچ چیز فروگذار نکرده, تا 


برسد به ناخن چیدن و شارب زدن و ختنه کردن.» () 
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از قفین فام لوا لام روایت فده است* هه احتی یه کش ارام 
نیست. جز ما و شیعه ما.» و امام سجاد علیهالسّلام فرمود: «کسی بر 
ملت ابراهیم نیست., جز ما و شیعه ما؛ تفه دفان تین از آن مت ار ندیه 


او آنحه بر تما فروشتم, زا از فران و وی هی و 2۶ 
شیاطین پری و آدمی که شما را به هواپرستی و بدعت وامیدارند. و از دین 
خدا گمراه می کنند. و از پیروی فرمانش. «قلیلاً ما تذکرون»: یعنی کم 
متذکر می شوید. «لا نکلت تسا الا وسعها»(2): این جمله معترضه است 
که در بین مبتداء و خبر قرار گرفته تا به تحصیل نعمت ابدی, طبق وسع, و 
ان گونه که بر مردم اسان باشد., ترغیب کند. 


[و رحمتم هرچه را فرا گیرد. 3(۲): و در دنیا, هر مسلمان و کافر و فرمانبر 
و نافرمان از آن بهره میبرد و در نعمتم داخل است؛ یا هم در دنیا و هم در 
آخرت: و مردمی از نعمت آخرت بر کنارند که گمراهند. و را ثبت 
کنم»: (برای پرهیزکاران. ): از شرک و گناه. 


ا روا وارد فان اکن هار تا استفاده از برخم آات. حور 
ها 
و این بطنی است از بطون این آیه. و تفسیرش در ابواب «اطعمه» نقل 
شده است. (و وانهد از آنها بار گران را.): یعنی سبک کند تکالیف سخت 
آنان ,| 


اضل. ۳ اضر ار شمان نسیتی, اشست: و اغلا لته خنیی ای و عر وه« 
یعنی بزرگش میدارند با کمک و دفاع از او. ريشه (تعزیر) همان «منع» 
اشته. ور ۳ کته اند فان استه. . فر مفعاری از اخبان. لین 
علیهالشلام. 
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[و کوچیدند. 1(4): یعنی از وطن ها و اقوامشان به خاطر خدا و رسولش 
جدا شدند. منظور مهاجران از مکه به مدینه است. زو انان که جا دادند. 4 
اتضاز مدینه اند که.پذیرای: مهاجران شدند. (و آنانتد موهنان به راستی, 4 
چون با کوچیدن و یاری کردن, ایمان خود را پایدار ساختند و از خانمان و 
دارایی و جان خود برای دین گذشتند. «لهم مغفره و رزق کریم»: که 
عوارض بدی ندارد و مثتی در ان نیست. 


جو آلخین انوا من: شح و.هاجرها و خاهدوا سعکم»1 2 حتظور کنتاتن: 
هستند که بعدا به پیشتازان می پیوندند. «فاولئک منکم»: اینان از شمایند 
ای مهاجران ما و حکمشان - در اينکه دوستی و یاریشان واجب است 

- همچون حکم شماست ؛ گرچه ایمان و هجچرت آنان به تآخیر افتاده و بعدا 
صورت گرفته است. 


ام درجه»( 3 یعتی بت به کفی که این ضفات: | فذارد. و اولنک 
هم الفائزون»: بعنلی اینان مخصوص به رستگاری و دستیابی به خوبی نزد 
خدایند. 


[و مسکنهای خوب.)(4): که زندگی در آنها خوش است. در بهشتهای 
عدن.): که ماندن در انها جاوید است؛ و اخباری در این باره, در«باب 
بهشت » نقل شده است. ۰ خدا| تشر است. 11 چون سبب بل 
پیروزی است. و ارج خدایی که بزرگترین پاداش است. و آن فوز بزرگ 
است. ): ی خوشی و خرمی در برابرش ناچیز است. 


([راستی قدمی صادق دارند نزد پروردگارشان. )(5) : منظور از قدم 
صدق, سابقه و فضل است ؛ سابقه و فضیلت. قدم صدق نامیده شد, چون 
پیشتازی با قدم بوده, همان گونه که به نعمت «ید» میگویند, چون با «ید» 
داده می شود؛ و «قدم» به «صدق» اضافه شد, برای سابقه و فضلی که با 
کوشش و قدم برداشتن دارا شدند, از روی راستی و صمیمیت. 
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امام یی علیا گام خرمموه دقدم دق حعاعت محنه هیال یعلی | 
وسلم است.» (1) 


در کافی و تفسیر عیاشی آمده است: «منظور. رسول خدا است.» (2) و 
ولایت شرط شفاعت است و این دو از هم جدا نمیشوند.» 


ژبه ایمانشان. 3(4): بةه سب ایمان و پایداری در پیمودن راه بهشت. «فی 
جنات النعیم»: چون چنگ زدن به سب سعادت, مثل آن است که در جنات 
نعیم است., يا اینکه چنگ زدن, ما را به جنات نعیم می رساند 


و مژده د مومنان را.4 (4) : برای یاری در دنیا, و در بهشت, در 


دیگرسرا. 


اکنون با اينکه نافرمانی کردی در پیش. 5(۲) طبرسی گفته: یعنی به او 
گفته شد اکنون گرویدی که سودی ندارد و پذیرفته نیست. چون دیگر 
اختیاری نمانده؛ يا اینکه در حال اختیار. که ایمان سودمند بود, ترکش 
کردی, و خوب بود پیش از این میگرویدی: و ایمان به زور. سبب استحقاق 
ثواب نیست و سودی ندارد. (6) 


رازی درباره پذیرفته نشدن توبه فرعون گفته است: چون ایمانش هنگام 
نزول عذاب بود, به زور بود و توبه در این حال پذیرفته نميشود. 


[و چنین باید بر ما. 7(4): یعنی مانند نجات دادن مومنان, لازم است بر ما 
نابود کردن مشرکان. جمله «حقا علینا» معترضه است. یعنی این بر ما 
ثابت و الزامی است. 
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7 هشن 102 


از ام ضادق ییا گام ر دای شوم اس فچه بر میداند شا را که 
است؟ زیرا خداوند تعالی میفرماید: «و چنین باید ما را که نجات دهیم 
مومنان را.» 


(ولی بیرستم خدا را که جان شما را بگیرد؟ )(1): که باید از او ترسید و 
امیدوار بود و او را پرستید. تعبیر جان گرفتن را آورده, برای. نیم دادن: (من 
فرمان دارم بوده باشم از مومنان.): باوردار یگانه پرستی, و این کیش من 


ست . 


([و اينکه برخیزان خود را. ):(2)اين آیه عطف بر «ان اکون» است. با اين 
تفاوت که صله «ان» با صیغه امر امده است. بر پایداری و استواری در 
دین» به انجام انچه باید, و ترک انچه زشت است و نباید. 


هو وا لین 39۳ اراد هدر حاخس وه ترسان هد اد ای نمونه 
ده دتم .موه و کأگر کون تاییتا و تاشنوار بفتی عانند. تایینا و به: .هانید 
ناشنوا, یا مانند نابینای ناشنوا. «والبصیر و السمیع»: یعنی مانند بینا و مانند 
شنوا؛ پا مانند بینای شنوا؛ و این تلشبیه به این جهت آمده که کافر در دیدن 
آیات الهی کور است. و از شنیدن کلام خدا کر است. و از تدبر در معانی 
آن ابا دارد. «افلا تذکرون»: با زدن مثال ها و تأمل در آن. (آیا برابرند کور 
و بینا؟ )(4): به قول علی بن ابراهیم, کافر و مومن را میگوید, يا برابر 
است ظلمات و نور, با کر واشان. 


([«سخن خوش )(5): گفتهاند: یعنی سخن درست و دعوت برای خوبی. 
(مانند درخت خوب است.): چون میوه خوب دارد, مانند نخل خرما. از 
پیامبر صلیاللهعليهواله روایت شده است: «اين درخت خوب, درخت خرما 
است.»(6) (بیخش پایدار است.) در زمین و در ان ريشه خلانیده. 
[خوردنی خود و میوه اش را می 
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دهد. ), در هر زمانی ): که خدا برایش مقرر داشته, به فرمان پروردگارش 
ماه ای ار را میا ار 
| 
به فهم نزدیک سازند.» 


امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدا| این مثل را برای خاندان پیغمبرش 
زده»_و دشمنان آنها. < (1) و از آن حضرت علیهالسلام درباره وی تن در 
این" آیه پرسیده شد. فرمود: «رسول خدا صلبالآمعلیهو لمونبنام: ان 
است و امیر مومنان بر آهده از 1 و امامان از نژادش شاخه هایش, ۲ 
دانش امامان میوه اش: و شیعه شان برگ هایش. (2) 


همچنین فرمود: «به خدا؛ . چون مومن زاده شود برگی , بر ان میروید و 
چون مومنی میمیرد, بر کی از آن میافتد.» 


در اکمال آمده است که: «حسن و حسین میوه آنند, و ثه امام فرزندان 
حسین, شاخه های ان.» 


همچنین آمده است: «شاخه آن درخت؛ فاطمه است. و میوه اش 
فرزندانش» و برگش شیعه ما.» (3) و در اکمال افزوده شده است: 
«میدهد خوردنیاش را در هر زمان»: انچه از علم امام علیهالشّلام بیرون 
میاید به سویتان, در هر سال, از هر دره ژرف.» 


[و نمونه سخن بد): گفتهاند: گفتار باطل و دعوت به گمراهی و فساد 
است. ([چون درخت پلید است.): که میوه اش خوب نیست., مانند هندوانه 
و (پایدار نیست. ) 

از امام باقر علیهالسلام روایت شده است: «اين مثل بنیامیه است.» (4) و 
به روایت علی بن ابراهیم از ان حضرت علیهالسلام: «چنین باشند کافران, 
که کردارشان 
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تسیر قبا ی 2242 
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3- . معانی الاخبار : 400 
۰-4 . مجمع البیان 6 : 313 


به. اسضان بالا نمیرود؛ زادگان امیه باد خدا نمیکنند در مسجدی و نه 
مجلسی, و کردارشان به اسمان بالا نمیرود, جز اندکی از انها.» 


یه نتم تاریت ۱1 گفتهاند: آن چیزی است که به دلیل و برهان تشز انا 
ثابت است. و در دلشان جا کرده و خاطر جمعند. (در زندگی دنیا !: 
نمیلفزند و از دین برنمیگردند. اون اخوت ۱ وبانشان بند. تفیاید حون [د. 
عقیده شان بیرسند. [و گمراه کند خدا ستمکاران را.): چراکه به خود ستم 
کردند با انکار حق, و به تقلید از دیگران اکتفا میکنند, و به حق نمیرسند, و 
در ازمایش بر جا نمیمانند. از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که: 
«گمراه میکند آنها را در قیامت؛ در راه رسیدن به خانه کرامت ت الهی». و 
تفل الل‌ما بشا از بت موستان و رها ساری طالعان. 

از بسیاری اخبار برمیاید که پایداری در دنیا هنگام مرگ است و در آخرت 
در گور, يا آخرت شامل هر دو حالت است ؛ و اخبا ر بسیاری در تفسیر آیات 


ی ی سای سیف وجوه بسیاری ایراد 
کردیم و تفباره به نما باز نمیگردیم 


«حنیفا» :(1) دل دادن به راستی, و «جنف» عکس آن است., به قول 
راغب(2). 


«مزد خوب»:(3) بهشت. «ابدآ»: پیوسته, هميشه. 


[جز آنکه آیدشان روش اولین. ) (4): یعنی انتظار هلاک و عذاب. یا عذاب 
آ رعش وی نا هام 

[باشد برایشان بهشتهای فردوس. )(5) : در مجمع میگوید: «در حکم خدا و 
فام آه اش نها مرس انا ات هی اک رت 
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فرح ما لا ورب انشا است.»(1) «نزلا»: یعنی منزل و جایگاه, و گفته شده 
که به معنای دارای نزل است. راغب می گوید:(2) «نزل» توشه ای است 
که برای کسی که منزل می کند, فراهم می شود. «لا ییغون عنها حولا»: 
«حول» به معنای تحوّل است. از این باغستان ها نمی خواهند به جای دیگر 
بروند, چرا که بهتر و پاکتر از اينها پیدا نمی کنند تا برای تصاحب آن با 
۹ ۱۳ درگیر شوند. «ولا یظلمون شینا»(3): گفته شده که چیزی از جزای 
عملشان کم گذاشته نمی شود. «شتتینا 4 می توا نه مفعول مطلق و منصوب 


باشد. 


([بسازد برایشان خدای رحمان دوستی. ) (4): گفتهاند: یعنی مهر آنها را در 
دلها بیندازد؛ همان گونه که پیش از این نقل شد. 


در اخبار بسیاری آنتخم که این آیه نازل شده درباره امیر مومنان 
علیهالسلام, که خدایش محبوب مومنان ساخته و مودت و ولایتش را بر 


خلی ماحت کودی اشت. 


(کارهای خوب کرده.! (ظ): در دنیا. (و درجه های بلند دارد. ): ارجمند. 
«جنات عدن» بدل از درجات است. «من تزکی» : چون پاکند از چرک کفر 
و گناه. 


(برای کسی که توبه کند. 6(1): از شرک. [و بگرویدهم به آنچه بایدش. 1: و 
رام یافته به ولایت اهل بیت؛ چنانچه در اخبار بسیاری اوه ت ۳ که برخی 
از نبا تقل ند میرحی خهاهد امد اتشاالله. 


[و او مومن است. )(۶): به خدا و رسولانش و کوشش او هدر نرود. ): در 
نامه عملش نوشته شده باشد. 
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7- . انبیاء / 94 


واژه «کافران» برای منع پاداش: عاریه گرفته شده است., همان گونه که 
«شکر» برای دادن پاداش به استعاره می اید. و انا له : یعنی نسبت به 
تلاش او. (کاتبون ): یعنی آن را در صحیفه عملش ثبت می کنیم. [و میکند 
هر چه خواهد. ) (1): از پاداش دادن به یکتاپرست خوب و کیفر مشرک, 


«من اساور»(2): «اساور» جمع «سوار» به معنی دستبند است. «من 
ذهب»: بیان ان است., و «لولوْ۱» عطف بر «اساور» است نه «ذهب». 

[به گفتار خودش ): گفتهاند: گفتار آنان است که: (سپاس از آن خدایی 
است که نویدش را برای ما انجام داده. ! یا کلمه «توحید»؟ است ؛ و علی بن 
ابراهیم گفته: توحید و اخلاص است. 


(راهنمایی شدند به راخ پستدیده: 21 کفتهاند: آن کنن که خودشن بستدیدم 
است ؛ پا سرانجام ان, که بهشت است ؛ با حق است ؛ پا مستحق سپاس به 
ذات خود, که خدا است و راه او اسلام است. 


امام باقر علیهالسلام فرمود: «آن, همین روش شما امامیه است.» 


و ناماد ال ام درو فا ی ی و ساسا ان 
مقداد و عمار هستند که راهنمایی شدند به سوی امیرمومنان.» (3) 


تک اللستافم فن آلکیی ات یی فافاه مش ان رصقم مین کید 
[و روزی کریم.)(5) : گفتهاند: کریم هر نوعی از آن است که فضائل آن 


را دار| است. 
ص: 089 
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(البته که رستگار شدند مومنان. 1(4) : امام باقر علیهالسْلام فرمود: 
«میدانی کیانند؟» گفته شد: شما داناترید. فرمود: «رستگارند مومنان 
مسلمان, راستش مسلمانان نجبایند.» (2) 


امام صادق علیهالسْلام فرمود: «چون خدا بهشت را آفرید, فرمودش: 
سخن بگو. گفت: «البته رستگارند مومنان.» تا آخر آیه. 


9( 0 نها زار بة آنچه می آید, 


ای هر ی اه 2 - تا آخر آیات, 
دلالت دارند بر برخی شرایط ایمان. و به اینکه کسی که داوری به خدا و 


رسول نبرد و به حکمشان خشنود نشود, مومن نیست. 


(همانا مومنان 3(1):یعنی مومن کامل کسانی هستند که (گرویدند به خدا و 
رسولش.): از ته دل؛(و چون همراه او هستند در کارهای عمومی.): از 
جمعه و عیدها و نبردها و شور در کارها؛ (اجازه میخواهند. ): از پیغمبر. 
(راستی. انان که اجازه. متخواهنه ۸۱ با کم میکنه مزاق, تاعید سر اینکه 
اجازهخواه مومن است, و ان گنت که بی اجازه میرود, مومن نیست به 
ناچار؛ و این محک درستبی ایمان و تشخیص مخلاص است از منافق, و 

بزرگ بودن جرم. (امید آنکه از رستگاران باشد 4(4): گفته شده که واژه 
«عسی» بر عادت کریمان برای تحفق است, پا آنکه از سوی توبه کننده 
امیدی می رود. به اين معنی که او باید انتظار رستگاری را داشته باشد. 


ِِ 


و آنان آزموده نشوند. !(5) : امام صادق علیهالسلام فرمود: «مقصود این 
است, که آزموده » در دارایی و در جان هاشان 6(۰) و از پیغعمبر 


صلیاللهعليهواله روایت 
ص: 69 


1- . مومنون / 1 

2 . کافی 1 : 391 

3- . مومنون / 62 

4 . قصص / 67 

5- . عنکبوت / 1 - 3 

6-. مجمع البیان 8 : 272 


شده است که چون این آیه نازل شد فرمود: «به ناچار فتنه ای باشد که 
گرفتار شوند و آزموده شوند با آن امت, تا تا راستگو از دروغگو روشن شود 
زیرا وحی بریده میشود و شمشر و اختلاف کلمه میمانند تا روز رستاخیز.» 


از امام کاظم علیهالسٌلام روایت شده است که این آیه را خواند و سپس 
فرمود: فتنه چیست؟» گفته شد: «فتنه در دین.» و او فرمود: «آزموده 
میشوند چنانچه آزموده میشود طلاء و آنگاه پاک میشوند , همان گونه که طلا 
پاک می شود. » (1) 


[تا بداند خدا آنان را که راستگویند. در عالم وجود. و ممتاز شوند از 
دروغگویان چنانچه میدانست پیش از آنکه خواهند آمد, آزموده خواهند شد. 


در مجمع البیان آمده که امام لو و امام صادق علیهما السلام, به ضم 
«یاء» و کسر «لام» خواندهاند. به معنی اعلام حال انان به مردم.» (2) 


مولف: دلالت دارد که اعتراف ظاهری در ایمان واقعی کافی نیست. 


«أحسن الذدی کانوا یعملون»(3) : یعنی بهترین جزای اعمالشان. «و 
درآوریم آنها را در خوبان. ) (4) : یعتی در گروه آنان و در بهشت باشند. 
آپزحی هرد باشتد. که میکفیند کر‌فیم به دا ۲ با خبانت وشفن ا زار 
ببیند در راه خدا.!: در دین, يا جانش. (فتنه مردم را. ): که شکنجه و 
آزارشان باشد. جهن عذاب خدا میداند, 4 و از دین, باز میخردد: همان کوته 
که برای کافر شایسته است که دینش را از ترس عذاب الهی رها سازد. زو 
اگر پیروزی پدید آید از خدا. ): فتح و غنیمت؛ (میگوید ما با شما هستیم. )؛ 
در دین, و ما را شریک کنید. مقصود., دوروها و سستعقیده ها هستند که با 
آزار مشرکان از دین برمیگردند, و نظر اول را تایید میکند. «او لیس الله 
باعلم بما فی صدور العالمین» : که آیا اخلاص دارد يا منافق است. «و 
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1-. کافی 1 : 370 

۰.2 مجمع البیان 8 : 271 
3- . عنکبوت / 7 

4 . عنکبوت 97 - 11 


الذین آمنوا»: ایمان با دلهایشان. و لیعلمنْ المنافقین»: و هر دو گروه را 


[و بگویید. (1) : به اهل کتاب در مناظره دینی, و دلالت ندارد که گفتار 
تا ۰ ی ی 
وحانایان ال کناب دی ار ایتان, 21 ار کرت با عکیان با .حتمدان 
ی ام سم ان کل تا سای ی که ار 
ار ی را را ار او هار سا امن ر 
حقانیت انها (جز کافران دلسیاه. ): فرو رونده و غرق شده در کفر. 


«یتلی علیهم»(2) : یعنی تلاوت بر اینان استمرار مییابد. «ان فی ذلی»: 
منظور, قرآن است که آیه مستمر و حجت روشنگر است. «لرحمه»: یعنی 
نعمت نژ که «و ذکری لقوم یومنون»؟. یعنی یادآوری است برای کسی که 
قصدش پذیرش است, نه سختگیری. 


«لنبوءهم»(3) : آنان را منزل میدهیم. «من الجنه غرفا تجری من تحتها 
الانهار خالدین فیها نعم اجر العالمین»: مخصوص به مدح حذف شده, و 
گذشته عبارت بز آن دلالت دارد, و آن بهشت و يا غرفه های بهشتی است. 
«الذین صبروا»: صبر بر سختی ها و مشقت ها در دین است. «و علی ربهم 
یتوکلون»: یعنی تنها بر خدا توکل میکنند. 


(آنان در بوستانی باشند شادمان. )4 )4 : گفته شده که روضه یعنی زمین 
دارای گل ها و نهرها.«یحبرون»: یعنی شاد می شوند, شادیای که چهره 
هایشان برای ار باز می شود. طلو: بن ابراهیم میگوید: یعنی مورد اکرام 
قرار می گيرند. 
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1- . عنکبوت / 46 و 47 
2 . عنکبوت / 51 

3- . عنکبوت / 58 - 59 
4 . روم / 15 


رو کن به سوی دین با راستی و اهتمام. + (1) : افه شنخه: تفا # تین 
گرایش به ِ_ ک 0 بر آن؛ و گفته آشده اين تشبیهی است برای 
پاکی؛ و او و کلینی از اما تِِ علیهالشْلام رو بات کردهاند: که ی 
ولایت است.» (2) همچنيین, در تهذیب آمده که امام صادق علیهالسلام 
فرمود: «به او فرمان داده رو به قبله ای کند که در آن پرستش بتها 


نباشد.» 


[فطره خدا آفرینش بر سرشت یکتایرستی است. ): «فطره الله» منصوب 
است بر «اغراء». و يا مفعول مطلق و مصدر است. چراکه جمله «الذی 
فطر الناس علیها» بر آن دلالت دارد. و گفتهاند: پذیرش حق و توان دریافت 
أن است., پا ملت مسلمانی است. زیرا اگر به سرشت آفوبنشن واگذار 
شوندر آنها زا به. سوق آن.می کشاند. 


از امام صادق علیهالسلام پرسیدند. «آن فطرت چیست ؟» فرمود: 
«مشلمانی. که دا نها وا بر ان سزشته. هسام که از آنها سمان 


یکتاپرستی گرفته و فرموده: (ایا نیستم پروردگارتان. (3) و در آنها مومن 
و کافر وجود داشت.»(4) 


در بسیاری از اخبار آمده که آنها رز به یکتاپرستی آفریده, و در برخی آمده 
که بر ولایت آفریدم و در خبری: دآنما زا ره با اعتر اه کت پرشتی 
و لبوت محجمد صلیا للهعليهواله و ولایت گلین علیهالسلام.»(5) 


امام باقر علیهالسلام فرمود: «انها را سر نقنت در میتاق نز شناخت اينکه او 
پروردگارشان است. و اگر این نبود. نمیدانستند کیست پروردگارشان, و نه 
وت ی ای رل بر 


شده است. 
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روم 00 32 
2 . کافی 1 : 419 
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6- . تفسیرعیاشی 2 : 40 


(دکر کوتی در آفریتش خدا نبانشید. 4: کسی تمتتو‌اند. ان.را دکر کون کند: با 
نباید دگر گونش کرد و این اشاره است به فرمان توجه به اوء و پا به 
فطرت؛ اگر به معنی «مله» باشد. (و دین قیم 1: بعلی راست بی کزی: 
«ولکن اکثر الناس لایعلمون»: یعنی استقامت و استواری دین ۱۳ «منیبین 
الیه»: بختی مک ر به: آن بازهی گردید. «من الذین فرقما دیتهم»: یفتی در 
معبودهایشان بر پایه اختلاف سلیقه هایشان اختلاف می کنند. در این مورد, 
قرائت حمزه و کسایی «فارقوا» است. به معنی ترک می کنند. «و کانوا 
شیعا»: یعنی فرقه هایی که هرکدام از رهبری خود پیروی میکنند, که اصل 
دینشان است. «کل حزب بما لدیهم فرحون», : یعنی شادند به گمان اینکه 
آن حق است. 


(برای دین پایدار )(1) : یعنی کاملا. «لا مرد له»,: چون قطعاً آمدنی است؛ 
و در آن روز از هم جدا میشوند. «یصدعون»»: اصل آن «یتصدعون» به 
معنای «یتفژقون» است. گروهی در بهشت و گروهی در دوزخ. «لهم جثات 
النعیم»,: گفته شده که «لهم نعیم جنات» و در نتیجه, عکس شده. تا مبالغه 
را برساند. «خالدین فیها»: «حال» از ضميیر در اسم, يا از «جنات النعیم» 
است. «وعد الله حقا»: دو مصدر که برای تاکید است؛ اولی برای خودش و 
دومی برای غیر خودش؛ چون جمله «لهم جثات» وعده است و هر وعده ای 
حق نیست. «و هو العزیز»: کسی که چیزی بر | وب تیوه وه و7 
تحقق بخشیدن به وعده و وعیدش نمیشود. «الحکیم»: کسی که جز آنچه 
را که حکمتش میگوید عملی نمیسازد. «بأن لهم من الله فضلاً کییر»(2) : 
یعنی برنری بر سایر امت ها, یا برتری بر پاداش عملشان. «و رزق کریم»: 
یعنی رد و مثت در 1 بیست . 


(و برابر نیستند کور و بینا. 4 (3) : که کافر و مومن هستند, و نه ظلمات و 
نور, که باطل و حق باشند؛ و نه سایه و سوز که واب و عقابند. و تکرار 
«لا» بر سر هر 


ص: 73 
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2 حز اب 477 
3- . فاطر / 19 


دو شق, برای تأکید بیشتر است. و «حرور» از «ح» به معنی گرما است؛ 
که بیشتر برای باد گرم به کار می رود. و به قول علی بن ابراهیم, سایه, 
مردم هستند و سوز, بهائم؛ چون مردم در سایه زندگی ِِ و بهائم در 
سوز گرما. در برخی نسخه ها برای «مردم و بهائم» آمدهء و این نسخه 
صحیحتر است. همچنین؛ , در بعضی نسخه ها «ولد رن 
سمائم»: بادهای گرم است, و این نسخه روشنتر از نسخه اوّل است. 


[و برابر نیستند زندهها و مرده ها ): تشبیه دیگری است برای مومن و 
کافر, شیوات نر از اولی, , و به همین جهت؛ , فعل تکرار شده ؛ و گفتهاند: تشبیه 


دانشمندان و نادانان است. ([راستی خدا| شنواند هر که را خواهد. 11 هدایت 
میکند و توفیق فهم آیاتش و پندگیری از آنها را به آنان میدهد. و تو 
نشنوانی آنان را که در دوه ند ۱ چون کافران سیه دل؛ و به قول علی بن 
آثر آهتم آیق. کفان از وه ته: حمایت مه که‌ور هر خوابیده ها آز به 
نمیشنوند. (هر که زنده است. 1 [۱۸1 : یعنی مومن زندهدل. 


ات اراس اس رات ی ات سس وم ات 
واجب میشود فرمان بر کفار. که فرمان عذاب است.» (2) 


ژآنان که بردارند عرش و هر که گرد آن است تسبیح گویند به حمد 
پروردگارشان او را باور دارند. 1(د) : : خبر از ایمانشان مید هد برای پدید 
را و ی ال ی سر اد را 
مومنان. !: در اخبار بسیاری است که مقصود, مومنان به ولایت ائمه 
علیهمالسلام هستند. «ربنا»: یعنی میگویند پروردگارا: (رحمت و دانشت 
همه چیز را فرا دارند. ) (پس بیامرز تائبان و پیروان راهت را.): گفته شده 
و و یت «و لهم عذاب 


الجحیم.» 
ص: 74 
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«ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم».: یعنی بهشت ها را. «و من صلح 
من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم»,: عطف است بر «هم» اول, یعنی آنان را 
وارد کن به همراه اینان تا شادیشان کامل گردد؛ يا عطف بر «هم» دوم 
است تا بیان این باشد که وعده عام و عمومی است. «انی انت العزیز».: 
کسی که بر هر کار مقدوری توانا است. «الحکیم».: کسی که انجام نمی 
دهد مگر کاری را که حکمتش را بطلبد, و از جمله اين کارها همان وفای به 
وعده است. «و لهم السیثات»: یعنی کیفرها و يا جزای سیئات. و يا گناه ها 
در دنیا؛ چون آیه می گوید: «و من تق السیئات یومئذ فقد رحمه».: یعنی 
هر کس را که در دنیا حفظ کنی. به او در آخرت رحم کرده ای. «و ذلک 
الفوز العظیم»: یعنی رحمت, يا حفظ, و يا هر دو. 


[و هر که کار خوب کند از مرد و زن با ایمان همانها به بهشت روند و 
روزی بیحساب گیرند. (1) : گفتهاند: یعنی بی اندازه و بی سنجش با 
کردار, بلکه چند برابر. و چند برابر از فضل و رحمت خدا؛ ؛ اینکه عمل را 
«یایه» و ایمان را «حال» قرار دلالت دارد که ایمان شرط در صحت 
غمل تست و پاداش برتر دارد. 


(راستی ما پاری کنیم رسولان خود را. 2(:1) گفتهاند: یاری با دلیل, و 
پیروزی. و کینخواهی از کفار در زندگی دنیا است. [و روزی که به پا شوند 
گواهان.): در قیامت, بر کردار مردم, چون فرشته ها و پیمبران و مومنان. 
«الاشهاد» جمع «شاهد» است. 


کی کم اسان انس کش در نحص سص ها اه 
یا وا سم ها وا 
«آن. به خدا در رجعت است. ایا نمیدانی که پیمبران بسیاری در دنیا یاری 
نشدند و کشته شدند. و امامان پس از انان هم کشته شدند و یاری 


نشدند؟ آن در رجعت است.» 


ص: 75 


1- . مومن / 40 
2 . موّمن / ۵31 


[و برابر نیستند کور و بینا. 1(1) : یعنی شخص نادان با شناسای حق. و نه 
مومنان ِِِ کردار و بدکاران. (و کم است یادآوری شماها. ) ([چون 
دیدند عذاب ما را. »(2): که بر آنها نازل شده. در مجمع البیان آمده: «یعنی 
چون عذاب خدا را بینند رآ اينکه در آن زمان به آن کار وادار شدهاند, و 
کار وادار شده بی اختیار. سزاوار مدح نیست.(3) (اين روش خدا است. ۳ 
نصب «سئه الله» بنا بر اين است که مصدر و مفعول مطلق است. در 
امتهای پیشین که ایمانشان هنگام دیدن عذاب سودی برایشان نداشته 
است. منظور از سئّت در اینجاء شیوه همیشگی برخورد خدا با دشمنان 
انکارگر است. (و در آنجا کافران دچار زیان بودند. ): در رفتن به دوزخ و 
واماندن از پاداش و بهشت. 


از امام رضا علیهالسلام پرسیدند: «برای چه خدا فرعون را غرق کرد با 
اینکه به او ایمان آوزد و به یکانکیاشن اعتراف کرد؟» فرمود: «چون با دیدن 
۳ ایمان ورن و ایمان با دیدن عذاب پذیرفته نیست, و این حکم خدا| 
است در سلف و خلف؛ خدای عزوجل فرموده: زبس جون دیدند عذاب ما 
را...) - تا اخر. (4) 


رازی در تفسیرش گفته: اگر بگویند روشن کنید وقتی را که ایمان در آن 
سود ندارد, میگوییم آن وقتی است که فرشته های رحمت و عذاب را با 
جچشم ببیند؛ زیرا| آدمی کز. ان وادار است به ایمان و چاره ندارد, و آن ایمان 
سود ندارد, و جز آن نیست که سود بدهد با قدرت بر مخالفت, تا آدمی در 
آن مختار باشد, و چون نشانه های آخرت را به چشم ببیند. سودی ندارد. 


«غیر ممنون»(<) : بی منت, يا نابریدنی و پیوسته. 


(شرع نهاد برایتان در دین. 6(1) : یعنی مقرر داشت برایتان دین توح و 
محمد و دیگر پیمبران علیهما الشّلام راء و شرع گذار میان آنان که وجه 
مشتر کی دارند, که از 


ص: 76 


1- . مومن / ۵8 

2 هن 85-04 

3- . مجمعالبیان 8 : 535 
یوت اخبار الرضا 77۳2 


۰-5 . فصلت / 8 
6- . شوری / 13 


ث تفسیر شده: برپا دارید دین را که گرویدن است به آنچه باورش باید, و 
فرمان بردن از احکام خدا است. و تفرقه نشوید در 1 و اختلاف در این 
اصل نکنید, ولی در فروع شرائع اختلاف دارند. که فرمود: (برای هر کدام 
شرع و برنامه ای مقرر داشتیم. ) 


ژ[گران است بر مشرکان.): که آنها را به یکتاپرستی میخوانی. [و خدا می 
کشاند. ): به یکتایرستی. (هر که را خواهد. +: ضمیر «الیه» بر میگردد به 
«ما تدعوهم» و يا به دين حق. زرم تضاید قه آن. 4 با ازشاد و توفیق. (هر 
که بدان زو کند1: به: گفته: غلی. بن ابراهیم: آنها امامانند که. بر گزیدم 
شدهاند. امام صادق علیه السلام فرمود: «فرمان اقامه کنید دین را. > و 
این متوجه به امام است. زو جدایی نکنید در ان.): درباره امامت 
امیرالمومنین علیهالسلام است. «ماتدعوهم» ولایت او است؛ و «من 
یشاء» کنایه از امیرالمومنین علی علیهالسلام است.» (به زودی خبری 
طولانی در تاو این یه خواهد امد (( 


[در بستانهای بهشتها. )(1) : که خوشترین و خرمترین بخشهای آن است. 
رو هر چه خواهند در نزد پروردگارشان دارند.): «ذلک» اشاره دارد به 
آنچه برا مومنان است. «هو الفضل الکبیر» فضیلت میلت فضیلت بزرگی که در برابر 
آن, هرچه را که برای دیگران در دنیا است کوچکی می شمرند. «ذلک 
الذی»: یعنی «آنکه». پاداش «یبشرهم الله» به «جاژ» آمده و سپس ضمیر 
عائّد حذف شده, يا «ذلک» اشاره دارد به بشارتی که خدا به بندگانش ۳ 
دهد. 


یضرا اش خها دقام مفمتان را ۱2 و باداش طاعتشان را میدهه و 
انان هم فرمان او را پذیرایند. ابن عباس در حدیتئی طولانی ۰ 
«انصار دارایی خود را نزد پیغعمبر نهادند و این آیه نازل شد؛ : «بگو از شما 
مزدی نمیخواهم جز دوستی خویشانم.» و از نزد آن حضرت رفتند 
باورکنان. ولی منافقان گفتند: «اين را 


ص: 77 


1-. شوری / 22 - 23 
2 . شوری / 26 


از پیش خود آورده.» - و کشانده تا آنجا که گفته: و فرمود: «و پذیرا شدند 
آنان که گرویدند.» و همانها هستند که گفته آن حضرت را پذیرفتند. (1) 


امام باقر علیهالسلام فرموده: «آن مومن است, که دعا میکند برای برادر 
دینی خود در غیاب اوء و فرشته ای میگوید, و عزیز جبار میفرماید: و 
برای تو دو برابر آنچه برای برادرت خواستی داری. ) ( (2) 


ختقمیر صایاللمعایه‌اله فرجون: (مفزایة برایشان ار .فضل خود. ۲ همان 
شفاعت برای دوزخیانی است که به انها در دنیا نیکی کردند.» (3) 


(آنان که گرویدند. (4) : آنانند که خطاب به آنها فرمود: (ای بنده هایم, 
ترسی ندارید و شادمانید و ارجمند. 1 


(در رت او (3) : که بهشت در آن است. (و آن کامیابی روشنی 
است. ): و الودگی ندارد. 


و پروردگارمان خدا است و بر آن پایدار مانند. +(6) : گفتهاند: جمع 

کردند میان یکتایرستی که خلاصه دانش است. و پایداری در کارها, که 

نهایت عمل و کردار است. و «ثم»: برای دلالت بر این نکته است که رتبه 

ها ب. کته لین 
بن ابراهیم: پایداری کردند به ولایت علی علیهالسلام. 


(پس نه ترسی دارند.!: از ناخواه. (و نه اندوه میخورند.!: بر فوت 


دا وان 


و بازداشتند از راه خدٍ. )(7) : به گفته علی بن ابراهیم: نازل شده درباره 
را ها که رن و و 
خاندانش را به به 


ص: 78 


1-. مجمع البیان 9 : 29 
2 . کافی 2: 507 

۰-3 . مجمع البیان 9 : 30 
4 . زخرف / 69 - 70 
5- . جاثیه / 30 


6- . احقاف / 13 
- . محمد 17 - 3 


زور بردند و بازداشتند دیگران را از توجچه به امیرمومنان و ولایت امامان. 
(گم شد کارهاشان. ): و بیهوده شد هر کاری که در پیش داشتند به همراه 
رسول خدا,؛ از جهاد و نصرت. 


امام صادق علیهالسّلام, در تفسیر (و گرویدند به آنچه نازل شد. + فرمود: 
«نازل شد بر محمد صلیاللهعليهوالهوسلم درباره علی علیهالسلام که چنین 
بوده: (جبرآن شده بدکاربهاشان و از آن باک شدند. ) و قرمود: < تازل. شد 
درباره ابیذر و سلمان و عمار و مقداد. که پیمان ولایت نشکستند و به 


ولایت پایدار ماندند که: (خدا فرو اورده بود بر پیغمبر. 4 و ان درست بود 
که علی امام است. «بالهم»: یعنی حال انان. 


«ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل»: فرمود: «و اینان کسانی هستند که 
از دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و اله, و امیرالمومنین علیهالسلام 
پیروی کردهاند.» 


از ,املم صادق علیهالسلام روایت شده است که فرمود: «در سوره (محمد 


صلیالغلیهوالموسلم) آیه ای اشت فرباره ها ی آيه اق. است ذرباره 
دشمنان ما. آن این است که : (کافران پیرو باطل رشدند. » و آنان بودند که 


پیرو دشمنان رسول خدا و امیرالمومنین صلوات اللّه علیهما گردیدند.» 


امام صادق علیهالسلام فرمود: «در سوره محمد رخا تیا اما آیه 
ای است درباره ما؛ و ابه ای درباره دشمنان ما.» 


مولای انا که گرویدند. (1) : یاور آنان بر دشمنانشان. به گفته علی بن 
ابراهیم: مقصود, انانی هستند که پایدار ماندند به ولایت امیرالمومنین 


وا 
اکافرآن ار ‌خدارید. تا غذاب‌سرا از آنفا بگرداند. 


اقا خر اهزد. لها :. گفتمانده کرد اه باند هه تخیین تمود .ضانخه ایو تا 
دربیاورد و جبران کند گناهان انها راء و بیوشاندشان. و پدیدارشان نکند. 


ص: 709 


1-. محمد 117 
2 . فتح / 5 


(کامیابی بزرگ است.): زیرا پایان سودجویی و جلوگیری از زیان است. 
[و بر مومنان. )(1) : که پایداری و وقار بر انها نازل شد. (و سخن اهل 
تقوی را ار ی و ی یت 
فشرهیر نف با کلمه. اهل. تقوا ات ج شنت غلما کقماند که کلمه 
«شهادت» است., و ان از پیغمبر صلیاللهعلیهواله رسیده است. 


از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «آن ایمان است.» و از 
پیغعمبر ضایاانعایی الن‌ سا در وصف ری علیهالسلام روایت شده است : 
«او است کلمه ای که چسبانده به پرهیز کاران است.» و در اخبار بسیاری 
از امامان علیهم السلام آختض که: «مایٍ ییم کلمه تقوی.» یعنی ولایت آنها. 


[و بودند سزاوارتر بدان از دیگران.): و بودند شایان آن. «و کان الله یکل 
و ان ی ان سا 


[محبوب کرد نزد شما ایمان را.2(1): و آن را دوستترین دینها نزد شما 
ساخت؛ با اقامه دلیلهای صحت آن نزد آنان؛ و به وید تاه یه ان زو 
ارافت تخل نان ادبم ایور این اشعار دارد که ایمان کار 
دل است. (و بد نمود نزد شما کفر را.): با-وضق. کردن,. کیفر آن. وبا 
الطاف بازدارنده از ۳1 (و هم نافرمانی را ): یعنی خروج از طاعت به 
سوی معصیت. و گناه را همه گناهان را و گفته شده فسوق دروع 
است. و این از امام باقر علیهالسلام روایت ان 


ان ایام صا و تام رولیت شنم اه سای ماه 
علیهالسلام است که محبوب است؛ ۵ نف فکر ون آنشت: همه ار به 
ترتیب, غصب خلافت از آنها.»(3) 


و از امام باقر علیهالسلام درباره این ۳1 پرسیده شد که: «آیا بنده ها را 
درباره انچه خدا محبوب ساخته عملی است؟» فرمود:« نه, و خوش هم 
نیست.» (4) 


ص: 60 
1-. فتح ‏ 26 


2 . حجرات / 7 - 8 
3-. کافی 1 : 426 


۰-4 . محاسن : 199 


از امام صادق علیهالسلام پرسیدند: «دوستی و دشمنی از ایمانند؟» 
فرمود: «آیا ایمان جز دوستی و دشمنی است؟» و آنگاه اين آیه را 
خواندند: (آنانند همان راشدان که با آنها چنین شده ۵ انا به راه راست 
رسیدند. ) (1) 


(راستی شما در گفتاری گونا گونید. 2(۲) : درباره 
صلیاللهعلیه وآلهوسلم میگوپید شاعر است یا دیوانه. یا برخی او را راستگو 

رید و برخی د زو کو: و برخی «شاک» هستید, پا درباره قرآن 
سک حامماست ا کات با واساهای‌سستان. اضر که از از ار اف ار 
ق رارصا وی( که عرسول با رای ان رن 
گردد. یعنی هرکس که از او بازداشته شد, از همه خوبی ها بازداشته می 
شود ؛ پا به این معنا است که بازداشتنی سخت تر از آن نیست. پس 
بازداشتنی نسبت به آه ثیست: با از آن بازداشته میشود ه رکس. که:در علم 
خدا و قضای او بازداشته شده است. 


و ها مت کرو اسان را نا کی 


[وکیلان و گماشته هایید در آن. )(4) : یعنی آنچه از دارایی که خدا شما را 
بر آن کمارو6:ا مضری: کیهر و آها هر حفیعت از او است ته از نیا :| 
ار ار (چیست شم 
را, که باور ندارید؟): چه عذری دارید در ترک ایمان, با ايینکه رسول 
صلیاللهعلیهوآلهوسلم شما را میخواند با دلیل و برهان, و از شما پیمان 
گرفته بر ایمان, از این پییش. «آن کنتم مومنین»: اگر سببی را می پذیرد. 
جرا کفبالایر آز ان مهد قدازت دمن الطلحات الی التور یف ار اسکی 
های کفر به نور ایمان 


ص: 91 


1-. کافی 2: 125 
2 . ذاریات / 8 - 9 
3- . ذاریات / 55 
4- . حدید / 7 - 9 


ان تورشان, )211 بساراهایی کنو آان را به بهفت. از برایرشان 
و سمت راستشان. ): تا نامه عملشان را بگيرند. زیرا سعادتمندان نامه 
عمل خود را از برابر با سمت راست میگيرند. «بشراتکم الیوم جنات»: 
«بشرتکم»: یعنی ات شما. (بهشت ها است. 3 یا بشارت شما دخول 
در بهشتها است. «دلکی هو الفوز العظیم»: اشاره است به ار نور» و به آن 
بشارت به بهشتهای جاودان, که نقل شد. 


(آنانند همان صدیقان و گواهان نزد پروردگارشان. )(2) : از امام سجاد 
علیهالسلام روایت شده است: «اين فضیلت برای ما و شیعه ما است.» 
امام صادق از پدرش - علیهمالشلام " - روایت کردهاند که فرمود: «شیعه ما 
نیست کسی جز صدیق شهید. پرسید ند. «از کجا,؛ با اشکه. نیشتر انهاء دز 
بستر میمیرند؟ فرمود: «آیا نخواندهاید کتاب خدا را در سوره الحدید که: 
(و آنان که گرویدند به خدا| و رسولانش, آنانند صدیقان ۲ شهیدان. 1 ۲ 


فرمود: (اگر شهیدان آنانند که میگویند. بسیار شهید کم باشد. ) (3) 


مولف: در ادامه, اخبار بسیاری در این باره ذکر خواهد شد, که البته برخی 
از انها پیش از این نقل شدهاند. 


[از آن آنان است مزدشان و نورشان.): یعنی مزد و نور صدیقان و 
شهیدان. 


(مسابقه کنید. 4(1) : چون مسابقه گران اسبدوانی. «الی مغفره ربکم»: 
بعنی به آنچه موجب ۳ است. (یهنای آسمان و زمین. ): شون 
بهنای هر جهن هم زمانی کهغاز شوید, یا آنهاالس. اسوا4 5 

ایمان به رسولان پیشین. «اتقوا الله»: در مورد آنچه شما را ۳1 3 


ص: 92 


1- . حدید / 12 
2 . حدید / 19 
3-. محاسن : 163 
4 . حدید/ 21 
5- . حدید / 28 


[بدهدتان دو بهره. 1 از رحمتش؛ کی بزای انهان بد خضمه صلی. الله غایه 

و آلهوسلم, و دیگری برای ایمان به کسان پیش از او. [نوری که با آن راه 
روند. !: گفتهاند: همان است که در آیه؛ [ميشتابد نورشان.) آمده بود: و 
هدایتی که‌با ان نم ناب فدسن زا میانند. نق. کت علی. ‏ بن ابراهیم: «دو 
بهره از رحمتش, یکی اینکه به دوزخ نمیبردشان, و دیگر آینکه به بهشت 
میبردشان.» (1) 


(نوری برای شما میسازد. +: ایمان است. 


امام صادق علیهالسلام فر مود: «دو بهره از رحمت, حسن و حسین 
علیهماالسلام هستند؛ نوری که با آن راه میروند. امامی است که از او 
پیروی می کنند.»(2) و در مناقب آمده: «نور علی علیهالشلام است.» 


[برابر نیستند یاران دوزخ و یاران بهشت. )(3) : گفتهاند: نفوس کامله 
شایان. بهشت را, و انها که خود را خوار کردند, دوزخ را شايستهاند. «هم 
الفائزون»: این فوز با نعمت جاودان است. 


«توّمنون»(4) : استیناف و بیان تجارت است. و جمع میان ایمان و جهاد 
است که آنها را به کمال عزت میرساند. منظور از «توّمنون» امر به ایمان 
است و تنها با اوه رخ آمده تا اعلام کند که اين کار نباید ترک شود. 
«ذلکم خیر لکم»: یعنی ایمان و جهاد یادشده. «ان کنتم تعلمون»: یعنی اگر 
از اهل علم باشید. زیرا که اعتنایی به کار جاهل نیست. ۰ 
ذنوبکم»: این جواب «امری» است که با لفظ «خبر» آمده, یا «شرطی» با 
«استفهامی» آمده بود که سخن بر آن دلالت داشت, و تقدیر سخن این 
است؛ اکر ایمان بیاورید و جهاد کنید؛ با آیا مین پذیزید که شما را راهتحایی 
کنم که خدا شما را بیامرزد؟ «ذلک»: اشاره به مغفرت و واردسازی به 
تفش است که از آن باد شده انست:ضی خر یفنی برای شما همر ان با 
این نعمت. 


ص: 893 


1- . تفسیر قمی : 666 
2 . کافی 1 : 430 
3- . حشر 207 

4 . صف / 10 


نعفت: دیکری: است: .۵ کفتم. نیده: « آاخری : همتداع است:<و خبر. آن- جم له 
«نصر من الله و فتح قریب»: یاری از خدا و فتحی نزدیک که فتح مکه 
است. در تفسیر علی بن ابراهیم, فتح امام قائم علیهالسلام است در این 
جهان. «و پشر المومنین»: عطف به محذوف است., مانند «قل يا ایها الذین 
آمتوا ودیشر» با عطف یز «تومنون به» است که در معنای «امر» 2 
«من انصاری الی الله»(1) : یعنی کیست لشکر من که به یاری خدا توجه 
داشته باشد, و حواریون 8 عیسی علیهالسلام هستند «فآمنت 
طائفه»: ایمان به عیسی علیهالسلام است. «و یدنا الذین آمنوا»: یعنی با 
استدلال, پا با جنگ, و اين پس از بالا رفتن عیسی علیه السّلام به آسمانها 
است. «فاصبحوا ظاهرین»: یعنی پیروز گردیدند. «ولله العزه و لرسوله و 
للمومنین»(2) : یعنی پیروزی و قدرت برای خدا است, و نیز برای 

که خداوند او را عزیز کرده است., مانند پیامبر و مومنان. «ولکن المنافقین 
لایعلمون»: از فرط نادانی و غرور. 


و آن روشنی که فرو فرستادیم» ۳91 بیشتر مقسران. کفهاند که ان قرآن 
است. به گفته علی بن ابراهیم: «نور امیر مومنان است.»(4) امام کاظم 
علیهالسلام فر موده: : «نور امامت است, که فرمود: ([بگروید به خدا| و 
رسولش و نوری که فرو اوردیم.) و فرمود: نور امام است.» (۵) 


از امام باقر علیهالسلام درباره این آیه پرسش شد؛ فرمود: «نور به خد 
امامانند.» (6) 


اخبار در این باره بسیار است و ما آنها در کتاب امامت آوزذنم: 
ص: 94 


1-. صف / 14 

2 . منافقون / 8 

3- . تغابن / 8 

4 . تفسیر قمی : 683 
5-. کافی 1 : 196 
6-. کافی 1 : 194 


[روزی که فراهم آورد شما را برای روز جمع.) : برای حساب و پاداش 
روز افسوس و کمبود است. و به روایت ت معانیالاخبار: «روزی که بهشتیان 
دوزخیان را مغبون میسازند ۰ 6 


«و یعمل صالحا»: یعنی عمل صالح. «ذلک الفوز العظیم»: اشاره به 
مجموع دو جهت است. و به همین جهت, آن را فوز بزرگ دانسته است؛ 
چون جامع مصالح است., از دفع ضررها و جلب منفعتها. 


[و آرام شود دلش. )(1) : گفتهاند: برجا باشد و در برابر مصیبت, «(ّ له 
و لا لب راجون» ِ به گفته علی بن ابراهیم: خدا را از دل باور 
ار و چون خدا| برایش بیانی کند, تا را برمی گزیند و خدا| 
بیفزایدش که فرمود: و انان که رهجویند فزاید رهنماییشان را. 4 


اتام ای را رم لا سای وان سس کار 
تا بسته شود به ایمان, و چون به ایمان بسته شد, قرار میگیرد, و این است 
مور قول شدای عرسا هن که دا بسا دا ارام کرد ار 


مولف: گویا با «همزه» خوانده و «رفع قلبه». که قرائتی است شاذه, 
منسوب به «عکرمه» و «عمرو بن دینار», يا بیان حاصل معنا است. موافق 


(ذکری فرستاده. )(3),: از امام رضا علیهالسلام روایت شده است که: 
«ذکر در اینجا پیغمبر خل المع نم الم است., و ما اهل ذکریم.» 


و به گفته بیضاوی: ذکر جبرئیل است که بسیار یاد می کند, یا که بسیار فرو 
می آید و ذکر را می آورد که قرآن است, پا اينکه در آسمانها نامبردار 
انستر نا به هنارای امه قرف است نا خی قصیه ها یایب ال 
است که مواظب خواندن قران و پا تبلیفش بود, و از ارسال به «انزال» 
تشر کرو یعون ارسال نه 


ص: 95 
1- . تغابن / 11 


2 . کافی : 421 
3-. طلاق / 10 - 11 


سبب نازل کردن وحی بر او است, و «رسول» را از ذکر بدل آورده برای 
بیان و توضیح, پا منظور از فرآن است و «رسولا» منصوب به فعل مقذری 
است., مانند « آرسل», و یا منصوب به «ذکرآ» است., و «رسول» مفعول او 
است, 7 با بدل از آن: به این شکل که به معنای رسالت باشد. 


«من الظلمات الی النور»: از گمراهی به هدایت. «قد آحسن الله له 
رزقا»: گفته شده در اين, تعجب و تعظیم ثوابی است. «و آنان که همراه 
ویاند»:(1) این عطف به پیامبر صلی الله علیه و آله است. و اين ستایش 
انها استه تعریض به شا نتانر با ختداء است: و خترنن ,این انست. که 
مومنانند که نورشان در برابر و سمت راستشان میشتابد. 


امام صادق علیهالسلام در تفسیر این آیه فر مود : [میشتابند ائمه مومنان در 
زتساخیز حلق انان و در سفت راستشان تا آنها را فرود آوزند‌فر خاته.هایی 
که در بهشت دارند.» (2) 


امام باقر علیهالسلام فرمود: «هر کس که نوری دارد, آن روز رها میشود, 
و هر مومنی نوری دارد, و چون نور منافقین خاموش شود. میگویند: 
«پروردگارا. نور ما را به پایان برسان.» و گفتهاند: نور هر کس به نسبت 
عمل او است, و تفاوت دارند, و اتمام آن را از روی تفضل خواهند. 


ابا کستی که را رود به زه افادم: تا هم نود < کیفه خاحب* 2 
این از غرائب است, یعنی هر آنی به رو درافتد و چهره اش بر زمین خورد 
برای سختی . راهش و پستی و بلندیاش, و از اين رو آن را برابر کرد با 
کسی که راه میرود درست و سالم بر راه راست هموار, که ایستاده و در 
سلامت از لغزش است؛ و مقصود. همانندی مشرک و یگانهیرست است به 
راهروانی چنین, و همانندی دو کیش به این دو راه؛ و گفتهاند؛ 


«مکب» کور است که میلغزد و به رو درمیافتد. و 
ص: 960 


1 
2 عجی البان 10 318 
3 هلک 207 


«سوی» بینا است؛ و گفتهاند: آن کسی که راه می رود به رو افتاده, آن 
است که به رو محشور میشود به سوی دوز خ, و ان کسی که راه میرود 
درست. کسی است که محشور میشود سر دو پاء به سوی بهشت. 


از امام کاظم علیهالسلام درباره آبه: پر نسبیدند.. فرهود؛ «خدا تمونه 
آورده برای کسی که از ولایت کل رشب ردان است, به عنوان کسی که 
راه مبر ود بر چهره خود, و راه نمیبرد به کارش؛ و برای کسی که بیره آن 
حضرت است.؛ و راه میرود بر راه راست؛ و راه راست.؛ امیر مومنان است. 


علیهالسلام.» (1) 


[ابا تضازنم مسلمانان را: لزق : انار گفتار بت برستها است که گفتند: 
«اگر درست باشد که ما زنده میشویم - چنانچه محمد (صلّی الله: غلیه. ‏ 


آله) میپندارد و همراهانش - حال ما در دیگرسرا بهتر از آنها است, چنانچه 
در دنیا.» 


(وای چیست شما را که چگونه داوری کنید»: و پریشان و کج بگویید. در 
این انة. التفات است: :در آن. از کم انان نب می. کند وان را استبقاد 
می نماید, و اشاره دارد که این حکم از فکر مختل و رای کج صادر شده 


است. 


(نترسد از کاستی در پاداش و از خواری. 3(۲) : یعنی نمی ترسد از نقص 
در دای با آشکه نیمرا را کرد به کفم لین ارات ای 
«بخس» است و «رهق» عذاب. 


از محمد بن فضیل روایت شده که از امام کاظم علیهالسلام پر سیدم 
درباره قول خدا: «چون شنیدیم هدایت را بدان گرویدیم.» فرمود: «هدایت 
ولایت است, و گرویدیم به مولای خود, و هر کس به مولایش گروید, 
نمیترنند از کاستی و عذاب:» کفتم: «فتریل. ایه. است ؟» فرمود: «نه: تاویل 
است.» (۳1 


ص: 97 
1-. کافی 1 : 433 


2 . قلم / 35 
فجن ار وا 


4-. کافی 1 : 433 


«یضحکون»:(1) یعنی مسخره می کنند. «و اذا مروا بهم یتغامرون»: به 
یکدیگر اشاره می کنند و به هم چشمک می زنند. «انقلبوا فکهین»: یعنی از 
مسخره کردن لذت می برند. 


علی بن ابراهیم میگوید: آنان که مچرمندر اولی و دومیاند. و پیروانشان که 
ی - تا آخر سوره. 


گفتهاند: انزت ان درباره علی بن آبي طالب علیهالسلام فرود آمده که؛ با 
چند تن از مسلمانان نزد تا اللّه علیهواله می آمدند و منافقان 
آنها را مسخره میکردند و میخندیدند و به آنها چشمک میزدند؛ آنان: قزد 
یاران خود برگشتند و گفتند؛ «ما امروز اصلع را (کسی که موی جلو سر 
ندارد) دیدیم و به 2 ند این ۳۹ ها پیش از آنکه علی: و یارانش به 
پیغمبر برسند نازل شدند.» (2) 


از ابن عباس روایت شده است که: آنان که جرم کردند منافقان قربش 
بودند, و آنان که گرویدند, علیبنا ببطالب علیهالسلام. 


اه حون اما رات از۱۵: که مومنند, و گمراهان به گمراهی وابسته 
شان کنند. [و فرستاده نشدند. ): آن کمراهان بر مومنان تا پاسبانان انها 
باشند و گوام رشد و گمراهی آنها گردند. «فالیوم الذین من الکفار 
یضحکون»: فاص که آنان »را لین متشه کر ا فیسته: 


و روایت شده است: «گشوده میشود برای مجرمان دری به بهشت, و گفته 
میشود به سوی آن برآیند, کون بة آن مپرنستد مر وی آنما: بشته. فیتتوی: 
و مومنان آن و وا نو آنها بخندند.» )4 


(آیا پاداش داده شدند کفار؟ ): در آنچه میکنند, از مسخره کردن مومنان. 


ص: 99 


1 مطففین 29 
2 میم الیان 7:10 15 
ده مطففین 7 32 
4 . مجمع البیان 10 : 457 


«غیر ممنون»(1) : پعنی پیو سته است و بی منت. «ذلک الفوز الکبیر»(2) : 
زیرا دنیا و است: در بزایر آن کم استت: 


«و سفارش کنند به هم در شکیباً بودن»:(3) در طاعت خدا و به مهربانی 
به بنده های اوء و یا به کارهایی که موجب رحجمت الهی است. 


«و اصحاب میمنه»: از «یمین» به معنای راست. يا «یمن» به معنای برکت 


ِ العصر»: سوگند , به نماز عصر, یا عصر نبوت, يا همه روزگار پر از 
شگفتیها. « که آدفت 3 زیان است»: در کوشش و صرف عمر. (جز آنان 
که حوه‌تدزه و کارهای خوب کردند. !: و خریدند آخرت را به دنیا و 
کامجوشدند به زندگی هميشه و سعادت سرمدی. و به هم سفارش کنند 
درباره حق پایدار. !: انکار ناپذیر عقیده است. پا کردار. [و به هم سفارش 
کنند بهشکیبایی, از کناهان ر-طاعت وش انسما: 


امام صادق علیهالسلام فرمود: «عصر» خروج امام قائم علیهالسلام است. 
[و آدم زیانکار + دشمنان ما هستند؛ (جز آنان که گرویدند. ) یعنی به آیات 
ما؛ و کارهای خوب کردند. ) به همراهی با برادران خود [و به هم سفارش 
کردند درباره حق. + یعنی امامت؛ (و به هم سفارش کردند به شکیبایی. 1 
در معاشرت با مخالفان.» 


سفاریتن کردند به حق. ) قررندآن خود,و جانشیتان خوو زا یه ولایت آثمهة و 
به هم سفارش کردند نسبت به آن, و صبر کردند بر آان.» 
۳ ضاوق فلهاللام فرنووء دعلی عبها للم پس از طلفی خر ) 


لت کردند: «و انه فیه الی آخر الدهر» [و راستی در آن آقفت : 
10 روز گار. (4) 


ص: 99 
1-. انشقاق / 25 


3- . بلد / 17 


4-. مجمع البیان 10 : 536 


روایات: 


1 علل الشرایع: امام صادق عليهالسلام فرمود: «همانا مومن را مومن 
ناميدند, چون از طرف خدا امان میدهد. ولی امان او اجازه می شود.»(1) 
(یعنی میتواند شفاعت گنهکار را کند) 


توضیح: یعنی دعا میکند و شفاعت میکند برای دیگری در دنیا و آخرت و از 
2 محاسن: از سنان بن طریف روایت شده است«امام صادق علیهالسلام 


از من پر سیدند. : «چرا مومن را مومن نامیدند؟» گفتم :«نمیدانم, جز اينکه 
ایمان دارد به آنچه از نزد خدا آمده است. » فرمود («راست گفتی, اما برای 


این نیست که مومن را مومن نامیدند.» گفتم:«پس چرا او را مومن 
نامیدند؟» فرمود:«چون در روز قیامت از طرف خدا| امان میدهد و امانش 
پذیرفته می شود.» (2) 


ال اشراضرسا یا صاا اس الم فونه دا ام شا کی که 


چرا مومن, مومن نام دارد؟ برای اینکه مردم را امان مید هد آننودن ی 
دارد بر جان و مالشان. آیا بشما از مسلمان.بکهیم: آه کشت است که 


مردم از دست و زبانش در امانند.»(3) 


توضیح: اشاره دارد به اینکه شرط ایمان يا کمال ایمان فرد مسلمان, این 
است که مردم بر جان و مال خود از او نترسند, و چنین است اسلام. 

4 تفسیر عیاشی: امام صادق علیهالسلام در تفسیر قول خدا:«العروه 
الوثقی»(4) فرمود: «مقصود, ایمان به خدای یکتا است.» (۵) 


5 اختصاص: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که فرمود: « 


ص: 90 


1- . علل الشرایع 2 : 219 
۰2 . محاسن : 329 


کال اش ام 1۱9 2 
4 . بقره / 256 
5- . تفسیرعیاشی 1 : 138 


است, زیرا اعتراف کرده به شی ء و «ماییم شی », و لا شی ‏ را منکر 
شده است, که دلام و پیروان او هستند ؛ مومن نبطی است., زیرا هر چیز را 
بررسی کرده و پلید آن را از پاکش تشخیص داده است؛ مومن عربی 
ای را یروا مک ص سا استت | رصاست نویه من 
ایا ی و ؛ مومن فارسی 
است., زیرا در هر نامی جستجو دارد, و اگر ایمان از ستاره ثریا آویخته 
باشد, فارسیان به آن دست پید | می 0 دا منظور از «فارس», «متفز سس » 
است, که جستجو کردند و او آن برتر و شریفترش را برگزیدند و پناه خود 
ساختند. رسول خدا صلیاللهعلیهواله فرمود: «بیرهیزید از فراست و 
دریافتِ مومن, چرا که او به نور خدا مینگرد تک (1) 


توضیح: : گویا مقصود. بیان فضل مومن است و اینکه می شود هر نام نیکی 
را با وجوه گوناگون به کار برد. می شود او را هاشمی نامید. چون شکننده 
گمراهی و مانند ار و از میان ِِ آنها است. داژن قاموس امده است:« 
«هشم». شکستن چیز خشک و يا توخالی است. با برای شکستن استخوان 
ها و مخصوص استخوان سر 3 صورت و يا دماغ و يا هر چیزی است». 
«هشمه, یهشمه» اسم فاعل است و مفعول ان, «مهشوم» و «هشیم» 
است. هاشم پدر عبدالمطلب است و نامش عمرو است. او را هاشم 
گفتند, چون نخستین کسی بود که ترید کرد و آن را شکست.» (2) 
«قرشی». بر پایه اشتقاق کبیر. اشتقاق از «اقر للشی» است., يا آنکه 
اصاش چنین بود؛ مانند «تاقط شرّا» و با کثرت استعمال چنین شده است. 


مقصود از شی ۳۰ حق ثابت است, و مقصود از لاشی ِ باطل نابود. چهبسا 
شی ۶ به معلی «مشی 4۶ باشد؛ یعنی وابسته به مشیت. و حق چنین 
است. 


«دلام» بیان لاشی ء است و مطابق اخبار. کنایه از عمر است. به جهت 
تقیه. چه بسا به آن شایتن ای هم کعته شده اسخه, برای اینکه سیاهچرده 
تمد تور با هد : به کفر و نفاق, يا برای اینکه آفاق را با ستم و فتنه خود 
سیاه کردند. 


ص: 91 


1- . اختصاص : 143 
2 . قاموس 4 : 190 


در قاموس آمده است:«دلام» چون ابر سیاهی است.» (1) در نهایه آمده 
که در حدیث آمده است: «امیر شما مردی دراز و ادلم است.» (ادلم, سیاه 
دراز است) ۸ ان آن است حدیث: «پس آمد مردی ادلم و اجازه خواست تا 
بر پیغعمبر صلیاللهعليهواله وارد شود. گفته شد او عمر بن خطاب است.» 
این دلالت دارد که کنایه به عمر. صحیحتر است. «قرش» به معنلی «قطع» 
و جمع | ست. درباره نامگذاری قریش, قولها وجود دارد و ذکرشان 
فائدهای ندارد. 


«لانه عرب عنا»: یعنی درست سخن بگوید از ما. گویا «عغَرّبِ» از باب 
تفعیل و مجهول است. چراکه تعریب, پاکسازی گفتار از اشتباه است. 
بنابراین «عن» تعلیلی است و يا مبنی بر معلوم است؛ به معنای سخن 
گفتن از گروهی و درباره اتان ۰«/عراب» آشکارسازی است و فصیحگویی و 


عدم اشتباه در گفتار و برطرف کردن زشتی. اینها را فیروز آبادی آورده 
است.(2) 


دلّ نهایه آمده است: «عربث عن القوم. ۳ (هنگامی که از سوی آنان سخن 
بگویی) و میگوید: و ی و آشکارسازی و روشنسازی 
است. در قاموس آمده است: کسی که فصیح سخن نمی گوید ,. بسان 
اعجمی است. و «استعجم»: یعنی ساکت شد. 


«لانه تفرس فی الاسماء»: «تفرس»: وارسی و اندیشه و حدس درست در 
امور است. گفته امام: «فاختار» عطف است بر گفته امام یعنی: 
«تفرشن.» این حدنت بین این دو بخش آمده‌تا بیان کند که «فارس» در این 
حدربیتث نیز به معنای «متفرس>» است. مقصود این است که پیغعمبر 
ضایبالامه نیو آمو نام افرادی از قوم عجم را ستوده است که آنها اهل دین 
و یقین هستند؛ افرادی چون سلمان. 


تفرس در اسماء اندیشیدن در ایمان و نفاق و مانند اينها است؛ چون تقوی 
و فسق, , و اختیار ایمان. و یا اندیشه در این موضوع که ایمان چه معنا دارد 
و به چه فرقه ای مومن باید گفت؟ سپس, شخص آنچه را که ایمان واقعی 


و 


ص: 92 


قآموسن 15:22 


شین 3 102 


اطلاق ایمان بر چنین چیزی درست است. خلاصه اینکه فرد, در دلائل و 
براهین قران و سنت و عقل تدبر و اندیشه می کند و بهترین و مستدلترین 


در نهایه آمده که در حدیث آمده است: «بیرهيزید از فراست مومن, زیرا 
به نور خدا مینگرد .۰ این حدیث دو معنا دارد: یکی ظاهر حدیت که خدا در 
دل اولیای خود الهام میکند و آنان به وسیله نوعی کرامت. احوال درونی 
مزدم را درمییابند و کمان و حدنس انها درست است؛ معتی دوم بر آموزشن 
از طریق دلائل و تجارب و اخلاق دلالت دارد, و اینکه شخص به این وسیله, 
احوال درونی مردم را درمیيابد. درباره مردم شناسی, از قدیم تاکنون 
تألیفاتی صورت گرفته است. و مرد «فارس» به امر. یعنی دانا و بینا ننست 
به آن موضوع. 


6 صفات شیعه : از عمار ساباطی روایت شده است: «از امام صادق 
علیهالسلام پرسش شد: «ايا ساکنان اسمانها اهل زمین را می بینند؟» 
فرمود« جز مومنان را نمیبینند, زیرا| مومن درخشندگی اختران را دارد.» 
پرشیده: شد: ایا آنان شود زمین را من بینند؟* فرفود؛ «نهم تور او ر 


میبینند. هر سو که برود.»سپس فرمود: «هر مومنی پنج ساعت در قیامت 
حق شفاعت دارد و شفاعت میکند.» (1) 


7 قضاء الحقوق: از امام صادق علیهالسلام پرسیده شد: «چرا مومن را 
مومن نامیدند؟» فرمود: «نامی از نامهای خدا را برای او انتخاب کردند و 
او را مومن نامیدند, زیرا از عذاب خدا در امان است و در روز قیامت به 
دیحران امان میدهد و امانش پذیرفته می شود. شخص مومن؛ اگر چیزی 
بخورد یا بنوشد, یا در جایی بایستد یا بنشیند. یا بخوابد. یا آمیزش کند. یا از 
مکان پلیدی گذر کند, خداوند هفت طبقه زمین را پاک میکند و چیزی از 
پلیدی به او نمیرسد.» 


ی و 
دارد, 1 نز د ضدای ظر اج میبینخه دز خالی که آن قومنة 


و 


ص: 93 


1- . صفات شیعه : 181 


نیازهای او را برآورده میکرده است. آن مومن برمیخیزد و با اعتماد بر 
خدای عزوجل و به فضل او آن فرد را معرفی میکند و میگوید: 
«پروردگارا. این بنده ات - فلان آبن فلان را - به من ببخش.» و خدا 
ات مسا مت بر 


امام 0 «خدا حکایت آنها را که چه گویند, در قرآن آورده است: « 
قما نا من شافعین», ([نیست برای ما شفیعی. (1) از پیغمبران. و نه 
دوست مهربانی از همسایه ها و آشناها, , و جون از شفیع نومید شوند, آنان 
که مومن نیستند میگویند: «کاش ما را برگشتی بود تا از مومنان بودیم.» 


توضیح: «در جای پلید»: گوبا به همه کارهای پیشین وابسته است و 


9. کتاب مومن: : از زراره روایت شده است: « من در مجلسی بودم؛ از 
امام صادق علیه السلام درباره تفسیر قول خدای عزوجل: «مَن جاء 
بالحش ند قَله عَشرُ أمنالها». (هر که حسنه بیاورد ده برابرش دارد. !(2) 
پزسیدند؛ «ایا این اية درباره کساتی که امامت شفضا را تمیشناستد تیز زوا 
است ؟» فرمود: «همانا ویژه مومنان است.» 


9. کتاب مومن صو از یعقوب بن شعیب روایت شده است : «شنیدم که امام 
صادق علیه السلام میفر مود « کسی نزد خدا, به جهت کردار خویش؛ 
پاداشی نمیيابد. مگر مومنان.» 


0 کتاب موّمن: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «چون بنچه 
۳ خدا چندان:‌هاند کیش ۲ هو اسر کم فرشوو: هر الا 
یَضاعف لِمَن یشاء», (و خدا فزاید برای هر که خواهد. )(3) 


ص: 94 
1- . شعراء / 100 


2 . انعام / 16 
3- . بقره / 261 


111 کتاب مومن: : از که از دو امام علیهماالسلام روایت شده است: «ره 
راستی. نور مومن بر اهل آسمان میدرخشد, همان گونه که اختران بر اهل 
زمین نور میافشانند.» و فرمود:«به راستی, , مومن ولی خدا است و خداوند 
به او کمک میرساند و کارهایش را روبهراه میسازد, و او جز حق و حقیقت 
به خدا نمیگوید و از کسی جز او نمی ترسد.» 


12 کتاب مومن: و فرمود: «به راستی؛ قحافی که دو مومن به یکدیگر 
برمیخورند و با یکدیگر دست مید هند, خدا| پیوسته رو به آنها دارد و 
گناهانشان را از رخسارشان فرو میریزد تا اينکه از هم جدا شوند.» 


توضیح: «ولی خدا»: دوست و محبوب يا یاور دین خدا است. در مصباح 
آمده است: «ولی» به معنی فاعل است. از «وَلیه» "زمانی که به. ان قیام 
کته هی اند ۵ قوان پر هد کار «اللدٌ وَلمهٌ الذین َمَوا», (خدا ولی آنان 
است که گرویدند. 1(4) به همین نکته اشاره دارد. «ولی» به معنای 


مفعول, در مورد فرد مطیع است که گفته می شود؛: «مومن ۳" 
خداست.» 


«او را کعمی کند.»: یعنی خدا| بةه مومن کمک می کند و کارهای او را 
روبهراه می سازد. «نمیگوید»: یعنی مومن. و «جز حق و حقیقت به خدا 
نمیگوید»: یعنی انچه او ميداند. حق است و از کسی جز او نمیترسد. در 
اینجاء, مرجع ضمیرها از هم جدا است؛ برخی به «بنده» و برخی به «خدا» 
دم رود معنی روشنتر این است: مومن به دین خدا و دوستانش کمک 
میکند و هر کاری برای او انجام میدهد. در قاموس امده است ۰«صنع الیه 
معروفا» مانند.- جع و <صطمعا» با ضمه آمده است.. همعتین, آمدهتما 
اکسن تم ا ال با یه . و «صنیع الله عندک.» 


3 کتاب مومن: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: « کسی 
نمیتواند به ژرفاي اوصاف خدا برسد. کسی نمیتواند به ژرفای وصف 
رسول خدا صلیاللهعليهواله برسد. کسی نمیتواند به ژرفای وصف امام 
علیهالسلام برسد, همچنین. کسی نمی تواند به ژرفای وصف مومن 
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1-. بقره / 257 


4 کتاب مومن: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدای تعالی میفرماید: 
«هر کس به دوست من اهانت کند. در کمین نبرد با من درآمده است. و 
منر بیشتر از هر کاری برای یاری دوستانم شتاب می کنم و در ۱ 
مرگ بنده مومنم, تردید نمیکنم ؛ چراکه دیدار او را خواهانم؛ هدن اف‌غدی 
را نخواهد, آن را از او دور می کنم. به راستی, گر اهاز ین خوآهش کند 
او را میبخشم. به راستی. اگر او مرا بخواند. دعوتش را اجابت میکنم. اگر 
در دنیا هیچ کس جز یک بنده مومن وجود نداشته باشد, با وجود او, از همه 
افریده های خود بی نیازم, و از ایمان او برایش همدمی می سازم تا از 
بیکسی نهراسد.» 


5 کتاب مومن: امام باقر علیهالسلام فر مود: «اگر گناهان مومن به 
اتدانه وبی نب عالم ف کف ربا ها بانتم دا او زا صامزر هشن دلتری 
نکنید.» 


توضیح . : این روایت, دلالت دارد بر اينکه در اینجا مراد, مومن کامل نیست, 
چو ن با این همه گناه, کمال ایمان حاصل نمیشود. «دلیری نکنید» : به به این 
ه_ آمده است که ایمان. با اصرار بر گناه کمتر می شود و بسیار 


ماندگارتر میشود تیا را اسنکه آمرزش. فنبی فیفرنی: با پاش میدن درجات 
و از دست رفتن سعادات, منافات ندارد. 


16 کتاب مومن من: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «به خد 
سوگند, , وقتی مومن جان مبدهد, همه گناهانش آمززنده شده است.» 


17 کتاب موّمن من: امام صادق علیهالسلام فرمود: «هنگامی که مومن دعا 


میکند, خدا ِِ است.» من شگفتزده به ایشان چشم دوختم. حضرت 
فرمود: «خد| برای خلقفش وسعتد هنده است.» 


19 کتاب مومن: امام صادق علیهالسلام فرمود: «هنگامی که مومن 
میمیرد. دو فرشته او بالا میروند و میگویند: «پروردگارا, فلانی مرد.» 
میفرماید: «فرو شوید و بر سر گورش نماز بخوانید و تا قیامت مرا تکبیر 
بگویید و ثواب ب کار خود را برای او بنگارید.» 


19 کتاب مومن: : امام صادق علیهالسلام فرمود: «رای مومن و خواب 
دیدنش هفتاد جزء از نبوت است.» و به برخی ثلت گفتهاند. 


ص: 96 


توضیح: یعنی به برخی از مومنان کامل. یک سوم نبوت را از رای و روّیا 
می دهند, يا هر دو را. 


0 امام صادق علیهالسلام فرمود: «کردار مومن میرود و در بهشت 
برایش جا آضادخ, فیکند, همان گونه که کسی لامش را میفرستد تا براییش 
7 اندازد. > سپس این آیه را خواندند: 5 من عمل صالحاً قلاتَفسهم 5 
یِمَهَدُون». ([هر کس کار خوب کند برای خودشان آماده می کنند. بر ۳9۴ 


1 کتاب مومن: و از همان حضرت روایت شده است: «خدای عزوجل. 
ای سا با که که کمن وی 
نااشنا زا میگیرد:» 


22 کتاب موّمن: و از همان حضرت روایت شده است: «با وجود شرک.؛ 
هیچ چیز سوداور نیست, همان گونه که با وجود ایمان, هیچ چیزی زیان به 
دنبال ندارد.» 


توضیح: گویا, مقصود گناهان صغیره است., زیرا ترک گناهان کبیره جزء 
ایمان است؛ يا مقصود زیانی است که مایه دوزخ رفتن و خلود در ان است. 


23 کتاب مومن: : اما باقر علیهالسلام فرمود: «خداوند عزوجل می فرماید: 
«من در انجام هیچ کاری تردید نمی کنم آن گونه که نسبت به مرگ مومن 
خود تردید دارم ؛ چون من دیدارش را اس دارم و او مرگ را خوش 
ندارد. پس مرگ را از او دور می کنم. اگر ره زمین جز یک بنده مومن 
وجود نداشته باشد, من با وجود او از همه بندگان خود بینیاز می شوم, و از 


24 کتاب موّمن: : امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن در غربت و در 
قیاب زنان گریان بر او نمیمیرد. مگر اينکه هر تکه زمینی که خدا را در آن 
پرستیده, بر او بگریند, و جامه هایش بر او بگریند, و درهای آسمان: که 
عماش از آنها بالا رفته, بر او بگریند, و دو فرشته گماشته بر او نیز, بر 
جنازه اش بگریند.» 


ص: 97 


1- . روم | 44 


اخبارهتر آین نازخ و هنکتن شرع آنما. اتشاعالله در کتاپ. جناقز خوایدد 


امد. 


5 کتاب موّمن: از یکی از همین دو امام علیهماالسلام فرمودهاند: «به 
راستی, گناهان توب آمرزیده است, 9 را از سر گیرد و 


6 در نهچ البلاغه آمده است: «راه برنامه روشن و تابانترین چراغ که با 
ایمان, به کارهای خوب راهنمایی میشود, و همچنین با کارهای خوب, به 
انمان. راهتمایی: شود و با انمان داتش آباد. میکردد؛ با داشتن دانش, از 
مرگ هراسان می شوند, و با ۳ دنیا به پایان میرسد ؛ در دنیا آخرت به 
دست فیاید وبا رتتاخیز, بهشت.: نه برهیز کاران. نشان دادم میشود و دود خ 
برای گمراهان پدیدار میگردد. مردم از رستاخیز رهایی ندارند و در میدان 
| 


توضیح: «بلج الصبح»: یعنی روشنایی و نور داد. «منهاج»: راه و روش 
است. ظاهرا, این سخنان در وصف دین است. «روشهای ان»: همان 
قوانین دین است, «و چراغ روشنترش»: پیغمبر راهنما و اوصیای او 


هستند. صلوات الله 


یکی از شارحان نهجالبلافه گفته است: «قصد او از ایمان. اولا معنای لغوی 
آن است که «باور کردن» است. خدا هم فرموده است: «و ما لت بِمَوّمن 

وکا ادف یماسا کی کرجه راهان اشنم ار 
ِِِِ باور و تصدیق نمیکنی. ثانیا: مقنای شراعی آن: تصدیق و اقرار و 
۳1[ 
تا ی ای تس را سا انا اه ی ۱ 
ای 


کارهای خوب. می توان به درجه ایمان او پی برد و دوری لا زم بیست .> 
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1- . نهج البلاغه/ خطبه 154 : 301 


۷ 


یکی از شارحان گفته است: کارهای خوب, اثر ایمان و مره آن و دلیل 
وجود ایمان در دل بنده است و آنها با هم ملازم هستند. می شود ایمان را 
دلیل بر کارهای خوب دانست و علت را دلیل وجود معلول گرفت. همچنین, 
می شود کارهای خوب را دلیل وجود ایمان در دل بنده ساخت و از معلول 
پی به علت برد. بنابراین» ایمان در هر دو جا به همان معنی لفوی است. در 
این صورت. امکان دارد مقصود این باشد ۹ ایمان, دلیل بر کارهای خوب 
است., يا اينکه ایمان راهنمای خود مومن است و او را به کارهای خوب 
میکشاند و دیگران با توجه به کارهای خوب او, به درجه ایمان خود پی 
میبرند. واژه «استدلال» در هر دو جا به یک معنا نیست و امکان دارد 
مقصود از دومی, این باشد که مشاهده کارهای خوب, بیننده انها را به 
وی ما و 


همچنین؛ احتمال دارد مقصود این باشد که ایمان, انسان را به سوی 
کارهای خوب راهنمایی میکند و کارهای خوب, مایه کامل شدن ایمان به 
ها و 
انجام کارهای خوب از سوی فرد خوشنهاد. کافر را به سوی ایمان میکشاند 
و راهنمای او میشود؛ یا اينکه ایمان انسان, دلیل کردارهای خوب او است و 
چگونگی کارهایش, به درجه ایمان و کمال آن بستگی دارد؛ یا می توان هر 
کدام را دلیل دیگری دانست. اين, نزدیک به همان معنی دوم است و غرض, 
بیان هماهنگی ایمان و کار خوب است. 


«با ایمان داش آباد نی شود»* زیرا داش بی ایمان: جچون ویراتهای اشت 
و سودی ندارد. گفتهاند: کردار خوب, خود جزیی از ایمان است و دانش بی 
ایمان. چون ویرانهای است و سودی ندارد. 


«با دانش از مرگ هراسان 7 کپفر خدا است در سرای دیگر؛ 


چنانچه خدا فرموده است: «اتّما یَخسشی اللة من عباده العلماء», (جز این 
نیست که میترسند از خدا 7 (1) 
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«با مرگ دنیا پایان میگیرد»: چون انسان چارهای ندارد و دنیا از دست می 
رود و شایسته نیست که انسان خردمند تنها به این دنیا دل ببندد. «به دنیا 
آخرت به دست 6 زیرا| آخرت میدان مسابقه است و جای آماده شدن 
و به دست آوردن توشه برای معاد؛ ؛ یا مقصود از دنیا, مال و جاه آن است 
ار ۱۳۳ «زلفه» 
و «زلفی» - با ضمٌّ «زاء» - در هر دو واژه به معنای نزدیکی است. «ابرزه 
الشن ایزازا و رز تبریت 1 بعنی, ان را اشکار کرد برده.از ان بر کراقت: 


۶ تم کته و گمراه»: ان کسی است که کارمایه زیان و نومیدی به قيیامت 
می کند پا اپنکه در رستاخیز, بهشت به پرهیزکاران نزدیک میشود تا در ان 
درایند و با آن مادم گیرند, و پرای گمراهان, پرده از دوزخ برمیدارند که 
خدا| فرموده است: 5 لت الحَتَه 5 برَزت الجَحيم للغاوین». زو 
نزدیک شود بهشت به پرهیزکاران و آشکار شده دوزخ بر گمراهان. 1(6) 


درباره اختلاف دو فعل, گفته شده که دلالت بر آن دارد که «وعد» خوب بر 
«وعید» غلبه دارد. «قصر» به فتح قاف, یعنی نهایت. مانند «قصاری» با 
ضمّ قاف. «قصرت الشی» یعنی آن را حبس کردم. «قصرت فلانا علی 
کذا» یعنی او را به چیزی کمتر از آنچه می خواست بر گرداندم. در کتاب 
العین؛ این چبین آمده است: یعنی حبسی برای خلق نیست, پا نهایتی جز 
قيامت برایشان وجود ندارد, يا بازداری از قیامت برای انان نیست. 


«آرقل»: سرعت گرفت. «مضمار»: جایگاه پرورش اسب ؛ با مدذت آن؛ و 
این است که به اسب علف بدهی تا چاق شود, سیس حیوان را به اندازه 


قوت برگردانی. مضمار نیز به «میدان» تفسیر شده و این معنی سازگارتر 
است. 


7 نوادر راوندی: رسول خدا صلْیاللّهعلیهوآلهوسلم فرمود: «مومن چون 
دیرختی است که پر دشن کر زفشتان و تابستان نمیریزد ۰ گفتند: «یا رسول 


الله, ان کدام درخت است ؟» فرمود: «نخل خرما.» 
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توضیح: «قیظ» به معنای شدت گرمای تابستان از طلوع ثریا تا طلوع 


8 امالی طوسی: پیغمبر صلیاللهعلیهوالهوسلم فرمود: «روز رستاخیز, 
خدا یکی از بندگان خود را سرزنش میکند که: «چه چیزی باعث شد که 
وقتی من بیمار شدم, به عیادتم نیایی؟» آن بنده میگوید: «منزهی, منزهی, 
تو بزفزد حاز شد کان هستی که نه درد به سراغت می آید و نه بیماری.» 
میفرماید: «برادر مومنت بیمار شد و او را عیادت نکردی؛ به عزت و جلالم 
سوگند اگر عیادتش میکردی, مرا در کنار او می یافتی و من به احترام بنده 
مومنم, تمام نیازهایت براورده میساختم. و من بخشنده و مهربانم.» (1) 


مولف: در سندی از ابوهریره, حدیبت دیگری مانند این؛ روایت شده و 
سیرا| نب کر دن, ففهن و خور آندن به آو نیزه بر آن آفه وذن شده است: 


توضیح: «مرا نزد او یافتی»: مقصود رحمت یا دانش خدا است. در اینجا, 
۳۳ بر مبنای مجاز و استعاره است.؛ برای مبالغه کردن در اکرام مومن. 


209 مشکات الانوار: امام صادق علیهالسلام فرمود: «در روز رستاخیز, 
مردی که فرمان دوزخ دارد. بر یکی از شما میگذرد و میگوید:«ای فلانی, 
به دادم برس که من در دنیا به تو خوبی کردم.» و او به فرشته میگوید: 
«رهایش کن » و خدا هم فرمان رهایی او را میدهد.» 


10 مشکات الانوار: امام صادق علیهالسلام فرمود: : «در روز رستاخیز, بنده 
ای وا میاهزند که. جشفته. اق. ندارد و به اه میکویند: <«به باد. بیاوز که. آیا 
حسنه ای داری؟» میگوید: «ندارم؛ جز اينکه روزی, فلان بنده مومن بر من 
گذر کرد و از من آب خواست تا وضو بسازد و نماز بخواند و من به او آب 
دادم » آن بنده را فرا میخوانند و او می. گوید؛ <اری. برهزدکارا» و خدا 
جلشآنه میفرماید:«من تو را آمرزیدم, بنده مرا به بهشت ببرید.» 
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افالی کاوسی 202.2 


1 مشکات الانوار: امام صادق علیهالسلام فرمود: «در روز رستاخیز, به 
فرد مومن می گویند: «چهره مردم را بررسی کن و هر کس به تو شربتی 
نوشانده یا لقمه ای خورانده, و يا چنین و چنان با تو کرده, دستش را بگیر و 
او را به بهشت ببر.» و فرمود: «او با مردمی بسیار. در حال گذشتن از پل 
صراط است که فرشتگان می گویند: «به کجا میروی ای بنده خدا؟» پس؛ 
ت جلشأنه میگوید: «به بنده ام ۱ عبور بدهید.» و فرشتگان به او 
اجازه بدهد 2 ی شود.» 


علبهالسلام ۶ فرمود: دا هد و روز 4 مومن را 0 و او هر چه 
بخواهد انجام میدهد.» گفتم: «به من بگو این در کجای قرآن آمده است؟» 
فرمود: «براساس این زد خدوند: «لَهْم ما بتشاون فیها 5 لدیْنا مزید؟, 
(برای آنها است آنچه خواهند در آن و نزد ما فزونی است. )(1) و خواست 
خدا, به او واگذار میشود و فزونی از خدا قابل شمارش نیست.» 


آنگاه فرمود: «ای جابر. از دشمن ما چیزی درخواست نکن, از او خوراکی 
نخواه و شربتی تا تقاضا نکن , چون او جاویدان در دوزخ است و فرد مومن بر 
او می گذرد و او میگوید: «آیا در حق تو چنین و چنان نکردم؟» و او شرم 
میکند و از دوزخ رهایش میسازد. همانا مومن را مومن نامیدند. چون از 


3 مشکات الانوار: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن, زعیم خاندان 
خود است و گواه آنها است و تهمتی ندارد.» و فرمود: «همه چیز در برابر 
مومن خاشع است, حتی خزندهها و درنده های زمین و و پرنده های 
اسمان.» 

4 مشکات الانوار: امام باقر علیهالسلام فرمود: «خدا| به مومن سه 
خصلت داده است: عزت در دنیا و دینش, رستگاری در آخرت و ایجاد 
مهابت در دل جهانیان.» 
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ات 


ما لا امای او ی تا یمام مه روت مه 


6. مشکات الانوار: رسول خدا صلیاللهعليهوآله فرمود: «خدای تبارک و 
تعالی فرموده است: «هر کس بنده مومنم واانان هو اعلان جنگ با من 
داده است, و هر کس بنده مومنم را زاف بدارد, باید از خشم من آسوده 
باشد. اگر بر روی زمین» , از خاور تا باختر, جز یک بنده, به همراه امامی 
عادل, وجود نداشته باشد, من با وجود آنها, از هرچه بر روی زمین 
آفرندهام تناز هستم ؛ هفت آسمان و هفت زمین به خاطر وجود آنها بر 
با.‌هستندر.ومن از اتماتشان, برای آنها همدمی میسازم تاابه: همدم دیکری 
نیاز نداشته باشند.» 


مشکات: تالا عایت مس یال نمی اش فوم ین و کون ری 
عزیزتر نیست از ایمان و کار خوب و ترک انچه که او غدقن کرده است.» 


8 مشکات الانوار: پیامبر صلیاللهعليهوآله فرمود: «خدا عذاب نمیکند 
مردم دهی را که در آن صد مومن وجود داشته باشد؛ خدا عذاب نمیکند 
مردم دهی را که در آن پنجاه مومن وجود داشته باشد؛ خدا عذاب نمیکند 
مردم دهی را که در آن ده مومن وجود داشته باشد؛ خدا عذاب نمیکند 
مردم دهی را که در آن پنچج مومن وجود داشته باشد؛ خدا عذاب نمیکند 
مردم دهی را که در آن یک مرد مومن وجود داشته باشد.» 


فرمود: «مرحبا به خانه خدا! وه تو چه بزرگواری و حرمتت نزد خدا چقدر 
بزرگ است؛ اما به خدا سوگند که حرمت مومن از تو بیشتر است. زیرا 
خدا به تو یک حرمت داده و به مومن سه حرمت: در مال؛ در خون». و در 
اینکه مورد بدگمانی قرار بگیرد.» 


و مش کانت: الاو ار ا سا یی افو هی کمن شوی را 
اضرا ارزین ات ون کش عا آزار بدهد, خدای عزوجل را آزرده 
است, و هر کس خدا را بیازارد, در تورات؛ انجیل, قو أ رو او لعنت 


شده است.» 


1 مشکات الانوار : پیامبر ایا مر[ فرمود: *مومنر چون ی 
مقرب است و حرمتش نزد خدا, از فرشته مقرب نیز بزرگتر و گرامیتر 
است. نزد 


ص: 103 


راستی. مومن در اسمانها شناخته شده است. به مانند اینکه مردی, 
خانوادهاش را بشناسد.» 


2 مشکات الانوار: امام صادق علیهالسلام فر مود: «خدا| همه کارهای 
مومن را به خودش واگذار کرده است. ولی به او اختیار نداده که خوار 

باشد. نشنیدهای که خدای عزوجل می فرماید: «و للَه العت و لرسوله و 
الم ین #: (و از آن خداست عزت و از رسولش و از مومنان. 1(4) پس؛ 
مومن عزیز است و خوار نیست, و فرمود:«به راستی, مومن از کوه 
عزیزتر و نفوذناپذیرتر است؛ با تيشه از کوه کاسته ميشود., اما از دین 
مومن هیچ کم نمیشود.» 


توضیح: او را اختیار خوار شدن نداده و غدقن کرده که خود را خوار کند 
حتی اگر دریابد که امر به معروف و نهی از منکر و کارهای الهی ۳ 
خواری و سبکی او را به دنبال خواهد داشت, انجام ان کارها از او ساقط 
میشود ؛ یا مقصود این است که خدا او را با این کار عزیز و والا می کند, 
و ی تور ی ی یب مس لب 
شده است. استشهاد به آیه و دنباله خبر به این معنا نزدیکتر است. 


3 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «ای فضل, به شیعه 
فنتتفتد ما بیاعتنا تباشید, خراکه یک تفر از انان.در روز زستاخیز به آندازم 
دو تیره ربیعه و مضر» اشخاص را شفاعت میکند.» سیس فرمود: «ای 
فضل, مومن را مومن نامیدند, برای آنکه امان مید هد از طرف خدا| و 
امانش پذیرفته می شود.» آنگاه فرمود: «شنیدهای که خدای تعالی درباره 
دشمنان شما میفرماید: قما لنا من شافعین و لا صدیق حمیم»(2) , (چون 
در رستاخیز بینند که مردی از شماها برای دوستش شفاعت میکند., 
میگویند: نیست برای ما شفیعی و نه دوست مهربانی. (3) 
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4 محاسن: از ثمالی روایت شده است: «شنیدم که امام صادق 
علیهالسلام میفرمود: «اگر برده آز دیدم مرجم برذارند و آنان سوند میان 
خدا و مومن را ببینند,. گردن برای مومن کج میکنند, همواره در کنارش 
میمانند و از او اطاعت میکنند؛ و اکن بینتند خه یار اغعال که در اشتمان 


ص: 10 


ادن * 132 


باب دوم. مومن به نور خدا فهنگرفه و خن او را از نور خود آفریده است. 


صاتر الدرجات: اد سلیسان خعففری رواستشده ات نزو آمام کاظاه 
علیهالسلام بودم. فرمود: «ای سلیمان. از فراست مومن بپرهیز, چون او 
به نور خدا مینگرد ۰ خاموش ماندم تا در تنهایی او را یافتم و گفتم: «جان 
من به قربانت, شنیدم که میفرمودی: «بپرهیز از فراست مومن. چون به 
نور خدا مینگرد ۰ فرمود: «آری ای سلیمان, به راستی, خدا مومن را از 
اک آفریده و در رحمت خود فرو برده و پیمان ولایت ما را از آنها 
گرفته است ؛ مومن, برادر پدری و مادری مومن است؛ پدرش نور است و 
مادرش رحمت,؛ و همانا به وسیله نوری که از اش آفریده شده, مینگرد. ان 
(1) 


توضیح: فراست کامل از آن مومنان کامل است. یعنی از آن امامان؛ و آنان 
هر کدام از مومنان و منافقان را از روی چهره میشناسند. (چنانچه در کتاب 
امامت ذکر شد) مومنان دیگر. به اندازه درجه ایمان خود فراست دارند. 


«مومن از نورش آفریده شده»: چون روح پاک, به نور خدا روشن است., یا 
از سرشت مخزون, مناسب با سرشت امامان خود. «فرو بردن در 
رحمت»: کنایه از این است که آنها را آماده مهرهای مخصوص خود ساخته 
است. يا وابسته به روح پاکند که جایگاه مهربانی است. «پدرش نور و 
مادرش رجمت است»: استعاره است. و مقصود. شدت ارتباط مومن 


انفت: یا انوا هرهاق الفی ۱ نها که نت خوید 
ص: 1006 


ما رات 7۰ 


پدر و مادرش نور و رحمتند. چهبسا نوره کنایه از سرشت انیت و رحمت,؛ 
کنایه از روح, يا بر 


2 بصائر الدرجات: از معاویه بن عمار کهک روایت شده است: «به امام 
صادق علیهالسلام گفتم: «جانم به قربانت. این حدیث که از شما شنیدم چه 
معنا دارد؟» فرمود: «چه حدیثئی؟» گفتم: «اين که مومن به نور خدا 
مینگرد سک فرمود: «ای معاویه, به راستی, خدا| 8 را از حون -29 آفریده و 
اه را نه وعمت خود وکین کرده همان ملاخت ما را از آنها کرفته است, 
در آن روز که خود را به انان فا سا ند یس مومن برادر پدر و مادری 
مومن ‏ است, پدرش نور است و مادرش رحمت؛ و همانا به وسیله نوری که 
از آن آفریده شده می نگرد. ند (1) 


در فضائل الشیعه صدوق, بر اساس سند, حدیتی مانند این روایت شده 
است.(2) 


3. بصائر الدرجات: امام صادق عليهالسلام فرمود: «خدا از نور خود, شیعه 
ای برای ما ساخته, او را در رحمت خویش فرو برده و پیمان ولایت ما را, 
روزی که خود را به آنها شناسانده, از آنان گرفته است. او پذیرای شیعیان 


نیکوکار است. یت کننده از بدکاران آنها. هر کس به کیش آنان نمیرد, 
از او حسنه ای نمیپذیرد و از هیچ کدام از گناهان او نمیگذرد.» (3) 


4 بصائر الدرجات: رسول خدا صلَیاللهعلیهواله فرمود: «بپرهیزید از 
قراست مومن, زیرا او به نور خدا مینگرد.» و آنگاه اين آیه را خواند: 
فی ذلِک لایاتِ للمَتَوَسُمین ین»(4) , ( راستی در ان نشانه ها است بر 
هوشمندان. )(3) 


5 بصائر الدرجات: امام باقر عليهالسلام در تفسیر قول خدا: (به راستی, 
در آن نشانه, ها است برای هوشمندان. 1 فرمود: «آنان اماماناند. > و 
رسول خدا صلیالله 
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2 . فضائل شیعه: 150 
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4- . شعراء / 000 1 
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علیهوآلهوسلم فرمود: «بپرهیزید از هوش مومنی که او به نور خدا مینگرد, 
که خدا فرموده است: (راستی در ان نشانه ها است برای هوشمندان. 4 


)1( 


0. محاسن: از سلیمان جعفری روایت شده است: «امام رضاأ علیهالسلام 
به من فرمود: «ای سلیمان. خداوند تبارک و تعالی مومنان را از نور خویش 
آفریده و آنان را در رحمت خویش فرو برده» و بر ولایت؛ از آنان پیمان 
گرفته است. مومن, برادر پدری و مادری مومن است, و پدرش نور و 
مادرش رحمت. و از هوشمندی مومن بپرهيزید, چون مومن با نور خدا, که 
ات آن آفریده شده است, می نگرد. ند (2) 


7. محاسن: امام باقر علیهالسلام فر مود: «به راستی, خدای تبارک و تعالی 
بوی روح الله را در کالبد مومن روان کرده است. و خدای تبارک و تعالی 
است که میفرماید: «رحماء بیتَهْمٌ»(3), ( مهربانند به یکدیگر. )(4) 


8 نوادر راوندی: رسول خدا صلیاللهعليه وآله فرمود: «بپرهیزید از هوش 
مومن؛ زیرا| او به نور خدای تعالی مینگرد.» 


9 عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلَیاللهعلیهوآلهوسلم فرمود: «مومن به 
تفر خدا مسکرد ۱3۱ 


0. نهج البلاغه: در باب حکم و مواعظ آمده است: «از گمان مومنان 
بیر هیزید که خدا حق را بر زبانشان روان کرده است.» (6) 


111 عافی: از جابر جعفی روایت شده است: «در برابر امام باقر 
علیهالسلام اندوهگین شدم و گفتم: «قربانت؛ چهبسا اندوهگین میشوم, 
بدون اينکه آتنسی به من رسیده باشد, پا حادثه ای رخ بدهد؛ آنچنان که 
خاندان و دوستانم از چهره ام به اندوه من پی میبرند.» فرمود: «اری جابر, 
به راستی, خدای عزوجل مومنان را از سرشت 
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بهشت آفریده, و از بوی روح خود در آنان دمیده است, از این رو مومن 
۳ پدری با مومن است و اگر اندوهی به یکی از این ارواح در 
شهر دیگری برسد. آنها هم اندوه میخورند. چون از او هستند.» (1) 


توضیح: «تقبض»: ظهور آثار اندوه به هنگام انبساط و سرور است. در 
محاسن به جای «تقبضت», «تنفست »> (نفس عمیق کشیدم) آگها: پا 
«تأوهت» (آه کشیدم)(2) «بوی ۵ همان است که در پیفمبران و 
امامان دمیده. که فرموده: «و تفت فیه من ژوجی». و دمیدم در او از 
روحم. )(3) يا از مهر ذاتی او است, که امام صادق علیهالسلام فرمود: «به 
خداء شیعیان ما از نور خدا آفریده شدند و به او بازمیگردند.» یا اضافه 
بیانیه است و مقصود, عود روج است, و آن را به باد تشبیه کرده است, 
چون در تن روان است؛ چنانچه نسبت «دمیدن» به آن داده است ؛ یعنی از 
روحی که مانند باد است و ان را برگزیده, یا مقصود نسیم رحمت است. 
جنانچه در خبر دیگری آمده. اشت: <«روان کرو در آنان از تسیم رخمتش» 


«پدر و مادری»: ظاهرا تشبیه کردن سرشت است به مادر, و روح به پدر, 
و عکس ان هم روا است. 
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باب سوم : در سرشت مومن و تولدش از کافر و برعکس؛ و برخی اخبار میثاق, بیشتر از آنچه در 
کتاب توحید و عدل ذکر شده است. 

1 محاسن: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدای تبارک و تعالی شیعه ما 
رز از سرشتی 1 شده آفرید, هی فردی از آن بیرون نمیرود و هب 
بیگانه اي هر کز به آن داخل تهیشوده تا روز رستاخیر.» (1) 


2 محاسن: امام باقر علیهالسلام فرمود: «ما و شیعه ما از یک سرشت 
افریده شدیم.»(2) 


3 محاسن: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن. همدمی است خوشتر, 
از مایه ای خوب, از سرشت خاندان ما.» (3) 


توضیح: «آنس» صیغه فاعل است و احتمال می رود افعل تفضیل باشد, و 
نسبت آن به انس, مجاز است. مقصود. همدمی با امامان است., يا با 
یکدیگر از افراد خودشان. 


4 محاسن: امام صادق علبهالسلام فرمود: «خدای تبارک و تعالی هنگامی 


0 ار ۱ ؛ یکی از دو پدر 
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5. محاسن: امام صادق علیهالسلام فرمود: «نطفه مومن در پشت فرد بت 
پرستی است و به او آسیبی نمیرسد تا آن نطفه را انتقال بدهد؛ سپس: 
چون نطفه شکل گرفت و انسانی درست و کامل شد. به او بدی نمیرسد تا 
به سن تکلیف برسد.» (1) 


0. اختصاص: از محمد بن حمران روایت شده است: «از امام صادق 
عليهالسلام پرسیدم: «خدا سرشت مومن را از چه آفریده است؟» فرمود: 
«از سرشت آن بالا بالاها.» گفتم: «مومن را از چه آفریده است؟» فرمود: 
هار ترش میا کش آن وا الیو بابد ند 


7 اختصاص: امام سجاد علیهالسلام فرمود: «خدا. دل و تن پیغمبران را از 
سرشت علیین آفرید ؛ دل مومنان را هم از همان سرشت آفرید, اما تنشان 
را از فرودتر آن خلق کرد. کفار را از سرشت سچّین آفرید, هم دل و هم 
تنشان را؛ آنگاه دو سرشت را با هم آمیخت؛ از اینجا ات 
کافر بیرزون مین آند.ه ا: کاف: مومن. از اینجا است که مومن دچار گناه 
میشود و کافر نیز دست به نیکوکاری میزند. دل مومنان شیفته آن چیزی 
است که از آن آفریده شدهاند, و دل کافران شیفته همان چیزی که از آن 
خلق شده اند.» (3) 


توضیح: «خلق»: پدید آوردن و يا اندازه گرفتن است. در نهایه آمده است 
که طینت مرد, و ره آفرینش و خلق او است. کته هن شود: : «طانه الله 
علی طینته». یعنی او را بر مبنای طبیعتش آفرید. پس طینت مرد. همان 
مایه آفرینش و اصل او ۳ و گفته است: «علیون» نام آسمان هفتم 
است. و گفتهاند: نام دفتر فرشته های پاسبان است که اعمال بنده های 
وت یز آن نوشته میشود. و گفتهاند: مراد جاهای بالاتر و بلندمرتبهتر است 
و نزدیکتر به خدای تعالی, در سرای دیگر. علیون هم اعراب به 


فر 11 
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2 اختصاض ۶ 25 
3-. اختصاص: 24 


حروف و هم اعراب به حرکت می گیرد ؛ مانند «قنسرین» و کلماتی مشابه 
آن: و این نستکی بهبابه دارة که خمع باشد با مقرد: 


اضافه «طینه» با تقدیر گرفتن «لام» و يا «من» و يا «فی» است. «دلشان 
و جانشان»: چهبسا مقصود, همان دل معروف صنوبری باشد که روح به 
بخار لطیف پراکنده, وابسته به آن است؛ 9 مخالفتی تدارد. با آنچه در 
باب خلق ابدان ائمه علیهمالسلام نقل شد, کشت آنان را اتصرشت عاین 
آفریدن آفت و رشان را از سرشت الاو خی اک معضوو از ول و 
جان, روح باشد, می توان انها را با این تفسیر به هم ارتباط داد که: منظور 
از سرشت. مایه آن است, يا منظور از پیغمبران. کسی جز پیغمبر ما 
نیست. بعضی از روایات نیز بر این نکته تایید می کنند. 


در قاموس آمده است: «سچجین» بر وزن ررک 06 جایگاه عذاب فاجران 
است و یک وادی دوز با ستکی. در زمین. هفتم هدر تهابه اهده که 
نامی است برای تفر و «فعیل» از ماه سجن است. 


«پس هر دو سرشت را به هم آمیخت»: در تن آدم, از اين رو در نژادش 
آمادگی ظهور هر دو گروه فراهم شد. «مومن دچار گناه شد»: چون با 
سرشت کافر آمیخت و کافر نیکوکار شد. «پس دل مومن شیعته است»: 
یعنیر میل و اشتیاق نداد جوهری میگوید که «حنین» شوق و نفس است. 
«به آن چیزی که از آن آفریده شده است»: از کارهای_ نیک مناسب وی؛ پا 
به سوی پیغمبران و امامان؛ جون از سرشت آنان آفریده شده است. 
همچنین در بند دوم, دو وجه احتمال دارد که ما در کتاب عدل, در مورد 


یک مخت در ناویل این خدیت گفقه است: «جون دای تعالی در آزل.می 
دانست که کدام روج به اختیار خود پذیرای ایمان است و کدام روح پذیرای 
گناه - چه از سرشت علیین باشند و یا سجین - بر اساس این دانش ازلی, 
به گروه نخست طینت علیین داده تا مناسب آنان باشد و به تن دسته دوم 
سرشت سجین عطا کرده است., بدون انکه در کفر و ایمان انان اثری 
داشته باشد. درواقع, این دو سرشت را به هم آمتخته: بدون آنکه این 
مسئله در انتخاب خوب و بد نقشی داشته باشد.» 


ص: 112 


تأویلگر دیگری - از محققان - گفته است: «مقصود از علیین, بالاترین پایه و 
نزدیکترین ن آنها است به خدای تعالی, چون علیین, مراتب و پایه های مختلف 
دارد. چنانچه برخی اخبار بر آن دلالت دارند که فرموده «اعلی علیین». در 
ان رهم تین راید کف رن و دل تا هم وایشتقر با اخلاف بای آنما: 


کی بان -فیرنتد که مر اد اد آنها: عالم جبروت و ملکوت باشد, چون هر 
دو بالاتر از عالم ملک و عالم عقل و نفسند. آفرینش دل پیمبران از 
جبروت. طبیعی است. 2 که آنان از مقربان هستند. اما افرینش تن انان 
از.ملکوتر به ات‌خاطن اس که بر حصعی آانبدزون این ووست 
است, وسرای این تهای خاک آیاده‌شعم که نی اشت برای تن اصلی انا 
و به آن علاقهای ندارند. گویا در زیر پوستین این تن خاکی, از هم اکنون آن 
را تکاندهاند و از آن برهنه شدهاند, زیرا به آن اعتمادی ندارند و شیفته 
نشآه دیگری هستند. از این رو. رسیدن به ۳۹ دیگر و جدا شدن از این 
جهان را خوش دارند. از اینجا است که در حدیت آنده: «دنیا زندان مومن 
است و بهشتِ کافر.» 


همانا تنهای مومنان را با چیزی فرودتر از ان افریده است. چون از هر دو 
ترکیب شده اند, و به جهت علاقه به تن عنصری است که در ان به سر 
میبرند. «سجین» مرتبه ای پایینتر و دورتر از خدای تعالی است. به نظر 
میرسد که مراد از سجین؛ حقیقت دنیا و درون آن است که زیر عالم ملک؛ 
نهان است؛ یعنی همین عالم خاکی که جانها در آن زندانياند. از اين رو, در 
حدیت آمده است: «زندانی کسی است که دنیایش از سرای دایکره در 
زندان کرده است.» 


افرینش تنهای کفار از اين جهان, روشن است. افرینش دلشان نیز به آن 
وابسته است؛ ۰ چون بر بدنها خزید ند به زمین و این جهان چسبیدهاند و بر 
آن- کراتبار شندهاند جنان که کویی. از ملکوت. تهر‌های:ندارنده خراکه دز 
عالم. ملک به .سر فتترند. آمیژشن میان این دو سرشت, اشارهای است به 
وابستگی ارواح ملکوتیه به ابدان خاکی, و بلکه براوردنشان از آنها, 
خردهخرده, تا هر نشانهای که بر ان چیره 


ص: 113 


شد, از اهل آن گردیدند و به مومن حقیقی يا کافر حقیقی, يا چیزی میان 
ان دوه تبدیل شد ند برحسب مراتب کفر و ایمان. (1) 


مولف: این سخنان, بر پایه اصول و اصطلاحات ثابتنشده بیان شده است و 
حقیقت آنها نامعلوم است و خوض در آنها درست نیست. 


8 امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدای عزوجل, مومن را از سرشت 
بهشت آفرید و کافر را از سرشت دوزخ.» و فرمود: «چون خدا خوبی بنده 
ای هه ی سا تا اور 
ی رن 
باشد.» 


راوی میگوید: «شنیدم که امام علیهالسلام میفر مود: «+سرشت بر سه گونه 
است: سرشت پیمبران, که فرد مومن نیز از همین سرشت است, با این 
تفاوت که پیمبران سرآمد آن فستند, ونان آنندو برتری دازند در حالی که 
مومنان شاخه 7 هستند؛ از گلی چسبان. چنین است که خدای عزوجل, 
جداپی نمیاندازد میان ما و پیروانشان. ۰ و9 فرمود: ۲« سرشت ناصب (دشمن 
اهل بیت) از لخنی سالخورده و بدبو افریده شده, اما سرشت مستضعفان 
از خاک است. هیچ مومنی از ایمان خود نمی گذرد و هیچ ناصبی از 
عقیدهاش دست نمیکشد, و خدا را درباره انها خواسته ای است.» (2) 


توضیح: «از سرشت بهشت»: خاک و سرشتی که خدای تعالی هنگام 
دنبال کردارهای خوب است. «اگر خدا خوبی بنده ای را بخواهد»: یعنی 
حسن عاقبت و سعادت. 

«پاک میکند روحش را»: با هدایات خاصه و الطاف نیک, آن هم پس از 
خسن اختیار خودش و تدارک وسائل این سرانجام. 
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«من طین لازب»: قاضی میگوید که گل چسبنده, از آميزش و به هم زدن 
مقداری اب و خاک زمین به دست میاید. در قاموس امده است: «الزوب» 
به معنای چسبیدن و ثابت ماندن است ؛ و «لزب ککرم لز با و لزوبا»: بعضی 
از ان در بعضی داخل شد. «لزب الطین»: چسبید و سفت شد. 


مات مک ارت تايه این تفیل اب ايه مه عضو ار کب‌عرس وه 
چهبسا چسبیدن آنها به امامان خود باشد و چشبیدن سرشت آنان به 
سرشت امامان؛ چراکه خدا میانشان جدایی نمیاندازد؛ يا به این معنی 
است که شاخه آن سرشت هستند و در این جهان و سرای دیگره به 


«حما»: 3 ول سیاه. *مسنون». میرن و بدبو. و گفته شده به معنی «فرو 
زیخته شده» است ؛ به گونه ای که گوبا زیجبه شده تا شکل بگیرد. همچنین؛ 
کفته شده به معنای «خیس» است. باز گفته شده که به معنای «شکل 
گرفته» است. «حماً مسنون»؟ گل سجین است. «از خاکند»: یعنی خاکی 
کم ادا ان امه هنشت مان سرت یرآ هیا ایو 
تلخ و شور, مانند سرشت ناصبان و کافران. 


گویا اين راه, جمعی است میان تعبیرهای مختلف آیات کریمه قرآن در بیان 
آفر تشم انشان زرا کشی. که میگوید آدشی: از «خما فسنون»استة :همان 
ناصب است, و آن کس که میگوید از گل چسبنده است, همان شیعه است؛" 
و آنان که میگویند از خاک است, مستضعفان هستند. چهبسا مراد این است 
که همه این سرشتها در پیکر آدم درآمدند تا برای همه این امور و همه 
اقسام آماده باشد ؛ یا مراد از آفرینش هر صنفی از سرشتی, این است که 
در نطفهای که مایه او است درییاید؛ يا اینکه آن نطفه از آن سرشت باشد؛ 


به هرحال, وجه وسط بهتر به نظر میأید و برای این روایت, روشنگرتر 


است. 


رسول خدا ۲ فرمود: «در فردوس, چلتیمه ای است 


شبرینتر از عسل .و ترمتن از کره و سفندتر از ترف و خوشیبوتر آن مشک 
که در ان سرشتی است که خدای عزوجل, ما را از ان افرید ؛ و شیعه ما را 
هم از ان افرید, و 
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هر کس که از. آن سرشت نیست., از ما و از شیعه ما نیست. این؛ همان 
پیمانی است که خدای عزوجل بر ولایت امیرالمومنین علیهالسلام گرفته 


است.» 


عبید (راوی این حدیت) میگوید: «اين حدیث را برای محمد بن حسین گفتم 

و او گفت:« یحیی بن عبدالله به تو راست گفته و او به من خبر داد از 
پدرم» از جدم», ۱ ال علیه و آله,» کی کفت: «دلم می 
خواهد اگر این حدیت نزد تو تفسیری دارد برایم بگویی.» گفت: «برای خدا| 
مر شته ای است که سرش زیر عرش است, کامهایش در ژرفای زمین 
هفتم, . و میان دو دیده اش به اندازه کف دست یکی از شما است؛ . چون 
خدا بخواهد که آفریده ای را با دوستی علیبنابیطالب علیهالسلام بيافریند, 
فرمان میدهد به آن فرشته, تا از آن سرشت برگیرد و آن را در نطفه 
پرتاب کند تا به درون رحم برود و شخص را از آن یاف بندن و ان پیمان 
است.» اينکه فرمود : « خد | را در آنها خواستهای است» درباره مستضعفین 
است و عمومش برای هر سه گروه دور است. 


9 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «در بهشت درختی است به نام 
مزن. ؛ چون خدا بخواهد مومنی را بيافریند, قطره ای از آن را میچکاند و به 
سبزه ای و میوه ای نرسد که مومنی يا کافری از آن بخورد مگر اینکه 
خدای عزوجل از پشت او مومنی برآورد.» (1) 


توضیح: در مصباح آمده است: «حلوان» - به ضم «حاء» - شهری مشهور 
است. از دورترین شهرهای عراق. و میان ان تا بغداد حدود بنج مرحله 
است. در قاموس امده است: «مُزن» - به «ضم» - ابر يا ابر سفید يا ابر 
باراندار است.» گویا اين نامگذاری به جهت همانندی صورت گرفته است. 


مولف: «اين حدیبت با این سخن تطابق دارد که طینت همان مایه های 


نخست درآميخته است که در اطوار گوناگون آفرششن موجود است ؛ مانند 
هه و مایه های بیش از آن؛ از گیاه و خوراک, ی سم 


۱ 
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طینت سرشت بهشتی است, تناسب دارد؛ زیرا که آن سرشت با این 
قطره پرورش مییابد نا تج با اب شیرین پیشگفته. خلاصه, آفرینش او از 
سرشت بهشت؛ میت باب رین کوان اور اعاد: رورت دوباری سا ات 
مُزن: همه از لطف خدا به مومن است. تا به بالاترین پایه قرب برسد.» 


یکی از محققان تاویل ۳ گفته است: بهشت. دارای جبروت و ملکوت 
است و مزن - که ابر است - اب رحمت وجود و کرم و ابر بارنده و 
فراواني است؛ و محصول دارد, چون هر قطره باران صورتی دارد و ابری 
که از آن میچکد. در عالم ملک صورت دلبری دارد که از آن میچکد در عالم 
ملکوت و جبروت؛ چنانچه سبزی و میوه, پروریده صورت مادی او است, 
همچنان پروریده صورت ملکوتی و جبروتی او نیز هست, که از ذکر خدا و 
درخت مزن بهشتی آفریده اند؛ و چنانچه پیش از خوردنشان از آن پرورش 
میبابند. پس از خوردن هم, در تن خورنده از آن پرورش گیرند. زیرا تا به 
صورت عضو درنیامده, در جریان پرورش است؛ و آدمی که سبزی يا میوه 
بخورد و خدا را با ان یاد کند و شکر کند و نیرویش را در طاعت خدا صرف 
کند و در انديشه های ایمانی و خیالات روحانی باشد, آن سبزی و میوه در 
تنش, با اب مزن جنانی پرورش مییابد؛ و چون از آن منی دراید, از درخت 
مزنی است که در بهشت است. 


اما چون در غفلت از خدا, هه | بخورد و خدا را به جهت آن 
شکر نکند و آن قوت را در نافرمانی صرف کند, اندیشه های آلوده دنیوی و 
خیالات شهوانی آن سبزی و میوه در تنش پرورش مییابد که از آب دیگری 
است و شایسته این موف شنت ؛ مگر اینکه یر ان ارف ادن 
بهشتی پرورش يافته باشد. 


پرورش خوراک کافری که مومن از او پدید فا ید با نت است که پیش از 
خور در آن ضراف: شتده "با دکن دا در هنگام. کشتن و کاشتن. آن ؛ چرا که 
در پرورش آثر دارند؛ همچنین با مسائلی مانند حلال بودن بهایش و تقوای 
زارع و کاشتنده و دیگر اسباب پیدایش ان. 


0 کافی: از عبدالله بن کیسان رولیت شده است: « به امام صادق 
قوس گفتم: «من مولای تو ید بن کیسانم.» فرمود: «نژاد تو را 
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را نه.» گفتم: «زاده کوهستانم و پرورده سرزمین فارس؛ در تجارت و امور 
دیگر, با انواع مردم معاشرت میکنم ؛ با مردی معاشرت میکنم خوشسیما و 
خوشرفتار و امین که به رسم دشمن شما رفتار میکند؛ ؛ با مرد دیگری نیز 
معاشرت میکنم. بدرفتار و ناامین و آلوده و فاسد که از دوستان شما به 
شمار می اید؛ ۰ چنین چیزی چگونه ممکن است ؟» فر مود: «ای پسر کیسان, 
نمیدانی که خدای عزوجل, سرشتی از بهشت گرفت و سرشت دیگری از 
دوزخ برداشت و آنها را با هم آمیخت و از یک دیگر درآورد؟ آنچه از امانت 
و خوشرفتارق هم خوشسسمایی دز آنان تیه به این خاطر است. که:.با 
سرشت بهشتی آمیخته و از آن نصیب برده اند, از اين رو, به مایه آفرینش 
خود برمیگردند؛ اما آنچه در آنان از نااميني و بدخلقی و آلودگی می بینی, 
از ان با طینت تور خی مابه ف کیرد واما بة اضل غفتی خرن خود 
برمیگردند. » (1) 


توضیح: «عن عداوتکم»: تعدیه به «عن» برای تضمین معنی کشف است. 
«سمت»: راه و سیمای اهل خیر است. «زعاره» - با «زاء» و «راء» مشدد 
که گاه بدون تشدید هم میاید - به معنای بدخلقی است و در بعضی از نسخ 
با «دال» و «عین» و «راء» بدون نقطه آمده و آن به معنای فساد و فسق 
و پلیدی است. «آنها را با هم آمیخت»: در پشت آدم تا از زنجیره نژاد او 
برایتد. همین است مقصود از اينکه فرمود:« از یکدیگر بیرون میأورد» زیرا 
مومن از پشت کافر بیرون میأید و کافر از پشت مومن. 


تفسیر آمیزش, به اميزش بدنها با هم و کسب اخلاق از هم, بسیار دور به 
نظر میرسد. گفته اند: مقصود از اینکه آنها را از یکدیگر برآورد, این است 
که چون دو سرشت با هم آميختند, آنها را از هم جدا کرد و بهشتی را از 
سرشت بهشتی افرید و دوزخی را از دوزخی. «اولتّک»: اشاره به دشمنان 
دارد و«هولاء» اشاره به دوستان. «آنچه از آن آفریده شدند»: در مورد 
اول, سرشت ناری است و در مورد دوم. سرشت بهشتی. 
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1 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدای عزوجل. چون خواست 
آدم را بيافریند, در ساعت یکم روز جمعه, جبرئیل را فرستاد و او با دست 
راستش, از آسمان هفتم تا آسمان دنیاء, مشتی خاک برگرفت و از هر 
اشحاتف: تربتی برداشت. همچنین, او از_ ژمین هفتم بالا تا زمین هفتم 
فرودین دوردست, مشتی خاک برگرفت. آنگاه خدای عزوجل به «کلمه» 
خود فرمود تا مشت نخست را با دست راستش برگرفت و مشت دیگر را 
با دست چپ. سپس آن گل را به دو پاره شکافت, بخشی از مایه زمینی و 
فشمتی از مان اسمانین را به دست گرفت, به. آن. که در دنشت راستش 
بود فرمود: «از تو پیمبران و اوصیاء و صدیقان و مومنان و سعادتمندان و 
تمام ارجمندان را خواهم آفزیتن: > و آنچه خدا فرمود در حق آنان, اتفاق 
افتاد. یبن بت آره که فر. کشت یم یود قو دوگ «از تو جباران و بتیرستان 
و کافران و سرکشان و هر کس که خواری و شقاوتش را میخواهم, 
میافرینم.» و آنچه در حق آنان فرمود, همان شد. و آنگاه هر دو سرشت با 

هم آمیخته شدند.» و این است تفسیر قول خدا عزوجل: ار ال فالق 
کال ما۱1 اخوا سکافتده دانه ارست. و هسته. ۱2۱ 


دانه, سرشت مومنان است که مه رآگین است. و هسته. سرشت کافران. 
که به دور از هرگونه نیکی است. همانا «ثوی» به معنی هسته نامیده شده, 
برای انکه از هر نیکی به دور و برکنار است. خدای عزوجل فرمود [برارد 
زنده از مرده و مرده از زنده. 4 زنده, فرد مومن است که از سرشت کافر 
بیرون میاید. مردهای که از زنده بیرون مياید, کافری است که از سرشت 


مومن برمیخیزد. زنده» مومن است و مرده, کافر. ازاینرو, خدا فرمود: «اأ و 
من کان مسا قأخییناه». (آپا آنکه مرده است و زنده اش کردیم. 3(1) چون 


و ۳ زنده میشود که 
خدا به فرمان خود آنها را از هم جدا کند. همچنین خدای عزوجل. , مومن 
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کسام 1227 


را در زایشش, بیرون میآورد از تاریکی, پس از آنکه در نور است؛ و کافر 
را از نور به ظلمت فرو میکشد, پس از آنکه در نور است. و این است 
تفسیر قول خدا عزوجل: «لینذر من کان حبا و بجف" * القَوَل علی الکافرین», 
(تا انوا که ز نده است: نیم دهد و بایتتت کند فرمان را بر کافر ان. 1(1) 


تبیین: «د ر ساعت یکم.. كی + گفته اند؛ چون آفرینش آدم پس از آسمانها و 
3 ۱۳ بسیط پیش از مرکب است. آفرینش 
آنها و خوراکیهایشان در شش روز هفته بوده و همه در روز بعد, یعنی 
حجمعه, فراهم بوده اند» پس آغاز آفرینش آدم در ساعت یکم انجام گرفته 


است. 


«کلمه او»: همان جبرئیل است که فرمانرسان خدایتعالی, یا راهنمای 
مردم است., مانند کلام او؛ با اینکه با ایراد کلمه 1 (باش)؛ آفریده شده 
است., بدون هی مایهای. گفته اند؛ مقصود از سماوات, درجات بهشت 
است و «بارضین» درکات سچین است, تا با اخبار دیگر تطابق داشته باشد؛ 
و چهبسا مایه را از هر دو جا گرفته باشد. و گفته اند: مراد از ریت هر ان 
چیزی است که در آماده شدن معجون پذیرای آفرینش چیزی, اثر دارد و 
طینت و آثار نیروهای آسمانی نطفهپرور را در بر میگیرد و تمامی اثرات 
ان. سبب قابلی دارد. 


گفتهاند: اطلاق «تربت» بر چیز گرفته شده از آسمانها, «مجاز مشارفت» 
است, چون به تربت تغییر شکل می دهد. «قصوی»: مونث اقصی, به 
معنای دورتر است, و دلالت دارد که زمین هم مانند رآسهان هفت طبقه 
دارد, همانگونه که خدای تعالی فرموده است: «اللَه الذٍی حلق سبع 
سماوات و من الاْض مِثلَهّن» , رو خدایی که آفرید هفت آسمان و از 
زمین, مانند آن. 2(1) 


اینکه فرموده است: «شکافت گل را به دو پاره» یعنی خدا يا جبرئیل این 
کار را انجام دادهاند. همین گونه است جمله «فذر|»؛ ۰ و در قاموس آهژه: 
«فلقه یفلقه»: شکافت او را به مانند فلقه. «فالق الجب»:افریننده دانه پا 


دوپاره کننده آن است که 
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شرف را از آن بیرون میأورد؛ ۰ و9 میگوید :«ذرت الریح الشی او ادرف یعلی 
او را پراند و برد. همچنین؛ گفته می شود : «وذر| هو بنفسه» (خودش 
رفت) 


مولف: این حدیت جند تفسیر دارد: 


1 شکافتن کر همان است که در پیش گفته؛ «مشتی با دست راست 
گرفت و مشتی دیگر با دست چپ و پخش کرد بر روی زمین, انچه از گل 
زمین در 0 بود.»> همچنین» در بار دوم» که پاشیدن آن باشد, خدا| پا 
جبرئیل گفت به آنچه که در کف دست راستش بود, پیش از پاشیدن يا پس 
اه ان 


هک هن قدام از ی کل یا دنه خرس از ارت 
مستضعفان و کودکان و دیوانه ها را تشکیل بدهد. و به انچه در مشت 
راست باقی ماند. گفت: « از تو است رسولان و ...» و به آنچه در دست 
چپ ماند. گفت: « از تو است جباران و ...» بنابراین. بهتر است که مرجع 
ضمیر, «خدا» باشد. «ارید»: در هر دو جا صیغه متعلم است و به یک معنی 
دیگر, صیغه فعل غائب مجهول است. 


3. فرد فاضلتری گفته است: «شکافتن, کنایه از جدا کردن هرچیزی است 
که برای آفرینش آدمی لازم است؛ ؛ و از هر دو ماده و از هر دو آنچه در 
آفرینش آنمت: به کار تاش پاشیده است تا مایه آفربنش موجودات دیگر 


گردد.» 


اينکه گفته: «و آنگاه هر دو گل آمیخته شدند که در هر دو دست بودند, پا 
آنچه پاشیده و نپاشیده بود.» بنابراین «حب». سرشت مومن است که خود 
یک نظرن از آیه است. براساس ان تال مراد از شکافتن؛ بیرون کردن 
هر کدام از آنها.است از دیکری.یا خدا کردن آنها از دیکری, وبا آفزینش 
آنها. 


«به خاطر اینکه او دور شد»: گویا تناسب واژه «زآی» یا «نوی» از جهت 
اشتقاق کبیر. مبنی بر توافق بعضی از حروف دو کلمه است؛ چرا که حرف 
وسط واژه نخست. «همزه» است و دومی «معتل» است. احتمال می رود 
که ريشه «مهموز» از معتل باشد؛ عکس آن نیز احتمال دارد. چیزی که این 
احتمال را تایید میکند,. ان است که صاحب کتاب المصباح المنیر. و 
«راغب» در مفردات, «نای» را در باب «نون با واو» آورده اند. همچنین, 


مطلب است که نوی به معنای بعد و دوری است., و ذکر «نای» به 
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خاطر تناسب دو لفظ است؛ چرا که «واوی» هم به همین معنی می آید. در 
قاموس, «نوی» نیز بة معنلی دوری امده, مانند نای. 


در قرآن مجید آمده است: (راستی خدا شکافنده دانه و هسته است )» در 
مجمع البیان امده است که شکافنده دانه خشک مرده است و از ان گیاه 


(1) و گفتهاند: 


نی آفز تدم دتم هدهشته و کر آنها آنست: و باز گفتهاند: مقصود همان 
شکافی است که در شکم دانه و هسته به چشم می خورد, و از شگفتیهای 
قدرت خدا, راست و یکنواخت است. 


«بیرون با ورد زنده را از مرده و برآورندج مرده است از زند». که گیاه 
خرم و تازه و سبز را از دانه خشکیده میرویاند و دانه خشکیده را از گیاه 
زنده, و «نامی» از «زجاج»: چون عرب, درخت خرم سر پا را زنده مینامد 
و چون بریده يا کنده میشود و میخشکد, ان را مرده مینامد. 


فا نده بعتی زنفم سا از اه نان وه شصقه ان وا از زندن میا فریند: 
این تفسیر از حسن و کسان دیگری است و بهتر به نظر میرسد. بنا بر 
گفتهای دیگر, یعنی پرنده را از تخم, و تخم را از پرنده بیرون میأورد؛ * از 
جبایی؛ و گفتهاند: مومن را از کافر و کافر را از مومن برمیآورد. 


خدا سبحانه, در همین سوره هم فرموده است : «أ و من رکان میناً قأحتَیْناة و 
جقلْنا له ثوراً یَمَشی به فی التّاس کمن مَتلْةٌ فی الظلمات لیس بخارج 
منها» , آپا کسی که مرده نتتشت. و زنده اش کردیم و ساختیم پراش 
روشنی که با آن در میان مردم راه میر ود جون کسی است که دچار 
تاریکیها است و از آن بیرون نشود؟ 2(1) طبرسی گفته است («مرده, کافر 
است و زنده شدنش به این معنی است که به سوی ایمان راهنماییاش 
کردیم.»(3) از گفته ابن عباس و دیگران است که: «خدا کفر را به 
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ضز بت تنيته. کرذم: ۵ آنمان. زا به ز ند کین و اند نعتی نطمه بسان ود ج 


زنده اش کردیم و نورش دادیم که دانش و حکمت پا قرآن و پا ایمان 


همانا خدا کافر را مرده خوانده, چون از زندگیاش بهره نمیبرد و به کسی 
نیز بهرهای نمیدهد؛ و بدتر از مرده است. زیرا قابلیت کیفر دیدن ندارد و 
زیانش به کسی نمیرسد؛ و مومن را زنده خوانده, چون برای خودش و 
دیگران در زندگی خوبی و سود دارد. در چند جا کافر را مرده و مومن را 
زنده خوانده, ٍِ که فر موده: «انک لا تسمع تسمع الموّتی», (راستی تو 
نشنوانی مرده ها را ۰ و «لی رز قز کان حی» (تا بیم دهد هر که زنده 
است. 2(۲) و فرموده: 5 ما یَستوی الأَعْیاء 5 [ الاْمواث», (و برابر نیاند 
زنده ها و مرده ها 3(۰) و قرآن و ایمان و دانش را تا را مریم 
به وسیله آنها بینا میگردند و در تاریکیهای کفر و سرگردانی و گمراهی, 
راهنمایی میشوند, چنانچه به روشنیهای دیگر؛ و کفر را تاریکی خوانده, 


چون راه نمییابد و رهروی ان, بینا نميیشود. 


مولف: بر مبنای ناویل ذکر شده در خبر و ذکر در بیشتر تفسیرها, فرموده: 
«او بیرون میاورد زنده را.» بیان همان فرموده او است که: «شکافنده 
دانه است.» 


«آنگاه که خداشان کردخدا به کلمه‌خود»: این کاره به واسظه تواناین وبا 
فرمان (کن) باشد, يا به واه جبرئیل ؛ ۰ و این جدایی در زایمان است, پا 
در سرشت ؛ و برداشت نخست روشنتر است. و اینکه فرمود: ترآوزدن از 
تاریکیها به نور و برعکس آن را تشبیه کرد به برآوردن زنده از مرده و 
برعکس؛ و در اینکه مقصود در هر دو, برآوردن سرشت مومن است از 
سرشت کافر و برعکس, تفن تامرل دا له او «أ و مر کان مَیِنا.. 
تست ویر دز آرن تیاده «بیرون بردن کافر از 0( 
ماندن او در تاریننما فتیرمن شامدن از ان .شک فیه 
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شده است؛ ؛ بلکه اشاره دارد به قول خدا: ([خدا سرپرست آنان است که 
آنمان. افزدتد و برآردشان از ظلمات به نور... ) و منافات ندارد با فرموده 
امام علیه السلام: و بر آفرد کافر را.. تک با اينکه در این آیه بیرون ادن 
از نور را یا وا ای وا و 
دارد: با آینگه فی شود «یخرج» فخرو معلوم وبا مجهول خوانده نود به 
معنی «برآید» يا «برآورده شود» و استناد به خدا نداشته باشد. 


در دو وقت است. یکی در جدا کردن طینت و دیگری در زایش, روشن 


سپس امام علیهالسلام گواه آورده بر اينکه به ایمان, يا بر سرشت 
ایمانافرین, ز ند کی میگویند. به قول خدای سبحانه: «تا بیم دهد هر که را 
زنده باشد.» بعنی از سرشت بهشتی باشد, بر اساس تاویل امام. 


ایرشیی گن مخمع اشسای کفتم. اسس. جنعتی ها فان زا کرو ویس ۶ 
شخص مومن را نسبت به نافرمانی از خدا, بیمناک سازد؛ زیرا کافر چون 
فز دم وبلکهة فر وت از ان است. یا به این معنی است که هر کس خردمند 
است., بیمناک میگردد. آن گونه که از غلی علیهالسلام روایت شده است. پا 
گفته اند: هر کس که دلزنده و بینا است. «و فرمان بر کافران حتمی 
است»: یعنی فرمان کیقر و عذاب. (1) 

و بر مبنای تأویل امام علیهالسلام. می شود چنین نتیجهگیری کرد که 
مقصود از قول. همان است که در حدیت نقل شد: «از تو باشند جباران و 
بتپرستان و کافران ... - تا آخر. 

12 معانی الاخبار: از امام حسن عسگری علیهالسلام درباره مر سوال 
شد که مرگ چیست؟ حضرت فرمود: «مرگ» پذیرش چیزی است که 
نیست. پدرم از پدرش» از جدش؛ از امام صادق علیهالسلام, روایت ت کرده 


است: «به راستی؛ , چون مومن جان بدهد, مرده نیست, و مرده همان کافر 
است که خدا میفرماید: «بخرخٌ 
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الْحتَ من الْمَیّتِ و یحْرخْ المیّتَ من الحی». (برآرد زنده از مرده و بر آرد 
مرده از زنده 1(۷) ب یعنی مومن از کافر و کافر از مومن.(2) 


3 کافی: از صالح بن سهل روایت شده است: «به امام صادق 
علیهالسلام گفتم: «قربانت کردم. خدای عزوجل سرشت مومن را از چه 
افریده است ؟» فرمود: «از سرشت پیغمبران. و هرگز پلید نگردد.» (3) 


توضیح: یعنی اگرچه به گناه آلوده میگردد, به کفر و شرک آلوده نمیشود و 
با توبه و شفاعت و رحمت پروردگار تعالی پاک میشود. گفته اند؛ بعلی 
آلفه استی تسوا آنها کر ۶۱ رت سار سا 

4 عافی: از صالح بن سهل روایت شده است: «از امام صادق 
علیهالسلام پر سیدم: 5 مومنان از سرشت پیمبرانند؟» فرمود:«اری.» 
(4) 


توضیح: یعنی از باقیمانده سرشت آنان. 


5. کافی: امام باقر علیهالسلام فرموذ:«اکر مردم از اغاز آفزینش باخبر 
بودند, حتی دو نفر از آنان با هم اختلاف نمیورزیدند. به راستی. خدای 
عزوجل پیش از آفرینش خلق فرمود:«ای آب, شیرین و گوارا باش تا از تو 
بهشت خود و فرمانبرانم را بیافرینم ؛ ای آب, شور و تلخ باش تا از تو, دوزخ 
خود و نافرمانانم را بیافرینم.» آنگاه به آنها فرمود تا با هم درآمیختند؛ از 
این رو مومن, کافر میزاید و کافر. فرزند مومن. سپس, مشتی خاک از 
روی زمین برگرفت و آن را سخت مالید و سایید و ناگاه آنان مانند مورچه 
به جندش ورآخدزد؛ آنگاه خطاب به اصحاب یمین فرمود: «به سلامتی به 
سوی بهشت بروید.» و به اصحاب شمال فرمود: «به سوی دوزخ بشتابید 
که من باکی از اين کار ندارم.» سپس فرمود تا آتشی افروخته شود و به 
اصحاب شمال فرمود: «در آن درآیید.» قانان از انتشن ترسیدند؛ به اصحاب 
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فرمود: «در آتتشن درآیید.» و آنان درون آتتفن رفتند؛ و او به آتتخن فرمود: 
«سرد و سلامت 2 ار ی اصحاب شمال گفتند: 
«پروردگارا, از ما بازگیر.» فرمود: «از شما باز گر فتم, پس به آتش 
درآیید.» و آنان کنار آتش رفتند و از آن ترسیدند. در آنجا بود که طاعت و 
معصیت: هر گروه: به ثبت. رسید و از آن نسن: نه فرمانبران میتوانند از 
نافرمانان شوند و نه اینان میتوانند از زمره فرمانبران گردند. ان ۷ 


تبیین: «دو تن اختلاف نکردند»: درباره استطاعت و جبر و اختیار, پا درباره 
امور دین است, زیرا فهم و امادگی و سرشت مردمان با هم اختلاف دارد؛ 
در غیراین صورت, درباره راهنمایی مردم اینهمه تلاش نمیکردند. 


«ای آب, گوارا و شیرین باش»: فرمان «ایجاد» است, يا ضربالمثلی برای 
دانش خدای تعالی, نسبت به اختلاف مابه وجود مردم و آمادگی آنان و 
سرانجامشان. در قاموس آمده است: «ماء اجاج» آنت شور و تلخ است. 
«ادیم النهار» همه روز و يا زمان روشن روز. «ادیهم الضحی» اول ان 
است, و ادیم اسمان و زمین, بخش اشکار ان است. سیس ادامه مبدهد. 
«عرکه» آن را مالید تا آن که از بین رفت. «دُر»: مورچه ای کوچک و خرد 
و ریز است که صد تای اه به به اندازه یک دانه جو است. «ذره»: یک دانه از 
این مورچه اتن وت یوت هیا ییا اجه جر کت کرو. « آفله رد 
هم زدم آن را. «استقاله»: از او خواست که فسخ کند و به هم بزند. «هابه 
یهابه هیباً و مهاب»: از او ترسید. 


از مالک بن دحیه روایت شده است: «نزد علی علیهالسلام بودیم, درباره 
اختلاف مردم با هم, گفتگو پیش آمد, فرمود: «آغاز سرشت مردم میانشان 
جدایی افکنده است "صزاکه آنان تکهة اق. از زمین شوره زار و شیرین بودند» 
با تمام ناهمواری و همواریهایش. از اینرو, مردم به اندازه نزدیک بودن 
خاکشان به هم, با هم نزدیک هستند؛ و به اندازه دوری آن؛ با یکدیگر تفاوت 
دارند؛ آن کس که کاملا سیراب بوده. کمخرد است, و ان کنتن. که درازبالا, 


ص: 126 


1-. کافی 2 : 6 


که دل پرجوش دارد. خردش پراکنده است. و تیززبان, دل آهنین دارد.» (1) 


ابن قیم در شرح نهجالبلاغه, در شرح گفته آن حضرت: «همانا جدایی 
انداخته میانشان» اورده است: 


یعنی توافق در صورت و اخلاق, پیرو نزدیک بودن سرشت مردمان و نزدیک 
بودن خاستگاههای آنان است؛ که آپا هموار بودهاند پا ناهموار, شور پا 
شیرین»؛ و تفاوتهای بین آنهاء در خاستگاه های متفاوت آنان ریشه دارد. (2) 


اهل تأویل گفتهاند: مبادی سرشت «اضافه لامیّه» است, یعنی کنایه است 
از اجز |ء عناصر که مایه مرکبات مزاج به شمار ميایند, و شوره زار, کنابه 
است از گرم و خشک و شیرین, از گرم تر, هموار از سردتر و ناهموار از 


مولف: دور نیست آب شیرین همان انگیزههای خدادادی باشد. برای انجام 
کار خوب يا بد که همان خرد و نفس ملکوتی هستند. آب شور نیز کنایه از 
وادار میسازد؛ یعنی تمام انچه که از دواعی شهوت در وجود انسان به هم 


اينکه فرمود: «از تو ميأفرینم». یعنی: بهشت برای تو و فرمانبران من 
است ؛ زیر اگر آدمی خیرخواه نباشد, آفریدن بهشت سودی ندارد و کسی 
نز آوار . آن. تفن گردد و کسی فرمانبر خدا نمیشود. همچنین عبارت 
«دوزخم را از 1 تو آفریدم» همین معنا را دارد؛ زیرا اگر آتوی بدخواهی 
نداشته باشد, کسی از خدا نافرمانی نمیکند و برای جلوگیری از بدکاریها 
نیازی به دوزج نیست. از این ۱ اظهار احاطه دانش الهی به فر شته 
ها - که هر فردی چه خواهد کرد - لطفی است در حق آنها و هم آدمیزاد؛ 
که تن از اخباز رستولان به: آنها: کی زا حون ورجه‌ساحته. همان 
آینده را از غیرمومنان نمیز داده, با ازمایش رفتن درون تن پیش از 
تکلیق و عالم حسهانی مایرآنه انچه از آسا است فطای.های امنت. 
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«طاعت و گناه در آنجا به ثبت رسید»: و فرشته ها افراد فرمانبر و 
نافرمان را شناختند و موافق دانش الهی در دفترها نگاشتند. 


خانرخ امترر: باعث شد که از مومن فرزند کافر بیرون بیاید و از کافر, 
مومن» : یعنی ادمی, هم ماأیه خوبی و هم بدی را در وجود خود دارد؛ به 
همین دلیل است که میبینی پدر به دنبال خرد و خیرخواهی میرود و از 
شهوتکشان و نیکان میگردد, اما پسر در پی هوس و خواهشهای خود میرود 

نها رای کر یه متا زور از زر مان فینوی: آ رکه ان ده ند 
شم وا اند و پدر و پسرند 


اینکه فرمود: «و نتوانند اینان» یعنی: چیزی برخلاف آنچه خدا درباره 
انسانها دانسته, رخ نمیدهد. ولی انان به اختیار و خواست و توان خود عمل 
و ی ی اين فقط یک احتمال بود که از خاطرم 
گذشت. تنها خدا است که اسرار پیچیده و نهفته در گفتار امامان 
علیهمالسْلام را میداند. 


یکی از تأویل گران گفته است: ماده را یک بار آب خوانده و یک بار تربت, 
خراکه .هر دو شکلیذبر هستند و-در سزشت. آذمی و در ترکیب آفرننن او 
شریک اند. «ادیم الارض»: روی زمین است و گویا کنایه از گیاه و مایه های 
خوراک آدمی, که نطفه از آن برمیخیزد يا توسط آن پرورده ميشود. 
«مالش آن»: گوبا به س آمیختن آن است تا از آن مزاج یدید بیاید و آماده 
زندگی شود. «مورچه خٌرد»: به نژاد آدم تعبیر شده, چون مانند اوء با همه 
خردی, حس و جنبش دارد و باشعور است. این خطاب در عالم امر صورت 
گرفته و چون ملک و ملکوت به خوبی به هم پیوسته اند و پایداری عالم 
ملک به ملکوت است. ارجاع ماده به آن روا است. اگرچه عالم امر؛ ماده 
تدارف, قراهم بهدن .شمه ون کتار خدام ترا این اشت که اخفام مانیه: ور 
عالم امر, با هم نمو دارند, اگرچه در عالم وجود, جدا از هم و پهن و 
زیچان تند. 


بود آنها در عالم امر, هستی ملکوتی ظلی است که از وجود خلق جسمانی 
برگرفته شده که همان صورت دانش الهی در حق آنها است که در حدیثی 
دیگر, به «ظلال» تعبیر شدهاند. 
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فرمان خدا , به آنها برای رفتن به بهشت یا دوزخ. راهنمایی آنها است به هر 
دو راه, و توفیق پا خذلان وی درباره آنان. مقصود از ات افروخته نیز 
چهبسا همان تکالیف شرعیه و تحصیل شناخت دلگداز است که انجام ان. 


بسیار سخت است. 


باز گشت اصحاب شمال, کنایه از راه اطاعت است. چون در برابر غلبه 
شهوت خلاف و ناه تسلیم نمیشوند, چنانچه میگویند: (پروردگارا, شقاوت 


کشا دست بارندن به سین امیلهایی: در اشاط با اعبارن. کستاخی, اتست 

بر خدا و رسولش و امامان نیک علیهمالسلام؛ مگر اینکه از راه احتمال 

باشد, و بر پایه مقدمات صحیح که پایه این سخنها است. اینگونه تأوبلها نه 

ی بر برهان یقینی نیستند. بلکه برخی از آنها مخالف مقررات دین 
ناند. 


6 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «چون خدای عزوجل خواست 
آدم را بيافریند, آب را بر خاک روان کرو سیفن مشنتی از آن. بر کر قنته و 
آن را مالید, ان را هت و میت کرک میت وه 
ناگاه به جنبش درآمدند, در همان حال آتشی برایشان برافروخت و به اهل 
شمال فرمود در ان درایند, و آنان به سوی آتش رفتند و هراسیدند و درون 
آن پا نگذاشتند. آنگاه به دست راستیها فرمود به آنش درآیند و آنان رفتند و 
داخل آتش شدند؛ خدا به آتش فرمان داد تا بر آنها سرد و سلامت شد. 
چون دست چپیها آن را دیدند, گفتند: «پروردگارا, ما را بازگردان.» و خدا 
آنها را بازگرداند به فرمانش و فرمود در آن درآیید, و آنان رفتند و بر سر 
آن ماندند و در آن درنیامدند؛ ؛ انگاه همه را به گل بازگرداند و از آن آدم را 
آفرید.» 


امام صادق علیهالسلام در ادامه فرمود:« نه این دست راستیها میتوانند از 
ان دست چپیها شوند» نه اینها میتوانند از زمره انها گردند.» سیس فرمود 
که میدانند رسول خدا صلیاللهعليهواله نخستین کسی بود که به ان آتش 
داخل شد. این است 
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تفسیر قول خدای عزوجل: «قَل لِنْ کان للرّحمن ول ات ول الغاندین»*, 
(1) (بگو اگر خدای رحمان را فرزندی بود من نخست پرستنده بودم. [(2) 


توضیح: میدانند که مقصود از اين آیه: «بگو اگر خدای رحمان را...» علمای 
اهل بیت هستند که درباره ان چند تاویل ذکر میشود: 


1. «من, نخست پرستنده ام از شماها» چون پیغمبر صلیاللهعليهوآله, داناتر 
است نسبت به خدا و آنچه شایسته و ناشایست او است, و همچنین به 
بزرگداشت آنچه باید اولی باشد؛ ؛ و بزررگداشت فرزند, حق بزرگداشت پدر 
است, و اين لزوما به اين معنی نیست که فرزند داشتن خدا و پرستش آن 
فرزند, شدنی باشد, و نشدنی نیست به دنبال ناشدنی دیگر. 


2 اگر او را فرزندی اسنت نه کمان شما,؛ من نخست پرستنده خدایم که 
تک پرست و مک کفته ما و 


3. من نخستین کسی هستم که نسبت به آن فرزند تنفر میورزم؛ یا از اينکه 
خدا را فرزندی باشد. متنفر میکردم؛ چون «عبد» به معنی شدت نفرت هم 
امده است. 


4 «ما» نافیه است. یعنی «نیست خدا را فرزند و من نخستین یکتاپرست 
مکه ام.» این خبر, به تفسیر یکم توجه دارد و بیان این است که پیغمبر در 
راه هرگونه نیکی و فرمانبری از خدا, پیشتاز بود و در رفتن به درون آتش 
نیز به فرمان او پیشتاز بود. 


7. کافی: امام باقر عليهالسلام فرمود: «خدای عزوجل. خلق را آفرید و 


هر کس ۱ داشت., از مایه ای که دوست میداشت افرید, و ان 
سرشتِ بهشت بود؛ و هر کس را که خواهانشو نبود, از مایهای که 
ناخواهش بود افرید, و آن سرشت دوزخ بود. 7 آنکاه انا را به ظلال 
فرستاد.» گفتم: «طلال" چیست؟» فرمود: «سایه خود را در برابر خورشید 
ندیدی که چیزی نماید و چیزی نباشد.» 
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امام باقر علیهالسلام در ادامه فر مود: سس آنگاه پیغمبران آن را به سوی 
آدمیان گسیل داش تا آنها را به خدای عزوجل فرا بخوانند؛ از اين رو 
فرمود: «و لین سَلتهم من حَلَتَهم لول ال [و اگر از بپرسی چه 
کی انا زا رده 0 گفیند خفا: کال یت انان را فراخواتونق زا 
اقرار کنند به پیمبران و برخی نکردند؛ آنگاه آنها را به اقرار بر ولایت ما 
خواندند. به خدا سوگند. هر کس را که خدا دوست داشنیه ۳ و هر 

که را بد میداشت, به انکار برخاست. که فرموده است: «قما کار وا لِیِوّمئُوا 


پما کذَبوا به من قَبّل». ۳ 3۳۳0۲ 


21 امام باقر علیهالسلام سپس فر مود: سس دروعغ شمردن در آنجا رج 
داد.»(3) 


توضیح: «فخلق من أحب مما احب»: گفته شده واژه «ما» در «ما آحب» و 


«ما ابفض» مصدری است. 


مولف: می شود را تاویل کرد به علم؛ چون خدا هنگام آفربتتشن 
میدانست که آنها شقی میشوند و آنها را بد داشت و گوبا ۳ از مایه 


مبغوض خود آفرید. چهبسا اين, به اختلاف استعداد آدمیان در پذیرش حق 
اشاره داشته باشد. مراد از «ظلال» نیز, يا عالم ارواح است. يا عالم مثال 
که روح مجرد است. يا جسم لطیف که آن را به سایه مانند کرده, چون 
لطیف است؛ با آنکه دنباله جسم سایهدار اززناست و به تفسیر عالم مثال. 
روشن است. 


واه شتا در تقدیر «تحسه»: داردر بعتی خن می کنی که جیز ی آسنت ؛ 
پا رویت به معنای علم است. ولی «متعدی» شدن أنّ با «الی» مناسب 
نیست؛ و روشن تر «شی» است, همان گونه که در همین روایت ما؛ , در 
سند دیگری آهده اسنت: 


کفتهاند: اينکه. فرهوده: وه خیزی. نبانشد.» یعتی: زنتدکی: .و تکلیقفت: در آن 
هنگام اثری در ثواب و عقاب ندارند و مانند کارهای خوب و پاینده نیستند, 
بلکه نمونه و نمایش زندگی و تعلیف در عالم تن هستند؛ از این رو, وجود 
ز ه و ری را 
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وجود ظلی خوانند که اثر و حکمی ندارد. و گفته اند می شود که عالم 
«ذر» باشد که از عالم اجساد جدا است و نمودی از اين عالم است و از آن 
یتست < ور بزایر آن: به سایت خیماند با انکة قالم ارواع افتت که علی 
علیهالسلام در خطبهای فرموده است: «هلا, نژاد شاخه هایند و من درخت 
آنهایم, درختی تنومند, که من ساقه آن هستم. به راستی, من نسبت به 
احمد چون پرتوی هستم از پرتو؛ همه ظلالی بودیم زیر عرش. پیش از 
(آفرینش) آدتبا نت و پیش از آفرینشن سرشتی که بشر از آن آفریده شد؛ 
نمونه هایی تنبهی از ماده, نه اجسامی نامیه. دا 


[البته میگویند خدا ما را آفربده. ): و این تراوش همان اقرار در 


«یلک الَفُری تفص قلی فق انیا ۶ و لَقَدٌ چاعَهم رُسْلهْمْ بالات قما کائوا 
وا با ک وا بل گذلک بط ال علی قوب آلکافرین». تب 
این ااجیها است که داسان ارا۱ برای تو گزارش دادیم و آمد 
براشان رسولانشان از این پیش با معجزه ها و نگرویدند بدان چه از این 
پیش دروغ شمرده بودند چنین مهر نهاده خدا بر دل کافرها. )(1) (تغییر 
عبارت., يا از سهو نسخهنویسان است., يا نقل به معنی شده است) 


بیضاوی گفته است:« هنگامی که معجزه ها را دیدند, نگرویدند به آنچه از 
آن پیش دروع میدانستند؛ ۰ یعنی پیش از آمدن رسولان, و باز هم بر تکذیب 
پایداری کردند؛ ؛ پا اینکه تا آخر عمر باور نکردند آنچه را که از اول تکذیب 
میکردند, هنگام آمدن رسولان, و نه دعوت طولانی رسولان در آنها اثر کرد 
و نه معجزات پیایف: آنان: «لام» برای خاکند خفی نت و دلالت دارد بر اینکه 
این افرادشاسه مان آمردن تبودندر جون انضان با خال, این اسخاض: که 
تصمیم بر کفر دارند و بر دل هایشان مهر نهاده شده, ناسا زگار است. 
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8. کافی: از ابی بصیر روایت شده است: «به امام صادق علیهالسلام 
گفتم: «چگونه پاسخ گفتند با اینکه ذره بودند؟» فرمود: «خدا نیرویی را به 
اس اه سا اس سس مرا هی در ام ی ۱۱ 


توضیح: در «ما آذا سألهم» کلمه «ما» موصوله است و ضمیر و عائد 
متخ وف: است "بفنی: «< أجابوة به» بوده است, یعنی در هر ذره, رد و ابزار 
شنیدن و گویایی نهاد و هر کس آیه را به مثلی زدن تفسیر کرده, گفته گفته 
مقصود از خبر این است که آنها را ٍصِ" ساخت که چون در عالم ابدان 
پرسش شوند, به زبان خود پاسخ بگویند. و این دور از باور است. 


19 تفسیر عیاشی: از اصبغ بن نباته روایت شده است: « ابن کواء نزد 
علی علیهالسلام آذ و گفت: «یا امیرالمومنین, به من بگو آیا خدای تبارک 
و تعالی پیش از موسی با یک آدمیزاده سخن گفته است؟» فرمود: «خدا با 
همه خلقش, از نیک و بد. سخن گفته است.» این سخن بر ابن کواء گران 
امه ان را تفهسند جر کفت: ,هیا غلید. ایند امن جکیه-صورت. کرت 
است؟» فرمود: «نخواندی قرآن را ,که خدا به پیغمبرت می فرماید: 
«أَشْهَدَهْم علی آلفْسهم آ لسث ریم قالوا تلی». (و چون برگرفت 
وف اس از آدمیزادگان, از شش آما اسان راو کماهعان کرفت و 
خود که آیا نباشم پروردگا تما کفتند ,سرا . 4 پس, خدا سخن خود را به 
آنها شنوانید و به او پاسخ هم دادند, چنانچه در کلام خدا میشنوی, ی 
کواء.» گفت: «آری» و فرمود: 


اعتراف کردند به طاعت و ربوبیت و رسولان و پیغمبران و اوصیاء ممتاز 
شدند و خلق را به را وا 
فرشته ها گفتند: آن 
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تفْولوا وم الْقَیاقه لا کت عَنْ هذا غافلین(1) (ای آدمیزادگان, ما گواه بر 
شما هم تا رو رستاعن اند راسی کم‌ها از آنمی خش مور سا 
(2) 


20. زه تفسیر عیاشی: از ابیبصیر روایت شده است: «به امام صادق 
علیهالسسلاه ۴ گفتم: «به من بگو از ذرٌ, چون گواهشان گرفت بر خودشان که 
آیا نباشتم. پزهردکارتان ؟» فرموده «چرآ بهخدا, برخی در درون داشتند ِ 
آنچه اظهار کرده بودند.» پرسیدم: : «چگونه جواب را میدانستند هنگامی که 

از آنها پرسیده شد آبا نیستم پروردگارتان؟» فرمود: «خدا, به آنها داد آنچه 
را باید, که چون بپرسدشان پاسخ گویندش. » (3) 


21 تفسیر عیاشی: از ابی بصیر روایت شده است : (درباره قول خدا: : «آیا 
نیستم پروردگارتان. ) گفتند: چرا. پر نیم : <ابا با زباتشان کفتند؟».آمام 
صادق علیه السّلام فرمود: «آری, و با دلشان هم گفتند.» گفتم: «آن روز 
چه بودند؟» فرمود: « ساخت در آنان آنچه لازم بود.» (4) 


ح ‏ مولف: در کتابی به روایت ت از احمد بن محمد کوفی از حنان بن سدیر 
از پدرش سدیر صیرفی از ابی اسحاق لیثی یافتم که روایت شده است: 
«به امام باقر علیهالسلام گفتم: «پا ابن رسول الله, به من بگو شیعه مومن 
امیر مقمنان چون در معرفت بالغ و کامل گردد , آیا زنا میکند؟» فرمود: « 
نه.» گفتم: «لواط میکند؟» فرمود:«نه.» گفتم: «دست به دزدی میزند؟» 
فرمود:«نه.» گفتم: «شراب مینوشد؟» فرمود: « نه.» گفتم: « گناهی از 
او سر میزند؟» فرمود: «نه.» 


«یا آبن رسولالله. من از شیعه های امیرمومنان و از دوستان شما, کسی را 
میشناسم که شراب می نوشد و ربا میخورد و زنا و لواط انجام میدهد و در 
امر نماز و زکات 
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و روزژه و جح و جهاد و هر راه خیری سستقدم است ؛ تا انجا که برادر 
مومنش برای اندک نیازی به او رو میاورد و کاری برایش انجام نمید هد. 
چگونه چنین چیزی ممکن است؟ و دلیل این قضیه چیست يا ابن رسول 
اللّه؟» 


راوی میگوید امام لبخندی زد و فرمود: «ای ابااسچاق, چیزی دیگر داری 
بکوبی خر رانخه کفتی 6 تفص داریا ات رت لاله من فردی ناصبی را 
نشان مید هم که در کفرش شکی ندارم, اما از همه این کارها پارسایی 
ورزد؛ نه می را روا میداند و نه یک درهم مال مسلمان را, و سستی نمیکند 
در نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و انجام حوائج مسلمانان و برای خدا و 
در راه خدا برپا میخیزد. چگونه چنین چیزی ممکن است و چرا؟» 


فرمود:«ای ابراهیم, این امر. درونی دارد و رازی سرپوشیده و دری بسته 
است بر روی تو و بسیاری مانند تو و یارانت, و خدای عزوجل اجازه نداده 
که راز نهفته اش آشکار شود, چجز برای کسی که آن را باور کند و اهاش 
باشد.» گفتم: «یا ابن رسول الله, به خدا اسرار شما را باور دارم و معاند 
و دشمن خاندان شما نیستم.» فرمود: «ای ابراهیم, اری تو چنینی. ولی 
دانش ما بسیار سخت و دور از باور است و درک و دریافت نمیکند ان راء 
جز فرشته ای مقرب. يا پیغمبری مرسل. يا مومنی که خدا دلش را برای 
ایمان ازموده و ابدیده شده است. همانا, تقیه از دین ما و پدران ما است و 
هر کس تقیه ندارد دین ندارد. ای ابراهیم, اگر بگویم ترککننده تقیه مانند 
بینماز است راستگو باشم. ای ابراهیم راستی که دانش درونی و حدیت و 
اسرار ما چیزهایی است که حتی فرشته مقرب و پیغمبر مرسل و موّمن 
آزموده تحمل آن را ندارند.» گفتم: «ای آقایم. پس چه کسی قادر به تحمل 
آن است ؟» فر مود: «آن کسی که خدا خواهد و ما خواهیم. هلا, هر کس 
راز ما را جز برای بت 3 سپس؛ , حضرت سه بار 
تکرار کرد: «هلا, هر کس راز ما را فاش کند خدا سوزش آهن را به او 

بچشاند.» 


آنگاه حضرت فرمود: «ای ابراهیم, جواب پرسشت را بح دانشی درونی 
و 1 حینها ی از دانش خدای تعالی وجود دارد که خدای جل جلاله ان را به 
رسولش بخشیده و رسولش به وصی خود امیر مومنان.» سیس؛ اين ایه را 
خواند: «عالِمٌ 


ص: 35 1 


العَبّب قلا بُطهز علی عَببه آحدا ال مَنِ ارتضی من رشول», (دانای نهان 
آنتجت و افاه نکند بر نهانش کسی را جز رسولی که او را پسندد. )(1) آنگاه 
فرمود: «وای بر تو ای ابراهیم, نو درباره مقمنان شیعه مولای ما 
آمیزمومتان علیبنابیطالب و از زاهدان نتاصبیها و عابدان آنان پرسیدی, 
خداوند فرموده است: «5 قد الی ما عَملْوا من عَمّل قجعلناه هباء هل مَنتوراٌ 
» [و رویم به سوی هر چه کردند و آن را گردی پراکنده سازیم. 2(1) از 
همین ر وه فر موده: «عامله : صبه تصلی نار حاميِه تسقی من عَین آنیه». 
[پر کار و پرنصب (رنج و خستگی) درگیرد در آتش سوزان و نوشانتدش از 
چشمه داغ. 3(1) 


این گونه ناصبی, تصمیم گرفته با ما دشمنی ورزد و فضیلتهای ما را رد کند 
و حلافت پفر ماداخیر سقمان: را باعل سار رو حالی که او حاقت 
معاویه و بنیامیه را ثابت میداند و مییندارد انان خلفاء خدایند در زمینش, و 
مییندارد هر کس بر آنها بشورد؛ کشتنش واجب ی ی 
ناراستی, درباره این موضوع روایت ت ارائه میکند و روایت میکند که پشت 
ی دی شده؛ نماز روا اس که خی مار ی ۰ و 
روایت میکند که امام حسینابنعلی عليهالسلام. بر یزیدبنمعاویه شوریده 
است ؛ و میپندارد بر هر مسلمانی واجب است که زکات مالش را به 
سلطان بدهد, گرچه ستمکار باشد. 


ای ابراهیم. همه اینها ردی بر خدای تعالی و ,رسول او است. سبحان ال 
ی بت باطل و بیهوده 
افترا زدند و با خدا و رسول و خلفایش مخالفت ورزیدند. 

ای ابراهیم, همه اینها را برای تو از روی قران خدا بیان میکنم که انان 
نتوانند انکارشان کنند و بگریزند؛ کسی که یک حرف از قران را رد کند. 
البته که به خدا و رسولش کافر است.» 


ص: 136 
اکن رت 28 
2 . فرقان / 21 


3- . غاشیه / 3 - 5 


گفتم: «اانت‌شولاام به. زاستی آنچه از تو بپرسیدم در قران: است؟» 
فرمود: «آری, آنچه درباره شیعه ابر مقمنان علیهالسْلام و دشمرم ناصبی 
او پرسیدی در ۳1 خدای عزوجل است.» گفتم: «یاابنرسولالله, خود 
همین ؟» فر مود: «آری, خودش در کتابی است که بیهوده در پیش و پس ان 
نیست و ان خدای حکیم پسندیده نازل شده است., ای ابراهیم, بخوان این 
آبه را «لذی تَختیئو تبون گیایر الائم و القواچش الا اللمَم اِنّ ریک واسغ 
المَعْفرّه و آعلم رکه کم 1 شام من الأرْض». («آنان که کناره گیرند از 
گناهان 1 و هرزگیهاً جز در عالم خیال. راستی که پروردگارت آمرزش 
فراگیر دارد, او داناتر است به شما چون نز آ و5 شما را از زمین. ۰ 1(4) 
فتدآنی این زمین کدام است ؟» 


گفتم:« نه.» و فرمود: «بدان که خدا زمینی خوب و پاکیزه آفرید و برگشود 
در آن آبی شیرین و زلال و خوشگوار و خوشنوش و پيشنهاد کرد به آن 
زمین» , ولایت خاندان ما را, و آو ان را پذیرفت. 0 
روز بر آنِ زمین روان ساخت وپش آز روز هتم آن را قطع کرد و 
برگزیده آن گل, را 
مانده اش را برگرفت و از آن شیعیان ما را آفرید, و دوستان ما را از 
ما را سر شت؛ شما و ما برابر بودیم.» 


تسوا و با سرشت ما چه کرد؟» فرمود: « سپرشت شما 
را آمیخت و سرشت ما را نیامیخت.» گفتم: «یا ابن رسول اللّه, , سرشت 
ای «باز خدا زمینی شوره و پلید و بدبو آفرید و 
آبی تلخ و شور و بدمزه بر آن روان کرد و ولایت امیر مومنان را بر آن 
پیشنهاد کرد و نپذیرفت ؛ آن آب را هفت روز بر آن روان داشت, سپس از 
آن یاز گرفت و از تيره آن گل بدبو و پلید برگرفت و از آن امامان کفر و 
سرکشان و هرزگان رز افرید؛ انگاه, باقیمانده ان سرشت را با سرشت 
شما آمیخت. اگر آن گل را به حال خود نهاده بود و با سرشت شما 
تما گم هرگز کار خوبی نمیکردند, امانتی به کسی نمی پرداختند, 
شهاد تین 


ض * 137 
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نمی کفتتد: نماز نم نمیخواندند, روزه , نمیگر فتند, زکات نمیدادند,. به جع 
نمیرفتند و همشکل شما هم نبودند. 


ای ابراهیم. بر موّمن هیچ چیز کرانتر از اين نیست که صورتی خوب در 
میان د رز شمنان خدای عزوجل ببیند و موّمن نداند که این صورت از سر رز شت 
و مزاج خود او است. 


ای ابراهیم, آنگاه هر دو سرشت زا با ات نکم هن نوم درآمیخت؛ ۲ وشن در 
شیعیان ما میبینی, از رباء زناء لواط, خایت: و ما رو ریما و وتو 
و زکات و حج و جهاد. همه از دشمن ناصبی است و برخاسته از طبع و 
و عبادت و مواظبت بر نماز و پرداخت زکات و روزه و حج و جهاد و کارهای 
خیر و خوب, همه از مومن و طبع و مزاج او است. 


چون کردارهای موّمن و ناصبی را به عرض خدا میرسانند, خدای عزوجل 
میفرماید: «من عادلم و ناروا نکنم, منصفم و ستم نکنم؛ به عزت و جلال و 
مقام بلندم سوگند, به موّمن ستم نمیکنم به گناهی که از طبع و سرشت و 
مزاج ناصبی برخاسته؛ این کردارهای خوب, همه از سرشت موّمن و طبع 
او است, و کردارهای بد که از مومن سر میزند, همه از سرشت دشمن 
ناصبی است. و خداوند تعالی هر کدام را گردنگیر کردار چوهر و سرشت 
خی کنو سمن امه حوال ان | هه دار اشت.: آا در ات سم 
و ناروا و تجاوز میبینی؟» 


آنک 


آن حضرت این آیه را خواند: «مَعاد ال آق تَأمْدَ الا من وجذنا متاغنا 
ّ 


طونم اه بر خدا که خشت گر کنیمرج کش را کم کالات. 
ٍِ ۳ تن ایا دم در این صورت ما از ستمکاران باشیم. (1) 


0 
۵ 
عنده 


ای ابراهیم, چون خورشید بتابد و پرتوش در همه جا پایذاز کرذن, ایا پرتو از 
قرص جدا است يا پیوسته است؟ پرتوش به خاور و باختر جهان برسد و 
چون نها شود به خودش برمیگردد, آپا چنین نیست ؟» گفتم: «آری پا ابن 
رسول الله.» 


ص: 139 


فرمود:«همچنین» هر چیز به اصل و جوهر و مایه خود برمیگردد؛ و چون 
رستاخیز شود, خدا از دشمن ناصبی, منش موّمن و مزاچ و سرشت و 
جوهر و مایه او راء با همه کارهای خوب, از او میستاند و ان را به مومن 
برمیگرداند؛ از مومن نیز, منش و مزاج و سرشت و جوهر و مایه او را, با 
هر کار بدی که کرده باشد. از او میستاند و به ناصبی برمیگرداند, از روی 
عدالت جلء‌جلاله و تقدذست اشفایه ؛ و به ناصبی میفرماید بر تو ستم نشده, 
71 ین کارهای بد از سرشت و مزاج تو است و تو به داشتن آنها سزاواری, 
ين ک رهای خوب از سپرشت و مزاج موّمن است و او به آنها سزاوار است 

«الیوَم تجزی کل تفس بما کسبت لا ظلم الیوَم ان اللهَ سریع 
اه (امروز سزا ند هر کتربه آنکف یه اذزستت آوزده: نستم. نیست 
امروز راستی خدا زود به حساب رسد. 1(1) 


اه ایا مرا ی ای ی ها ی 
بلکه حکمتی رسا ی ر ارائه دادی.» 


آنگاه فر مود: «در این باره, از قرآن توضیح بیشتری به تو بدهم ؟» گفتم: 
«آری ای زاده رسول: » فرمودن «آیا خدای عزوجل نفرموده است: « 
الحبیثاث ,۱ بیثیر و الْحَبیئُونَ لیات 5 الطیباث للطیبین 5 الظیون 
للطیبات ولیک ؛ مَبرَوّن ما یِقولون 1 مَعْفره و رژق کریم», («زنان بلید از 
مردان پلیدند و فرطان پلید از آن زنان پلید و زنان پاکیژه از آن مردان 
پاکیزه و مردان پاکتفة از آن. ژنان باکیزه: آنان برکنارند از آنچه گویند 
درباره شان آمرزش و روزی ارجمند, دارند. (2) و فرموده: «و ,الّذین 
کفَرّوا الی جَهَتَم یُحَسَرُونَ لیمیز له الخییت من للطیّ و یَحْقَلَ الخبیت 
بعصَه ۶ بَعّض قیركُمَة جمیعاً قَِجْقلَة فی جنم آولتک مُم الخاستون» 
ی ۱ پلید را از پاک و 
بتهد بلید را بر هم و انباشته کند همه را و نهد در دوز آنان همان 
زیانکارانند. 3(1) 
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ی اسان انا که رو اس ان تا کر ی که مه ان 
خلق وارونه در شناختش چه کوردلاند. » فرمود: «ای ابراهیم ۹3 7 
که خدا درباره شان میفرماید: «اِنْ هم الا کالائعام بل ۳ سبیلا» , 
(نیستند آنان جز چون چهارپایان باکت کماه تر در راه. 1 خدا نپسندید 
آنان را ؛ به مانند خر و گاو و سگان و دواب صیسار نم بسن کفت کمراهتر ند از 
آنها: 


ای ابراهیم. خدای عزوجلذکره, درباره دشمنان ناصبی ما فرموده: «و 
قدمنا الی ما عملوا من عمل قَجعلناة هباءٌ منْتّورا» , (و برویم به سوی هر 
کاری کردند و آن را گردی پآشیده سازیم که نابود شود. 2(۲) و فرموده: 1 
پندارند خوب کاری میکنند. 3(۲) و فرموده: «یَحْسَُونَ لَهْمْ علی شی ء [لا 
نم هم الکازِیبُون» , (و پندارند _ چیزی دارند هلاک آنان هم آن 
دروخگویا ننق. (4) و فرموده: 5 الذین کر وا أَغمالَمْم کسراب بقیعه 
یحسَبْه الطفانْ ماء علّی لذا جاعغ لَم یجوم شَیْنا». و آنان که کافرند 
کارهاشان مانند سراب ات در دشت پهناور که تشنه آتتن پندارد و 

چونش آید چیزی نیابدش. 5(۲) ناصبی نیز همینطور است. او می 1 


آنچه از توشه اعمالش پیش فرستاده سود مند است, تا ان زمان که به 
سراغ آن میرود و می بیند که چیزی نیست.» 


امام علیهالسلام در ادامه, نمونه دیگری اورد و فرمود: يا چون تاریکیها در 
دریای ژرف. موج روی موج و فرازش ابر تیره تاریکیها روی هم, که چون 
دست خود فرا بر آرد, چهیسا آن را نبیند [و هر که را خدا نوری نداده. نوری 
ِِ )۹ آنگاه فرمود: «ای ابراهیم, آیا درباره این معنا از قرآن. بیشتر با 

سخر, گویم؟» گفتم: «آری ای زاده رسول.» فرمود: «خدا فرمود: 
حت لا اللةٌ سيانهمٌ حسنات 0 
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کان ال عفوزا رحیما» , (بدل کند خدا گناهانشان را ؛ به حسنات و خدا| پر 
آمرزنده و مهربان است. (1) خدا گناهان شیعه ما را بدل به حسنات 
میکند و حسنات دشمنان ما را بدل به سیئات میگرداند. خدا هر چه خواهد 
و حکم کند یم اند شایسته ا که حکمش پی گیر ندارد و فرمانش 
ردکننده ندارد او خر سش نمشنوه از آتچه کند. و آنانند که پزسش شوند. 


ای ابراهیم, این از درون دانش پوشیده الهی بود و از گنجینه اسرارش؛ آیا 
از اين رازهای درونی برای دلهای, آماده بیشتر بگویم؟» گفتم: «آري ای 
زاده رسول خدا.» فرمود: «قال آلذین ۳ لْذین أمَئُوا الیعُوا سییلنا و 
لتخمل حَطایاکَم و ما هم یحاملین مِنْ خحَطا من هشن ء هم تکادبون و 
یحملن لاله و ۳۹۳ مع تلهم و ِِ ود 5 َقّا کائوا بَْتژون», 
[و گفتند آنان که کافرند" ای ار ِ 1 پیروی کنید و گناهان شما 
به گردن ماها و آنها هی آنان را به به گردن نگیرند, راستش که از 
دروغگویانند و بت که بارها روی بارها خود به دوش گیرند و پرسش شوند 
زوز رستاخیر از انچه به دروغ بستد. (2ا سو‌کند. به. خداء. که. تیست 
شایسته پرستشی جز اوء شکافنده بامدادها و آفریننده آسمانها و زمین» که 
به تو درست گزارش دادم و به راستی آگاهت کردم, و خدا داناتر و حکیم 
تر است.» (3) 


توضیح: این خبر به نقل از عللالشرائع ذکر شد؛ با اندک اختلاف و کم و 
زیاد. این خبر از رموز پیچیده است که یک محقق در شرحش گفته 
اه لاضه سحن خر مان رام این خبیه ایق است که نیت نشده شه عالم 
در افرینش ادم اثر گذارند و او در سرشت و مایه خود , از هر کدام بهره 
فا ی ی او ماه مه ات کر الم ماوت بر 
سرشت انسان است؛ چراکه هم ارواح مثالیه از آنند و هم نیروهای 
اتتحصاتت: که آنها را «مدبرات ت امر» خوانند. 
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«آب شیرین»: افاضات عالم چبروت در سرشت آدمی است, که از آنند 
جواهر قدسیه و ارواح عالیه مجرد از صورت. که انها را «پیشتازان سبع» 


«زمین پلید»: هر آنچه در سرشت او است. از اجزاء عالم ملک محسوس 
ای اه اس ای 
بالاتر هستند. 


«آب تلخ و شور و بدبو»: هر آنچه در سرشت او است؛ از اوهام باطله و 
هوسهای پست که از ترکیب ملک با ملکوت پدید میأیند و اصل و حقیقتی 
ندارند. «برگزیده سرشت پاک»: چکیده از جبروت است و ته نشین ان 
همان است که از ملکوت است, و تیرگی سرشت بدبو و پلید. اثر طبایع 
عالم خلی استته انکه به ال ان شترا هومما کمر افکنم: 


همانا نامی از بهره عالم ملک امامان علیهماالسلام نبرده با ايینکه تن 
عنصریشان از ان است؛ زیرا از دل و پایش به این جهان و به آن تنها 
وابسته نیستند. انان گرچه با تن خاکی در این جهانند. ولی از اهل ان 
نباشند, چنانچه بیان شد. 


امام صادق علیهالسلام فرمود:« ای حفص, من دنیا را برای خود در حساب 
نگرفتم. مگر همپایه یک مردار که به ناچار از آن میخورم.» ازین رو آنان 
نج کلیبداشی از این حهان ایند هون ار ان سک تشر کی آن زاب 
همراه ندارند. همانا آن حضرت. بهره جبروبی فرد ناصبی 
وکا اک سر و راکسا ار آن استرحمن صعصیا فا 

به آن ندارند. از این رو, می بینی که از شنیدن علم و حکمت نفرت دارند و 
فمز انشرار مار براسان کین میا بذه‌نهوه انا از این عالض وی 
نیست جز چون کسی که مشت باز میکند تا آب به دهانش برساند, اما 
موفق به اين کار نميشود. دعای کافران نیز, نیست جز در گمراهی, چون 
فراموش کردهاند خدا را و خدا نیز انها را به فراموشی سپرده است؛ از 
اين رو, بهره انها از اين عالم, به هدر میرود, چراکه به جاویدان بودن در 
زمین دل بستهاند و پیرو هوسهایشان شدهاند. 
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و چون روز جدایی میاأید و خدا ناپاک را از پاک جدا میکند. از آنجا که 
افاضات عالم جبروت بر او چیره است, به عالم جبروت و بالاترین بهشتها 
برمی آید و به مقربان میپیوندد. هر کس آثار ملکوت بر او چیره است, به 
ملکوت برمیاید, به حوربان و پسران زیبا میپیوندد, با اصحاب یمین میامیزد, 
اما آن کس که عالم ملک بر او چیره است, در افسوس و واویل و خواری 
0( ژیز | مر کم اف را از هرانجه دلخواسنن 


بوده جدا کرده است. 


و اشقیاء گرچه به نشانه ای از ملکوت میروند که به طفیلی از آن آفریده 
شدند, اما آنها را با صورت کردار و اخلاق و عقیده خود به آنجا میبرند و 
نمیتوانند از آن صورت جدا شوند و با همان شکنجه میشوند و از همراهی 
تا را هو ند ؛ چون باد گرم و هوای سوزان و سایه دودگونه و مارها 
و کژدمها دارد و به جهت ذخیره کردن نقره و طلا در دنیا و خرج نکردن آنها 
در راه خدا و به خاطر ۳ به آنهاء؛ سوزشها همراه دارند؛ پیشانیها, 
پهلوها و پشتهایشان با آنها داغ میشود, که اینها همان ذخایری است که 
برای خود اندوختید و اکنون بچشید آنچه را که برای خود گنجینه ساختید؛ و 
همزاه انها انست آنخه مییر یدنه عیر از خدا: از چوب و سنگ و جانور و 
بقیه چیزها که میپنداشتند سودی برایشان دارد. در حالی براي آتها زیان به 
دتیال .داشته آزست پیز | ببة: انها: کفتف: میتشنود. تفا و .هر انخه, بجر جوا 
ری گر روخ 


و خلاصه, هر کس در آنجا با دوست خود است؛ دوست اشقیا, کالای دنیا 
است که حقیقت و اصالتی ندارد و تنها فریبنده است ؛ چون رستاخیز بیاید و 
حقایق فاش شوند, کالای آنها کساد میشود و نابود میگردد؛ " از این رو درد 
میکشند و آرزو میکنند که به دنیا برگردند که وطن مهرورز آنها بوده, زیرا 
اهل زندگی در دیگرسرا نبودند و دلخوشی و مایه آرامششان,. زد کیر گن 
دتیا بو ۵ اکنون. جون از ان خدا ون دی فان .در ان وورع 


کردار چنین کسانی_ در پیرامونشان و همه آن گناهان و شهوات؛ همان 
کالای دنیا و دوستبی آن است ؛ و هر کس اهل آن است., به ناچار از دورباش 
شلکنجه فی. کشتد آها. هر کشن که اهل این خیزها ننست: و به. ان کرفتاد 
شده و درافتاده, با 
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عقیده به زشتی ن: و ترس از خدا| در انجام آن امور, به ناچار از آن 
پشیمان شده است. چون به خودش بیاید و به خدا بازگردد. این پشیمانی و 
اعتراف به گناهان و زبونی در برابر پروردگارش از شرم, باعث روشنی 
دلش میگردد و اين, خود. بدل شدن گناهان است به حسنات. 


پس. اشقیاء همانا شکنجه میشوند بابت کارهایی که انجام ندادند, اما 
شیفته آن بودند و دلخواهشان بود و هميشه در نهادشان آهنگ آن را داشتند 

و اگر موقعیتی برایشان فراهم میشد, چون اهل آن بودند و هم جنسش, 
اگر دوباره به دنیا باز گردند, باز هم به همان اموری که از آن نبهی شده 
بودند رجوع میکنند. 


و سعداء, بابت کارهای زشتی که کردند, جاودانه در ن شکنجه و کیفر سخت 
به سر نمیبرند, زیرا با بدخواهی خردشان و ترس 1 پروردگارشان آن را 
انجام دادند و اهل آن نبودند و همجنسشان نبودند» بلکه ثواب خیراتی را هم 
که نکردند, میبرند, چون شیفته آنها بودند و تصمیم داشتند اگر موقعیت 
فراهم شود, آن اعمال را به جا بیاورند. بنابراین, هر کاری به نیت شخص 
وابسته است و برای هر و همان است که در دل دارد و میخواهد؛ البته 
اوء همان چیزی را در در دل دارد و خواهان آن است که آموافق سرشت و 
منش آفرینش او است ؛ چنانچه خدای تعالی فرموده: «قَل 111 تعفل علی 
شاکِلیه» , [بگو هر کس کار کند بر پیکره مناسب خود. )(1) و در حدیث هم 
ات هر اما ی و دوزخیها در ان حال جاوید میمانند و به جهت 
جاویدانی نیت و نهاد خود پس از رفتن از دثیا عذاب میکشند. تا آنچه از 
سرشت اشقیاء با سرشت آنها آميخته و اندکی ؛ نهآ ان حرفنهاند وبرای 
گرفتاری در دئیا به آن .دل سپردهانة, از آنها خدا شود.ویای شوند. 


و شیخ صدوق در کتاب اعتقادات خود, بدون سند روایت ت کرده که به هیچ 
یکتاپرستی که به دوزخ وارد میشود, هیچ دردی نمیرسد و آنان فقط هنگام 
بیرون شدن. به سزای آنچه کردند. درد میکشند, و خدا هرگز در حق 
بندگان ستم نمی ورزد. 
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مولف: پایه این تأویلها بر اموری است که مخالفت آنها با اصول متکلمان 
اطامی تر ار سا ها اه اس ار سا یا ای 
روایات در کتاب عدل سخن گفتیم و بررسی نکردن این احادیث و روایاتی 
ما یماسا ار ار سس رها فروژم, 
اخوط یله اس سا ار ما ارالمصی صقر رم 
فرمود: ۳۹/9 است تاریک, از این راه نروید : دریایی است زرف قر ان 
نخزید از رازهای خدا| است, خود را برای درک آن به: ونج و وخمت 
نیندازید.» 


3 کافی: از زراره روایت شده است: «مردی از امام باقر علیمالسلام 
پرسید از قول خدای عزوجل: «و اد َحَد ریک من بنی آدَم من ظهُورهم 
رتم و أَشْهَدَهم علی نسم آ سث تم قالوا تلی» , (و چون گرفت 
مرس کارت از آدراسا اررشهان شادهان را و گاهفان کرد برض کم 
آیا نیستم پروردگار شماها, گفتند: چرا. )(1) - تا آخر آیه؛ و امام علیهالسلام 
فرمود - و پدرش می شنید - که: «پدرم به من بازگفت: خدای عزوجل 
مشتی از خاکی که از آن آدم را آفرید پزگرافت .و بر آن ات شیرین 
خوشکوار بنشت و آنگاه تا جیل. ووق آن را به جال خود جافی: کذاشت. 
سپس بر آن آب شور و تلخ ریخت و چهل شبانهروز آن را به حال خود 
گذاشت. هنگامی که آن سرشت مایه گرفت و آماده شد, آن را برداشت و 
سخت فشرد و مالید, از آن موجوداتی مورچهمانند راهن آمدند: از طرف 
راست و چپ اور و به همه فرمان داد دز ات یفن ؛ راستیها نب ان 
درآضدتگو انش بر آنها نشزه و سلامت نید, اما خیها آذبزفتشن.ضان آسشن سر 
باز زدند.» (2) 


توضیح . : از ظاهر حدیث چنین برمیاید که مس باقر علیهالسلام در 
زمان پدرش و در حضور او صورت گرفته است. بسن میتوان بر آن خرده 
گرفت که زراره (راوی حدیت) نباید خدمت امام سجاد را درک کرده باشد. 


البته چهبسا که خبر را از مرد پرسنده روایت کرده و خود زراره هنگام 
پر سش حاضر نبوده است. 
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همچنین؛ امکان دارد که زراره زمان امام سجاد علیهالسلام را دریافته 
باشد, ولی از 11 حضرت روایت ت نکرده و از این روه از اصحابش شمرده 
نشده است. در عیاشی(1) چنین آفه است:« از زراره, از مردی که 
پرسید از امام صادق علیهالسلام.» و این درست تر است. 


«و چون برگرفت پروردگارت از آدمیزاده ها از پشتشان»: بیضاوی گفته 
است؛ یعتی بر آوزد از پشت آنها نژادی که می آوردند در هر قرنی به دنبال 
قرنی؛ و «من ظهورهم», بدل از بنیادم است, بدل بعضی از کل. و نافع و 
ابوعمر و ابن غامر و یعقوب «ذریاتهم» خوانده اند نه «ذریتهم». 
«کواهشان کرفقت بر خودشان که. ابا نیستم. من پروردکارنان»: که دلائل 
پروردکاریش را در وجودشان نهاد و خردی به. نها داد که آنها را بخواند. به 
اعتراف به وی تا اینکه زمینه این پرسش و پاسخ فراهم شد و علم و 
امادگی انها مانند گواه گرفتن و اعتراف گردید. این ضربالمثل است و 
دلالت دارد بر آنکه گفتند: آری گواهیم. «تا نگویند در رستاخیز»: که ما از 
ان بی خبر بودیم. «او تقولوا» عطف بر «ان تقولوا» است. 


«نگویید همانا پدران ما از این پیش مشرک شدند و ما نژادشان بودیم و 
پیروشان شدیم»: زیرا تقلید پس از وجود دلیل و امکان دانستن مطلب, 
درست و پذیرفته نیست. «آیا هلاک کنی ما را به آنچه بیهودگان کردند»: 
گفتهاند: چون خدا ادم را آفرید از نژادشان, نژادی موجه ماننه بزآوز و 
زنده کرد و خرد و گویایی داد و به آنها الهام کرد؛ این حدیث را عمر روایت 
رف است 021 


نک مخفق کفته؟ شایی کفاهی نراد آدسی بر عیدب بحادکی: زبان خال کوفر 
(3)آمادکیهای آنها است و تصدیق آنها به زبان طبع امکان پیش از نصب 
دلائثل برایشان و پس از آن ؛ پا اينکه دانشپژوهی آنان جون گواهی و 
اغتراف کردیده. به.روش تخیل آدبی و مانتد آن: 
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قول خدای عزوجل است که: اّما قولنا لِشی ء۶», (همانا ان به 
چیزی21 همچنین خدای عزوعلا فرموده است: «قال لها للارْض انشا 
طوع] ۱ و کزها فالتا نا طایُعین», یس گفت برایش و برای زمین یدب 
دلخوام با تاخواه کفتتر آمديم چم زلخوام. ال و عون اشت که کفتم امد 
آنجا نبوده و این یک ضربالمثل و صورتسازی معنا است. چهبسا گفتار به 
ها 0 ی مب ی 


گفته امام علیهالسلام: «من تراب الیه التربه» از قبیل اضافه جزء به کل 
است. از راست و چپش»: یعنی راست و مامور به اين فرمان. چون 
جبرئیل ؛ 1 یا به معنی دو سوی عرش است؛ یا خود خاک. و راست. همان 
سویی است که خوشی و برکت دارد, و چپ برخلاف آن است. یا راست, 
وصف بخشایندگی است و چپ. وصف قهاریت است و به خدا برمیگردند, 
چنانچه در دعا آمده است: «و همه خیر در دو دست تو است.» یعنی هر چه 
0 از خوب و بد و سود و زیان, خیر است و مصالح والا 
دارد 


4 کافی: امام باقر علیهالسلام فرمود: «خدای تبارک و تعالي هنگام 
آفرینش خلق, آب گوارا و آب شور و تلخ آفرید و هر دو را به هم آمیخت و 
خاکی از روی زمین گرفت و آن را به سختی مالید؛ انگاه به راستیها که 
چون مورچه در جنبش بودند فرمود: «با سلامتی به سوی بهشت بروید.» و 
به چپیها فرمود: «به سوی دوزخ, و من باکی ندارم.» سپس فرمود: «ایا 
نیستم پروردگار شماها؟» گفتند: «چرا, گواهیم.» تا نگویید روز رستاخیز که 
آانگاه پیمان از پیغمبران گرفت و فر مود: «آپا نیستم پروردگار شما و اينکه 
ی ای اه وا اس دی سا ی ان ان 
علیهالسٌلام است؟» گفتند: «چرا.» و پیغمبری آنان پایدار شد و از 
70 
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«من پروردگار شمایم. و محمد صلّی اللّه علیه و آله رسول من است و 
علی علیه السلام امیرمومنان است و اوصیاء پس از وی. صاحب فرمان و 
گنجینه های دانش من به شمار 9 ؛ و از وجود مهدی علیهالسلام. یاری 
میگیرم برای دینم و دولتم را آشکار میسازم و از دشمنانم کینخواهی میکنم 
و پرستش میشوم. » آنان, خواهناخواه گفتند:«اعتراف داریم پروردگارا و 

گواهیم.» و آدم. خودش نه انکار کرد و نه اقرار, و از اين پنج اولوا لعزم. 
تصمیم درباره مهدی علیهالشلام گرفته شد و خود آدم تصمیم نگرفت به 
اقرار بر وی؛ و اين است تفسیر قول خدا: (و سفارش کردیم به آدم از اين 
پیش و نيافتیم در او تصمیم, پس او فراموش کرد. 1(1) فرمود: «همانا 
همان چیزی است که وانهاد, آنگاه آتشی برافروخت و به چپیها فرمود: «در 
آن درآیید. » از آن هراسیدند. به راستیها فرمود: «در آن درآیید.» درآمدند و 
آتعتن بر نها سرد و سلامت شد. چپیها گفتند: «پروردگارا, ما را بازگردان.» 
فرمان داد و فرمود: «ناز گرداندم. بزهید و دز آن درآیید. » باز هم از آن 
هراسیدند, و آنجا بود که طاعت و ولایت و معصیت آوشه به ثبت رسید.» 


)2( 


توضیح: «گرفت خاک را»: و با هر دو آب آمیخت تا آماده نیکی و بدی باشد. 
«به سوی بهشت بروید»: در امان از شکنجه و کیفر, يا به آنچه بهشت 
واجب کند بروید, در امان از شبهه و وسوسه شیاطین. «ان تقولوا»: در 
بیشتر نسخه ها با همین «صیغه مخاطب» آمده است؛ همانگونه که در 
قراآت مشهور قرآن چنین است. در نتیجه, امام بقیه آیه را «استطرادا» 
آورده است. صحیع تر در این جاأ «آن یقولوا» با صیعه غائب است که با 
قرائت ابوعمر در آیه, موافقت دارد. در گفته امام علیه السلام: «ثم افذ» 
شاید کلمه «ثم» برای «تراغي» و «رتبی» باشد نه زمانی؛ چرا که این دو 
میثاق متفاوتند؛ وگرنه ظاهرأً پیمان عموم پیمبران بعد از آن و به دنبال 
پیمان اولوالعزم صورت گرفته و در پیشتر ذکر کرده است. از اين رو, کلمه 


(ثم) را اورده 
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است. پیامبران اولوالعزم, نوح و ابراهیم و موسی و عیسی هستند و محمد 
خن الله لته و اله که .نم حمر اه اقرار انان, به نبوت خود نیز اقرار کرده 


است. 


گفته اند؛ چون اولوالعزم شناخته شده و معروفند, با تعبیر«آن پنج» از آنها 
یاد کرده و نام آنها را نبرده است. اخذ پیمان اضافی از آنان, که در رتبه و 
شرف پيشند, برای این است که به اندازه فهم و آمادگی به ادمی تکلیف 
شستتود. و هد که آنان بهرهمندتر باشند. پیشتر به حساب اه ؛ و از اندازه 
بهره هر کس. به مراتب پیشی او پی میبرند. آدم چون تصمیم نگرفت به 
مهدی علیهالسلام اقرار کند, اولیالعزم شمرده نشد, و همانا تصمیم گرفت 
کت شیر افضیا افرای کت 


«آن را وانهاد»: یعنی تصمیم نگرفت. شاید راز این تصمیم این باشد که 
آدم بعید میدانست نوغ آدمی به واسطه وجود مهدی علیهالشلام یگانه 
شوند و اختلافانشان از میان برداشته شود. 


مولف ور ابتجان متظور ازدیی نمی این استت. که‌به.ان احیت ندادع 
به یاد نسپرد, یا به زبان نیاورد؛ چون هیچ کدام از اینها واجب نیست؛ و به 
این معنی نیست که باور نداشت؛ زیرا باور نداشتن مناسب مقام نبوت 
نیست و به مراتب پایینتر تعلق دارد. اینکه گفت: «همانا آن را وانهاد» یعنی 
در اینجا به معنای فراموشی است و به کار بردن چنین لفظی درباره 
پیمبران. حقیقتا ناروا است. چهبسا در قرائت مخصوص ممامان 
علیهمالسلام. عبارت«فترک» به جای «فنسی» به کار برده شده است؛ پا 
شاید مقصود این است که عزم بر اقرار مذکور را رها کرد؛ يا اقرار کامل 
نکرد و نیاورد؛ يا نخست اقرار کرد و آنگاه ان را رها کرد, و معنی نخست 


در قاموس و «اجیح» به معنای برافروخته شدن تن است. 
همچون«نأمج» و «اججتها تأجیجا فتأججت»: انز زار جر آفروختیمه ین 
برافروخته شد. 


5 کافی: از حبیب سیستانی روایت شده است: «شنیدم امام باقر 
علیهالسلام می فرمود: «چون خدای عزوجل نژاد ادمیزاده را از پشتش 
درآورد تا از آنها پیمان بر ربوبیت بستاند پرای خود. و پیش از نبوت هر 
پیغمبر, نخست پیمان بر نبوت محمدبنعبدالله صلّی اللّه علیه و آله گرفت, 
آنگاه فرمود: «به آدم بنگر, ببین چه 
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میبینی.» فرمود: «آدم به نژادش نگریست که ذره بودند و آسمان را 
انباشته بودند و گفت: «پروردگارا, نژاد من چه بسیارند. آنها را برای کار 
تزر کی افرنذی ان سر آتر حرفتن یمان از نان خحه میخواهی ۱ خواق 
عزوجل فرمود: «که مرا بپرستند و هیچ شریکی نیاورند و باور دارند 
رسولانم را و پیرو انها باشند.» 


آدم گفت: «پروردگارا. چه اتفاقی برای من رج داده که میبینم برخی 
بزرگتر از دیگران هستند. برخی نور بیشتر دارند. برخی نور کمتر و برخی 
هیج؟» خدای عزوجل فرمود: «چنین افریدمشان تا انها را در هر حال 
بیازمایم.» 


آدم گفت: «پروردگارا, اجازه میدهی به سخن گفتن تا سخنی بگویم؟» به 
او فرمود: «سخن بگو, که جانت از من است و طبعت از وجود من.» آدم 
گفت: «کاش همه را شبیه هم آفریده بودی ؛در یک اندازه و یک منش و یک 
غریزه و یک رنگ و یک عمر مساوی و روزی برابر, تا به یکدیگر ستم نکنند 
هک و که تیور و ری اخلای رلک 0 تدای عرویل در مود 
«ای آدم, به سیب جانی که از من داری, گوبا شدی, و بر اساس طبع 
سست خود, از چیزی سخن گفتی که دربارهاش چیزی نمیدانی. من 
آفرینندهای دانا هستم؛ , و بر اساس دانش خویش؛ میان آفریدگانم اختلاف 
انداختم؛ به خواست من, فرمانم درباره آنها به اجرا درمیآید و با تدبیر و 
تقدیر من, آنها روانه میشوند. و آفرینش من دگرگون نمیگردد. هماناء پری 
| 
بپرستد و از من فرمان ببرد و از رسولانم پیروی کند؛ و باکی ندارم؛ و 
دوزخ را | آفریدم برای هر کس ئ به من کافر شود و گناه کند و از رسولانم 
پیروی نکند؛ و باکی ندارم, و آفریدم تو را و نژادت راء و به تو و آنان بی 
نیازم ؛ ؛ همانا تو ویر ان .| انیم ات مار ان اس 
گردد که کدام خوشکردارترند در این دنیا و در زندگی و پیش از مرگتان؛ و 

از اين رو دنیا و آخرت را آفریدم, تا 
بهشت و دوزخ را, چراکه در تقدیر و تدبیرم چنین خواستم؛ و براساس 
دانشم که در آنان نافذ است, صورت و تن و رنگ و عمر و روزی و طاعت 
و گناه آنان ۵ به انواع گوناگون ساختم, و از میان آنها, افراد خوشبخت و 
بدبخت و بینا و کور و کوتاه و بلند و زیبا و زشت و دانا و نادان و توانگر و 
درویش و فرمانبر 
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و نافرمان و تندرست و بیمار و زمین گیر و بی آفت, به وجود آوردم. پس؛ 
فرد تندرست به شخص معیوب مینگرد و به خاطر عافیت خود, مرا سپاس 
ِِ : آفتزده نیز به او نگاه میکند و از من عافیت میخواهد و در اين بلای 

, صبوری میورزد و من عطای شایان به او میبخشم؛ همچنين, توانگر به 
۳ مینگرد و مرا سپاس و شکر میگوید؛ درویش به توانگر نظر میکند و 
از سر خواهش, به درگاهم دعا میکند ؛ موّمن نیز به کافر مینگرد و مرا به 
سبب راهنمایی کردن خود. سپاس میگوید. 


به این سیب آنها را اینگونه آفریدم تا در خوشی و ناخوشی و در عافیت 
بکتتتی و با دادیم فجن انجت به آنها هیدهم با درب اکن بیازمایمشان. 
منم خدای مالک وا و این توانایی در من است که آنچه مقدر کردهام, 
طبق تدبیر خویش اجرا کنم؛ در توانایی من است که هر جور بخواهم, 
مقدرات خود را دگرگون سازم, و آنچه را پس انداختم, پیش بیندازم» و 
آنچه را پیش داشتم. پس بیندازم.(1), (منم خدایی که هر کار بخواهم, 
انجام می دهم و هر چه کنم بازپرسی ندارد, و بازپرسی کنم از هر چه 
خلقم کنند. 2(1) 


توضیح: این گفته ها: «فطان» و «ثم قال» و «منتظر». همه به «اخرج» 
است؛ و اين گفته: «قال آدم» جواب «لمّا» است. و «لامر ما», یعنی برای 
کار بژزکی: و اینکه فرمود: تا مرا بیرستند, خواست من است و با من 
چیزی را شریک نکنند.» بیان حال ان است. 


«چنین آنها را آفریدم»: در یک نسخه آمده است برای این آفریدمشان که 
اختلاف کنند. چنانچه فرموده: و پیوسته مختلفند, خن آن.. کی که 
زرد ان به او مغر ور ند # «برای آن آفریدشان»: به یک تفسیر, بعنی به 
سبب یکتاپرستی. «از روح خودم»: چه آن کسی که او را برگزیدم و خوش 
داشتم, چه کسی که او را از 
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عالم مجردات ساختم؛ به جهت اینکه روح و نفس مجردند. و گفته اند؛ روج 
نخست نفس است و روح دوم, جبرئیل؛ و سستی این تفسیر روشن است. 


«منش تو»: که آفرینش تن يا اوصاف پیرو آن است., چراکه وجود آدم از 
عالم ماده است و نسبتی با عالم تجرد ندارد و خطا و وهم از ماده 


گفته شده «کینونه» در اینجا مصدر «کان ناقصه» است و «اضافه» نیز 
«نشریقی» آنست: بعنی اوضاف.تن, خلاف آداب مورد پسند من است و تو 
باید صابر و قانع و راضی به قضای من باشی. «جبله» - به کسر «جیم» و 
«باء» و با تشدید «لام» - به معنای خلقت است. گفته «و بضعف طبیعتک 
تکلفت ما لا علم لک به» در برخی از نسخه ها چنین است: «و بضعف 
قوتک لکلمک.» 


خلاصه اینکه, تو گویی اگر همه یک جور بودند, به حکمت و درستی نزدیکتر 
بود . ؛ این تاه تابع نبیروی تن است, زیرا اگر چنین بودند» نمیشد به آنها 
تکلیف کرد که باید به بالاترین پایه برسند؛ چون نظام نوع پابرجا نمیماند و 


تا شوه مد حکمیا خ فضا لصو کر 


«بعلمی خالفت بین خلقهم»: زیرا میدانستم که مصلحت و بقای نوع آنان؛ 
در تخالف افرینش انها نهفته است. «نمشیتی 6: بعلی ارادهام که ِِ 
حکمت من است. «فرمانم در آنان روان است»: فرمانهای تکوینی با 
تکلیفی و یا هر دو. «دگرگونی ندارد آفرینشم»: چون اندازه کردم و قرار 

دادم در آنان از آمادگی ها. و گفته اند: خوب بودن در اين عالم, در درجه 
نخست, باعث خوب بودن شخص در همین دنیا است, و هم ماأیه خوبی 
احوال او در جهان دیگر. زشتی حال در دنیا نیز چنین حکمی دارد و کسی 
که به دنبال آن است, در هر دو دنیا زشتی و بدحالی نصیبش میشود, و این 
دو دسته با هم عوض نمیشوند. 


مولف: درباره تفسیر قول خدای تعالی: «لا تبدیل لحَلّق للّه», [دگرگونی 
در خلق خدا نیست. (1) مطالبی نقل شد که باز هم به ان خواهیم 
پرداخت. همچنین» و همانا 
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آفریدم پری و آدمی را تا مرا بپر ستند, اشاره اسست .به. ارم «و ما حَلَفَتُ 
لچن و لاس الا اون ۱۱ مه انس ها تباقر دض چر برات ان که 


درباره این آیه اعتراضی صورت گرفته که: پاره ای از پریان و آدضیان: 
هرگز خدا را نمییرستند؛ به سبب کفر یا دیوانگی يا مرگ در کودکی و مانند 
اینها, و بی هدف شدن کار حکیم, نشدنی است. 


به این ۱۹۹ چهار پاسخ داده شده است: 


1 منظور, پری و انسان مکلف است پیش از مردن, و منظور, بیان هدف 
نیست؛ چنانچه صدوق در توچید از امام کاظم علیهالسلام روایت کرده 
است که: «قول پیغمبر صایا لا مخلیی در یعنی هر کس آماده است برای 
آنچه آفریده شده است ؛ به این معنا که خدای عزوجل ری ور ادمی را 
آفریده تا اور بپرستند, نه اینکه از او نافرمانی کنند؛ و این است تفسیر 
قول خدای عزوجل: «و نيافریدم پري و ادمی را جز برای اينکه مرا 
بپرستند.» و آماده کرده همه را برای آنچه که آنها را آفریده است, و وای 
بر آنکه گمراهی را از راهنمایی بیشتر دوست میدارد.» 


2 اگر بیذیریم که مقصود از پری و ره همه باشند و «لام» هم بیان 
علت باشد, نمیتوانیم بپذیریم که ضميیر جمع «لیعبدون» شامل همه کر دوه 
خهیسا پر تشن برخی: از آنان غلت آفرتشن همان باشد, 


3 کر هم ید عام باشت. فرجع اآن: ته تمانی بیان .و ادمیان: بلکه 
مقمنین هستند که پیشتر در قول خدای عزوجل ذکر شده است. 


زیاد آور که یادآوری سود دهد مقمنان را. بت دارد که آفرینش 


اشباره مت کید «مقمن به کافر مینگرد ری 
خاطر آفریدمشان.» 


و ان تکلیف به عبادت است نه خود از و تکلیف شامل همه پریان و ادمیان 
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روایات دلالت دارند که کودکان و دیوانگان نیز در روز قیامت برای امتحان 


و اینکه فرمود: «پیش از مردن شما» با اینکه حیات آن را میرساند. از اين 
موضوع آگهی میدهد که در سعادت و شقاوت باید سرانجام را سنجید. 
«لابلوک و ابلوهم»: یعنی تعامل با تو و انان تعاملی از سر ازمایش است. 
«ایکم»: مفعول دوم «بلوی» است, با تضمین معنای علم در بلوی. اینکه 
طاعت و معصیت را در مخلوقات خود میاورد. از نظر اسناد. به علت دوری 
برمیگردد که آفرینش خود بشر است, گرچه فعل آنها است؛ يا منظور از 
خلق, اندازه گیری است و ظاهرش این است که بهشت و دوزج آفریده 
شدند, چنانچه عقیده بیشتر امامیه و بلکه همه آنهاء؛ و بیشتر عامه است., که 
در این باره در کتاب معاد بحت شد. 


«به دانش نافذم»: در مورد آنها که به ژرف ذات و اوصاف و کردارشان 
می رسد و در آنها روان است. «ساختم از آنها شقی. و سعید»" جون ن هنگام 
آفریدن اوء میدانستم که شقی خواهد شد به اختیار خود, پا منظور ماده 
شقاوتپذیر است, گرچه به آن وادار نمیشود. این موضوع درباره افراد 
رم هر ی را 
طور «اعمی.» 


«دمیم»: در این نسخه, در بیشتر جاها با «ذال» نقطه دار آمده و به معلی 
زشتجهره است. در قاموس آمده: «ذشّة ذما و مذمه فهو مذموم و ذمیم و 
بتر ذمیم و ذمیمه» یعنی چاه کماب, و غریزه ضد آن است. «به ذمیمه»: 
یعنی «زمانتی» (زمین گیری, آسیب و آفت) که او را از بیرون آمتر بازمی 


دارد, و مانند «امیر»: ی و يا به خاطر گری, بر روی گونه 
ها یدید می ۳ در یک نسخه, , با «دال» بی بی نقطه آمده که بةه معنلی 


کوتاهقد زبون است. در قاموس(1)آمده: «الدْمّه» - با کسره - مرد کوتاه 
حقیر. « دم » : زشت کرد و یا فرزندی زشت و کوتاه برای اه هت لد شد ؛ ۰ 9 
میگوید: زمانه همان بیماری و آفت است. «لابلوهم» بدل از «لدنک 


خلقهم» 
ص: 154 


ان 1۱۱ 


است. «من خوان, آن .زا دارم که دکر کون کتم.»: زیرا مبزشت: و تقدیر دز 


«مسئول نیستم نسبت به کاری که انجام میدهم» : زیرا موافق حکمت و 
صلاح و پسند عقل است. گرچه به اسرار آن پی برده نشود. برخلاف 
دبکران که در برابر خداوند مسئول کردار خویش هستند, از کردار خود که 
خوب و بد و ایمان و کفر دارد. و چنان نیست که اشاعره میگویند که روا 
است خدا پیغمبران را به دوزخ ببرد و کافران را به بهشت و بر او 
اعتراضی نباشد. 


و گفتهاند: اشاره است به اینکه این موضوع حتمی نیست و می شود 
معلول از علت تامه جدا بیفتد, چنانچه اشاعره میگویند. 


یک تأویلگر در شرح این خبر گفته است: «آسمان را پر کردند. چون 
ملکوت در درون اسمان است؛ ؛ و آن را پر کردند که [9 ر ان روز همه از 
ملکوت بودند, و راز اختلاف مردمان در خوبیها و ۳۹ و در نها وت و 
شقاوت, به اختلاف آمادگی و چندگونگی مواد پایینمرتبه آنها برمیگردد: در 
لطافت و کثافت و اختلاف مزاج آنها در نزدیکی و دوری به اعتدال حقیقی, 
و اختلاف جانها که در برابر آنهایند. در روشنی و تیرگی و نیرو و سستی 
پایه شان در نزدیکی و دوری از خدا, چنانچه بدان اشاره شده است. در 
حدبت «مردم همچویر معادن هستند؛ معدن طلا و نقره, که خوبان انها در 
زمان جاهلیت؛ خویان آنها به شمار میأیند در مسلمانی.»(1) و راز اختلاف 
آمادگی و چندگونگی ار در این خاطر است که صفات خدا و اسماء 
حسنایش, که اوصاف کمال و لعوت جلال او هستند, در برابر هم قرار 
دارند, که به ناچار نمایشگر آنها که اثر این اسماء هستند, از هم جدایند و با 
هر نامی که اراده خدا و نیرویش, با آفرینش آقریده_ ای مرتبط شود, دلالت 
دارد بر بر اوء از نمایش همان وصف : . پنس»؛ به ایجاد آفریده های گوناگون و 
جدایی گونه های آنها تحقق میبخشد تا نمایشگر همه اسماء حسني شوند و 
پرتوگاه همه صفات برتر خدا, چنانچه در این حدیث به نمودی از آن اشاره 
شید > 


ص: 155 


1-. کافی 9 : 177 


مولف: این سخنان بر پایه خرافات صوفیان بیان شده است و همانا 


نمونهای از آن را آوردیم تا از روش های این گروه و نظریاتشان در این 
باره آگاه شوی. 


6 کافی: آز غبدالله. بن.سان روایت.: شده. است: خابه آمامخ ضادق 
عليهالسلام گفتم: «جانم به قریانت, برخی از یاران خودمان را میبینم که 
گرفتا ر کجخلقی و تندی و آشفتگی میشوند و بسیار غمگین میشوم از اينکه 
میبینم در میان مخالفان ما, کسانی خوشسمّت وجود دارند.» امام صادق 
علیهالسلام فر مود: «مگو خوشسمت, سمت به راه میگویند. بگو 
خوشسیما, چون خدای عزوجل میفرماید: «سیماهمٌ فی وجوههم». 
(سیماشان در جهره هاشان. (1) گفتم: «افرادی خوشسیما و باوقار 
میبینم و به این خاطر اندوه میخورم.» فرمود: «به سبب دیدن 

یارانت و خوشیسیمایی مخالفانت, اندوه مخور. به راستی, خدای تبارک و 
تعالی چون خواست آدم را بیافربند. دو گونه سرشت آفرید, آنگاه آنها را دو 
دسته کرد و به راستیها گفت: «آفریده شوید به فرمانم.» و آنان آفریده ای 
شدند چون مورچه که میشتافتند؛ و به چپیها فرمود: «آفریده شوید.» و 
ای و و سوت اس که ما آعوند 


آنگاه آتلفن برایشان برافروخت و به راستیها فر مود: «در آن نز ابید و 
نخست کسی که در آن داخل شد, محمد صلی الله علیه و اله بود؛ : سپس 
رسولان اولوالعزم از او پیروی کردند و بعد» اوصیا ء و پیروانشان؛ ؛ آنگاه به 
چپیها فرمود: «در آن درآیید به فرمانم.» گفتند: «پروردگاراء ما را آفریدی تا 
بسوزانی؟» و نافرمانی کردند. به راستیها فرمود: «به فرمان من, بیرون 
بیایید از انش.» و بیرون امدند و انش هب اسیبی به انها نزده بود. چون 
چپیها آنها را دیدند, گفتند: «پروردگارا, میبینیم که یاران ما همه سالم 
ماندند. از ما بگذر و بفرما تا به درون آتش برویم.» فرمود: «گذشتم, 
بروید در آن.» و چون تزویک: آنشن شندند و کرمباش به. انها رسیده بر کشتنه 
و گفتند: «پروردگارا, ما را شکیبایی سوختن نیست.» و نافرمانی کردند. 
سته: بار بة: آنها فرمان ذاد.و هر بار تافرهانتی. کردند و .بر کشتند. به .راستیها 


لدیه 


ص: 11_56 


1-. فتح / 29 


بار فرمان داد و آنها هر سه بار فرمانبرداری کردند و بیرون آمدند. آنگاه به 
همه فر مود: «به فرمانم خاک شوید.» و از آن خاک آدم را از ۰ 


آن حضرت فر مود: «هر کس از اینان باشد, از انان نشود و هر کس از 
آنان باشد, از اینان نخواهد شد. هرچه کجخلقی میبینی از یارانت, از 
اک فا او اه یس اس و ار .اه ی ود 
مخالفان, از راستیها است.» (1) 


توضیح: «عراه و اعتراه»: پوشاند و آن را فرا گرفت. «الفزق»- بافتح و 
حرکت - سبکمغزی به هنگام خشم. معنی«حده وطیش» نزدیک به «نزق» 
است. جوهری میگوید: سمت. راه و جهت است. و با ضمه یعنی: قصد 
کرد؛ و سمت, حالت اهل خیر است. گفته می شود: «ما احسن سمته» 
یعنی حالت او.(2) و میگوید: سیما مقصور است و «واوی» است. خدای 
تعالی فرمود: «سیماشان در چهره هایشان.» و گاه «سیماء و سیمیاء» با 


«مد » می آیند.(3) 


فیروزآبادی میگوید: «#سمت,: راه و هیئثت خوبان و حرکت در راه است. با 
ن و حسن نحو, و قصد چیزی.»(4) و میگوید: «السیمه و السیماء و 
السیمیاء» با کسره, به معنای علامت است.» (<) 


جزری گفته که سمت, هیئت خوب و نمود نیک دینی است و به معنی زیبایی 
و جمال نیست. و گفته شده که از سمت. به معنای از راه است؛ و گفته 
می شود: «الزم هذا السمت و فلان حسن السمت.»: یعنی حسن القصد 


است. 


زمخشری میگوید: سمت, گرفتن راه و ملازم بودن با طریق است. گفته 
می شود: : «مااحسن سمته»: بقنی راهن که آن را قزر بیحیر ی خونی: وه 
لباس 


ص: 157 


1- [1]. کافی 2 : 11 
2 . صحاح: 254 
3-. صحاح : 1956 
4 . قاموس 1 : 150 


. همان 


صالحان ذو آمدن: برای خود برمی گزیند. در مصباح آمده که سمت؛ راه, 
قصد, ارامش و وقار و هیئت است. 


شاید نهی کردن امام از اطلاق سمت, برای این است که به معنی روش و 
مذهب خوب است و از تعبیر دیگری استفاده میکند تا این توهم پیش نیاید؛ 
یا انکه امام می دانست منظورش از سمت. چهره است نه هیئت. پا اهل 
خیر و روش پسندیده و کارهای خوب, و طرف را از این نکته آگاه کرد و 
ای رنه نم ام ات 


فوقای ار امش وکین نذا آنتتت- تفر آشتیها »2 کنیناتین. که رذن تفت 
راست فرشته ای بودند که فرمان جدا کردن آنها را داشت, یا آنان که در 
سمت: رآنبتت: غرشن بودئده با آنان که خدذاه نداهن دا تفت موم میتتتو ندز و 
در روز رستاخیز در سمت راست عرش قرار دارند. 


«کونوا خلقا»: یعنی مخلوق با روح و جان. به قولی: یعنی روح باشید. 
«بمنزله الدر»: یعنی مورچه های کوچک. درباره راستیها فرمود: 
«میشتافتند» و درباره چپیها: «می تلولیدند.» این تفاوت تعبیر, پا برای 
عبارتپردازی است, يا اشاره به این است که راستیها در انجام خیرات 
پیشتازند و چپیها کُند هستند. به قولی: سعی اولین گروه به سوی بالا است؛ 
و سعی گروه دوم به سوی فرود؛ : اما لفظ بر اين معنی دلالت ندارد. «ثم 
اتبعه اولوالعزم»: یعنی دیگر پیامبران ۹ «الکلم»: یعنی جراحت. و 
فعل آن همچون «ضرب »> است و گام از باب تفعیل می آید. در 7 
آمده: «وهج النار تهج و هجا و وهجان» یعنی به آتش روشن شد. اسم 
مصدر «وهح» با «تحریک» است. 


مولف: می شود اين خبر را تأویل کرد به اينکه علم خدا نسبت به سعادت 
یک دسته و پیروی آنها از عقل و مقتضیات نفس مقدس, چون سرشت آنها 
است ؛ و علم او به شقاوت و پیروی شهوت و دعوت نفس اماره از دیگرازه 
چون سرشت انها است؛ و چون خدا در جهان محسوس آنها را به هم 
امیخت طاعت و معصیت و صفات قدسیه و نهادهای پست در مردم به 
وجود آمد. هر چه از خیرات است. از عقل و نفس قدسیه تراویده که 


سرشت راستیها است. گرچه در چییها باشد؛ و 
ص: 158 


آنچه از دی و گناه است. از تراوش ندن مادی است که سرشت چپیها 
است, گرچه در وجود راستیها باشد. 


همچنین. مي شود چنین تفسیر کرد که خدا, هم دواعی خیر و هم شر را در 
سرشت و آفرینش آدم نهاد؛ و میدانست که در نژاد او. هم سعادتمندان و 
هم اشقیاء وجود دارند و با همین دانش, آدم را آفرید. اتونه مقر له آ موم 
دو سرشت با هم است. و چون فرزندان آدم, بر مبنای طبع خود اجتماعیاند 
و در دنیا از آميزش و همراهی با یکدیگر ناگزیرند, سعداء در معاشرت با 
اشقیاء. ضفات بد آنان را کسب میکنند. و برعکس. آلود کی خییها و راستیها 
آژ یکدی رن به این معنا اشاره دارد. 


از آنجا که سبب عمده آلوده شدن سعداء به اوصاف اشقیاء, تسلط 
پیشوایان تاروا و پیروان آنها بر پیشوایان حق و پیروان آنها است, و خدا 
میذانست: کم کاهکارق. مان به حاطو عسلط اهل: باطلن بت آنان. و 
بینصیبی از بی سرپرستی امامان حق است., , به این سبب آنها را معذور 
داشت. از آنها گذشت و عذاب آنها را به پیشوایان ناروا و پیروان آنها 
افزود؛ همان کسانی که سبب افزوده شدن این جرمها بروی جرمهای 
خودشان شدند. در این زمینه. تحقیق بیشتری در اخبار اینده خواهد امد, 
انشاءاللهتعالی. 


7 محاسن: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدای تبارک و تعالی مومن 
را از نور بزرگواری و جلال کبریایی خود آفرید و هر کس به مومن بد بگوید 
یا سخن او را رد کند. خدا را در عرشش رد کرده و با خدا پیوندی ندارد و 
شریک شیطان است.»(1) 


توضیح: «با خدا پیوندی ندارد»: یعنی از دوستان و یاران خدا نیست. پا 

منی نیست که خدا پاریاش کند و به او بپیوندد ؛ چنانچه فر مود: «ذلی 
ال موّلی الْذین آقئوا و أنّ الکافرین لا مَوّلی لَُم», ( آن به اين است که 
خدا مولا است برای نان کف کرد تونو اینکه کاقران ولا قدار نود وا با 


آن 
بان 


ص: 159 


1-. محاسن : 132 
2 . محمد 117 


«بیرون شود از ولایت خدا به ولایت شیطان.» 


289 ریاض الجنان: امام باقرهر پا امام صادق علیهما السلام فرمودند: 
«خداوند. محمد صلیالله علیه و آله را از سرشت گوهر زیر عرش آفرید و 
پختگی سرشت رسول خدا صلّی الله علیه و آله ساخت, و آن هم پختگی 
داشت ؛ سرشت ما را هم از آن ساخت. و از پختگی سرشت ما نیز» 
یا وا و | بر آنها 
را اس نمی که کرو اس مرش ۲ او رات 
ما, و رسول خدا صلیاللهعليهواله برای ما خوب است و ما برای او خوبیم». 


9 ریاض الجنان: از ابیحجاج روایت شده است: «امام باقر علیهالسلام به 
او فرمود: «ای ابیحجاج. به راستی که خدا محمد و خاندانش را از سرشت 
علیین افرید, و دلهای (شیعیان) را هم از سرشت علیین افرید ؛ دل شیعیان 
از جنس تن خاندان محمد صلی اللّه علیه و آله است و به راستی, خدا 
دسمت. وان هخا له قلیه و الم از ترشت. سنحین افریند و 
دلشان را از چیزی پلیدتر. و شیعه شان را از سرشتی فروتر, و دلهاشان از 
جنس تن انها است, و هر دلی شیفته تن خود است.» 


0 بشاره المصطفی: رسول خدا صلیاللهعليهوآله به علی علیهالسلام 
فرمودر «آپا به تو مژده ندهم, به تو بخشش نکنم؟» گفت: «بله, یا 
سول للع فرمود: «من و تو از یک سرشتیم, ان باقيمانده ای بود که 
شیفغه ما از آن افریدم شدند. در روز رستاخیز همه مردم را زادم مادرشان 
میخوانند, جز شیعیان تو که زاده پدر خوانده میشوند. چراکه حلال زاده 
اند.» (1) 


د3. پشاره المصطفی: از ابیهریره روایت شده است : «شنیدم رسول خدا| 


صلیا للهعلیه وله به علی علیهالسلام میفر مود «آیا ربه نو مژده ندهم ای 
علی؟» گفت: «بله, بوز هد فادرم مه رات با مسولااله: ۳ فرمود: «من و تو 
و فاطمه و حسن و 


ص: 160 
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حسین علیهماالسلام همه از یک سرشتیم: چیزی از ان سرشت افزون امده 
بود. شیعه و دوستانمان را از آن ساختند. در روز رستاخیز. مردم, زاده 
مادرشان خوانده میشوند, به جز ما و شیعه و دوستانمان که به نام خود و 
زاده پدرشان خوانده میشوند.» [1 ] 


ای ای رسول .ای الم بت ی لاسام 
فرمود: «تو کسی هستی که خدا در آغاز آفرينش, حجت را بر تو تمام کرد, 
چون از همه موه ای برپا داشت و به آنان فر مود: ۰ «با نیستم 
پروردگارتان؟» گفتند:«آری. » و فرمود: «آیا محمد ضابالامعلنمه الد 
فرستاده من است ؟» هت «آری. > و فرمود: لو امیرالمومنین است, 
و همه خلق از روی تکبر و سرکشی از ولایت تو سرباز زدند, جز اندکی, و 
آتان کمتر از کماند و آنان راستیها باشند.» (1) 


دا کات از امه ای بات ه. است وی اس ان 
علیهالسلام می فرمود: «ره راستی, خدای عزوجل ما را از اعلا علیین 
آفرید, و دل شیعه ما را آفرید از آنچه ما را آفرید. و تن آنها را از فروتر 
آفرید, و دل آنها هوای ما را دارد, چون در مایه آفرینش با هم بودیم.» [نگاه 
این آیه را خواند: «کلا ان کتاتِ الابرارٍ لفی علیین و ما آذراک ما عِلیُون 
کتاب مَرّقوم یسْهَده الَمَقَتَّبُون» (2)؛ نه هرگز که کتاب نیکان البته در 

, است تو چه دانی که علیین چیست. کتابی است نوشته, که مقربان 
بر آن گواهند. ) (3) 


«و دشمن ما را از سجین آفرید و دل شیعه آنها را از فروتر از آن و تنشان 
را از فروتر آن و دلشان هوای آنان را دارد که از آن آفریده شدند.» سپس 
این . آیه را خواند: «گلا ان کِتابِ الفّْارٍ لفی سجن و ما آدُراک ما سجیرٌ 


کتاب مر قوم», ژنه 
ص: 161 
لب عازن المسظفی 112 


۰.2 مطففین 18 - 21 
3- . کافی 2 : 4 


هرگز راستش کتاب فاجران, البته در سجین است ندانی که سجین چیست؟ 
کتابی است نوشته ) «وَیْل یِومَیذ ِلمگذیین» وای آن روز بر دروغ 
شماران. )(1) 


توضیح: این خبرء همراه با شرح آن, در کتاب «خلق تن امامان 
علیهمالسلام» ذکر شد. 


یک تاکز کفته: «هرجه آدفی اد ظریق عماستش فربایده انزی از آن بر 
روحش ظاهر میشود و نامه ای میشود در صحیفه ذات و خزانه مدرکاتش؛ 
هر ذرهم اق تیز: هر آنچه از خوبی و بدق بکنده آتزنش در آنجا نوشته است. 
بهویژه آنچه سخت پایدار شده و وصف موکد و روش و نهاد گردیده است. 


تکرار کارها و عقاید پابرچا در نفوس آدمي, چون نقش نوشته شده بر الواح 
است., که ۳ مود دای کت وی فلَوبهمٌ الایمان», (آنانند که نوشته 
شده در دلشان ایمان. (2) این صحیفه های نفوس را نامه اعمال مینامند 
و به آنها اشاره دارد قول خدا: «و ادا الصَحْفَ تثشرت», ». (و چون نامع ها 
گشوده شوند. ۱۳ و این قولٍ خدأ: «و کل انسان مناخ طایْرَه فی عنقه 

و تُْرْ له بَوَم القیاقه کتابا باه مدز کد قآ 
نامهپرانی سید و پراریم برایش روز رستاخیز کتابی که بدان برخورد 
گشوده. 4(1) و «لَقَدٌ کلّت فی عَفله من هذا قکشفنا عَنک غطاءک قبضرک 
الوم خدید», ( بدو گویند بیخبر بودی از اين و پرده از و برگرفتيم و امروز 
چشمت تیز است. )(5) و: «هذا کتابنا ِ بالخه* ۳" کت تسشتنسیخ 
ما ب تَعْمَلون», این است کتاب ما, گوبا است بر شما به درستی, 
راستش ما نسخه برداشتیم هر آنچه می کردید. +(6) 
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امین ۱057 
2 . مجادله / 22 
3- . تکویر / 10 
4-. آسراء / 13 

5- . ق 22 

6- . جاثیه / 286 


و هر کس که سعادتمند و از راستیها است و دانستنيهایش امور قدسیه و 
اخلافش پاکیزه و کارهاش خوب است. «اوتی کتابة بیمینه». (داده شود 
نامه اش به دست راستش. 1(1) که سوی نیرومند روحانی و سوی علیین 
ان سا تسا روص ی هه او راد ها 
است و به دست سفیرانی ارجمند و نیک بوده و (گواهانش مقربانند. 2(4) 


و هر کس از اشقیاء است و مردود و معلوماتش همان خاکی و زمینی 
است و اخلاقش بد و کارهاش پلید, نامه او از چب باشد, که سوی ناتوانی 
جسمانی و سوی سجین است.؛ زیرا نامه او برگههای فرودین و صحیفه های 


و همانا ارو برمیگردند به آنچه از آن آفریده شده اند, که خدا فرمودو: 
«کما بداکم تغودون»؛ [چنانچه آغازتان کرد بازگردیدی. )(3) و «کما بدّآنا 
أوَل حَلّق عیدخ». (چنانچه آغاز کردیم آفرینش را بازش گردانیم. (4) و 


آنچه از علیین آفریده شده, نامه آش در غلیین است. ه انجه از فتنخین, نامه 
اش در سجین.» 


فان ای ای تینوی سای سوه دی نتوین 
عقیده عموم امامیه را درباره ان انکار نکرده. نمیدانم این تحقیقات برای او 
در علیین ثابت شده است يا در سجین. خدا ما را برای رفتن به راه 
پرهی زکاران موفق دارد. 


34. بشاره المصطفی: امام باقر علیهالسلام فرمود: «به راستی, ما و 
شیعه ما از سرشت علیین افریده شدهایم, و دشمن ما از سرشت خبال. 
از لجن بدبو.» (ظ) 


7 بیح: و نهایه امد ۱ 7 که در حدیبت ات «هر کس شراب می نوشد, 
خدا ار طینت.خبال ذر رهز قیافت به. اهخواهد کفشاند:» در حدیت آمده. که 
«خبال» 
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۰-2 . اقتباس از عبس / 13- 16 
3- . اعراف / 29 


4-. انبیاء / 104 
کع ات تفه 05 1 


فشردهای از دوزخیان است؛ و خبال در اصل لفت به معنی تباهی است که 
میتواند شامل کارها و تنها و خردها گردد. 
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باب چهارم : فطرت خدا - سبحانه - و رنگآمیزی او 
۹ اه مت اه وتو ادن ۵ 


این است نگارگری الهی و کیست خوش نکارتر از خدا؟ و ما او را 
پرستند گانیم. 4 


عم وجهک لین حنیفاً فطرت اللّه ای قطر الّاسن نها لا تبد بل لِحَلّق 
اللّه ذلک الدین الم و لت آأکْتَر الّاس لایعْلَمُون.(2) ۱ 


(پس روی خود را با گرایش تمام به حق, به سوی این دین کن. با همان 
سرشتی که خدا مردم را بر ان سر شته است. آفرینش خدای تغییرپذیر 
بیست. این است همان دین ۳۳ ولی بیشتر مردم نمی دانند. 4 


ثرنکامتزش خدا»: به قول بیضاوی, بعتف.ضا ور وتا ميزی. کرده ون 
سرشتی است که خدا مردم را به آن سرشته و زیور ایمان است؛ چنانچه 
زیور رنگ شده است ؛ یا منظور هدایت و ارشاد او است به جهت خود ما ؛ یا 
پاکیزه کردن دل ما با ایمان که آن را رنگآمیزی نامیده است, چون به مانند 
ری سید از مب دنه زل رصان عون رنگ جامه؛ ؛ يا برای همشکلی 
در تعبیر است؛ مانند ترسایان که نوزار خود را در آب زردی فرو میکردند 
که آن ر «معمودیه» می نامیدند و میگفتند که نوزادان پاکیزه میشوند و 
ترسا میگردند. «نصب فطره الله» منصوب بودن فطره الله 
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1- . بقره / 138 
۰ روم 301 


بر اين پایه است که مصدر است و گفته «آمتّا» را تأکید می کند. گفته شده 
که نصب, بنابر اغرا, به بودنر است. و گفته شده بدل از «مله ابراهیم» 
است.«ماأ او را مییر ستیم انیت ۱ نه چون شما که عیسی علیهالسلام 
را و مادرش را شریک او میسازید. 


مولف: تفتیسیز اه دوم, در فصل فضیلت ایمان ذکر شد. 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیهالسلام. در تفسیر آیه: «صبغه اللّه.»(1) فرمود: 
«رنگ خداپی, اسلام است ۰( و در تفسیر قول خدای عزوجل: «قال هی 


الایمَان ۷1 وَحده لا شریک له», ژبه تحقیق چنگ زده به حلقه استوارتر. 4 
رز فرهمد دان ری اسان خدایسکتا مش ری ات۱۱۱ 


توضیح: بر پایه این روایت؛ محتمل است که «صبعه »> متصوب باشد, بنابر 
اینکه مصدر و«مفعول مطلق» باشد برای «مسلمون» در گفته پیشین خدا: 
«لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون 6 مه | زو بر پایه اين اخبار, 
معنا و مورد آبه, مخصوص خواص و مخلصان از مخاطبان صدر آیه است که 
فریدی: « نولوا اما باللهغها اتزل ناهن زیکویند کروید ب نوا و اعه 
بر ما نازل شد. 5(۲) نه همه ادمیان؛ و این معنا دومی ندارد, اگر اسلام به 
خضوع و گردن نهادن به امر و نهی خدا تفسیر شود - که انشاءاللّه , نف ان 
پرداخته خواهد شد - ولی اگر اسلام به همان معنای عرفی اش تفعسیر 
شود, تعمیم در ان, مثل تعمیم در فطرت الله است. که در ادامه به ان 
خواهیم پرداخت. انشاءالله. 


و گفته اند: «صبغه الله» رنگامیزی هستی و آفرینش است و دادن هر چه 
بهره شود, از صفات و غایات و جز انها. 
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«بچسبیده»: خدا فرموده: (هر که کافر شود به طاغوت و باور کند خدا را, 
خسن به طلفه اس ار که سای طاعونت ور این طاعوت: تسیز 
شده به شیطان و پیشوایان گمراهی, اما بهتر است عمومیت پیدا کند به 
هر کس جز خداء که پرستش شود خواه بت ت باشد يا سدکننده راه خدا؛ و 


ایمان به خدا, بدا پر سنی و باور داشتن رسولان و امامان است که 
اوضیاء آنان به تنهار هیا بند: 


[چسبیده به حلقه استوار !: یعنی تمسک به راه حق و دین درست؛, که 
بریدن ندارد؛ و مقصود از تفسیر آن به ایمان. در متن خبر, گویا مانند کردن 
ایمان کامل است به حلقه استوار.و اینکه در بسیاری از اخبار روایت شده 
که فراد از ظاغوت, خصب کنند کان خلا فنت-ستتندر معضود آین. است: که.هر 
از و ار رای ار ده از ظ 
زسیده درباره علی علیهالسلام و اوصیای پس از اوء در واقع. به خدای 
یگانه و بي شریک گرویده است, وگرنه مشرک تعسات: ما ید " چنانچه از 
پیغعمبر صلیا للهعلیه والهوسلم روایت شده [ رتیت «#هر کس میخواهد به 
حلقه استواری بچلنسند که بریدن نداشته باشد, به ولایت برادر و وصی من؛ 
علین ابطالب (علمما لام بحضیه ههار کی تمیفنود هکس اور وت 
دارد و از او پیروی میکند؛ و نجات ندارد هر کس او را دشمن میدارد و با او 
عداوت می ورزد.»(1) همچنین, از امام باقر علیهالسلام روایت شده 
است: «عروه الوثقی, دوستی خاندان ما است.» 


2 کافی: امام صادق علیهالسلام درباره گفته خدای عزوجل: «صبعه الله و 


من آحسن من الله صبفه», (اين, است نگارگری الهی؛ و کیست خوش 
تکارتر اد عداه 1 فرعوده «صفه للم اسلام است ۱۰۱ 


3 توحید صدوق: از علاء بن فضیل روایت شده است: «از امام صادق 
علیهالسلام پرسیدم درباره تفسیر قول خدای عزوجل: «فطره الله التی 
فطر الناس علیها». (فطرت خدا است که مردم را بر ان افریده. 3(1) 
فرمود: «آن یگانه پررستی است.» (4) 
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4 . کتاب توحید: 341 


4 بصائر الدرجات: امام صادق علیهالسلام درباره گفته خدا: ( فطرت خدا 
0 مردم را بر آزن آفریده ) فرمود: 0 و اینکه محمد رسول 


توضیح: در نهایه آمده که در حدیث است: «هر نوزادی بر فطرت زاده 
شود.» «فطر»: آغاز کردن و ایجاد ابتدایی است, و «فطره» حالتی از آن 
است. مانند «جلسه» و «رکبه». و مقصود این است که بر طبعی زاده 
میشود که آماده پذیرفتن دین است و اگر او را : به حال خود واگذارند, در 
اعتقاد خود تابتقدم است و به راه دیگری جز آن نمیر ود . و بیرون رفتنش از 
آن راه, به سبب آفتی است که دچارش میگردد, مانند تقلید از دیکران: و 
در ادامه, از فرزندان بهود و نصاری نمونه آورده شده؛ در پیروی از 
پدرشان و توجه به دین آنان و جدایی از آنچه تراوش فطرت درست است. 


گفتهاند: مقصود این است که هر نوزادی با شناخت خدا و اعتراف به وجود 
او به دنیا میاید و هیچ کس را نمییا؛ بی که اقرار نداشته باشد به اينکه او را 
صانعی است. گرچه نام دیگری بر او بگذارد. يا دیگری را با او بپرستد؛ . و به 


این _معنا نزدیک است حدیث حذیفه: «بر جز فطرت محمد 


1 


حااا ما ای هن ای اند که بو ان عخرت: ماشه 


است.» 


و گفتهاند: فطرت, به معنای فطره - با کسر - مصدر است و برای یک 
آفزبتتتن ویزه, که آفریدن آقصیت است بر اساس نوعی تکامل که یگانه 
پرستی و خداشناسی است, و از او پیمان بندگی و استواری بر روشهای 
عادلانه گرفته شده است. 


فردی از عامه گفته است: پیشداشت سعادت پا شقاوت است در علم خدا؛ 
و برای هر کس سعادت باشد, به فطرت اسلام زاده میشود. و برای هر 
کس شقاوت. با فطرت کفر به دنیا میأید؛ و دلیل آورده از قول خدای 
تعالی: «لا دی لَِلّق 
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1- . بصائرالدرجات: 78 


الا ری ون آفرشین دامن مت و ار خویفه فرشتحیا ی که 
خضر علیهالسلام او را کشت.» چراکه طبع او کفر بود و آن؛ مانع از این 
است که با فطرت اسلام زاده شده باشد. 


درباره آیه: اول:. پاسخ دادهاتد تفسیرش. این. است. که. چند کونگی دز 
آفرینش خدا نپست که یکی , به فطرت اسلام باشد و یکی , به کفر, و قول 
۱ اللّه علیه وآله موید آن است: هر نوزادی بر ۳ فطرت 
زاییده میشود و پدر و مادرش او را یهودی یا ترسا میسازند.» منظور از این 
فطرت همان اسلام است. [ منظور از دومی؛ طبع ان یلسر و حالت دومی 
اس کار موم را ان وه سرا ونر 
۳ 


یکی گفته است: مراد از فطرت. آفریتتنن آماده هدایت است برای نیروی 
پذیرایی که به او داده شده؛ زیرا فطرت اسلام و درستبی نت در خردها 
نهاده شده و جلوگیری از خرد برای دریافت آن, دگرگون کردن پدر و مادر 
یا جز انها است. (مانند استاد و محیط زندگی) و جوابش این است که 
تفسیر فطرت به اسلام, خلاف عقل نیست و ظاهر روایات دلیل نژ 1 
است و حمل بر خلاف ظاهر, وجهی ندارد. 


۰ از زراره روایتٍ شده _است: »2 از امام باقر عليهالسلام. درباره قول 
خدای عزوجل: «فطرت اللّه ای قَطرّ التّاسَ غلیها* برمیدم فرمود «آنها 
را به خداشناسی آفرید و اگر آن نبود؛ در برابر این پرسش که بزفود کار 
آنهاه: زوزیده آنها کیست ؟ جیزی تمیداتستند:» (1) 


توضیح: در مصباح المنیر آمده: «فطره الله خلق فطرآ», یعنی آفرپدشان, 
و اسم مصدر آن «فطره» به کسرر اسست. درباره آیه «فطرّت الله التی 
فَطر لاس عَلیها» و قول پیغمبر صلیاللهعلیهواله: «هر نوزادی بر فطرت 
زاید.» گفته شده است:«گفته اند: معنایش فطرت اسلامیه و دین حق 
است و همانا پدر و مادرش او را بهود یا ترسا میکنند و او را از دین می 
وا تج ان تسش کل ات زسا ار ان راید که مرک آز 
فاص واه وه ام ی دمآ هون 
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همدین نیستند؛ اما چنین نیست و باید این سخن را حمل بر حقیقت و مجاز 
کرد؛ حمل بر مجاز, از نظر پیش از بلوغ نوزاد است که چون پدر و مادر بر 

دین خود باقی تمانند.. فرزند نیز تابع آنها است. و پایداری انان 0 
خودم سیب میشود که آن نوزاد تبزء بهودی با ترسا باشد, به طور مجاز. آین 
قضیه را به پدر و مادر مربوط دانسته برای سرزنش و زشت شمردن 
کاشان واز ان رصابد که اکر قور با عایر مها ود رونام بر 
مشرک نمیماند و بلکه مسلمان است. بیهقی همین را معنی حدیث دانسته 
و کت امست: که مت حاالاسیه الم خم فررندان الم زا ستی ار 
آنکه به تکلیف برسند و کیش و آیینی انتخاب کنند, حکم پدران دانسته در 
احکام دنیویه و حمل آن بر حقیقت نظریه پس از بلوغ است که فرزند کافر 


باشد. 


6. کافی: امام صادق علیها لسلام در پاسخ به پرسش فتاه بن سنان از 
تفسیر. آیة" «فطرّت الله التی قطرَ ناس علیها ۰( فرمود؛ «فطرت 
همان اسلام است و خدا سرشت آنها را هنگام گرفتن پیمان. بر یکتایرستی 
نهاد.» (2) 


بان «غلن اتوخینته ای یم فطرنی اد آمفت ان بات ات 


7. کافی: از زراره روایت شده است: و امام باقر علیهالسلام درباره 
تفسیر قول خدای عزوجل: «جختفاء 5 غَیر مش رکین به؟, 061 پر سیدم», 
فزمود اوق موز ن مان قظرنی, اسنت که خدا-فرنم را به آن: رنه و 
آفرینش خدا دکر کوتی. ندارد.» و فرمود: «انها را بر ااسانن ]شتاسایی 
خودش سرشته است.»(4) 


زراره میگوید: «درباره قول خدای عزوجل: «و لد : زیک من یی آدم من 
ظهْورهم درب هم و أسْهَدَهم علی ی بلی». (و 
چون بر گراقت ۰ از آدمیزاده ها 52(>۰) پرسیدم.ر فرمود: «نژاد آدم 
را تا روز رستاخیز از پشت او درآورد و چون مورچه درآمدند و خود را به 
آنفاشناساند ه اکر آن ااتقاق ] نبود: 
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1-. روم / 30 
2 . کافی 2: 12 


3- . حح/ 31 
4-. کافی 2 : 12 - 13 
5- . اعراف / 171 


کسی پروردگارش را نمیشناخت.» و فرمود: «رسول خدا صلْیاللْهعليهوآله 
فرموده: «هر نوزاد بر فطرت زاده شود تا بشناسد که خدای عزوجل 
افریننده است.؛ که خدا فرموده: «و اگرشان بپرسی که افریده اسمانها و 
زمین را؟ البته میگویند خدا.»(1) 


توضیح: اینکه فرمود: «حنفاع لله» یادآوٍ این آیه است: «قَاجِتَنبوا الزخس 
من الاأونان و اجْتیتوا ول الژور ختفاء لله عَیْر مشرکین به ؟, 7 
۱ ختیف باشید بزای دای به 
درستی یکتایرست باشید و از هر بت و افتراء به مانند نجس کناره کنید. 1 
(2) 


و از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «پلیدی بتان. شطرنح 
و گفتار ناروا سرود و غن.» 


طبرسی میگوید: «حنفاء لله» روشی مستفیم و راست دارند بر آنچه خدا| 
فرموده و از دیگر دینها رویگردان هستند " مشرک به او نیستند و حح کننده 
دای ا اه سا بر تست ها ی ای وا 
خدا نمیگیرند.» 

در نهایه آمده که در حدیث است: «آفریدم بنده هایم را حنفاءء که 


اندامشان پاک است از کنان ند اینکه همه مسلمان باشند, چراکه خدای 


تعالی فرمود: «هُو الذٍی َلقَکُم قمتکُمْ کافژ و متَکمٌ وْیْ», (او است که 
آفریده شما را از شما کافر است و از شما مومن. ۰ (3) 


ِ آنها را حنفاء مومنین آفرید. چون میثاق از آنها گرفته و پیمان «ا 
کم قالوا بلی.» و کسی نباشد مگر اينکه اقرار داشته باشد او را 
ی بر او کیزده و در آن اختلاف دارند, 


«حنفاء» را دلداده های به اسلام و از پایداران بدان. حنیف نزد عرب. کسی 
است که بر کیش ابراهیم است. اصل حنف, «میل» باشد و از ان است 
حدیث: «مبعوت شدم به دین حنیف هموار اسان.» 
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1-. لقمان / 25 


2 . حح/ 31 
3- . تغابن / 2 


«دگرگونی نیست در آفرینش خدا»: چون همه یا برخی مشرک باشند, بلکه 
همه مسلمان و مقر به اناند, پا اماده شناخت خدایند. «و خود را به انها 
نمود»: به دید عقل وجدانی, مانند دیدن با چشم, تا شناختش در انها ريشه 
کند و در جهان تکلیف او را بازشناسند؛ اگر آن شناخت پیمانی نبود. این 
امادگی شناخت برهانی برایشان وجود نداشت. و امام عليهالسلام, واژه 
«فطرت» را در این حدیت, تفسیر کرده به نهاد خداشناسی و اذعان به ان. 


«و قول او چنان است»: یعنی در مورد این آیه از آنان 


بپیرسی !: یعنی کفار مکه يا همه کفار, که روشنتر است در این خبر به 
فطرت خداشناسی. «میگویند خدا| است که ما را آفریده است»: به قول 
بیضاوی, برای اینکه دلیل جلوگیری از آفریدگار بودن جز آو, روشن است و 
از اعتراف به او ناگزیر است. 


و مشهور اين است که کفار مکه منکر نبودند که صانع خدا است, بلکه به 
کمان اینکه با فان اناتق به جر کان وا آنها را مس برنتبدند. طظار: 
خبر این است که کافران اگر به خود باشند, تعصب و پیروی از هواها را 
کنار یک ارند وفلیه ار تدشکان وبدزان را نوها کنتفر السه که اقرار دارند 
به خدا, چنانچه در اخبار بسیاری آمده است. 


یک محقق گفته: دلیلش این است که میبینی مردم بر اساس طبع خود 
توکل به خدا دارند و توجچه غریزی به سببساز و کارگشای غیبی دارند, 
اگرچه خود ملتفت نیستند؛ و گواهش, قول خدای عزوجل است: «أ رتم 
ان انا عذات اللّه 1 1 السَاعَة أعَیْرّ الله عون ِنْ کم صادقین بل 
َاغ تاغون قتکشِف ما تاغون الب أَن شاء و تنسَون ما تشر کون». [بگو به 
5 من بگویید. اگر آمد شما را عذاب خدا يا آمد بر سرتان هنگامه (چون 
9 آیا جز خدا را بخوانید اگر باشید شما راستگویان؟ بلکه او را 
بخوانید و برگشایدتان حرف برای انش خواندید اگر خواهد و فرآموش کنید 
(آنگاه) آنچه که بدان شرک می ورزید. )(1) 
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1- . انعام / 40 - 41 


و در تفسیر مولای ما, امام عسکری علیهالسلام آمده است: «پرسش شد 
از امام صادق علیهالسلام در مورد خدا, و به پرسنده فرمود: «ای بنده خدا, 
آبا هرگز بر کشتی سوار شدی؟» گفت: «آری.» فرمود: «آیا پیش آمده که 
کشتی تو شکسته باشد و آنجا که کشتی دیگری نباشد تا رهایت کند و 
شنایی نه که سودت دهد؟» گفت: «آری.» فرمود: «آیا در آنجا به دلت 
افتاده که یک چیزی می تواند تو را نجات بدهد از نابودی و گرفتاری؟» 
گفت: «آری.» امام صادق علیهالسلام فرمود: «آن چیز همان خدای توانا 
اسنت بر تجات دادن.در جایی که تجاتبخشی ننست: و بر دآذزشی انجا که 
دادرسی نیست.» 


از این رو, مردم در ترک بررسی در شناخت خدا معذورند. و به همان 
شناخت فطری رها شدند و تنها همان اقرار زبانی از انها پسندیده و 
برای بینایی بیشتر و گروه بخصوصی است و استدلال برای پاسخ به 
گمراهان لازم است. 


آنگاه, فهم و خرد مردم در مراتب عرفان با هم تفاوت دارند؛ همچنین در 
تحصیل اطمینان, که تا چند باشد و تا چون سخت باشد يا سست. به شتاب 
باشد یا کند, حالت دل باشد يا دانش مغز, يا به کشف باشد و دید دل, 
اگرچه خود شناخت خدا فطری است و با بداهت دریافت میشود و یا با 
اندک راهنمایی روشن میگردد : و هر کسی را راهی به سوی خدا است که 
خدای عزوجل به او نشان داده. اگر اهل هدایت باشد؛ و راه به سوی خدا 
به شمار نفوس خلائق است و آنان را در نزد خدا پایه ها است؛ ؛ بالا میبرد 
کشانن از‌شما را که کرهندننه ف کشانی کهبه: نان ردان عطا نید 


یکی از دانشیژوهان گفته: «بدان که روشنتر و پرتودارترین همه هستیها 
شناختهها باشد و پیشتر از همه فهمیده شود و بر خردها اسانتر باشد؛ و 
تیه کو را امر ضد آن است که باید شناخت. و چرا؟ و همانا گفتیم که 
روشنتر و پرتودارتر همه هستی ها است به یک معنا, که جز به نمونهسنجی 
آنها کی تضنهمی: ان انزنه. ات که خر ها ادمیرا مشتی که 
مینویسد یا میدوزد, فیالمثل, , زنده بودنش 
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روشنتر موجودات است و زندگی و دانش و توانایی او در هنرش, پرتودارتر 
است نزد ما از دیگر اوصاف درونی و بیرونی او, چون شهوت و خشم و 
خلق ٍ تندرستی و بیماریاش, که همه آنها را نميدانیم و تنها از اوصاف 
بیر و نیاش کم و بیش خبر داریم, ق در تعضی. نیز ترزدید داریم, چون اندازه, 
درازای گونه, رنگ چهره و از اوصاف دیگر؛ ولی زتدگی, توانایی, خواست, 
دانش و جاندار بودن اوء نزد ما روشن است, بی آیکة زد و و توان و 
خواستش برای ما محسوس باشد؛ زیرا این اوصاف با حواس ۰ 
ظاهری دریافت نمیشوند, با اینکه این سه صفت را جز به زندگی و جنبش 
او نمیتوان شناخت؛ و اگر بنگریم به هر انچه که در برابر دانش صفات او 
نميدانیم و جز یک دلیل بر ان نداریم, با این حال هویدا و روشن است. 


هستی خدا و توان و دانش و دیگر اوصافش گواه بدیهی از 
مشاهده میکنیم و درمييابيم با حواس ظاهره و باطنه, از سنگ و کلوخ, گیاه 
و درخت, جانور و آسمان, زمین و اختران. خشکی و دریا, آتش و هواء 
جوهر و عرض, نخستین کواه انها خود ما هستیم و تن ما, اصناف ما.؛ 
دک کوتی احوال و دل های ما و همه اطوار ما در جنبش و آرامش؛ 
روشنترین چیز در دانش ماء خود ما هستیم؛ ناه آنچه با حواس پنجگانه 
ظاهری درمييابيیم, سپس ۶ اه با سای دل و خرد درمییابیم. همه را یک 
مدرک است و یک گواه و یک دلیل؛ ؛ و همه آنچه در جهانند. گواهان گویا و 
دلیلهای دیدنی باشند بر هستی آفریننده خود ور سر کار خود, و گردانند و 
چرخانده خود و دلیلند بر دانش و توانایی و ریزه کاری و فرزانگی او؛ و 
هستیها که دریافته اند بی شمارند. اگر زندگی نویسندهای که در دید نیست 
و جز به یک گواه برای ما روشن نیست و آن این است که دستش میجنبد, 
پس هستی خدا دریافت نمیشود که هر چه درون ما و بیرون ما است, گواه 
آن است و گواه بزرگی و والایباش ؛ زیرا هر ذره با زبان حالش فریاد میکند 
که خودبخود هستی ندارد و جنبش ندارد و نیاز به هستیبخش و جنباننده 
دارد. نخستین گواه ترکیب اندام ما و پیوست استخوانهای ما و گوشت و پی 
ما و روییدن موی ما و شکل گرفتن هر سوی ما و همه بخشهای بیرونی و 
درونی ما است که میيدانيم خود بخود پیوند نيافتهاند و چنانچه میدانیم. 
دست نویسنده خودبخود نمیجنبد, ولی چون در 


ص: 174 


جهان هستی؛ مدرک و دیدنی و فهمیدنی و پدیدار و نهانی نیست؛ فگ 
اينکه گواه و شناسنده خدا| باشد, چنان روشن شده هستی او که خردها را 


کر را اه اسان سا اس 


و اینکه فهم او در خردهای ما نمیگنجد, دو سبب دارد : یکی هستی پیچیده و 
نهان او است, و دیگری ظهور بی پایانش؛ ۰ لمونه اش شب پره است که 
شبهنگام می بیند و در روز کور است, نه برای نهان بودن روز تابان و پرده 
داشتن آن, بلکه پرای اينکه روز بسیار روشن است و چشم شب پره ناتوان 
و پرتو خورشید آن را خیره میکند با تابش خود و ظهور نیرومند خورشید؛ و 
به سبب ناتوانی دیده او است که نمیتواند چیزی را ببیند. مگر در روشنی 
تیره شب. 


همچنین؛ , خردهای ما ناتوانند و جمال الهی بسیار تابنده و پرتوافکن و همه 
جاگیر که ذره ای از ملکوت آسمانها و زمین از آن بر کنار نیست, و روشنی 
او مایه نهانی او است. منزه است آنکه پرتو نورش پردهدار او است و از 
نمود خود, از بینایی دل و دیده نهان است. 


و در شگ: شگفت مباش که روشنی مایه نهانی است. زیرا هر چیزی با ضد خود 
شناخته میشود. انچه همه جا و همه سو باشد و ضدی نداشته باشد 
دریافتش دشوار است. اگر چیزها در گواهی بر حضرت او دچار اختلاف 
بودند و برخی دلالت داشتند و برخی نداشتند. این جدایی, او را به فهم 
نزدیک میکرد, ولی چون همه یکنواخت بر او دلالت دارند کار مشکل شده 


است. 


و نمونه آن, روشنی خورشید است که بر زمین میتابد که به روشنی 
میدانیم یک عرضی است که بر زمین رخ میدهد و هنگام غروب خورشید 
نابود می شود. اگرخورشید پیوسته بر زمین میتابید و غروبی نداشت, ما 
میپنداشتیم که اجسام هستی جز رنگ خود - یعنی سیاهی و سپیدی و دیگر 
رنگها - چیزی ندارند » زیرا در سیاهی جز سیاهی و در سفید جز سفیدی 
نميبينیم و به هیچ وجه خود نور را جداگانه دریافت نميکنيم, ولی همین که 
خورشید نهان میشود و زمین تاریک, تفاوت میان دو حال را میفهمییم و 
میدانیم که روشنی اجسام از پزتوی است که هنگام غروب از آنها جدا مق 
شود. پس, وجود نور را از عدمش میفهمیم و اگر 
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عدمش نبود, نور را نميفهمیدیم, مگر به دشواری و سختی؛ و این به سبب 
دیدن همه اجسام است., مانند هم و بی اختلاف در تاری و روشنی. 


این را در نظر داشته باش که نور روشنترین تمام دیدنیها است و هر دیدنی 
با او دیده میشود, و آنچه که خود روشن است و جز خود را هم مینماید, 
ببین برای ظهور کردن, اگر ضدش وجود نداشت, چگونه کارش مبهم و 
درهم میشد؛ در این صورت, پروردگار تعالی که روشنترین تمام چیزها 
است و هر چیز با او نمودار می گردد و اگر او نبود با نهانی بود, آسمانها 
دگرگون و زمين ویران ميشد, و ملک و ملکوت نابود, آنگاه جدایی دو حالت 
دریافت میگردید. 


اگر پارهای چیزها از او هستی داشت و پاره ای از دیگری, جدایی میان دو 
چیز دریافت میشد؛, ولی دلالت همه چیز یکنواخت است و وجود خدا| پیو سته 
و در همه حال برقرار و خلافش محال, از این روه شدت ظهور, مایه نهان 
شدن است و سبب کوتاهی فهم درباره خدا. 


کسی که دلی بسیار بینا دارد و نیروی معنوی رسا و خردی میانه روء در 
جهان, هیچ دیدنی جز خدا و کارهای او نمیبیند و کارهایش را اثر توان او 
میبیند, چون پیرو او هستند و از خود هستی ندارند و هستی یکتای پابرجا ان 
است که همه کارها و پدیده ها از هستی او است و کسی که چنین است, 
در چیزی نمینگرد قعر انکه افرستنده را فر آنبند: و اگر از خود پدیده 
۳ , بلکه 
آنها را هنر خدا میبیند و چشم دل از خدا برنمیگیرد تا به دیگری بدوزد؛ 
چنانچه کسی در موی آدمی بنگرد, یا در نوشته او, یا کتاب او و شاعر و 
نویسنده را در آن ببیند و هنر او را بنگرد, نه مرکب و ابزاری که در سفیدی 
ورق نگاشته. و دیده جز بر نگارنده نيفکند. 


همه جهان ساخته و پرداخته خدای سبحان است و هر کس , به این سبب به 
آنها بنگرد که کار خدا هستند و دوستشان داشته باشد جون کار خدایند, 
نظری به جز بر خدا ندارد و شناختی جز از او ندارد و دوستی جز او ندارد, 
و او است یگانه پرست واقعی که نمیبیند جز خداء و بلکه خود را هم نمیبیند 
که خود است و خود را بنده خدا میبیند و چنین کسی به مقام فناء در خدا 
رسیده و به یکتاپرستی پا 
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گذاشته و وجودی ندارد؛ همچون گفته آن عارف که: «ما «خود» بودیم و از 
خود گذشتیم و دیگر ما نیستیم.» 


اینها اموری است که نزد دل های بینا شناخته شده و برای فهمهای ناتوان 
دشوار است و دانشمندان کمبضاعت, از دریافت و روشن ساختن ان 
عاجزند و این مفاهیم در عبارت نمیگنجد؛ چنین کسانی به خود مشفغولند و 
میبندارند بیان انها برای دیگران سودی ندارد ؛ دلیل کوتاهی فهم عموم از 
شناخت خدا همین است. همه مدرکاتی که گواه بر هستی خدایند. همانا هر 
ادمی در کودکی و بیخردی, انها را خرده خرده درمييابد. اما چون در شهوت 
خود اسیر شده و با دیدنیهای مادی انس گرفته و به سبب بروز یک پدیده 
الهی, از چشم او افتادهاند, وقتی به ناگاه جانوری غریب یا پدیدهای خارق 
العاده و عجیب میبیند, زبان شناخت او باز میشود و می گوید: سبحان الله. 
انسان با اینکه در طول شبانه روز, خود و اندامش را و جانداران همدمش 
را که گواهان قطعی خدایند میبیند, به خاطر انس به آنها. گواهیشان را 
درنمییابد. 


اگر فرض شود کور مادرزادی به بلوغ و عقل برسد, وقتی که پرده از 
چشمش برداشته میشود و ناگهان به اسمان و زمین و درختها و گیاهها و 
جانوران چشم میاندازد, به یکباره خردش خیره میگردد و از گواهی این 
عجایب بر افریدگار خود, غعرق در شگفتی میشود. 


نمونه دیگر موانع شناخت خداء داخل شدن انسان در شهوات است که پرتو 
انوار معرفت را بر خلق می بندد و از شناوری انها در دریاهای پهناور 


پیچیده میسازد و سد راه معرفت میشود و باید در این زمینه تحقیق کرد. از 


اشکاری و نهان بر کس نهای / جز به کوری کو نبیند ماه را 

در درون پرده ای بس روشنی / کی شناسد خالق خورشید و رب ماه را 

در سخن سیدالشهدا ابی عبداللّه الحسین - صلوات خدا بر جذ و پدر و مادر 
و برادر و بر او و فرزندانش - آمده است: «آنچه تو را به این عیان رهبر 


است و از ان ماس سا سکن انتا ات که دعای وه مب رد 
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«خدایا چگونه دلیل آرند بر تو به آنچه در هستی خود نیاز دارد به تو؟ آیا 
دیگری ظهوری دارد که تو نداری تا او مظهر تو گردد؟ [نه هرگز] کی نهان 
شدی تا نیازت به دلیل باشد که به تو ره نماید؟ کی دور شدی تا اثار کسی 
را به تو رسانند؟ کور باد دیده ای که تو را نبیند با اينکه پیوسته دیده بان 
اویی, و زیان به دست اورد بنده ای که بهره ای از دوستی تو ندارد.» 


و نیز فرموده: «خود را به هر چیز شناساندی و چیزی ناشناسای تو نیست.» 


و باز فرموده: تو خود را در هر چیزی به من شناساندی و تو را در هر چیز 
روشن دیدم و تو روشنی برای هر چیز.» 
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باب پنجم : فطرت خدا - سبحانه - و رنگآمیزی او 
کر آسمک اس خاطر عیمی ار اهاه کر یو 


اما ار ساسا ماع «دایخ کاطی عون ی ان 
آبادی دور کند.» (1) 


توضیح: یعنی از اهل آبادی ؛ چنانچه خدای تعالی فرمود: (بیرس از آبادی. ) 
(2) و این گرداندن بلایا با دعای او صورت میپذیرد, يا به برکت وجود او در 
میان انان. 


2 نام باقن لاسام فوسوت عرنه عتاپ بت ان آنادی که درآ 


جمع کرد: 


1 حدبت لخست نادر است و دومی به طور غالب و حتمی. 


2 مومن در حدیت نخست». مومن کامل است و در دومی از عموم مومنین 
به شمار میاید. 


3. در صورتی که اندازه گناه و استحقاق تفاوت داشته باشد. اکن کم و 
سبک باشد, با یک مومن هم دفع ميشود. اما اگر بسیار و سنگین باشد, رفع 
بلا نمیشود. مگر با هفت مومن. از اين گذشته, مفهوم عدد, معارض منطوق 
نمیشود و تعارضی در میان نیست. 


. از امام صادق علیهالسلام پرسیدند: «وقتی عذاب بر مردمی نازل 
میشود, آپا به مومنان هم میرسد؟» فر مود: «آری, ولی پس از آن رها 
میشوند.» (4) 
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4-. کافی 2 : 247 


توضیح: «ولکن یخلصون بعده»: یعنی پس از نزول عذاب بر انان, در برزخ 
و قیامت خلاصی مي يیابند. در مصباح امده: «خلص التی من التلف خلوصا 
از باب قعد و خلاصا و مخلصا» یعنی سالم ماند و نجات یافت. «خاص الماء 
من الکدر» یعنی صاف شد. 


این مسأله با دو خبر پیش همخوانی ندارد و با همه اشکالهایی که دارد. می 
توان از چند راه انها را جمع کرد: 


1 در صورتی که عذاب مورد اشاره در حدیثهای اول و دوم» از نوع خاص 
باشد. مثلا نابودی و ریشهکن شدن؛ مانند عذاب قوم لوط که پس از اینکه 
خدا او و خاندانش را از میان مردم بیرون آورد, آنها را ريشه کن کرد. اما 
منظور این خبر, چیز دیگری است و به عذابهایی چون وبا و قحطی اشاره 


دارد. 


2 نا مورد نادر و کمیاب است و خبرهای اول و دوم» به یک وجه 
حمل بر غا لب میشوند. 


3. از روایت سوم میتوان چنین برداشت کرد که مومنان کمتر از هفت 
نفرند و روایت «یکی مومن را» از موارد نادر است. اینکه گفتند مقصود 
رهایی در دنیا است. دور از باور است. با اینکه برای دفع تنافی سودی 
ندارد. 
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باب ششم : در حقوق مومن بر خدای عزوجل و آنچه برایش ضمانت شده است 


1 کاقی؛ از امام باقر علیهالسلام. روایت شده است: «مومن را بر خدا 
بیست خصلت باشد که آنها را به او میپردازد: بر خدا حق دارد که در حق او 
فتنهگری نکند و گمراهش نسازد؛ بر خدا است که لخت و گرسنهاش 
نگذارد؛ بر خدا است که او را دشمنشاد نکند؛ بر خدا است که پردهاش را 
ندرد. بر خدا است که او را واننهد و عزیزش دارد ؛ بر خدا است که او را با 
غرق شدن و سوختن نمیراند؛ بر خدا است که او روی چیزی نیفتد و چیزی 
بر روی او نیفتد؛ بر خدا است که او را از نیرنگ مکاران نگه دارد؛ بر خدا 
است که او را از یورش زورگویان پناه بدهد؛ ؛ بر خدا است که او را در این 
جهان و سرای دیگر همراه ما سازد؛ ؛ بر خدا است که به او دردی ندهد که 
زشتش کند؛ بر خدا است که او را از پیسی و خوره در امان نگه دارد؛ . بر 
خدا| است که او را بر گناه کبیره نمیراند؛ بر خدا است که گناهش را 
را ها اس و ۳ 
از او باز نیوشد؛ بر خدا است که باطل در دلش رخنه نکند؛ بر خدا است که 
است که آه را نج اتحام هر امن خر تفن رود دا ات ۳ 
دشمنش را بر اه یره نکند تا خهارش شاند ؛ بر خدا است که سرانجامش 
ود نت افر آندا رن و او را در رفیق اعلی با ما سازد؛ این است شرایط 
خدای عزوجل برای ۱ ۷ 
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توضیح : گفته امام علیهالسلام: «و لا یضله» عطف بیان تفسیری است برای 
گفته «لدیفتنه»؛ و «هتک الستر» همان رسوایی با عیوب و معاصی است. 
اینکه پس از عموم هر چه او را زشت کند, پیسی و خوره را آورده, خاص 
پس از عام است و روی همین جهت دو چیز را شمرده است. همچنین؛ 
چیره نکردن دشمن بر او و حفظ یورش و زورگویان میانشان, عموم و 
خصوص است. منظور از دشمن. غیر زور گویا ن است. جمله «ان لا یحجب 
عنه علمه» معنایش این است که با دلیل و پا مطلقاً پس از تفحص. در 
العضیبا آمذه؛ «غر ره غررا» زاب ضزب: «انبته بالاوض» آو زا در رمین 
ثابت کردم. 


«رفیق اعلی»: براساس تفسیر نهایه: گروه پیغمبرانی هستند که در اعلی 
علیین جا دارند؛ و اين اسم بر وزن «فعیل» است و معنایش جماعت است.؛ 
مانند «صدیق» و «خلیط» کم بر واحد و جمع اطلاق می شوند؛ از همین 
ر وه خدا| فرموده: «و حسن کسن اولنک زفیقا», (و جه خوب رفیقانی باشند 
آنان. )(1) 


از اینها گذشته, چهبسا بیشتر این خصلتها از نظر غالب مومنان باشد, یا 
شرایطی داشته باشند. 


2 امالی طوسی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدا| برای مومن 
ضمانتی دارد.» گفتم:« چه باشد؟» فرمود: «اینکه اگر به پروردگاری خدا, 
ق توت سجمد ضلی الم عایة ب الم متواه و امامت علی علیهالسلام اقرار 
کند, و هر چه بر او واجب است انجام بدهد؛ او را در جوار خود جاأ خواهد 
داد.» گفتم: «به خدا, این کرامتی است که به کرامت آدمیان نمیماند.» 
آنگاه قزمود: «کمی کار کنبة و مت سار مریی 02۱ 


در تواب الاعمال, جدیتهایی مانند اين آمده است: (3] 
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اخالی وی 195 
3- . ثواب الاعمال : 15 


باب هفتم : خشنودی به موهبت ایمان, و اینکه ایمان بزرگترین نعمتها است. و تعهد صبری که خدا 
بر مومن, در برابر هر گونه آزاری گرفته است. 


1 امالی طوسی: از امام کاظم علیهالسلام روایت شده است: «مردی نزد 
آقای ما - امام صادق علیهالسلام - آمد و نزد او از فقر شکایت کرد. 
فرمود: «مطلب چنان نیست که تو میگویی, و من تو را به عنوان فردی 
فقیر نمیشناسم.» گفت: «ای آقای من, به خدا خوب به حال من پی 
نبردهای.» و شمه ای از فقر و نیاز خود را یادآور شد. امام صادق 
عیهالسلام از هم ای رادرگکو سفرد نا یه فرموده اند عن. بکو: کر 
صد اشرفی طلا به تو بدهند تا از ما بیزاری بجویی, آیا آن مبلغ را 
میگیری؟» گفت: «نه.» آن حضرت تا هزارها اشرفی فرمود, و آن مرد 
سوگند میخورد که نه. فرمود: 


«کسی که متاعی با خود دارد که با اين همه پول نمیفروشد, ایا او فقیر 


است ؟» 


توضیح: جمله «ما استبنت»: یعنی حالم را به دست نیاورده ای و به روشنی 
ان را نیافته ای که هم اکنون مرا فقیر نمی دانی. 


ظ: بصائر الدرجات: از ابییوسف بزاز نقل شده است: «امام صادق 
علیهالسلام. برای ما خواند اين آیه را: « قاوکیوا آلاء الله»,», (یاد کنید 
نعمتهای خدا 


ص: 193 


را. )(1) و فرمود: «میدانی نعمت های خدا چه هستند؟» گفتم: «نه.» 
فرمود: «بزرگترین نعمت خدا بر خلقش, و آن ولایت ما است.» (2) 


محاسنه اسام صادق. علیالسام فرنوو عاگر شا تک هسفد هد 
رسول خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم هم تک بود, و مردم را دعوت میکرد و آنان 
از او نمی پذیرفتند. نخستین پذیرنده او, علیبنابیطالب علیهالسلام بود, که 
رسول خدا درباره اش فرمود: «تو برای من, مانند هارونی در برابر 
موسی, با این تفاوت که پیغمبری پس از من نیست.»(3) 


4 محاسن: از زراره روایت شده است: «شنیدم امام صادق علیهالسلام 
بسازد که با او بیارامد, و اگرچه بر فراز کوهی باشد, هراسی ندارد و 
تمایلی به بودن با مخالف در وجودش نیست تا با او همدم شود.» (4) 


توضیح: «قله» - با «ضمه» - بالاترین جاهای کره زمین است., و قله هر 
چیزی بالاترین نقطه ان است. «یستوحش الی من خالفه»: یعنی از 
مخالفش وحشت می کند و ظاهرا «لم یستوحش» است. در برخی از 
نسخه ها , به معنای «تمایل» امده است. یعنی از تنهایی وحشت نمی کند و 
تمایلی , به آن کس که دو دین با او مخالف است ندارد و با او انس نمی 


کیرد در قاموس امه «الوحشه»: هم خلوت و هم ترس. و 
وحشت پیدا کرد. 


د. محاسن: از ابیپحمزهثمالی روایت شده است: « شنیدم امام صادق 
عليهالسلام می فرمود: «خدای تبارک و تعالی میفرماید: «در آنچه کنم 
تردید نکنم به مانند کار مومن که او ۲ نزد خود خواهم و او مرگ را 
نخواهد, و ان را از او دور 
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میکنم ؛ و اگر نباشد در روی زمین جز یک مومن, با وجود اوء از همه 
اف ندهها ی خوی نی با رم و آیمانش را ففدم آوه تشاد نا تیاه به دیق 


نداشته باشد.» (1) 


6. محاسن: امام صادق علیهالسلام میفرماید: «خدای تبارک و تعالی 
فرموده: «باید اعلام نبرد مرا دریابد کسی که بنده مومنم را ۱ 
من در چیزی تردید نمی کنم مانند تردید در مرگ مومنی که دیدار او را 
خواهانم و او مرگ را بد دارد و آن را از او دور میکنم ؛ به راستی؛ اگر او از 
من خواهشی کند, من بهتر از آن را به او میدهم؛ و اگر در دنیا جز یکی از 
بنده های مومن من وجود نداشته باشنه با وجود اوء من از همه خلقم بی 
هه ار ای وا ی را 


توضیح: «اعلام نبرد»: یعنی بداند که من با او می جنگم و کنایه از سختی 
او اس ۱ ام رای ار وی یی ور 
قرآن فرمود: «قاِن لم لوا قأدئُوا یرب من اللّه و َشوله», (اگر نکنید 
[ترک ربا را] اعلام شوید به نبرد پا خد| و رسولش. 3(۲) طبرسی گفته: 
یام تما سا دا و رل اه ات 


«بی نیاز شوم به او»: در برپا داشتن نظام جهان و فرو اوردن باران از 
اسمان و رفع عذاب و بلا, به سیب وجود همان یک مومن که برای بقای 
جهان بس باشد. « لا یستوحش فیه» : گوبا واژه «فی» تعلیلیه است, بعنی 
به معنای «لام» است و ضمیر آن به «ایمان» برمی گردد. کلمه «فی» در 
اکثر روایات نیست و این روشنتر است. 
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7 محاسن: از امام صادق عليهالسلام روایت شده است: «اگر بر فراز 
کوهی باشید. یک روز گرسنه و یک روز سیر به هیچ کدام از شما زیانی 
نمیرسد, اگر بر دین خدا باشید.» (1) 


8. محاسن: از امام باقر علیهالسلام روایت شده است: «دیندرستی و 
تندرستی از تمام زیورهای دنیا بهترند و تو را کفایت میکنند.» (2) 


دم آلذاعن: رسول دا صلباللمعلهه‌اله فرمود؛ فخدای, تیا رکمتعالن 
فرموده است: «کسی که بنده مومنم را میازارد, باید اعلام نبرد مرا دریابد, 
و باید از خشمم اسوده باشد. کسی که بنده مومنم زا تام میدارد. اکز 
در همه روی زمین من؛ از خاور تا باختر, جز یک مومن به همراه پیشوای 
دادگری نبود, پرنستتتن آنان: مرا از همه آفریده های زمینم بی نیاز میسازد, 
و با وجود آنان, هفت زمین و هفت آسمان برپا میمانند؛ و از ایمانشان 
برایشان همدمی میسازم که نیاز به آدسنت دیگر جز خود نداشته باشند. دا 
(3) 


0 کافی: از کلیب بن معاویه روایت شده است: «شنیدم امام صادق 
علیهالسلام میفرمود: «شایسته نیست مومن هراس کند و به همدمی 
برادرش يا کمتر از او, گرایش پیدا کند, چراکه مومن در دین خود عزت 
دارد.» (4) 


توضیح . «آن یستوحش»: یعنی وحشت پیدا کند. شاید معنای تمایل و 
آراهش دز آن تضمین شده باشد, از اين رو, «بالی» متعدی گردیده, یعنی 
از مردم وحشت کن این .با خفن رامین نت به بر آدرنن داسته 
باشد. یعنی از مردم ما کند و به دیگران بگراید. در وافی گفته است: 
«چون خوار می شود و چه بسا که برادر از او فروتر است و او را 
نمیپذیرد.» بعضی گفته اند: «الی» به معنای «مع» است و 
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منظور, برادر تسبی است. «من» موصول است و «دون» متصوب است 
بنابراین که «ظرف» باشد و ضمیر «دونه» هم به «آخیه» برمی گردد. 


به گفته کس دیگری, شایسته نیست که مومن از برادر کافرش يا دیگر 
خویشانش با بیگانه بهراسد. و طبق گفته دیگری, شایسته نیست مومن از 
خدا و قرب او است بدون هراس, و اکر چنین چیزی نباشد ایمان نیست. 


مولف: روشنتر همان است که ما از نخست اد کردیم که شایسته نیست 
مومن از کمی دوست و همکیش و زیادی دشمن و مخالف بهراسد و به 
برادر خود و دیگران - از دشمن و بیگانه - بگراید. گفته«المومن عزیز فی 
دینه» جمله «استینافی» است. مثلا گویندهای بگوید: چرا وحشت نمی 
حلف ؟ و در جواب بشنود که او به خاطر دیذش مناعت دارد و بسیار 
ارزشمند است, پس برای عرّت و کرامت و مناعت خویش نیاز به تمایل و 
اش ای قاطا اک ادابم به فنای و 
پیروانش. پس واژه «فی» معنای سببیت را می دهد. 


مولف: در برخی نسخه ها امده: «عمّن دونه» و در برخی «عنه دونه», 


بنابراین. صله «استیحاش» است. یعنی به برادرش انس بگیرد و از هرکس 


1 کافی: از فضیل بن یسار روایت شده است: «نزد امام صادق 
علیهالسلام رفتم, در بیماریای که از او جز سرش به جا نبود. (همه اندامش 
کاسته شده بودند) فرمود: «آی فضیل, من بسیار میگفتم که باکی نباشد بر 
کت کم اه ای اس اه ایس اه این اهر ا سا وس 
سر کوهی بماند تا مرگش فرا برسد. ای فضیل, مردم به اين سو و آن سو 
رفتند و به راستی, ما و شیعه ما به راه راست راهنمایی شدیم. 


ای قضیل ین یسار, به راستی, مومن اگر دارای همه جهان - از مشرق تا 
مغرب - شود. برایش خوب است.؛ و اگر هم بر سر ایمان خود تکهتکه شود, 
همان هم برایش خوب است. ای پسر یسار, اگر دنیا نزد خدا به اندازه بال 
نت اق. اردشن داشت ونر ان بو آز .ان بهجدشفن اخوو شربت. ات 
نمینوشاند. ای پلسر یسار, 


ص: 187 


هر کس دل به یک سو داشته باشد, خدا دلخواه او را برايش فراهم میسازد 
اک را باکی نیست که کجا نابود شود.» 
() 


در تمجحیص؛ پا اند کی کم و بیش و اختصار, مانند این رت آ مخ است. 


توضیح: «فی مرضه»: با «فتح» و يا با «تحریک». هر دو مصدر است. 
«مزضها»: بغنی به. واسطه آن بیمار شده بود. گفته شده: البارز جفی 
مرضها» مفعول «النوع» جز سر او نمانده بود. «من» برای تبعیض است و 
ضميیر «منه» به امام علیه السلام برمی گردد؛ بیعنی از اعضای امام 
علیهالسلام؛ يا «من» برای تعلیل است و ضمیر به مرض بازمی گردد و 
احتمال اول روشن تر است؛ به این معنی که اندام امام علیهالسلام لاغر و 
کاسته شده بود و جز سرش به چشم نمیآمد, چراکه سر آدمیزاد. کمگوشت 
و پراستخوان است ؛ پا مقصود این است که توان جنبش از همه اندامش 
رفته بود جز از سرش, و اولی روشنتر است. «کثیرا ما اقول»: «ما» زائده 
است و برای ابهام. «ما» در این گفته: «ما علی رجل». «نافیه» پا استفهام 
انکاری است و نتیجه هر دو یکی است. یعنی ضرر و وحشتی بر او نیست. 


«از این سو و آن سو, از راست و چپ»: یعنی از راه راست به در رفتند به 
سوی افراط چون خوارج. يا از سر تفریط, چون مخالفان. «ما بین 
المشرق»: بعنی در حالی که مابین شرقر و غرب برای او باشد, با «أآصیح» 
به معنای «صار». یعنی «گردید.» «مقطعا»: مبنی بر مفعول است برای 
تکثیر. « آعضاوه»: بدل استمال از ضمیر پنهان در مقطعاً است. برخی, 
«اعضاء» را به «نصب» خوانده اند که «تمیز» باشد. 


«خدا به مومن نمیکند جز خوبی»: بیان این است که اگر همه دنیا را هم به 
هر راد سا و اف سا رای 
در حالی که اگر آن را به غیرمومن بدهد, برای اتمام حجت است و 
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«چنانچه اگر مقدر مومن باشد, اندامش تکهتکه شوند.»: همانا برای 
نز ویکتر شید بدا ه با رفتن فرحه ها آم در فیکرمرا انیت و باید ود 
هر حال شاکر باشد و راضی به قضای خدا. 


و چون مومنان در اين جهان بیشتر دچار فقر و هرگونه بلا هستند و کافران 
و اشرار و جاهلان توانگرند. مومنان را به شکیبایی تشویق کرد و دیگران را 
از فریب دنیا و از افتخار کردن به آن برحذر داشت, که فرمود اگر دنیا نزد 
خدا برابر بال پشه ای بود. به دشمنش یک جرعهای آب: تجی داد و آنچه 
خدا به دشمنانش داده برای گرامی داشتن انها نینست: بلکه: برای. زبون 
کردن آنها است؛ و از آخرت, که ارزش و مقامی نزد خدا دارد, چیزی به 
آنها نداده و فرموده: «و لو لا آن یکون الثاسْ امه واجده لجعلنا لِمَن یف 
بالگمن ليُوتَهِمُ سُقفا من فِصٌّه و معارج عَلیها یَظهون», [و اگرنه که 
مردم یک امت بودند. که میساختیم برای س که کافر به خدای 


«هر که یک دلخواه و دلبند دارد.»: «همٌ». قصد و تصمیم و حزن است؛ 
حاصل اینکه: هرکس مقصودش یک چیز باشد و آن کیش حق و رضای 
خدای تعالی و قرب و طاعت او است. بی غرض نفسانی و هوس بیهوده که 
حق یکی است و باطل چند و چونها دارد. با اينکه در عبادت همان رضای 
خدا است نه اغراض دنیا. 


کفایت کند خدا همش را و کمک کند به او برای به دست آوردن مقصود, و 
را و ار ای وهی ی 
وادی است, از گمراهی و نادانی. «لم یبال الله بای و اذهلک»: یعنی خدا 
لطف و توفیقش را از او دربغ میدارد و او را به خودش و هوسهایش 
دص هر 
دنیا درافتد و دنبال هر فرمان نفس بدخواه برود و دچار مالدوستی و جاه 
طلبی و شرافت و والایی و خوشخوری و خوشنوشی و خوشپوشی و 
همسران دلبر و امور نابود شدنی دیگر شود. 
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خلاصه اینکه: هر کس پیرو دلخواه نفس و رای باطل گردد و از درخواست 
آنها به دین حق نگراید و طاعت خدا و قرب او را نجوید, خدا به او کمک و 
توفیق نمیدهد و پیش خدا ارزشی ندارد و خدا را باکی تلددت: که به چه 
راهی برود و کجا نابود شود و گفته اند: در کدام جهنم دره بیفتد. 


گفتهاند: چهبسا که قصد خدا است و توکل به او در همه کار, که خدا کار 
دنیا و دیگر سرای او را کفایت کند, پرخلاف آنکه به .را کون با ند و بت 
توکل کا ر کند.و چهبسا که منظور از هم, اندوه و غم است که هر که تنها غم 
آخرت دارد, خدا او را بس است و او را به شادی جاوید میرساند, و هر که 
غم دنیا دارد. اما به خود و اد نار ب سای ورس اند کرد 


2۸ کافی: از عبدالواحد بن مختار انصاری روایت شده است که امام باقر 
علیه السلام به او فرمود: «ای عبدالواحد, زیانی ندارد, و چه زیانی دارد که 
به کسی که بر عقیده شیعه است, مردم هرچه میخواهند درباره اش 
بگویند؟ اگرچه بگویند که دیوانه است؛ و زیانی ندارد, و چه زیانی دارد اگر 
او بر سر کوهی, زندگی را با پرستش خدا بگذراند تا مرگش فرا برسد.» 
(1) 

توضیح . «ما یضرگٍِ, ما برای نفی است و می تواند برای استفهام انکاری 
باشد «علی ذا الر آی» یعنی «علی هذا الر آی» که تشیع است «ما قال» 
فاعل «لایضره» است ۳ لو قالوا مجنون». چرا که این نهایت سختی است 
که درباره او میگویند آن گونه که در مورد رسول خدا صلیاللهعليهواله گفتند 
«و ما یضره»: يعنيی حرف مردم, و اين نیز احتمال استفهام انکاری را دارد. 
«و لو کان علی رأس جبل»: یعنی به دلیل حرف زیاد مردم در مورد او از 
ترس حرف ها و آسیب رسانیشان «یعبد الله»: حال و پا استیناف است. 
گوپا سوال شده که چگونه برای او آسییی ندارد و حضرت می گوید: چون 
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13 کافی» رشمل خدا ضاباللعلنب الم. فر مود «خدای. تبارک. و شعالن 
فرمود: «اگر در زمین نباشد جز یک مومن, با وجود او, از همه خلقم بی 
نیاز هستم و از ایمانش همدمی برایش میسازم که نیاز به کسی نداشته 
باشد.» (1) 


توضیح: : چهبسا این یک مومن. خود امام باشد., يا اینکه باید دیگری باشد که 

ار وه ویر ات اد ام هیا سا سس ان که 
۱ - که خودش به تنهایی ات بود. «ایمان مایه انس و بیهراسی 
است»: برای اینکه هميیشه درباره خدا و اوصافش و اوصاف پیغمبران و 
امامان و احوالشان و درباره درجات اخرت و با بیندیشد و قران 
بخواند و دعا و عبادت کند و به وسیله آن با خدا انس بگیرد؛ : چنانچه از 
گوشه نشینی پرسیدند چرا از تنهایی هراس نداری؟ پاسخ داد: «چون که 
اگر بخواهم کسی با من سخن بگوید, قرآن میخوانم. و اگر بخواهم با کسی 
سخن بگویم, با خدا راز میگویم.» 


کافی: نامام باقر علمالسلم رونت فده استه ناک ایرد ان 
کسی که خدا با روش شیعه, او را راهنمایی کرده که بر سر کوهی از گیاه 
زمین بخورد تا انکه عمرش به سر بیاید و بمیرد.» (2) 


توضیح: «ما یبالی»: خبر است., يا اينکه شایسته است هر کس که دین 


15 کافی: رسول خدا| ایا سامت ام فرمود: «خداوند عزوجل فرمود: 
«من در مورد هیچ چیز تردید نمی کنم مانند ترددی که در مرگ بنده مومنم 
دارم. من دیدارش را دوست می دارم. اما او از مرگ خوشش نمی آید, 
پس, من مرگ را از او برمی گردانم؛ او مرا می خواند و من پاسخش 
میدهم؛ او از من می خواهد و من به او می دهم. اگر در تمام دنیا جز یک 
بنده مومنم وجود نداشت. با وجود او, از همه 
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1-. کافی 2 : 254 
2 . کافی 2 : 254 


پید | نکند و نخواهد با کسی انس بگیرد.» (1) 


توضیح: «تردید ندارم در چیزی»: این حدیث میان فریقین مشهور است و 
معلوم است که به معنی تردید انسانی نیست که درباره کاری که قصد 
انجام آن را دارند, تردید میورزند, چراکه فرجام آن را نمیدانند با اعتماد 
ندارند که بتوانند با بدیداز شدن موانع. آن را انجام بدهند؛ از این رو فرمود 
که من کننده آن هستم. و قضای حتمی است و تردید در پیش و پسی ان 
است. به هر جهت, باید اين لفظ تاویل شود و در این مورد, نزد خاصه و 
عامه چند وجه ذکر شده است. این سخن, نزد خاصه سه وجه دارد: 


1 تقدیر سخر این است که: اگر بر من تردید روا بود, در چیری مانند 
وفات مومن تردید نداشتم. 


2 «ترددت»: در لفت به معنای «رددّت» است؛ مانند گفته آنان که: 
«فکرت و تفکرت و دبرت و تدبرت» و مقصود, بیان ارجمندی مومن است 
نزد خدا؛ زیرا معمول این است که درباره بد کردن به فرد گرامی و دوست 
تردید میکنند, نه در آزار دادن کسی که ارزشی ندارد. پس. مقصود این 
است که هیچ یک از افریده هایم نزد من ارزش مومن را ندارند, و این 
سخن برای مثل زدن است. 


3 اینکه از طریق خاصه و عامه رسیده که خدای سبحان هنگام جان گرفتن 
از مومن. لطف و کرامت و مژده بهشت را ۳ 
از او بزداید و او را به انتقال بت.خاين. آخرثت تشون کنخ ۶ آراو کفتری از 
هرک کت و ار شود کید داتفا کنر مثل این میماند که کس 
بخوآهد دزد کمی به: دوشستی. برساند. که.در بی, آن: سود کلانی است؛ و 
دلدل میکند که چگونه این درد را به او برساند که آزارش کم باشد, و 
۳ 
و آسایش به دنبال ۳ ۳ را بیذیرد کیت آر زو زا برای او بشمارد. 
این معنی. اینگونه در حدیث نمونهسازی شده است. 
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1-. کافی 2 : 246 


1 این سخن. به این معنی است که دودلی بنده مومن در هی کار من؛ 
مانند دودلی او در دادن جانش نیست؛ چون تردید دارد میان خواستن 
زیست در دنیا و خواستن مرگ خودش؛ و من با او نرمش میکنم و مژده 
اش میدهم تا مکروه داشتن مرگ را از او دور کنم. خدا دودلی دوستش را 
به خود نسبت داده, برای احترام و بزرگداشتش؛ چنانچه فردای رستاخیز, 
از یک دوستش چنین کله کند: «ای بنده,_ من ۳ شدم و مرا عیادت 
نکردی.» و او میگوید: «تو که پروردگار جهانیانی چگونه بیمار شوی؟» 
میفرماید: «فلان بنده ام بیمار شد و تو از او عیادت نکردی, و اگر کرده 
بودی, مرا در کنارش مییافتی.» خدای تعالی همین گونه که بیماری 
دوستش را به ذات عزیز مقدس خویش ارجاع داده, برای بزرگداشت قدر 
بنده اش و ارجمندی مقام اوء تردید و دو دلی او را هم به خود نسبت داده 
است. 


2 مقصود این است که در هیچ کارم فرشته ها و رسولانم را میانجی 
نکردم چنانچه در مرگ بنده مومنم, اجان جر فتن قمنده دیدار تاه انخه 
برایش آماده است, به او بدهند؛ مانند میانجی گری ملکالموت در جان 
گرفتن از ابراهیم و موسی علیهماالسلام در آن دو داستان مشهور, که 
مرگ را خواهان شدند و جانشان را گرفت ؛ و چنین باشند خواص مومنان از 
دوشتان خدا که.میانخی بر آها خبکفارد تا مر ترا بخواهده آنان دیدار خدا 


را دوست دارند. 


3. من واسطه نکردم علت و بیماری و لطف و نرمش را بر مومن تا به 
نیکی من نگرد و دیدار مرا از راه طمع بخواهد و با بلاها و بیماریها از دنیا 
بیزار شود و از بیرون امدن از ان کراهت تدانشته باشد. 


آنچه از ارن,خفیت ی ماود که مومن خواستار مرگ نیست: مخالف نیست 
با ابا سای که دلالت اد بر انیکه وهای دا را دوست دارد و 
ناخواهش نیست؛ يا برای توجیه شهید در ذکری است که دوستی لقاء خدا 
در خصوص لحظه جان دادن مومن است و دیدن انچه که او دوست دارد؛ و 
آن لحظه, چیزی را بیشتر از مرگ و لقای خدا دوست ندارد؛ یا اينکه لقای 
خدا را دوست دارد و از تلخی جان دادن بدش میاید و این دوستی و 
کراهت با هم مخالفت ندارند؛ با برای اینکه 
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دوستی دیدار خدا مایه کارهای بسیار سودمند در دیدار است و بد داشتن 
مرگ ملزوم آن است و بین لازم و ملزوم منافات نیست. 

اینکه فرمود: او مرا خواند و منش اجابت میکنم. مثلا در پاسخ «ای خدا»ی 
او, لبیک میگویم؛ يا اينکه او خواهش نیازی میکند و من برآورده میسازم؛ 
مانند اينکه بگوید مرگ را از من بگردان, و من به او بی نیازم در نگهداری 
نظم جهان و از روی صلاح ادمیان. 


در «یستو<ش», معنای احتجاح و مانند آن تضمین شده و روی همین جهت 
با «الی» متعذی گشته, آنگونه که گذشت. 
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باب هشتم : در کمی شمار مومنان و اینکه نباید از کمی خود هراس کنند. و همدمی مومنان با 


ی 
- و قلیل من عبادٍی السُکُورٌ.(1) 

و از بندگان من اندکی سپاسگزارند. ) 

- و قلیل ما هَمْ.(2) 

انشا یفن اند کاند: 1 

- و ما آقن مَقة لا قلیل,(3) 

[و با او جز [عذه] اندکی ایمان نیاورده بودند. 4 

- بل أُنرْهْم لا بَقلون.(4) 

با این همه, بیشترشان نمی انديشند. ) 

- و قال و لکِنّ رم لا یَشْکَرون.(5) 

[ولی بیشترشان سپاسگزاری نمی کنند. ) 

مولف: مانندش در قرآن بسیار است و مقصود جلوگیری از توهم عوام 
است که بسیاری, دلیل درستی است و کمی, دلیل بطلان و نادرستی. از 
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1- . سباً/ 13 

2 . ص /24 

3- . هود / 40 

4 . عنکبوت / 63 

5- . یونس / 60 نمل / 73 


پیروان و دوستانشان بوده است. پروردگار جلیل در قران. بسیار را 
نکوهش و اندک را ستایش کرده و خدا است که به راه راست هدایت 


روایات: 


1. نهج البلاغه: امیر مومنان علیهالسلام در نهج البلاغه فرموده است: «ای 
مردم, از راه حق برای کمی اهلش هراس نکنید, , زیرا مردم گرد سفره دنیا 
فراهم شدتد که دور ان تیری آن اندی هو کرسکی آن.دراز. اشت» 11۱ 


توص چون معمولا مردم از تنهایی و کمی رفیق در راه هراس دارند, به 
ویژه اگر راه دراز و سخت و ناشناس باشد, آن حضرت نهی کرده از هراس 
تنهایی در این راه و کنایه زده به کسی که چهبسا به وسوسه افتاده که 
چون کماند, بر حق نیستند در برابر مخالفان بسیار خود. همچنین, کمی 
رفیق در راه این جهان چهبسا هلاکت بار است و سلامت در جمع مسافران 
سار اس اهاسا ام ند که ان در رام هدات و اش ترجه 
اندکند و نباید راه آخر خود را با راه در دنیا بسنجید. 


سیس؛ آگاهی داده و به سبب کمی مردم, رهنما شده و این است که 
فردم براق کنیا کرد میایتد ع.باکی. از دبحر شترا خذارند. میفر‌هاند که خوان 
این جهان که لذتگاه همگان است. زمانش اندک است و دوران دراز و کیفر 
و عذاب به دنبال دارد. گفتهاند واژه گرسنگی, به استعاره, به جهت نیاز 
طو یهن از هرک شش اه عفن دار کم همان کفالات. سای 
است, به کار رفته است؛ این به دلیل غفلت در دنیا است و به همین جهت.؛ 
گرسنگی به دنا نسبت داده شده است. 


2 صفات شیعه: از مفضل بن قیس روایت شده است: «امام صادق 
علیهالسلام به من فرمود: «تعداد شیعیان ما در کوفه چه مقدار است ؟» 
گفتم: «پنجاه هزار.» و آن حضرت پیوسته میگفت: «چند است و چند؟» تا 
اینکه فرمود: «به خدا, دوست 
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1 نیم اللاغن تایه 199 


داشتم در کوفه بیست و پنج مرد باشند که روش ما را به درستی بدانند و 
جز راست و درست بر ما نگویند.» (1) 


3. کافی: از قتیبه اعشی روایت شده است: «شنیدم که امام صادق 
فا ری هت مان سا ات از و اس دس ون 
ایمان کمیابتر از کبریت احمر, کدام شما کبریت احمر را دیدهاید؟»(2) 


توضیح: در قاموس گفته: «عرّ یعژ عر» و «عرژه» با کسره, هر دو یهنی 
«عزیز شد.» مانند «تعژز و قوی بعد ذله»: عزیز شد و پس از ذلت 
قدرتمند گردید. «الشی»: پس یافت نمی شود. «فهو ِِ یعنی چیز 
کمیاب.(3) و میگوید: کبریت: زغال سنگ؛ یاقوت سرخ؛ طلا و گوهری که 


کانش در تبت است, در دره مورچه ها 4(>۰) 


و معروف است که کبریت احمر اکسیری است که کیمیاگران در جستجوی 
آن هستند. مقصود این است که زن دارای صفات ایمان. کمتر از مرد 
ای ارم ی ار ها تاه 
کر «تحاهان کبرست. اخمر را هیده ۳ ین ضما که کرت آخهر را 
ای ان ار ال ات ها کت یت 


4 کافی: از کامل خرمافروش روایت شده است: «شنیدم امام باقر 
علیهالسلام سه بار فرمود: «همه مردم بهائم هستند, جز اندکی مومن.» و 
سه بار فرمود: «مومن غریب است.» (5) 


توضیح: یعنی مردم همه در کمخردی و درک حق و شهوت پرستی و سستی 
خرد. مانند حیوانات هستند که خدا هم فرموده: (نیستند انان جز چهارپایان. 
و ! 
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1-. صفات شیعه : 180 
2 . کافی 2 : 242 
3-. قاموس 2 : 182 
4 . قاموس 2 : 155 
5 . کافی 2 : 242 


گمراه تر. ) «الا قلیل»: در بیشتر نسخه ها چنین آمده است و در برخی 
نسخه ها «الا قلیلا» و این درستتر است. 


«مومن غریب است»: زیرا کمتر مانند خود را میبیند تا با او آرامش بیابد و 
آواره است میان مردم و از خاندان و وطن و دیارش دور است. «ثلاثه 
مزات»: یعنی این سخن را سه بار فرمود. و همین گونه است «ثلائا» در 
برخی نسخه ها به جای «غریب» عزیز آمده است. 


علیهالسلام به ابی بصیير میفر مود: «به خدا, اگر من سه مومن از میان شما 


مییافتم که حدیثم را از دشمن نهان میداشتند. روا نمیدانستم حدیثی را 
ناگفته بگذارم و نهان دارم.»(1) 


توضیح: «ثلاثه مومنین»: ثلائه يا با تنوین است و مومنین صفت آن, يا با 
اضافه است و مومنین «تمیز» ان. این حدیت دلالت دارد که مومن کامل 
رازدار برای کم بوده و آن حضرت در نزد بیشتر شیعیان, چون در نزد 
مخالفان خود, تقیه می کردهاند, زیرا گفته آنها را فاش میکردند و به گوش 
خلفاء جور میرسید و از آنان زیانمند ميشدند. يا به کم خردان میرسید و 


نمیتوانستند بفهمند و گمراه ميشدند. 


عدد سه, برای این است که یکی و دوتا نتوانند راز را در دل نهان نگه 
دارند. اما سه تن میتوانند با هم انجمن کنند و همدم شوند و راز را به هم 
بگویند « و سینه را سیک سازند و نهان داشتن راز بر آنها اسان فیشود: 


6 کافی: از سدیر صیرفی روایت شده است: «نزد امام صادق علیهالسلام 
گفتم:«خانه نشینی برایت روا نیست.» فرمود:« چرا ای سدیر؟» گفتم: 
«چون دوستان و شیعه و یارانت بسیارند. به خدا, اگر امیر مومنان 
علیهالسلام این همه شیعه و یاور و دوست که داری میداشت. تیم و عدی 
در حق او طمع نمیکردند.» فرمود: «ای سدیر, به چه تعداد میرسند؟» 
گفتم: «صدهزار» و فرمود: «صدهزار ۲ کگفتم: «اریر بلکه دویست 
هزار.» فرمود دویست هزار؟» گفتم: «آری, و نیمی از دنیا.» 
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سدیر ضیرفی میگوید: <«امام خاموش شدء آنگاه فزمود؛ «بر تو آسان است 
که با ما تا ینیع بیایی؟» گفتم: «آری. » فرمود الاغی و استری زین کردند و 
من به سوی الاغ شتافتم و سوارش شدم. فرمود: «آی سدیر, میخواهی 
الاغ را برای خود در برابر من برگزینی؟» گفتم: «استر, خوش نماتر است 
و برای بزرگان شایستهتر» فرمود: «الاغ برای من هموارتر است.» من 
فرو آمدم. ایشان سوار الاغ شد و من سوار استر. 


میرفتیم که هنگام نماز شد. فرمود: «ای سدیر, ما را فرود آور تا نماز 
بگزاریم.» سپس فرمود: «اين زمین شوره زار است و نماز در آن نشاید.» 
و رفتیم تا به زمینی سرخ رسیدیم. نگریست به یک پسریچه که بزغاله 
داشتم, خانه نشینی برایم روا نبود.» فرود امدیم و نماز خواندیم. چون نماز 
به پایان رسید, من رو به بزغاله ها کردم و انها را شمردم, هفده تا بودند.» 
(1) 


توضیح: «سدیر» بر وزن امیر است. خانه نشینی به معنای ترک جهاد است. 
در مصباح آمده: «قعد عن حاجته»: در انجام کارش تأخیر کرد. «موالی»: 
دوستان مخلص شیعه بودند. «تیم»: تیره ابیبکر. «عدی»: تیره غمر. یعنی 
این تیمی و عدوی پا تبرم آنما: خلافتش را غصب نمیکردند. «+صد هزار» که 
امام فر مود از روی تعجب و انکار بود. «یخف علیک»: با کسر «خاء» بعنی 
آسان است و سنگین نیست. در قاموس آمده: «خف القوم» بعنی با شتاب 
کوج کردند. «ینبع»: قلعه ای است بر سر راه حجاج مصری و چشمه ها و 
نخلستان و زراعتکاری دارد.(2) به قول نهایه: هفت منزل از مدینه به 
سوی دریا است و گفته اند: چهار منزل, و از اوقاف علی علیه السلام 
است و چنانچه از اخبار بر میأید. چشمه اش را آن حضرت روان کرده 


است. 


«آن یسرجا»: «بدل اشتمال» از حمار و بغل است. «ازین...»: یعنی زینت 

در سواری ان بیشتر است و نزد مردم بهنر است. در قاموس امده: «النبل 
لل 

ِ با ضمه - 
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خوبی و تجابت: است. «نبل ککرم»: نباله فاغعل آن تبیل. <«امرآه تبیله»: در 
خوبی ؛ یعنی خوبی او روشن است. و همین طور شتر و اسب و مرد.(1) 
خلاصه اینکه: من تنها استر را برای او انتخاب کردم چون شرافتمندتر و 
بهنر بود» ولی امام علیهالسلام الاغ را نز کید چون تواضع در آن بیشتر 
است؛ به .علاوم. آشانی سوار شدن و پیادم شدن و خرکت کردن تبز مطرع 


بوده است. 


«فحانت الصلاه»: یعنی وقت نماز نزدیک شد و يا داخل شد. در قاموس 
آمذه دحا بخیره ۰ عنی. نوی یه شید آینکه آتتدا مان رف داد 
برای نماز و سپس رو گرداند. برای بیان روا نبودن نماز است در زمین 
شوره زار و نمکزار, و به قول مشهور, به کراهت تفسیر شده, مگر انکه 
استقرار فراهم شود. در کتاب نماز آمده است: و مکروه است نماز در 
نمکزارر جز آنکه نرم باشد و پیشانی دزست بر آن برقرار شود.» و 
انشاءالله درباره آن سخن خواهیم گفت. جوهری میگوید: «الجدی» از بچه 
های بز است و «تلائه آجد»: یعنی سه بز؛ و چون زیاد شود «جداء» گفته 
میشود؛ و نگو: «الجدایا» و نه «الجدی» به کسر جیم.(2) 


«من رو کردم و بزغاله ها را شمردم»: اشاره دارد که حضرت صاحب 
الزمان علیهالسلام با بسیاری مدعیان تشیع به این شماره شیعه درست 
ندارد, و گفتهاند: باید در قشون امام باین شمار شیعه مخلص باشد تا 
بتواند با قشون خود حق خود را بخواهد, نه اینکه همین شماره برای خروج 
7 کافی: امام کاظم علیهالسلام به سماعه فرمود: «ای سماعه, در بستر 
خود. آسنودتد .و هرا دجار ترس کردند. به خداه دتبا بود و دز آن جز یک 
خداپرست نبود, و اگر بود, خدایش را به همراه او یاد میفرمودي در آنجا که 


فر موده: «ِنْ ابراهیم کان قانتاً له حنیفاً 1 5 من الفْشرکین». 
(راستی ابراهیم خود یک افتی بود 
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فرمانبر کامل و یکتاپرست, و نبود از بت پرستان. 1(4) و بر آن شکیبا و 
پایدار ماند ماشاءالله, آنگاه خدا همدمی را, که اسماعیل و اسحاق بودند, 


داد و سه تا شدند. 


آی, به خدا که مومن کم است و اهل کفر بسیار, میدانی برای چه؟» گفتم 
نمیدانم, جانم به قربانت.» فرمود: «برای اينکه همدم باشند و راز دل خود 
را به هم بگویند و با آن آرامش بجویند.» (2) 


توضیح . «مرا دچار ترس کردند.»: به سیب فاش کردن راز کیش خود و 
ترک تقیه. و ضمیر "در *«آمتو[ برمی کون به مذعیان تشیع که با ارنکه 
دعوی تشیع داشتند ولی درباره تقیه. از امامان خود را فرمان نمیبردند. این 
اشاره دارد که انان شیعه واقعی نیستند برای ما. سپس, برای اینکه از 
پرسنده رفع کند, استبعاد کم بودن مخلص را فرمود: که در دنیا تنها یک 
خداپرست بود و او برای حال. «ما» برای نفی است در جمله «کانت الدنیا 
و ما فیها» و «اگر دیگری بود به همراه او یاد میکرد»: زیرا در مقام بیان 
یکتاپرستان بود که فرمود او از بت پرستها نبود و اگر مومن دیگری بود با 
او میفرمود. 


«ابراهیم یک امت بود»: در مجمع البیان گفته: «در معنای آن چند قول 
است : که پیشوا و استاد و آموزنده خیر.(3) ابن ان میگوید: به مرد 
دانشمند میگویند «امت» و گفته اند پیشوای هدایت است 9 گفتهای, او 
را امت نامید. چون پایگاه امتی بود که در میان آنان نود: یا گفته آند؛ خون 
کار امتی را انجام میداد؛ و باز به گفتهای. چون در روزگار خود تنها 
یکتاپرست بود و دیگر مردم کافر, و فرمانبر پیو سته خدا| بود . ؛ و گفتهاند: 
چون نمازخوان استوار بر طاعت داز راه حق‌ بود که اسلام است و از بت 
پرستها نبود و یکتاپرست بود.» 


و گفتهاند: احتمال می رود که «من» برای ابتلاء باشد و مقصود این است 
که از نژاد بت پرستها نبود و این بعید است در معنای ایه. در نهایه است که 
در حدیت 
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3-. مجمع البیان 6 : 391 


«ق سس » آمده که روز قیامت یک امت محشور شود. امت مردی است که 
تنها دینی دارد که خدا فرموده: (راستش ابراهیم بود امتی فرمانبر خدا. 4 


مولف: این تنها بودن ابراهیم گویا پس از وفات لوط اتفاق افتاده, یا اینکه 
چون به همراه او نبوده و به قوم دیگری مبعوت بوده, در برابر قومش 
همدم و کمک او نبوده است. 


«فغبر بذلک»: در بیشتر نسخه ها با «غین» نقطهدار و «باء» تکنقطه آمده 
است. به قول قأموس. به معنی «درنگ کرد» پا «گذشت» است. مطابق با 
معلی یکم,؛ , مقصود, ابراهیم زاون است, و ماشاءالله به معلی ۰ 
در نسخه ای (فصبر) موافق با معنی یکم است و در دیگری (عبر) با 
«عین» بی نقطه, موافق معنی دوم. 


«و به راستیم اهل کفر بسپارند در برابر مومن کامل»: خدا هم فرموده: 
«و ما وین ٍِ پالله الا و هم مُسْرکون», [و نگروند به خدا جز که 


«آنگاه فرمود: میدانی چرا؟»: حقیقت را بیان میکند که مومنان کماند 
اکرنجه قدعی آیجان سار انست: انکم خر ایتان را به شکل مومنان فراز 
داد و یا چرا آنان را آفرید؟ منظور در هر سه فرض این است که خدا این 
کمی خوو هاش ه‌بان بادعلت خروع اسان از ایمان. است 
است که علت بی ایمانی بیشتر آنها فاش کردن رازهای امامان نزد 
مخالفان است که مایه بیرون شدن آنها از ایمان است ؛ . و موید احتمالهای 
گذشته است خبر آینده علی بن جعفر. «فیستریحون الی ذلک»: «الی» به 
معنای «مع» است, يا اینکه در متعلق «الی». معنای توجه و مانند آن 
تضمین شده است. 

9. کافی: از حمران بن اعین روایت شده است که به امام باقر علیهالسلام 
گفتم: «جانم به قربانت, چقدر ما کم هستیم؟ آنقدر که اگر بر سر خوراک 
گوسفندی جمع شویم, آن را تمامی نخوریم.» فرمود: «عجیب تر از اين به 
تو بازنگویم: همه مهاجر و 
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انصار رفتند جز...» - و با دست به سه اشاره کرد؛ من گفتم: «قربانت, 
حال عمار چگونه است؟» فرمود: «خدا عمار راء ابویقظان را رحمت کند. 
بیعت کرد و شهید شد.» من با خود گفتم: «چیزی از شهادت بهتر نیست.» 
به من نگریست و قرمود: «شاید او را چون آن سه دانی, هیهات, هیهات » 


)1( 


توضیح: : «ما اقلنا»: صیفه تعجّب است. «ما افنیناها»: یعنی نمی توانیم همه 
آن را بخودیم ۰« آشار»: کلام راوی است. مقصود از اشاره با دست ؛ 
اشاره کردن به سه تا انگشت است و آنها سلمان و آبوذر و مقدادند؛ 
چنانچه کشی(2) از امام باقر علیه السلام زیت 0 است! سردم 
برگشتند جز سه نفر: سلمان و آبوذر و مقداد. راوی گفت: «پس عمار؟» 
فرمود: «یی کژی کرد انگاه برگشت. اگر حقیقتش را بخواهی, کسی که 
هیچ شک نکرد همان مقداد بود, اما سلمان به دلش افتاد که اسم اعظم 
نزد امیر مومنان است و کاش آن را به لبم آفرد هه فین آن دشستای را 
در خود می گرفت و او چنین بود. اما امیر مومنان درباره ابوذر فرمود: 
«خاموش بماند و برای آن از سوی خدا| سرزنشی نمیشود.»> و او 
نمیخواست جز برخلاف مخالفان سخن نگوید.» 


«جاض»: یعنی از حق عدول کرد و منحرف شد. جوهری گفته: «هیهات» 
برای دور کردن است. و «تاء» با فتحه است, مانند «کیف» و اصل آن ها 
که مردم در هر حال آن را کسره می دهند, به سان نون تثنیه ؛ و گاه «هاء 
اول» تبدیل به همزه فف: نود حقته ,فیررهن ط آرعاشه» مل رای 
اراق کسایی میگوید: هرکس «تاء» را کسره میدهد, وقف به «هاء» می 
کند و میگوید: «هیهاه» و هرکس «تاء» را نصب میدهد, وقف به «تاء» 
میکند و اگر خواست, وقف به «هاء» میکند. 
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9 کافی: از علی بن جعفر روایت شده است: «شنیدم امام کاظم 
علیهالسلام می فرمود: «نه هر که دم از دوستی ما میزند مومن است. 
ولی برای ارامش مومنانند.» (1) 


10. کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن با مومن آرامش مییابد ؛ 
همان گونه که تشنه با اب سرد.» (2) 


توضیح: «الی المومن»: گفته شده «الی» به معنای «مع» است. 


مولف: گویا در آن ضمین است, و معقول را به محسوس مانند کرده, زیرا| 
تشنه از بی آبی دلپریشان است و پیوسته آن را میجوید و چون میيابد, 
اسان مار امده انم عابه ند کی نو اه منود ؛ مومن هم بسیار شیفته 
شود به مومن و تشنه دیدار او است و چون او را مییابد, فیارامد. ۵ ند آه 
میگراید و با او زندگی خوش روحانی پیدا میکند. چراکه سبب قوت ایمان و 
رفع تردیدها و شبهات و هراس او ميشود. 


گفته آند: ‏ این آرامش از دو جا مایه میگیرد : یکی همجنسی برای تناسب در 
منش و جان - چنانچه گذشت - و دو همجنس یه هم میگرایند و هر چه 
همجنسی بیشتر, گرایش افزونتر؛ چنانچه روایت است. جانها چون 


قشونهای آماده اند و هر کدام با هم آشنا هستند, به هم میگرایند. و هر 
کدام ناآشنا, از هم جدا میشوند. 


دوم: دوستی چون مومن. صورت و سیر یش به دانش و ایمان و اخلاق نیک 
و کردار پسندیده آراسته است و دلبر همه کس است. آن صورت, گاه 
دزیافت مشود بهنیدم این دل: و گاه مایه دوستی و آرامش است به 


فرمان خدای تعالی و برای پیوند واقعی؛ کرجچه تفضیل. آن بر ما معلوم 


نیست.. 
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باب نهم: اصناف مردم در ایمان 


جُدر آلا یَْلَمُوا خَذود ما أرَلّ له َلی 


رل ۲ 3 ۵ : ار ق بخو ْجِدُ ما بلفق_مَغْرما و یترنص 
که لیر ردیر اس و له تمغ علخ و من اغراب من تین 
ل ‏ الق اهر و تج ما توق قذبات عنة له و صلوت الول لا[ 
ره هم سَیْوَخلَهُم ال فی مه ان ال عفوز ر 


(بادیه نشینان عرب, در کفر و نفاق [از دیگران] سخت تر, و به اینکه حدود 
آنچه را که خدا بر فرستاده اش نازل کرده, ندانند, سزاوارترند. و خدا 
دانای حکیم انست. و برخی از آن. باديمة تشبان کسانن. هستند که انجه ۱ 
[در راه خدا] هزینه می کنند,. خسارتی [برای خود] می دانند, و برای شما 
پیشامدهای بد انتظار می برند. پیشامد بد برای آنان خواهد بود, و خدا 
شنوای داناست. و برخی [دیگر ] اژ انیم تشبان کسانی آنو کم ها ز 
روز بازیسین ایمان دارند و آنچه را انفاق می کنند مایه نقرزب نزد خدا و 
دعاهای پیامبر می دانند. بدانید که این [انفاق ] مایه تقاب. آنان: است. به 
زودی خدا ایشان را در جوار رحمت خویش دراآوژد, که خدا آمرزنده 
مهربان است.(1) ) 


- و آو ترَْناة علی بغض الاْعْجَمین ققررأخ عَلَیْهمْ ما کائوا به مومنین.(2) 


[و اگر آن را بر برخی از غیر عرب زبانان نازل می کردیم, و [پیامبر] آن را 
بر ایشان می خواند به آن ایمان نمی آوردند. ) 
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- ٍن تتولوا بستبْدل قوما غرم نم لا یکُوئوا أنالکُمْ.(1) 


و اگر روی برتابید [خدا] جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که 
صاتو سا توا موش 


اعتاب انا کرد بووند که زکوجیدنه تری بقصیر ضایا لا مه وال وس ورنه 
قول راغب, عربها فرزندان اسماعیلند و اعراب در اصل جمع آنها بوده و 
نام بیابانگردان 2 که‌ِ خدا فرموده:  ِ‏ اعراب ایمان آور دی 1 و 
فشک «الا عرات. اس عفرا ۶ عافان. (اغزات در کقفر و تغان. شتت 
ترند. 2(1) 


بیابانیها در کفر و نفاق از شهریها سخت ترند. چون وحشی و سختدل و 
جفاگرند و دور از حضور علماء و قرآن بزرگ شدند و کمتر به حدود شرع - 
از واجب و مستحب و دیگر احکام - آشنایند. «و الله علیم» حال هر کس از 
چادر نشین ها وصحرانشینان را می داند. «حکیم» در کیفری که به بد های 
شما و پاداشی که به خوبانتان می دهد حکیم است. و آنچه در راه خدا 
هزینه کنند, امید ثواب بر آن ندارند و تنها از روی ریا و تقیه هزینه می کنند 
و چشم به راهند تا شما گرفتار پیشامدهای بد شوید؛ ؛ گرفتاریهایی جون 
یز و و کشتار دشمن و شکست, تا به کیش بت پرستی برگردند و از هزینه 
های اسلامی رها شوند, ژبد بر آنها باد و البته خواهد بود. ): جمله معترضه 
است که نفرین بر آنهاست به آنچه آنها برای شما چشم به راهند, پا اخبار 
آن است. «و الله سمیع» گفته های آنان را به هنگام انفاق و غیر آن می 
شنود و «علیم» است نسبت به آنچه در تما رت داز ند «قربات»: یعنی سبب 


صلوات رسول دعاهای خیر او است زیرا آن حضرت به صدقهپردازها دعای 
به خیر و برکت میکرد و آمرزش آنها را میخواست. «الا آئها قربه لهم: این 
گواهی از سوی خدا| ۳ آنهاست که عقیده شان درست و امیدشان 
پذیرفته است. 
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«سیدخلهم الله»: وعده ای است به آنان تا رحمت الهی آنان را فراگیرد. 
«آن الله غفور رحیم» : تثبیت این رحمت است. 


«ما کائوا به موّمنین», (بدان مومن نمیشدند. 1(1) : : چون سخت لجباز و 


روگردانند از پیروی عجم و اینکه به قول برخی اعجمین بهائم بی زبانند که 


«و ان تتولوّا». (و اگر رو برگردانید )(2) : عطف است بر «و ان تومنوا 
وتقوا یوتکم اجورکم.»(3) به قول علی بن ابراهیم: یعنی از ولایت امیر 
مومنان علیهالسلام, مردمی را به به جای ۳ قرار دهد که شیعه باشند و 
چون _شما نباشند در دشمنی کردن و خلاف و ستم بر خاندان محمد 


صاا ایا مسا 
در مجمع گفته: اگر رو گردانید از فرمان خدا و رسولش به جای شما 
مردمی را و هب و آنها مانتد. شما تباشتند 


به روایت ابهربره: جندعم. از اشتات. رل الله صلا آمعلیی لد کفتنه: 
«پا رسول الله, چه کسانی هسبید آنان که خدا در قرآنش یاد کرده است ؟» 
سنلعان ماو رستفل خوا صایاللمغاییه له نود آن حضرت دست بر ران او 
[ 3 و فرمود: «این, و تیره او بدان که جانم به دست او است. اگر ایمان به 
تاره کربا آیخته باشند: ردان از فارشن آن رنه ذشت مباوزند.» 


به روایت ه ابی بصیر از امام باقر علیه السلام: « ای گروه عرب, اگر 
۳0 شوید, به جای شما مردمی دیگر, از گروههای غیرعرب. قرار 
میدهد.» همچنيین, از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «البته به 
خدا که به جای آنان بهتر از آنان را قرار داد از وابستگان دیگران.» 
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روایات: 


1 معانی الاخبار: مردی به امام صادق علیهالسلام گفت: «مردم می گویند 
هر که عربی اصل يا مولا و وابسته صریح نباشد. سفلی و زبون است.» 
فرمود: «وابسته صریح کدام است ؟» و آن مرد گفت: «آن کس که پدر و 
مادرش مملوک بودند و او آزادشده. فرمود: « برای چه این را میگویند؟» 
گفت: «برای اتکم رسول دا صتاللمعله واله نرموده میا و آراد کزوم: 
مردمی از خود آنهایند.» فر مود: «سبحان الله ! آیا نرسیده به تو که رسول 
خدا| صلیا للهعليهواله فر مود: «منم مولای هر که مولا ندارد و منم مولای هر 
مسلمان از عرب و عجم ۲ پس. کسی که مولا و وابسته رسول خدا است 
روا ها امامت 1 


آنگاه فرمود: «کدام شریفترند؟ آنکه از خود رسول خدا است, يا آنکه از 
طرت کلف شاعه بر انته‌های حور اس بسن کرمود «ا 
کس که از سر خواهش دل مسلمان شده بهتر است از کسی که از ترس 
مسلمان شده است؛ منافقان از ترس مسلمان شدند و موالی از سر میل 
خود.» (1) 


توضیح . در قاموس آمده که صلب پعنی سخت, حسب و قوّت. میگوید: 
«الصریح». یعنی ناب از هر چیز. میگوید: «السفل والسفله» با کسر هر 
دو, نقیض علو است. «قد سفل» یعنی مانند کرم و علم و نصر. «سفالا و 
سفولاً و تسقل و سفل فی خلقه و علمه». مانند کرم سفلا و مضموم 
است. سفالاً" مثل کتاب و «فی اش سفولا» یعنی از بالای آن به پایین آن 
آمد. «سفله الناس», با کسر, مانند «فرحه». یعنی مردم پست و اراذل. 
اينکه فرمود: مولای هر قوم از خود آنها است, برای تشویق آنها است به 
اخترام ازآدشده ها ع زعایت. آنانه پنست کردن حفاهشان هوشر دونش انا 
به پیستی نژادشان, نه اینکه چون خود آنهایند در همه چبزه» چنانچه برخی 
عامه فهمیدند. (2) 


در نهایه, در شرح حدیث زکات آمده است: مولا و آزاد کرده, مردمی از 
خود انها است. انچه که ظاهر | از مذهب فهمیده میشود و مشهور است, 
این است که ازاد 
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کرده های بنیهاشم و مّطلب, روا است زکات بگیرند و بر آنها حرام نیست, 
چون پیوند نژادی که سبب حرمت زکات دادن به بنی هاشم و مطلب است 
در میان نیست. در مذهب شافعی, از راهی, گرفتن زکات برای این حدیث 
بر موالی انها حرام است 


و وجه جمع میان حدیث و نفی حرمت اين_ است که همان این را فرموده 
برای پاکی آنها و تشویقشان کرده که هانتد آقایان خود.باشند و با روش آنها 
از زکات بر کنار باشند. 


مولف: مقصود گوینده این بوده که مردم 


غیرعرب نجیب و بزرگوار نیستند و چون پیغمبر صلیاللهعليهواله و سلم 
فرموده ازاد کرده, مردمی از خود انها است, مولای صریح هم به انان 
میپیوندد. این شخص روایت را حمل بر حقیقت و عمومش کرده و از نظر 
اوء بقیه مردم» از فارسیان و دیگران,ر مردمی زبون و واافتاده اند و 
همترازوی عرب نیستند, چنانچه عمر میگفته است. این برای آن 
عمر از بیقر ضلالافعایش اله شنیده بود که یاران علی و خاندانش از عجم 
هستند, از اين رو, وقتی بر ایران تسلط یافت, , فرمان کشتار عجم ها را 
داد و امیر مومنان علیهالسلام جلو او را گرفت و فرمود: «رسول خدا 
۱ فرمودم: « با آنان به روش اهل کناب عمل کنید.» و 
فرزندان آنها, از عراقی و دیگران: اصحاب و انصار و رازداران امامان ما 
علیهمالسلام تشندند. کتابهای اصول. شیعه را نوشتند؛ به بر کت آنهاد علوم 
اهل بیت در جهان منتشر شد و این سخن, که راوی از متعصبان مخالف که 
دشمن خاندان پیغمبر صلياللهعليهواله و شیعه و دوستان آنهایند نقل کرد. بر 
پایه ای بود که گفتیم؛ ؛ و امام با تعجب از کلام پیغمبر صلیاللهعليهوآله که 
فرموده مولای هر مردمی از خود آنها است, پاسخ داد و نیز فرمود: 
«پیغمبر فرموده: «من مولای هر بی مولایم.» و مولای همه عجم, رسول 


خدا است. 


همچنین, آن حضرت مولای هر مسلمانی است از عرب و عجم و سرپرست 
و یاور آنها است در دنیا و دیگرسرا اک نان بی وارت بمیر ند وارت آنها 
است, اگر مسکین باشند, هزینه آنها بر او است و باید وامشان را بپردازد؛ 
آکر مود مالیه اه اش رات آن ار بت المال شنمانان 
است ؛ پس از ان حضرت نیز» اوصیای او همین مقام را دارند, با همین 


معانی؛ چنانچه به اتفاق مخالف و موافق, رسول خدا فرموده هر کس را 
من مولایم پس علی مولا است. 


ص: 20۳9 


آنگاه بیان کرد که آنان شریفتر ند از مولای صریح که راوی گفت, زیرا به 
گفته او,ء چون پدر یا مادری تازی و سبکسر که بر پاشنه های خود میشاشند 
و آنها را نميشویند, زیرا ترکيدهاند, و,بنده ای را آزاد میکنند و این شیوه 
آنها بوده, از این رو رسول خدا صایاللمعلیهه اله به آنها فرموده پایشان را 
پیش از نماز بشویند و فرمود: «وای بر پاشنه ها از دوزخ. » و آنان بنداشتند 
که شستن پا جزء وضو است چنانچه جزری در نهایه گفته است ؛ با کتایه از 
اين است که از ادرار کردن خودداری ندارند و به پاهاشان میباشد و آن: را 
نمیشویند. و فرض اول روشنتر است. چنین ازادشده ای وابسته و مولای 
صریح است برای عرب و اشرف از عجم است. بیندار که عجم همه ازاد 
کرده رسول خدا هستند بر اساس حکم خبر دوم, و از خود رسول هستند بر 
اساس حکم خبر اول, پس چرا اشرف از خود او و مولای او نباشند؟ 


آنگاه از راه دیگر بیان کرد که مردم عجم که در آن زمان شیعه و اصحاب 
امامان بودند برترند از عرب که به نژاد خود میباليدند. زیرا موالی, که 
فارسیزاده بودند, از رغبت دل مسلمان شدند., در حالی که عرب منافق 
بودند و از ترس و هراس اظهار مسلمانی کردند. هر کس مسلمان شود و 
مولا نداشته باشد, رسول خدا مولای او باشد. 


«الجلف» در بیشتر نسخه ها با «جیم» آمده است. در قاموس آمده: 
«الجلف» با کسره, مرد خشکسر است. در نهایه آمده: «الجلف» یعنی 
احمق, و در برخی از نسخه ها با «خاء مفتوح» و «لام ساکن» آمده, به 
معنای پستتر از هر چیز. 

2 معانی الاخبار: از امام کاظم علیه السلام روایت شده است: «همانا 
شیعه ما مردم اصیل و اشرافند و مردم خانواده دار و هر کس که حلالزاده 
است.» علی بن جعفر گفت: «تفسیرش را از آن حضرت پرسیدم» 


فرمود: ۰ مردم اصیل از قریش باشند, اشراف از عرب, خانوادهداران از 
موالی و حلال زاده ها از اهل سواد.» ۳۷ 


توضیح: اهل سواد, اهل عراقند که ریشه عجمی دارند و پس از بنای کوفه, 
با عربها آمیخته شدند و اکنون دیگر : نه عرب هستند و نه عجم. در المصباح 
گفته: 
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عرب سبزه را سواد خوانند, زیرا از دور چنان نماید و از این معنا گرفته 
شده سواد عراق, به دلیل سبزه های اشجار و زراعتش. 


3. علل الشرایع: از عماره روایت شده است: «شنیدم امام صادق 
علیهالسلام میفرمود: «مومن علوی است چون در معرفت بالا است؛ مومن 
هاشمی است چون گمراهی را درهم شکسته است؛ مومن قریشی است 
چون اقرار دارد به چیزی که از ما دریافت شده است؛ مومن. عجمی است 
چون درهای بد به روی او بسته است؛ مومن عربی است چون پیغمبرش 
زیرا دانش را استنباط کرده است؛ مومن مهاجری است چون از کناهان 
کوچیده؛ مومن انصاری است چون خدا و رسولش و خاندان رسولش را 
یاری کرده؛ مومن مجاهد است چون با دشمنان خدا عزوجل جهاد میکند, در 
فا و 


توضیح : گویا منظور این روایت ت این است که مناط شرف و فضل و کرامت, 
ایمان و تقوی و کردار خوب است و اگر جهت دیگری نم ان اضافه شود, 
بهتر و با شرافت تر باشد, وگرنه کسی که ایمان و تقوی دارد اشرف است 
و سزاوار احترام است. 


همچنین؛ ,. می توان اوصاف دیگری را هم برایش ثابت کرد, زیرا که مایه 
شرف آنها را هم دارا است و میتوان گفت مومن هر که باشد علوی است, 
وزرا تترافت. علوع به پنوستکی. نراد ام است با علی. کید السلام. ای 
فضیلت برای کمال ایمان و معرفت و علم و عمل آن حضرت است و هر 
که آنها را دارد فرزند روجانی او است که پیوست روخانی قویتر است از 
اين رو به ان حضرت وابسته است؛ " و چنین است هاشمی, زیرا| شرافت 
نسبت به هاشم يا برای شرف خود او است يا شرف پیغمبر صلیا 
عم له کار ها امامت رف هاسم ان این است که ار ا مشاه 
حضرت ابراهیم بوده و در هم شکستن ضلالت و بدعت به دست او, اقوی 
است از اطعام او و 
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او ای ار 
مطلب روشن است نسبت به آنچه درباره علوی گفته شد. 


در قاموس گفته: «هشم» شکستن چیز خشک و يا توخالی است. یا 
شکستن استخوان ها؛ مخصوصاً استخوان سر يا صورت و دماغ یا شکستن 
هر چیزی. هاشم پدر عبدالمطلب و نامش عمرو است., زیرا نخستین کسی 
نفد که ترید کرد و آن زا شکست:» 11] 


همین بیان در قریشی نیز هست و اینکه فرمود: «اقر بالشی کِِ برای 
رعایت تناسب لفظی است نه بیان جهت اشتقاق, اگرچه می شود آن را 
حمل به اشتقاق کبیر کرد. 


در قاموس گفته: «قرش به معنی فراهم کردن چیزی است از اینجا و آنجا 
و پیوستن آن با هم.»(2) به اين دلیل که قریش عرب در حرم مکه جمع 
دض ما به این دلل که اجناس, ها سمع‌می تدم اما رام سس 
پا به این دلیل که نضر بن کنانه یک روز خود را در لباسش جمع کرد و 
گفتند:« تفش», یعنی در لباسش جمع شد؛ يا به اين دلیل که نزد تیره اش 
آمد و آنان گفتند: «جمل قریش». یعنی شتری سخت؛ یا به این دلیل که به 
«قطی» گفته می شد قرشی؛ یا به این جهت که حاجیان را تفتیش می 
کردند و فقرشان را جبران می کردند تا آن که گوید: و نسبت قرشی و 
قریشی است. همچنین, گفته: «عجم با ضمه و نیز با حرکت. خلاف عرب 
است و «الاعجم» کسی است که خوب صحبت نمی کند, مانند اعجمی و 
اخرس. و عجمی کسی است که جنس او عجم است گرچه فصیح صحبت 
کند. «اعجم فلان الکلام»: یعنی درست صحبت نمی کند. «استعجم»: یعنی 
ساکت شد. «استعجم القرائه»: یعنی توان قرائت ندارد جون خواب بر او 
چیره شده است.» در نهایه گفته: «هر کس نتواند سخن بگوید اعجم و 
مستعجم است و از آن است حدیت: «هر گاه 
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تکی از شتماها کشت پرخیر .هه شود بانفن ان خواندن قرار.7 بعنین 
زبانش بند بياید و نتواند بخواند و گویا زبانش بسته شده باشد.» (1) 


حاصل اینکه: راه به بدی ندارد و جز خوبی نمیآورد. «استعجم» مجهول 
است و احتمال معلوم بودن هم در آن می رود. از معنی نبطی سخن به 
میان میاید و عبارات دیگر حدیت روشن باشند. چهبسا مقصود حدیت این 
است که به جهت شرف و کمال مومن می شود هر یک از اين الفاظ را با 
سحچحصح«ح«ح«ح«ح«ح«۰«ص«ِ«909ِ 
مقصود این است که مومن از هر کدام این دسته ها باشد, اطلاق آنها بر 

به وجه نیکو, ستایش بزرگی برایش به شمار می آید, و معنی 7 
روشنتر است. 


4 تفسیر قمی: در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: «و لو ناخ علی 
بعض الاعْجَمینَ ققر ام لیم ما کانو به موّمنین», (و اگر فرو آورده بودیم 
نه.یکی. از عجمان و خوانده نودنش, بر آنان: نبودند بدان مومنان. 2(1) امام 
صادق علیهالسلام در اين باره فرمود: «اگر قرآن بر عجم فرو شده بود, 
غرتب یه آن تهر فیدندر آها بر گرب قرو شد و غخم به آن. پرویدنده و این 
است فضل عجم بر عرب.» 


تفسیر قمی: در تفسیر علی بن ابراهیم, از یعقوب بن قیس روایت شدم 
ای که امام ,صادق, علیهالسْلام به او فرمود: 5 أَنْ تلع بستید دل ققماً 

کم نم 2 لا تکونوز نالکم». (اگر روی نز برخانید: به جای شما مردمی 
ها ند سر تا و آنگاه نباشند به مانند شما. )(3) مقصود. فرزندان آزاد 
شده موالی است.» 


6 قرب الاسناد: رسول خدا| ضایا خن آلهوشلم فرمود: «اگر دانش به 
ثریا آویخته باشد مردانی از پارس آن واه دست میا وو ند (4) 
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4 فرب الاشناه: 2و اتب شین 


7 قرب الاسناد: پیغمبر صلیالهعلیهوآلهوسلم درباره پارسیان فر مود: : «شما 
به حکم تنزیل قرآن آنها را بزنید و دنیا نگذرد تا آنها شما را : به حکم. تاویل 
ان, بزنند.» (1) 


و علل. آلشران: رشسوفل قط ضلا الم فرعووه تام ترشید چم 
قربش: دشمنی نکنید با عرب, خوار ندارید موالی را,ء همنشینی نکنید با 
خوزیها و از آنها زن نگیرید و زن ندهید زیرا در آنها رگ بیوفایی است.» (2) 


توضیح: «موالی»: آزادشده ها و فرزندانشان هستند. «هر کس به قبیله ای 
وابسته و از نژاد آن نیست.»: بر اساس اخبار, گویا مقصود عجم باشند, 
زیرا غرب بر بدزان انا غليه کر دندر شش کویا که انان را ازاه کردندیا به 
دی اساشان: مه اسان سای در سای خر مت بر 
قاموس(3) 1 خوز - به ضمه - تیره ای است از مردم, و نامی است 
برای همه بلاد خوزستان. 


9 علل الشرایع: از ابییکر خضرمی, روایت شده است: «از امام صادق 
علیهالسلام پرسیدم درباره مردی که به مردی از عربهای جاهلی افترا بزند؛ 
فرمود: «او را حد باید.» گفتم: «حد؟» فرمود: «آری, اگر برخورد به رسول 
خدا| دارد و ننگین است برای آن حضرت 4(۰) 


توضیح . «اگر زشتی آن به اجداد پا جدّات پا خویشان نزدیک ۳ حضرت 
برخورد کند.»: گفته حضرت په آن اشاره دارد که «ائّه یدخل» یعنی عیب و 


عارش بر رسول خدا صلیاللهعلیهوالهوسلم وارد می شود. «الدخل»: به 
معنای عیب است. اگر «ان یدخل» باشد, آن گونه که در برخی از نسخه ها 


آمذه است, مطلبی که آوزدیم روشن تر خواهد بود. 


10. علل الشر ایع: امام صادق علیهالسلام فرمود: «یک شتر از ز کاروانش بر 
سر آب بنی سلیم بیمار شد و غلامش به آن حضرت گفت: «ای اقای من, 
آنا اترا قحر 
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2 . علل الشرایئع 2 : 79 
۱ 


4 . علل الشرائع 2 : 79 


کنم؟» فرمود: «نه, درنگ کن.» و چون چهار میل رفتیم. فرمود: «ای غلام, 
فرود آی و آن را نحر کن. که آگر درندق ها خر ترش مرا خوشتر است تا 
اعرات‌سابانی ان زا ورن ۱۱۱ 


1. مغائی. الاخبار: رشول: خدا صلیاللهعلبهواله در زوز فتح مکه بر متبر 
شد؛ آنگاه فر مود: «ای مردم» خدای تبارک و تعالی تکبر دوران جاهلیت و 
بالیدن به پدرها را از شما دور ساخت؛ هلا, تا باشید و آدم از 
خاک است؛ بهترین بنده نزد خدا پرهیزکارترین آنها است؛ عربیت, پدری 
نیست که بزاید, ولی زبانی است گویاء. و هر کس در عمل کوتاه بیاید, 
نژادش او را به رضوان خدا نمیرساند؛ هر خونی که در زمان جاهلیت ريیخته 
شده و هر کینه ای که بوده, در زیر این دو پای من است تا روز رستاخیز.» 


)2( 


توضیح: عربیت به زبان گویا است, چون پسندیده است برای اعتراف به 
خدا و پیوستن به رسول و خاندانش, اگرچه شخص از نژاد عجم باشد و 
پدرانش عرب نباشند. سپس. بیان میکند که نژاد و خانواده. بدون کردار 
خوب سود ندارد. «تحت قدُمی»: یعنی آن را باطل کردم و چنین چیزی در 
اسلام مورد مطالبه قرار نمی گیرد. 


2 معانی الاخبار: امام کاظم علیهالسلام فرمود: «مردم سه دسته اند؛ 
که از ما بیزاری بجوید و با ما دشمنی بورزد.» (3) 


توضیح: در نهایه آمده است که علح کافر است؛ از عجم پا غیر عجم. 


3 معانی الاخبار: از ضریس بن عبدالملک روایت شده است: «شنیدم که 
امام صادق علیهالسلام میفر مود: «ما قریش هستیم, شیعه ما عربند و 
دشمن ما عجم است.» (4) 
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توضیح: یعنی عرب پسندیده, هرکسی است که شیعه ما است اگرچه از 
نژاد عجم باشد؛ و عجم نکوهیده. دشمن ما است اگرچه از نژاد عرب 


باشد. 


4 معانی الاخبار: امام جواد علیهالسلام فرمود: «ما عربیم و شیعه ما از 
ما باشند و دیگر مردم همج يا هبج اند.» راوی میگوید: «پرسیدم که همج 
چیست؟» فرمود: «مگس.» گفتم: «هبج چیست؟» فرمود: «پشه.» (1) 


گوسفند و الاغ مینلشیند. واژه «هیج» را با این معنا, در کتابهای لفت نیافتم ؛ 
در قأموس. ان را به ورم پستان ماده شتر معنی کرده است. 


5 معانی الاخبار: از یعقوب بن شعیب روایت شده است: «به امام صادق 
علیهالسلام گفتم: «مردی که پیوسته همکیش ما است, به کسی که خدا به 
او منت نهاده و مسلمان شده میگوید: «ای نبطی » فرمود: «ما 7 
پیغمبریم و نبط از نژاد ابراهیم؛ از نژاد آدم و ابراهیم, دو. تبطی: از آب < 
گل؛ : همانا آنان از نبط بودند : نژادی از آب ۵ کل , و هی زیانی به نژادش 
تداشت و مردهی بودند که داتش را برآوردتد ما هماتان.هستيم.» (2) 


توضیح: : در مصباح گفته: «نبط» تیره ای از مردمند که وت عراق فرو 
می آخذته و سپس به مردم درهم و عوام نیز گفته شد ؛ جمع آن «انباط » 
است. همان گونه که سیب و اسباب یکی را «نباطی» میگویند, با زیادتی 
«الف» و «ضمّه» و «فتحه نون». لیث میگوید: «رجل نبطی». ولی 


ابناعرابی آن را نمی پذیرد. استنباط حکم: استخراج آن است به اجتهاد. 
«انبطته انباطا» مانند آن است و ریشه آن از «استنبط الحافر الماء»؛ 
و« آنبطه انبطا» زمانی است که با دانشش آن را استخراج کند. 


در نهایه گفته شده است: «نبط الماء ینبط»: جوشیدن آب چشمه است. 
«أنبط الحفار»: چاهکن به آب در چاه رسید. و «استنباط» برآوردن است . 


در حدیث عمر است که معدی شوید, ولی نبطی نشوید؛ یعنی به مانند معد 
گردید نه مانند نبطی. «نبط» و «نبیط», تیره ای شناخته بودند که در 


دشتهای هموار 
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میان کوفه و بصره فرود می آمدند؛ و از آن است حدیت ذیکن هرز که 
«چون نبط مدائن نشوید که در آن نشیمن کنید و اب و ملک فراهم 
سازید.» 


در حدیت آبن عباس است که: ما گروههای قریش از نبط کوئی (یک آبادی 
در عراق) هستیم. گفتند: نة این دلیل که ابراهیم خلیل. در انجا وادم شده 
بود و نبط در آنجا نشیمن داشتند. 


و از این معنا است حدیث عمرو بن معدیکرب که چون عمر حال سعد را از 
او پر سید پاسخ گفت: «در بخشش, اعرابی است و در مالیاتستانی, 
یی ایا ی وا و ما ما 


در خذزت شعتی. آهده است که مردی به دیگری گفت: «ای نبطی » پاسخ 
گفت: «حد ندارد ؛ همه ما نبط هستیم, یعنی همسایه و همخانه آنهاییم, نه 
زاییده آنها.» در صحاح آمده: «در کلام ایوب بن قریه که: «اهل عمان 
عربهایی هستند که نبطی شده آند؛ و اهل بحرین. نبطی هایی که عرب 
شده اند.» (1) در قاموس آمده: «النبط» با حرکت نخستین. 7 ای است از 
خام. کم ظاهر می. شود و «آنظا الحافر» یعنی چاهکن به- آب: زشید. 
همین بط به: معتای مر آلمرع* (نهانفزد) نیز هی ارد؛ همچنین, به 
فعناتسشته آی ات مور مر هایس یی و وف رون مت نو 
مانند «النبیط و الانباط.» و «هو نبطی» با حرکت. «تنبط»: یعنی شبیه آنان 
شد, پا خود را به آنان منسوب ساخت. «تنبط الکلام»: یعتی آن. اشتخراج 
کرد؛ و باز به هر چیزی که پس از نهان آشکار شود, گفته می شود «انبط و 
استنبط» به صیفه مجهول در هر دو. «استنبط الفقیه»: یعنی فقه باطن را 
با فهم و اجتهادش استخراح کرد. (2) 


چون این را دانستی, بدان که این خبر دو تفسیر دارد: الف: اينکه ما 
خانواده و تیره نبط, هر دو از نژاد ابراهیم علیهالسلام هستیم, پا بر پایه 
حقیقت و یا تأویل و یا از اينکه ابراهیم در دیارشان همنشین آنها بوده, آنها 
هم شرف تزادی دار ند* انگاه بیان کرد که نام آنها شرافت.ذارد زیرا: 
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1-. الصحاح : 1162 


2 . قاموس2 : 387 


1 بابتدکان اب و آبادکنندکان زین بودند و این به آنها. زیاتی تمیرسانز 
اگرچه خود مانند پدرانشان آباد کننده نیستند, زیرا کار پسران به پدران 
زیان نمی رساند و مایه نکوهش انان نميشود, چنانچه از سخن عمر 
برمياید. 


2 به معنی استنباط دانش و حکمت است. بر طبق این معنی, ما نیز از 
انباط هستیم و شیعه ما هم که اهل استنباطند, به جهت ما, در این شرف 
داخلند, همان گونه که خدا سبحانه هم فرموده است: ۳البته بدانند آن را 
آنان که استنباط نمایند از آنها. 1(۲) 


3. مقصود این باشد که ما خاندان خلفای پیغمبریم و این فضیلت را بر دیگر 
مردم داریم و دیگران را بر مردم نبط برتری نباشد زیرا آنها هم از نژاد 


آنگاه بیان کرد که نبطی از نظر ريشه لغت دو معنی دارد: یکی بر آوردن 
۳1 از میان خاک و گل, و این زیانی ندارد به شرافت نسب؛ ۹ 
تزآمودن 0( از انیم و تبطی دتشتتنافی: تباشد بلکه نستایشن 
باشد برایشان. در هر دو فر ض؛ ضمیر «ضاژه» به ابراهیم علیهالسلام باز 
را 

نبطی برگردد, و نیز احتمال آن است که اوّلی : به نبطی و دومی به ابراهیم 
و بازگردد. در برخی نسخه ها آمده: «من ذژیه آدم و ابراهیم» و 
البته معنی تغییر نمی کند. چهبسا مراد از نبط, کسی باشد که اه را به 
خاطر نبطی بودن نکوهش میکنند, یعنی انان که پس از کفر و اسیری 
مسلمان شدند و بیشترشان يا از قریش بودند یا اهل کتاب و همه از نژاد 
ابراهیم علیهالسّلام. اين خبر را تفسیرهای دیگری هم میتوان کرد, اما آنچه 
گفتیم برای اندیشمند روشن است. 


6. معانی الاخبار: از محمد بن مسلم روایت شده است: «شنیدم که امام 
باقر علیهالسلام میفرمود: «هر کس که مسلمان زاده شده, عرب است, و 
هر کس به 
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دلخواه مسلمان شود, برتر است از آن کس که به ناخواه مسلمان شده 
است؛ و مولا , کسی است که اسیرش کردهاند و مسلمان شده است. و 
ان است مولا.» (1) 


7 ساتی الاخبارد آمام کام علمالسلام فرموده هر کمن زر مستجاتن 
آزاد زاده شده, عربی است, و هر که پیمانی داشته و آن را شکسته, مولای 
پیغعمبر ضرا یال ق یه ال است, و هر کس به دلخواه مسلمان شده, مهاجر 


است.» (2) 


توضیح: «عربی است»: یعنی به زبان شرع, یا حکم او را دارد در وجوب 
احترام؛ و هر کس پیمان امان دارد از یک مسلمانی, مولای رسول خدا 
است که آن را مقرر داشته و امضاء کرده, و هر که آن را بشکند, پیمان 
شیر ایا ی ادا شسود اک 


در قاموس گفته: «خفره و به و علیه یخفر و یخفر خفرآ»: پناه داد او را و 

از او دفاع کرد و او را امان داد. «خفر به خفرا خفورآ»: 7 
و به او خیانت کرد مانتد اخفزه صفحتین. مر وه «مولا»: بنده آزادکننده, 
آزاد شده, همسایه, همییمان دهنده تعمت و نعمت گیرنده است. و 


«مهاجر است»: یعنلی در ثواب و احترام. (د3) 


8 خصال: امام کاظم علیهالسلام فرمود: «مردم سه دستهاند: عربی, 
مولا و علح. ما عر بیم » مولا دوستان ماهستند, و «علح», هر کس که از ما 
بیزاری بجوید و با ما دشمنی بورزد.» (4) 


9 معانی الاخبار: امام صادق علیهالسلام فرمود: «هر کس در مسلمانی 
زاده, عربی است, و هر کس پس از بزرگسالی در آن درآمده مهاجر است.؛ 
و هر کس اسیز. شندم.و ازاد شدم, مولی استر .و ازآد کر دهم فزدفی از خوز 
آنها است.» (5) 
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0 محاسن: از اسحاق بن جریر روایت شده است: «امام صادق 
علیهالسلام به من فر مود: «عموزاده ات نزدم آفد: همچون یک اعرابی 
ديوانه, که یکی سردوشی و لباده و دو جفت نعل در دست داشت و به من 
گفت: «مردم درباره تو سخنها میگویند.» گفتم: «تو عرب نیستی؟ گفت: 
«چرا.» گفتم: «مگر اعراب علی را دشمن نمیدارند؟» سپس به او گفتم: 
«شاید تو حوض کوثر را 7 ؛ هلاء به خدا اگر او را دشمن داری و 
قزر تس حور او اه اه ار یاه و ۱ 


توضیح: «سخنها گویند»: درباره امامت تو يا چیزهای دیگر. 


پر سید. : «قسوفت 9 الَذ بقوّم يحبهّم 5 7 أذله 1 ی اه 
لین الکافرین», (به زودی آورد: خدا| مردمی که دمستان دارد و دوستش 


دازنهه رامند برای مومنان و کردن قرازند بر کافران: 2(1] 
فرمود: «آن مردم موالی باشند.»(3) 
توضیح: «موالی» همان عجم هستند. 


2 در کتاب استدراک, از منصور بن حازم روایت شده است: «شنیدم 
امام صادق علیهالسلام میفر مود: «ما عرب هستیم» و شیعه ما موالی؛ و 
دیگر مردم مگس دم باد.» 
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باب دهم : لزوم بیعت و چگونگی آن و نکوهش بیعت شکنی 


و فقو بقهد ال اد انم و لاتلفضوا یمان بل تقکیدها و قد جَقمْ 
الله کم کفپلا ان اللع یِعلَمْ ما تفقلون و لا تکوئوا کالنی تقحث عَژلها چن 
تفه | و خلا بتکم آن تکون اأقذ هت ازبی من آقه 
۱ ال یم و لبیتنَ کم یوم القیامه ما کم فیه تحْتُوِن الی قوله 
تعالی چ لا تتَجذُو یماتکم دجّْلا بیدر بتکم فتزل َدمْ بَْد تبُونها و تذوفوار رالسنوء 


([و چون با خدا پیمان بستید, به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای ِ 
پس از استوار کردن آنها مشکنید, با اینکه خدا را بر خود ضامن [و گواه] 
قرار داده اید, زیرا خدا آنچه را انجام می دهید می داند. و مانند آن [زنی ] 
که رشته خود را پس از محکم بافتن. [یکی یکی ] از هم می گسست 
مباشید که سوگندهای خود را میان خویش وسیله [فریب و] تقلب سازید 
[به خیال این ] که گروهی از گروه دیگر [در داشتن امکانات ] افزونترند. جز 
این نیست که خدا شما را بدین وسیله می ازماید و روز قیامت در آنچه 
اختلاف می کردید, قطعا برای شما توضیح خواهد داد. و اگر خدا می 
کات تا را را 
و هر که را بخواهد هدایت می کند و از آنچه انجام می دادید حتماً سوال 
خواهید شد. و زنهار. سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان خود قرار 
مدهید, تا گامی بعد از 
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استواریش بلغزد, و شما به [سزای ] آنکه آمردم را] از راه خدا| باز داشته 
اید دچار شکنجه شوید و برای شما عذابی بزرگ باشد. و پیمان خدا را به 


بهای ناچیزی مفروشید, زیرا| آنچه نزد خداست - اگر بدانید - همان برای 
ای 


ان الخیق ینعی نما مایعوق اعد ازاد رقوق دوم قَمَن تکت قاتما 
یکت علی تفه و من آوفی بما عاهد عَلیَه اللة فسیوتيه آمرا عظیما(1) 


([در حقیقت. کسانی که با تو بیعت می کنند. جز این نیست که با خدا بیعت 


می کنند دست خدا بالای دستهای انان است. پس هر که پیمان شکنی کند. 
تنها به زیان خود پیمان می شکند, و هر که بر انچه با خدا عهد بسته وفادار 
بماند, به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می بخشد. 1 


- با با ال (ذا جاعک المومناث پبایقتک علی آنْ لا ی بشرکن بالله َیناً و ا 


پسر سْرفن و لا تژیین و لا تن لاهن و لا تین بتهتان تلتريتة تن ادبم و 
ارجلهنَ و لا بَعصیتک فی موف قَبايَهن و استففر لَهْقّ الله ان ال عَود 


رَجيمٌ (2) 


[ای پیامبر, چون زنان باایمان نزد تو آیند که [با این شرط ] با تو بیعت کنند 
که چیزی را با خدا شریک نسازند. و دزدی نکنند. و زنا نکنند. و فرزندان 
خود را نکشند. و بچه های حرامزاده ای را که پس انداخته اند با بهتان [و 
حیله ] به شوهر نبندند, و در [کار] نیک از تو نافرمانی نکنند, با آنان بیعت 
کن و از خدا| برای آنان آمتز ننن بخواه, زیرا خداوند ار نود مهربان 
است. 


ام ند سای یا سس او فا انس ای که اش و 
از عهد است و به قول مفسران, عهد واجب الوفاء درباره کار خوب است 
و با خدا عهد میکند که البته آن را خواهد کرد و بر او واجب میگردد و خدا 
شکستن آن را غدقن کرده پس از آنکه با نام خدا محکم گردد و تصمیم بر 


2 2 2 
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سوگند بیهوده و سرسری. (1) «و قد جعلتم الله علیکم وکیلا» : یعنی خدا 
را حسابگر خود دز بیمانی که با آو پستید فر از دادیت. کفته شده. ۶و کیلا »یه 
معنای «کفیلا" بالوفاء» است. یعنی خدا را ضامن وفای خود قرار دادید. «ان 
الله یعلم ما تفعلون»: نقص پیمان می کنید يا به آن پایبند می مانید مبادا 
که با خدا در حالی دیدار کنیدٍ که پیمان شکسته اید. این آیه نازل شد 
درباره آنان که با مر صایا نله هو ااد پیمان مسلمانی بستند و فرمود: 
«کمی مسلمانان و بسیاری مشرکان شما را ؛ به شکستن پیمان واندارد که 
خدا نگهدار شما است.» 


«و نباشید چون آن زنی که رشته خود را واتابید. «من بعد قوم»: پس از 
محکمسازی و پیچیدن. «انکاثا»: جمع نکث است - به کسر - و آن چیزی 
است که پیچید گی اش باز شود. به روایت رم بن ابراهیم(2) ایا باقر 
علیهالشْلام: زنی بود از بنیتمیم بن مره, به نام «ریطه», از نواده های لوی 
بن غالب, که کفخر هن بود و فی راشت. و آنگاه واخیتا بید و.خدا.: به او مثل زد. 


فرمود: (سوگندهای خود را وسیله فریب مردم نسازید و به آنها خیانت 
نورزید. ) و اين بدان جهت است که آنان به هنگام پیمان بستن, در دل 
تصمیم به خیانت داشتند و مردم به پیمانشان آرام می گيرند. «الدخل»: 
یعنی اینکه باطن برخلاف ظاهر باشد و اصل ان این است که در چیزی 
داخل کند چیزی را که از ان نیست. «ان تکون امه هی اربی من امّه»: 
یعنی پیمان را نشکنید به اين دلیل که جماعتی - همان کافران قریش - از 
نظر تعداد بیشتر و از جهت مال فزونتر از اقت دیگر - جماعت مومنان ِ 
هسته, حالما بلوکم الله به»: بقی نها شمارا با این که وزشتریو من 
ازماید تا ببیند که به پیمان خدا پایبندید يا فریب کثرت قریش و قوّت و 
ثروتشان و کمی مومنان و ضعف و فقرشان را می خورید. «ولیین لکم 
یوم القیامه»: این وعید و بیمدهی از مخالفت با رسول است. و لا 
تتخذوا»: تصریح به نهی از ان است پس از تضمین, برای تاکید و مبالغه در 
زشتی انچه از ان نهی شده است. 


ص: 223 


1 تجمع البان ۵ 382 
2 تخیر قمی : 365 


«فتژل قدم»: بلغزد قدمی از راه اسلام. « بعد ثبوتها»: : پس از تبوت آن بر 
راه اسلام. یعنی از رشد و هدایت گمراه شدید پس از آن که بر رشد 
بودید. کفته می شود: «زل قدم فلان فی امر کذ|»: زمانی که از راه 
درست عدول کند, و منظور قدمهایشان است ؛ و تنها مفرد و نکره آمده تا 
دلالت کند که لغزش یک قدم بزرگ است چه رسد به قدم های بسیار. و 
تذوقوا السوء»: بدی را در دنیا بچشید. «بما صددتم عن سبیل الله»: یعنی 
نف حاطر بازواشتتان وبا به‌خاطر بارداشتن یراق او راه‌حدا: جرا که اکر 
نقض عهد کنند و مرتد شوند, نقض عهد سنتی می شود که از آن پیروی 


و «ولکم عذاب عظیم»: د‌ ارت 


در «جوامع» از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که این آیه درباره 
بیعت با علی علیهالسلام نازل ند آنکام که .بنغمتر فر مود «به فرماندهی 
او بر مومنان بر او سلام کنید.» و او را فرمانده مومنان ساخت. 


مولف: در تاریخ امیر مومنان که در قرائت ِِ« علیهم السلام است. آمدن 
است: 1 


«اتما ببايعون اللّه», [همانا با خدا بیعت کردند. )(1) : منظور بیعت است. 
و دست تو چون دست خداست که روی دست آنها است در بیعت و آنان 
گویا با خدا بیعت کردهاند. «و من نکث»: کسی که پیمانش را بشکند. 
«فانما ینکث علی نفسه»: ضرر پیمان شکنی اش تنها به خود او بازمی 
گردد. و هر کس بر سر بیعتش بماند , اجر بزرگی دارد که همان بهشت 


است. 


«و لا یل اولادهن», (و نکشند فرزندان خود را(2) : چون دخترانی که 
زنده به گور کنند یا شکمهایی که سقط جنین کنند و بهتان نبندند. در تفسیر 
جوامع آمده است که زنی بچه دیگری را برمیداشت و به شوهرش میگفت 
این زاده من است و با بهتان؛ افتراء می بست به شوهرش. از شکمش که 
جلو او است و از فرجش که 
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میان دو پایش, کنایه از آن فرزند آمده است. «و لا یعصینک فی 
المعروف»: بعتی ذر کار کوب که تو آنان را , به انجام آن دستور فی ی 


[پس بیعت کن با ان زنها با ضمانت تواب به وفاداری انها.): در مجمع 
البیان به روایت زهری, از عايشه اورده که: «پیغمبر با زنها زبانی بیعت 
میکرد با اين آیه تا مشرک نباشند ؛ و دست به دست آنها نميشد, بلکه دست 
در کاسه ات فرو میبرد, آنگاه آنها دست دز آن فرو می بردند»(1) و به 
گفته شعبی, از پشت جامه با آنها بیعت میکرد. 


روایات: 


1. عیون اخبار الرضا: در عیون اخبارالرضا آمده است: «هنگامی که مأمون 
خواست برای امیر المومنینی خود و ولایت عهد امام رضاأ علیهالسلام بیعت 
بگیرد, و برای وزارت فضل, دستور داد که سه کرسی نهادند, و چون هر 
سه بر آنها تشستند, به هردم اجازه داد آمدند. و بیعت کردند؛ مردمء داست 
به آنها میدادند, از انگشت بزرگ تا کوچک, و بیرون میرفتند؛ تا اينکه در 
پایان, یک جوان انصاری آمد و برعکس, از بالای انگشت کوچک تا انگشت 
بزر گ, دست داد؛ امام رضا علیهالسلام لبخندی زد و فرمود: (« کار همه 
بیعت شکنی بود جز این جوان که بستن پیمان بود.» مأمون گفت: «فسح 
بیعت کدام است و بستن آن کدام ؟» فرمود: «بستن بیعت,؛ از بالای 
انگشت کوچک آغاز شود تا بالای انگشت بزرگ پایان یاید, و .وآرونه: آن 
فسخ بیعت است؛ مردم در این باره به شور افتادند و فامون دستور داد 
بیعت را مطابق دستور امام رضا علیهالسلام دوباره انجام دادند؛ مردم 
گفتند چگونه سزاوار امامت است آن کسی که بیعت بستن را نداند؟ و این 
بود که او را به ز هر دادن امام علیهالسلام وادار کرد.» 121 


ص: 225 


1 خیم آلبیان 2766 
2-. عیون اخبار الرضا 2 : 238 باب 59 


رال ومیل خذا ضا متام له موه عوا.ط شه کسن سکن 
نمیگوید و آنان را پاکیزه نمیسازد و عذاب دردناک دارند: 


ردق که‌با آمامی, تیعت تمیکند خر براق دنبای اه" آن خان که اکر :هر 
چه خواست به او بدهد. مییاید. وگرنه صرفنظر میکند. 


2 کسی که پس از عصر, برای دیگری در معامله متاعی دست دهد و به 
خدای عزوجل سوگند بخورد که به بهای چنین و چنانش گرفته و او حرفش 
را باور کند و آن.را بخرد و در بهایتش خروخ کفته. باشند: 


3. مردی که در بیابان؛ فزونتر از نیاز خود آب دارد و آن را از رهگذر دریغ 
میکند. »(1) 


توضیح: «خدا با چنین کسانی سخن نمیگوید»: سخنی که با آن شاد گردند, 
یا با هیچ سخنی. «زیرا فرشته ها از انها بازرسی کنند»: یا منظور خشم بر 
انها است. و پاکیزه شان نمیکند با ستایش انان, يا منظور پذیرش 
کر ها ات دا 


3. محاسن: امام کاظم علیهالسلام فرمود: «سه چیز هلای کننده است: 
بیعت شکنی, ترک سنت و جدایی از جماعت.» (2) 


4 الدره الباهره: امام رضا علیهالسلام فرمود: بیعتشکن از پیشامد بد 
برکنار نمیماند. 


توضیح . : «دائره سو ۶ . به قول راغب: یدی فراگیر است و چاره وراه کریر. 
ندارد. خدای تعالی و هو «تخشی أآن تصیینا دایرزه», ([بتر سیم از دائره 
سوء. (3) و فرمود: «یتربص ك الدّوار عَلیهم دایْرَة السَوء», (در انتظار 
دایره سوءاند برای شما و دائره سو۶ بر آنها باد. 4(1) 


ص: 226 
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5 . ارشاد: در ارشاد, در مورد بیعت مردم با امام رضا عليهالسلام نزد 
مامون, آمده است: «مأمون نشست و دو پشتی قز و برای امام رضاأ 
علیهالسلام نهادند و برابر آنها نشاندند, در ی ی بر 
شمشیر بر کمر؛ آنخاه مافون به: پشترنن عغباس فرمود. که پیش از دیکران با 
آن خضرت بیغت. کند: امام رضا علیهالسلام:دشت بالا برد و در برابر چهره 
اش قرار داد و کف دستش را در برابر چهره مردم گرفت. مأضون گفت؛ 
«دستت را برای بیعت باز کن.» امام رضا علیهالسلام فرمود: «رسول خدا 
لیا لمخم واله آین, کوته بیفعت مبکرد ».و مزدم تا آو بیعت. کروند و دزسعت 
او روی دستشان بود.» (1) 


6 تحسال» آعام. باق عنام در عمش یی مارم انگام ان 
فرموده است: «و با زن بیعت نشود جز از روی جامه.» (2) 


دوز خ است به نام «حصینه» و نیرسید که در ان چیست.» پرسیدند: «در آن 


چیست؟» فرمود: «دسته پیمان شکنها.» (3) 


8 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «هنگامی که پیغمبر مکه را 
گشود, مردها بیعت کردند. سپس زنها برای بیعت امدند و خدا این ایه را 
فرستاد: «آیا پیغمبر چون زنها آمدند با تو بیعت کنند. ,۰ تا انجا که فرمود: 
«انَ ال عَفود زجیم»(4), (راستی که خدا بسیار ای دوخ و مهربان 


است. ) 


آن حضرت فرمود: «هند گفت: «ما فرزندان خود را از خردسالی پرورش 
دادیم و تو در سالخوردگی آنها را کشتی,» امحکیم, دختر حارث که زن 
عکرمه پسر ابوجهل بود. گفت: «یپا زیت لا[ آن کار خوب که خدا فرموده 
در آن تو را نافرمانی نکنیم چیست؟» فرمود: «سیلی به رخ نزنید و چهره 
نخراشید, مو نکنید و گریبان 
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ندرید, جامه سیاه نکنید و «وای» نگویید.» و رسول خدا براساس این قرار 
با آنان بیعت کرد, و آنان 1 «پا ی چگونه با نو بیعت کنیم ؟» 
فرمود: : «من با زن ها دست نمید هم .» و کاسه این خواست و دست در آن 
نهاد و براورد و فرمود: «شما هم در آن دست فرو ببرید, و این بیعت 
است.» (1) 


9. کافی: از مفضل رو ایت رشده است: «به امام صادق علیهالسلام گفتم: 
«چگونه رسول خدا هی ال ات واه هنگام بیعت کردن دست زنان را 
سایید؟» آن حضرت فر مود: «لگنی را که در آن وضو میساخت خواست و 
آب در آن ریخت و دستش را در آن فرو برد و برای بیعت کردن, به هر 
کدام از آنها فرمود دست خود را در آن فرو ببرند, همان گونه که رسول 
خدا صلياللهعليهواله دست در آن فرو برده بود, و اين ساییدنش بود با 
آنان.»(2) 


توضیح: «هرکس مانند منبر»: ظرف است. 


0. کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «آیا می دانی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله چگونه با زنان بیعت کرد؟» گفتم: «خداوند داناتر و فرزند 
رسول خدا داناتر است.» حضرت فرمود: «پیامبر زنان را در اطراف 
خویش جمع کرد آنگاه ظرف نی تشر کی خواست و در آن ات پاکی 
ریخت, سپس, دستش را در آن فرو برد و فرمود: «گوش کنید ای گروه, 
من شما بیعت قن کم یز این باب که با چیری به جد اوند شرکی توررید 
دزدی نکنید. زنا ندهید. فرزندانتان را نکشید و بهتانی نیاورید که آن را بین 
دستهایتان و پاهایتان به افتر|ء ببندید و در کار خوب از شوهر خود 7 
تکتید؛ آبا پذیرفتید؟» گفتند: «آری,» پفن: خصرت دستش را از ان ظرفت 
بیرون: آورد.و نیس به. آنان گفت: «دستهایتان را فرو کنید.» و چنین کرد. 
بنابراین. دست پاک رسول خدا پاکیزه تر بود از اینکه کف زن بیگانه را 
بساید.» (3) 
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توضیح: در نهایه آمده که کح ظرفی از مس پا نی است مانند 
«اجانه», و گاهی در آن وضو می گيرند. همچنین میگوید: «برمه» - با فتحه 
ج هر گونه فانک است. و جمع ان «برام» است. در اصل. و است که 
از سنگ معروف حجاز و یمن ساخته می شود. «نضرح»: مانند صبور به 


مولف: تفسیر آیات و اخبار دیگر درباره بیعت شکنی و چگونگی بیعت, در 
فصل «فتح مکه» و بابهای «بیعت شکنی طلحه و زبیر» نقل شده است. 


ص: 229 


باب یازدهم: درباره اینکه اشخاص مومن دو دستهاند. 


۷ کافی: امام صادق علیهالسلام فرموده است : «مومن دو گونه است : 
مومنی که به پیمان خدا درست عمل کرده و به شرط او وفا کرده است. 
که خدا فرموده: «رجال صَدقوا ما عاهَذ وا اللة علیه», (مردانی که درست 
انجام دادند آنچه را خدا با آنها عهد کرد. )(1) و چنین کسی, نه هراسهای 
دبا .خن هرآسمای: سر یکی را میت چنین کسی است که شفاعت 
میکند و شفاعت لازم ندارد؛ اما مومن دسته دیگر. کسی است که چون 
دسته زراعت تازه و نرم, یک بار خم میشود و یک بار سر پا است؛ چنین 
کسی است که هم هراسهای دنیا و هراسهای سرای دیگر را میبیند؛ و او 
است که شفاعت میخواهد و شفاعت نمیکند.»(2) 


توضیح: خداوند سبحان میگوید: «من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
علیه.» بیضاوی میگوید: پیمان و عهدی که با خدا بسته اند, همان پایداری با 
رسول خدا| و جنگ با دشمنان دین است, از ريشه «صدقنی» زمانی که به 
تو راست بگوید. چون متعهّد زمانی که به عهدش وفا کند,. راست گفته 
است. «فمنهم من قضی نحبه»: یعنی نذرش را که جنگیدن تا کشته شدن 
است. انجام داده است؛ مانند حمزه و مصعب بن عمیر و انس بن نضر. 
«النحب»: به معنای نذر است و استعاره برای مرگ؛ چون مرگ به سال. 
نذری است که به گردن هر حیوانی چسبیده است. «و منهم من ینتظر»: 
تعتی اشطاو تتهادت رام کشمصو ما جول» عمد ومان را بحیل و 
تغییر نداده اند. «تبدیلا»: هیچ تبدیلی. 
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طبرسی میگوید: در«فمنهم من قضی نحبه» منظور حمزهبنعبدالمطلب و 
جعفربنابیطالب است. «و منهم من ینتظر». منظور علی بن ابی طالب 
علیهالسلام است. (1) 


از امام باقر علیهالسلام در حدیثی طولانی روایت شده است: «امیرمومنان 
علیهالسلام فرمود: «من و عمویم حمزه و برادرم جعفر و عموزاده ام 
عبیده, عهد کردیم با خدا و رسولش بر امری (جانبازی در راه خدا) که 
اتقدم باشیم برای خدای عالی. و رسلنشن. و باران من.بیش. افتادند در 
جانبازی و من به جا ماندم برای آنچه خدای تعالی خواسته و درباره ما فرود 
آورد: «من المومنین رجال.. ۰ - تا آخر آیه - که آنان حمزه و جعفر و عبیده 
بودند و من به خدا انتظار دارم و هیچ دگرگون نکرده ام.» (2) 


چون اين را دانستی, بدان که آن حضرت با بیان اين آیه, دلیل آورده که 
مومنین دو دسته هستند ؛ چراکه خدا| فر موده: (از مومنین باشند مردانی که 
یک دسته صادق در عهدند. 1 


گفته شده: «باء» به معنای «فی» است؛ یعنی عهد و پیمان خدا. پس 
«صدق» به مانند «تضر», بدون تشدید است. و در آن؛ اشاره است به 
اینکه دز آبة نیز «باء» در تقدیر است ؛ یعنی به عهدی که با خدا بسته اند, و 
ممکن است که صدّق با تشدید خوانده شود تا بیان حاصل معنای آیه باشد؛ 
یعنی به عهد خدا و وعده ثواب الهی تصدیق دارند, و نیز به «اشتراط» 
ثعاب انمان و عمل ال .و احمال نخست روشنتر است. مراد از عهد, 
اصول دین است؛ از اقرار به توحید و نبوت و امامت و معاد گرفته, تا وفای 
به شرط انجام فرمانهای خدا| و باز ایستادن از آنچه بهی کرده است ؛ ۰ و 
گفته اند: عهد, میثاق «الست بربکم» است و شرطٍ آنچه خدا فرموده 
است ؛ یعنی: «اٍن تجتنبوا کبایْر ما تیک تک عنم با نک (آکر 
کناره کنید از ۹ 1 را کنيم بدکرداریهای شما را. (3) 


طرود 1 2 
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مولف: چهبسا مقصود از آن دو, همان است که در «کتاب امامت» از آن 
حضرت علیها لشبلام نقل شد, آنجا که فرمود: «شماها خوب تباشید تا شناا 
9 و ات و ۱ باور دارید, 94 9 ندارید ۳ بپذیرید چهار ِ- راء 
شدند و ۳ دوردست ؟ ی گرفتار شدند, زیرا خدای تعالی و 
جز کار خوب, و نمیپذیرد ِِ به شروط و عهود, و هر کس که وفا کرد 
به شرط او, و به کار برد آنچه در پیمان خود گنجانیده, به آنچه در بر او 
است میرسد, و او به کار بسته و انجام داده پیمانش را. 


به راستی, خدا| تبارک و تعالی از راه هدایت, به بنده هایش خبر دادم و 
چراغی فرا راهشان روشن کرده و به آنها گزارش, داده که چگونه در آن 
راه بروند و فرموده: «و اي لَعفاژ لِمَنْ تاب و من و عَمل صالحا نم 
اهتدی», [و راستش من پر آمرزنده 7 و گرویده و 
کار خوتب: کرده و آنکه راه يافته. 1(1) و فرموده: «انما تتقیل. اللة .من 
الَْفین», ( همانا خدا پذیرد از پرهی زکاران. 2(1) روط و عهود, همان 
توب است»ه اسان ۵ کارهای خوب هراضانی به امامان,علهم لسلام: 


«به همین سبب هراسهای دنیا به او نمیر سد» . گفتهاند: منظور قحط و 
طاعون و مانند آنها است در زندگی و سختیهای جان کندن و هراسهای آن. 
«هراسهای سرای دیگر»: هراسهای پس از مردن است تا هنگام رفتن به 
بهشت ؛ ؛ گفته اند: هراسهای دنیا, غم از دست رفتن نعمتهای آن است که 
مومن کامل آن را در نظر ندارد و غم ان را ندارد؛ یا همان است. و هم 
کیفرها و بدیها و مصائبش, زیرا همه در کنار او نعمت خواستن است نه 
هراس نخواستن؛ يا اينکه در سزای گناه به او نمیرسند, و منافات ندارد که 
برای بالا رفتن درجه به او برسند و دور بودن این تفسیرها نهان نیست. 


مولف: برداشت روشنتر این است که مقصود از هراسهای دنیاء, انجام کناه 
و نافرمانی نسبت به خداوند است که در نزد اوء. از بزرگترین هراسها به 
شمار می 
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روند. این برداشت.؛ به قرینه صفاتی است که در دسته دیگر آمده و چه بسا 
از راه همشکلی در تعبیر, به آنها هراس گفته است. 


«آن است مومنی که نیاز به شفاعت ندارد»: «یشفع» صیغه معلوم است؛ 
یعنی مومن برای گنهکاران شفاعت می کند. «ولایشفع له»: صیغه مجهول 
است. یعنی احتیاجی به شفاعت ندارد. چون از مقربانی است که نه ترس 
دارند و نه اندوه می خورند. و نیاز به شفاعت, مخصوص گنهکاران است. 
درباره تشبیه مومن به شاخه خرم و نرم, در نهایه امده است: مومن را به 
خامه زراعت که بادها او را برمی گردانند. تشبیه کرده است. در زراعت. 
به دسته تازه و نرم گندم «خامه» میگویند. «الف» آن, اصلش «واو» بوده 
سرا که ام مایا ات 
نفسانیه کچ ميشود, و برپا میایستد, برای پایداری در پیمودن راه حق و 
مخالفت با هوسها و وسوسه های شیطانی. «ولا پشفع»: یعنی اذن شفاعت 


به او داده نمی شود. 


2 کافی: از خضر بن عمرو روایت شده است: «شنیدم امام صادق 
عليهالسلام می فرمود: « مومنین دو گونهاند: مومنی که هر شرطی خدا با 
او کروه نام دام که او به همراه تخیر ان واصد بعان و شمید ا ۵ و بکان 
شفاعت نميشود. و هراسهای دنیا و سرای دیگر به او نمیرسد. مومن دسته 
دیگر. کسی است که پایش میلغزد و مانند شاخه زراعت, خرم و نرم است 
و باد او را به هر سو سرازیر میکند ؛ چنین کسی است که هراسهای دنیا و 
سرای دیگر , به او میرسد و شفاعت میخواهد و سرانجامش خیر و خوبی 
است.»(1) 


توضیح: «خضر», با کسر «هاء» و سکون «ضاد», يا به فتح «خاء» و سکون 
«ضاد». هر دو در قاموس و دیگر کتاب های لفت تصحیح شده است. «و 
فی الله بشروطه»: عهدها هم در اینجا در شروط داخل است. «او به 
همراه پیغمبران است»: اشاره دارد به گفته خدای تعالی: «النبیین 5 
الطَدیفَینَ و الشهداء و الصَالِچجین و حسَنَ 
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اولتی خفیفان. اهر که پیرو‌ی کرده خدا و روانش را آنان به همراه 
کسانياند که خدا به آنها نعمت داده از پیغمبران و صدیقان و شهیدان و 
۱ 
مطابقت دارد که صدیقان و شهیدان و نیکان همان امامانند؛ اما مقصود از 
مومن در اینجا, کسانی جز انان هستند؛ و روایت شد از امام باقر علیه 
السلام که پس از خواندن این آیه فرمود: «پس,؛ از ما است پیغمبر و از ما 
است صدیق و از ما هستند شهیدان و نیکان.» 


در تفسیر علی , بن ابراهیم آمده است که مقصود از پیغمبران, رسول خدا 
ار و ی تا او 
وق شوت فان ال محف‌صاوات الم ارت 2 


ی اس ی ی 
یکم یا پیغمبرند و یا صدیق و يا شهید و : یا صالح ؛ و دسته دوم با اینانند به 
شفاعت آنها. به قدم »: گویا «باء» برای متعددی کردن است. یعنی 
قدم و اقدام بر معصیت, او را به لغزش واداشت. گفته شده است که 
«باء» برای سببیّت است, یعنی به سبب آن قدمش لرزید؛ : یعلی به سبب 
آن کار عمدی: کهه. بدون تسیان و اکراهی صورت گرفته بود. <«و کیقما»: 
ترکیب شده از «کیف» که برای شرط است. مانند «کیف تصنع اصنع»: 
هرکاری بکنی می کنم؛ و «ما» زائد است. برای تاکید. 


در نهایه آمده است: گفته می شود که «کفأت ۳ و اکفأته»: یعنی 
آهدم: «کفام» هانتد «منعه», بعنی آن را بازداشت و ۳3۳ کرد ۵ کرد اند 
مانند «اگفاه. و اکتفاه» و <انکفا»: بعتی بر کشت و <انکفا آونه»: بعتی 


رنگش تغییر کرد. 


3 کافی: امام باقر علیهالسلام فرمود: «مردی در بصره برخاست نزد 
امیرمومنان و گفت: «ای امیرمومنان به ما بگو از برادران.» فرمود: 
«برادران دو دسته اند: برادران مورد اعتماد. و برادران خوشمعاشرت و 
ان برادران هوره 
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اعتماد, همان دست و بال و اهل و مالاند؛ چون به برادرت اعتماد داری, 
مال و تن خود را به او ببخش و دوست باش با هر که او دوست است و 
دشمن باش با هر که دشمن است, و راز و عییش را بپوشان و خوبیاش را 
فاش کن؛ و بدان ای پرسنده, که انان از کبریت احمر نیز کمیابترند. 


اما برادران خوشمعاشرت: آنان برایت ده لذت و خوشی دارند, پلس؛ نو هم آن 
را از ایشان دربغ مدار, و بیش از آن هم از دل آنها مخواه, و بده به آنها 
همان را که به تو میدهند, از خوشرویی و شیرینزبانی.» (1) 


توضیح: «اخوان دو دسته اند»: مقصود همه مومنان است., يا پاران و 
معاشران از مومنان که اظهار دوستی و برادری دارند. یا شامل کسانی هم 
که اظهار دوستی میکنند, می شود, اعم از مومن و غیرمومن. 


مقصود از برادران مورد اعتماد. مردمان درست و راستگو و امانتدارند؛ 
افرادی مورد وثوق و یکدل که بیرون و درونشان یکی است. اخوان 
خوشمعاشرت.؛ کسانی هستند که چنین نیستند» ولی برای رفع هراس 
تنهایی و مصلحت زندگی, يا تقیه, در برخورد با آنها خنده و گفتگو روا است, 
اما شخص, اعتمادی بر آنان نمی کند و تنها از همدمی با آنها بهره میبرد و 


جلو زیان خود را میگیرد. 


در نهایه میگوید: در حدیث آمده که «الا لنکشر فی وجوه 0 «کشر» 
یعنی آشکار شدن دندان ها به هنگام خنده, و «کاشره»: زمانی که به روی 
او بخندند و با روی بارضا آه ترحوود. کت اسم مصدر « ۰ ماأنند 
«عشره» است. «چون دستند»: حمل بر مبالغه و تشبیه ات سین ایا 
به منزله دست تواند, چون به تو کمک می دهند و ازار را از تو بازمی 
دارند؛ پس شایسته است که آن را رعایت و حفاظت کنی آن گونه که کف 


در مصباح میگوید: ازهری گفت که مقصود از «کف». کف دست به همراه 
انگشتان است. و نام کف بو آن نهادند چون آزار را از بدن بازمی دارد. 
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هی: کوب" بال پرنده به منزله دست برای انسان است. در قاموس آمده 
است: «جناح»: دست. بازو, زیر بفل, جانب, خود شی. و کتف و ناحیه 


است. 


اکثر این معانی در اینجا برای «جناح» مناسب و برای «بازو» روشن تر 
است. «حمل»: به مانند گذشته برای مبالغه و تشبیه است؛ : بعنی آنان در 
پاریرسانی به نو به مانند بازویت هستند, پس آنان را رعایت کن آن گونه 
که از بازویت مراقبت می کنی. « اهل و مال به سان کف و جناح است»: 
همکن است متظور از مال بودن آنان.. این باشد که به. هنخام نیاز: سیب 
حصول مال هستند. «چون به برادرت اعتماد داری»: «من اخیی»: یعنی 
نسبت به او؛ همان گونه که پیامبر فرمود: «نسبت تو به من» همچون نسبت 
و منزلت هارون است نزد موسی.» «علی حد الثبقه»: یعنی در رتبه وثوق 
و اعتماد. يا بر اولین حذد ان؛ و وثوق در برادری و دیانت. و اتصاف به 
صفات مومنان, و اینکه باطنش مثل ظاهرش باشد. 


«مال و جانت را در راهش بد۵>. هنگام نیاز او مال خود را به او بده, چه 
بخواهد و چه نخواهد. «با تن خود به او خدمت کن»: با گردار ۵ کفتار جله 
انار اف باسکتی ان وه متعرظ بر آن اشته که ایان نف معا و اهل .و 


مال باشند. 


«دوست یکدل دوست او باش»: یعنی دوستی ات را برای کسی که با او 
مخلصانه دوست است. قرار بده. در مصباح آمده است: «صفا»: خالص از 
کدورت شد. «اصفیته الولاد»: یعنی دوستی را برای او خالص ساختم. در 
قاموس آمده: «صافاه»: یعنی دوستی صادقانه ای با او دارد, مانند 
« آصفاه». و «دشمن دشمن او»: درباره دین يا هر چیز دیگر. در صورتی که 
حق با او باشد؛ ؛ و مطلق میاآورد: چون مومن کامل هميشه حقجو و حقگو 


است. 

و موید این دو فقره است آنچه از آن حضرت در نهج البلاغه روایت شده 
است: «دوستانت سه دسته اند و دشمنانت نیز سه دسته؛ دوستانت: 
دوست تو و دوست دوستت و دشمن دشمنت : و دشمنانت: دشمن خودت 


و دشمن دوستت و دوست دشمنت.» (1) 


ص: 236 


1- . نهح البلاغه 2 : 217 در شماره 20 از حکم و مواعظ 


«رازش بیوش»: چون به تو سیرده و گفته نهان باشد, يا میدانی که فاش 
کردنش به او زیان میرساند. «وعیبه». اک عیتف دازده با انخه را که مردم 
عیب او می گیرند و زشت نیست. مانند فقر و بیماری های پنهان. «و آضهر 
منه الحسن»: حسن؛ , با حرکت.: یعنی آنچه عقلاً و شرعا حسن و مورد مدح 
است. از صفات و اخلاق و اعمال؛ همچنین می توان آن را با «ضمه »> 
خواند, یعنی خسن. «لذت می بری از آنها»: به خوش صحبتی در دنیا و 
شاید برای سرای دیگر, با گفتگو و جستجو از آنان. و خود را 0 
مکن و تنها مشو که در حدیث دیگری فرمود: «و اگر منشات از کسی که 
تٍِِ تو است کاستن بهره است و رو کردن, بر رویگردان از تو, خواری 
ست .> 


ِ درون دل آنها مخواه»: زیرا چهبسا حسد و دشمنی و بدبینی باشد و تو 
به قطع رابطه وادارد, يا عقیده باطل پیدا کنی و ناچار شوی انها را ترک 
9 پس؛ دوستبی از دل از آنها مجو و فقط , به همان خوشرویی و 


خوشگویی آنها توجه کن. 


شاید معنیاش این است که در انتظار توافق باطنی آنان با تو و محبت 
واقعی آنان مباش و به معاشرت ظاهری آنان اکتفا کن, گرچه دلشان با 
زبانشان همراه نباشد؛ : همان گونه که گفته امام علیه السلام به آن اشاره 
دارد که: «و ابذل لهم ما بذلوا لک من طلاقه الوجه». «طلاقه وجه»: همان 
گشادهرویی و اظهار شادمانی ات در مصباح آمده است: «رجل طلق 
الی» نی سار و تور و طلیی اجه کنت ورین هر ر 
و با تبسم. 
حدیث دیگری تشویق کرده به خوشرفتاری با آنان و اکتفا به ظاهر حالشان 
و ترک بازرسی از درونشان که خود موثرتر است در ارشاد آنان به حق و 
به آموزش نادانان و رهنمایی گمراهان و دفع ضرر و نفرت آنها از مومنان. 


اخبار در چسن معاشرت بسیار است.؛ بهویژه معاشرت با مدعیان تنشیع و 
آهان :واه السهان. 
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باب دوازدهم : سختی گرفتاری مومن و علت آن و فضیلت بلا. 


آیات 

- لم حسبنْم آن تدخْلوا | لته و لقا بیِکم عتل لذیت خاها مه ام م22 

الپاساء و الصَرَاء و ژلزلوا < حتّی یِفول الرَسول 5 الذین ج امَتوا مَعة مَتی تَصرٌ 
تلا پ ور > ی 


آیا پنداشتید که داخل بهشت می شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر 
[سر ] پیشینیان شما آمد, بر [سر] شما نیامده است؟ آنان دچار سختی و 
ار شدند و به [هول داکان (درافتتنه تاحایی, که مافند. ادا اه کسانی 
که با وی ایمان آورده بودند گفتند: «یاری خدا کی خواهد بود؟» هش دار, 
که پیروزی خدا| نزدیک است. 1 


سوره آل عمران 


شلوّنَ فی مالک و لمکم و لَتسْمَعْنَ من الذین َویُوا الکتابِ من 
کم و من الذین آشرتوا آدجت تتیر 1 و ان » تصبروا و تفوا قَاِنّ ذلک من عَرم 
الأمور.(2) 


(قطعاً در مالها و جانهایتان آزموده خواهید شد, و از کسانی که پیش از 
ما به ان کاب باه ی یار کاس که مرن کرایه اند 
[سخنان دل ] ازار بسیاری خواهید شنید, و[لی ] اگر صبر کنید و پرهیز گاری 
تمانی اس اانسا ی حاکس اد عنم ادا آتتا در کارهاست. ) 


- و لَقدٌ سنا الی آمم من قتّلک قََحَدُناهَم اتاساء ,و الطتاء لعَهُم 
یتضرغون قَلَو لا [ژ جاعفْمْ بأسْنا تصتّغوا و لکن قست فلوم و رَيّن هم 


1-. بقره / 214 
- . آل عمران / 186 


عون قَلَمّا تسوا ما ذکروا به قتخنا هم و اب کل شی ء عتّی اذا قرخوا 
بما آوئوا أَحَدْناهم بَعْتةَ قلذا ِِِ ۱ 


(و به یقین, ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند [پیامبرانی ] فرستادیم, 
و آنان را ؛ به تنگی معیشت و بیماری دچار ساختیم, تا به زاری و خاکساری 
درایند. یس جرا هافی. که عذاب ها بة آنان رسید تضرع نکردند؟ ولی 
[حقیقت این است که ] دلهایشان سخت شده, و شیطان آنچه را انجام می 
دادند بر ایشان اراسته. است: بش چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند 
فراموش کردند, درهای هر چیزی [از نعمتها] را بر آنان گشودیم, تا هنگامی 
که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند, ناگهان آگریبان ] آنان را گرفتیم, 
و یکباره نومید شدند. ) 


«آیا پنداشتید»: در مجمع البیان گفته: «گمان کردید بهشت میروید و 
آزمایش نمیشوید مانند آنان که پیش از شماها بودند. و باید شکیبا باشید به 
مانند آنها. < این؛ دعوت به صبر است و پس از 1 وعده پیروزی مید هد. 
سپس, خداي سبحان یاد کرده از آنچه به آنان رسیده است و میفرماید: 
سم الباساعم الصراعه و مین و »نی است. و اما 
ی او یت ها ای سس 
«سرّاء» (خوشحالی) است. (2) 


برخی گفتهاند «بآساء» به معنی کشتار است و «ضراء» به معنی نداری. 
«و زلزلوا»: یعنی با انواع بلاها تکان داده شدند؛ و گفته شده معنایش این 
است که در فشار قرار گرفتند با ترس از دشمن و این به دلیل فرط حیرت 
بود. 


«یاری خدا کی است»: گفته اند: از زود رسیدن موعود سخن میگوید, 
همان گونه که محنتزده انجام می دهد, و آن را پیغمبر گفته که: «یاری دیر 
شده است» ؛ و گفتهاند: خواهش یاری است از خدا, نه اینکه آن را دور 
شمارد, زیرا پیغمبر 
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الهعلیه وآله میدانست که خدا در اين کار از موعد خود تاخیر نمیکند. آنگاه 
خبر میدهد که خدا یار دوستان خود است و میگوید که البته یاری خدا نزدیک 
است. و گفتهاند: این گفته از مردم است نه از پیغمبر صلی الله علیه و آله, 
چون وقتی آنها نومید شدند گفتند: «قتی تَضَر اللهٍ. » سیس, انديشه کردند 
و دانستند که خدا را وعده خلاف نیست و گفتند: «هلا که یاری خدا نزدیک 


است.» 


و گفتهاند: این ترکیبی است از سخن رسول و مومنان, به این شرح که 
موتان کف یار تیا کی اد ۵ رسول. الا علیآت فر جوو 
«هلا که پاری خدا نزدیک است.» 


ماو ات انس سم ات از ای تساه ایو راز 
علیهمالسلام که: «چه شده که دیده هاتان رز خیره کردید؟ کسانی را که 
پیش از شما به روش حق شما بودند. میگرفتند و دست و پایش را 

یدنج و به دارش قی:: دند:# و انحام انم ایم را خوانده ام خشیم. آن 
توخْلَوا الَحتّد... 


از بکر بن محمد روایت شده است: «شنیدم که امام صادق علیهالسلام می 
خواند : «و زلزلوا ثم زلزلوا.» 


در عم الیان: در عفسیر قول خدای‌ ال مآموی 1 کفنم. فنده اور 
محنت بیفتید و سختی بکشید در اموال خود که از میان بروند و کاسته 
شوند, و در جانهای خود به کشته شدن و مصیبت دیدن, و گفتهاند: به 
واجب شدن جهاد و جز آن. و بشنوید از اهل کتاب که یهود و ترسایانند و از 
بتپرستان مکه و جز آنان, آزار بسیار, از دروغ شمردن پیغمبر و سخنان 
اندوهاور. «من عزم الامور»: از آنچه هدایت و دوستی اش روشن ای 
اف تا نیت . و گفته شده است: یعنی از امور 

)( 


و درباره قول خدای تعالی: «و لقد ارسلنا» گفته است: فرستادیم رسولانی 


به امتهای پیشین و نپذیرفتند و به انها فقر و سختی و بیماریها و دردها 
دادیم. به گفته ابن عباس. نا زاری کنند به درگاه ما»؛ معنایش این است 


ص: 240 
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شیطان برایشان به وسوسه و فریب گناه, چراکه در گناه لذت نقد بود. «ما 
کانوا یعملون»: منظور کارهایشان است. (1) 


[و چون یادآوری را فراموش کردند. ): و پند را رها کردند. (هر نوع نعمت 
و برکتی از آسمان و زمین به آنها دادیم. ): مقصود این است که خدا آنها را 
با سختیها آزمود تا زاری کنند و بازگردند, و چون نکردند, به آنها نعمت و 
روزی فراوان داد تا به نعمت آخرت رو کنند. (چون شاد شدند. ): به آن 
نعمت و به لذت روی آهردند و آن را از خدا ندانستتد تا شکر کنند. تربه 
ناگاه آنها را برگرفتيم. ): و نومید شدند از نجات و رحمت. 


از پیغمبر ام روایت شده است: «اگر میبینی که خدا در 
گنهکاری میبخشد. این برای غافلگیری است.» و آنگاه اين آیه را خواند. و 
حدیث دیگری مانند این. از امیرالمومنین روایت شده است که: «ای 
آدمیزاده, چون دیدی که پروردگارت پیایی به تو نعمت میدهد, از آن حذر 


کن.»(2) 


از آیات چنین برمیاید که بلاها و مصائب نعمت خدا هستند برای پند گرفتن 
و یادآوری و ترک گناهان " چنانچه امیر مومنان علیهالسلام فرمود: «اگر 
مردم و را پناه می 
بردند, هر چه از دست رفته بود به آنها بر میگرداند و هر فاسدی را 
ی 


و دلالت دارد که نزول نعمت پیاپی بر بنده, برای غافلگیر کردن او و هم 
رقع طا آزر ای اش همست الب اسه لیم انا هم سن رشان 
تا 
و توانگرشان می کند برای بدکاری.» «فاذا ام یعنی نومید 
کر دنت ور این است گفته خدا در مناجات موسی علیتالستلاه که به سند پدرم» 
از امام صادق علیهالسلام رسیده, که 
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خدا در مناجات موسی علیهالسلام فرمود: «ای موسی, چون دیدی نداری 


رو آورد. بگو خوش آمد روش نیکان؛ و چون دیدی توانگری مدق آورد, بگو 
کیفر گناهی است شتاب کرده, که خدا| در این دنیا به کسی کشا بش ند هد 


جز به سزای گناهی که آن گناه را فراموش کند و از آن توبه نکند و اقبال 
دنیا , بر او, به سبب کیفر گناهان او است. ان 


امام حسن عسکری علیهالسلام فرمود: «قنبر - آزاد کرده لین علیهالسلام 
- را نزد حجاج بردند. گفت: «تو چم خدمتی به علیبنابیطالب میکردی؟» 
گفت «متصدی کار وضوبیش بودم.» گفت: «چون وضو را پایان میداد چه 
میگفت؟» گفت: «اين آیه را میخواند: [چون فراموش کردند آنچه را یادآور 
شده بودند.. 1 تا: «فاذا هم هم مَبلْسُونَ فقطع داب القَوّم الذین ظلموا و 
الحمذ لله رب العالمین», ۳ گناه نومیدشدگانند, و برید دنباله مردمی که 
ستم میکردند و سپاس 7 آن خدا| پروردگار جهانیان. 1(4) حجاج گفت: «به 
ان ی او تاولص ۱ ی ۱ 


روایات: 


1 صفات شیعه: امام صادق علیهالسلام فرمود: «پیسی مانند لعنت است 
و در ما و نژاد ما و شیعه ما وجود ندارد.»(2) و همچنین فرمود: «اگر 
مومن را در دنیا از بلاها آسوده نکرد, او را در آخرت از کوری و شقاوت 
آسوده میدارد. یعنی کوری چشم.» 


2 توا عاوتی» رشول خدا حاالا نیو له کرمووه «اسای عرسی ۶ 
شد و به عربت باز خواهد گشت چنانچه در آغاز بود, و خوشا بر غریبان.» 
گفتند غریبان چه کسانی هستند يا رسول اللّه؟» فرمود: «انان که خوب 
هستند هنگامی که مردم تباه و بد گردند؛ راستش, بر مومن هراس و 
غریبی نباشد؛ نمیمیرد مومنی در 
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غربت مگر اینکه فرشته ها به رحمت بر او بگریند , چون کمتر زنی بر او 
میگرید؛ و گورش با پرتو نوری گشاده میشود و میتابد از آنجاء تا 
زادبومش» 


د. کاقی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «سخت ترین بلا بر مردم. بر 


مانندتر است. به ترتیب.» (1) 


توضیح . « آش؟ الناس بلاء»: گفتهاند که مراد از مردم در اینجا, کاملان از 
پیغمبران و اوصیا و اولیا هستند, زیرا| مردم حقیقی آنهایند و مردم فر. 
نسناساند, چنانچه در اخبار اه است ؛ و بلا, ابزار آزمانشن خوب پا ند 


است. و اگر مطلق باشد بیشتر دز بدی میاید: و اگر مقصود از آن خوب 
باشد, 0 «قید» میأید ؛ چنانچه خدا میفرماید: 1 آحسنا. » »(2) و اصلاش 


خدای تعالی به بنده اش احسان میکند تا شکرگزاریاش را بیازماید, و بلا 
مبد هد تا صبرش را نات کند. تخود شود «بلاه الله نم 
تیلوم بلا عم و آبلام ابلای و آشلاه»: ضابتلا 2 بفتی اه را ازهاینش کرد ده 
مصدر «بلاء» است, مانند سلام, و «بلوی» و «بلیه» مانند بلاء است. 


در نهایه هم میگوید: در حدیث آمده که: «اشد الناس بلاءّ الانبیاء ثم الأمثل 
فالامنل.» منظور مراتب شرافت و والایی است. سپس گفته می شود: 
فقها ال هن هدا»< یی بر و نز دیکتر به خفیی * وال البان»؟ 
«آنگاه آنان که پهلوی آنهایند»: یعنی به آنان نزدیک می شوند و پس از آنان 
هستند. در مصباح امده: «ولی مثل فلس». یعنی قرب ؛ و در فعل, دو لفت 
است بیشتر: «ولیه یلیه» با دو کسره, و دومی از باب «قعد». و این 
استعمال کم است. «و جلست فما پلیه»: یعنی نزدیک اوء و گفته اند یعنی 
بی فاصله پایان» و مقصود اوصیاء هستند. 


ص: 243 


1-. کافی 2: 252 
2 . انفال / 17 


4 کافی: از ناجیه روایت شده است: «به امام باقر علیهالسلام گفتم: 
«مفیره میگوید که مومن به خوره و پیسی و به چنین و چنان گرفتار 
نمیشود؟» فرمود: «او از صاحب یاسین بیخبر است که انگشتانش چلاق و 
کج و کوله بود, آنگاه انگشتان بر گرداند, فرمود: گویا من از چلاقی آنها 
نگرانم. رو نها امه یشان داد و کرد نود ابا برکس « و او را کشتند.» 
سپس فرمود: «مومن به هر بلایی گرفتار میشود و با هر گونه مرگی جان 
میدهد, جز اینکه خودکشی نمیکند.» (1) 


توضیح . : مغیره پسر سعید است و کشیدر کتاب رجال, احادیث بسیاری در 
لعن او آورده است.(2) علامه گفته: «او به [ییروی از] محمد بن عبطالاه 
بن حسن دعوت میکرد.» در مناهج الیقین گفته است: «معتقدان به امامت 
امام باقر علیهالسلام پس از او درباره جانشینش اختلاف پیدا کردند؛ 
2 پسرش امام صادق علیه السلام را امام پس از او دانستند؛ ۰ برخی 

او نمرده است و برخی فرزندان ن میگرش را ۳ دانستند؛ : برخی نیز 
ا 0 


امام صادق علیهالسلام روزی به اصحابش فرمود: «خدا لعنت کند مغفیره 
بن سعید را, و زنی یهودیه را که با او رفت و آمد داشت و به او جادو و 
شعبده و کارهای فوقالعاده یاد میداد؛ به راستی» مغیره به پدرم دروغ 
بست؛ و خدا ایمان او را برگرفت : مردمی هم به من دروع بستند, چیست 
برایشان, خدا| سوزش آهن را به آنها بچشاند. ۳ (3) 


همچنین؛ از امام رضاأ علیهالسلام روایت شده است: «مغیره بر امام باقر 
علیه السلام دروغ بست و خدا سوزش آتش را : به او چشاند.» (4) 
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در مواقف آمده که مفیره بن سعید عجلی گفت: «خدا جسمی است.؛ چون 
پیکر ادمی از نور؛ تاجش بر سر و دلش سرچشمه حکمت؛ و چون خواست 
خلق را بيافربند, به و ای و ی و ی ی ی 
آنگاه بر کفاش نامه اعمال بنده ها را نوشت, و از گناهان به خشم افتاد و 
عرق کرد و از آن دو دریا برآمد, یکی شور و تاریک و دیگری شیرین و 
درخشان؛ 7 آنگاه در دریای درخشان سر کشید و سایه خود زا در آن دیده و 
آ تا وا ها 
تا شریکی نباشد, سیس؛ , از این دو دریا مردم را آفرید, کفار از آن دریای 
تاریکند و موهنان از آن.دریای درخشان: 


آنگاه محجمد از سای را فرستاد, و مردم در گمراهی بودند, و امانت 
را بر آسمانها و زمين و کوهها پیشنهاد کرد و نخواستند آن را بردارند و از 
آن ترسیدند دی که .ان ابوبکر بود, به فرمان کضر آن :۱2 برداشت با این 

شرط که عمر را پس از خود خلیفه سازد ؛ قول خدا در: «کمَتلِ السْیّطان اد 
قال للانسان اکفْت», (چون شیطان که به آدمی گفت کافر شو. (1) دزباره 
انیکر مر رل فده است: 


و امام منتظر, زکریا بن محمد بن علی بن الحسین علیهالسلام است. او در 
کوه حاجر زنده است تا هنگامی که فرمان خروح یابد. مغیره کشته شد, در 
حالی که برخی پارانش او را امام منتظر میدانستند و برخی زکریا را.» 


و گفتهاند که مغیره بن سعید را ابتر میگفتند و «بتریه زیدیه» را به او 
منسوب دانسته آند. 


مولف: نمیدانم که این گفته بر اساس کدام مدرک بیان شده است . 


«که او بیخبر بود»: «ان» از «محففه», از «متقله» است. صاحب یاسین 
ِِ حبیب نجار بود. «بپم دادن»: اشاره دارد به قول خدای تعالی: «و 

لس خنا اضحات ارب », (بیاور برایشان نمونه آن قربه را. 2(4) 
سر به گفته مفسران, منظور 
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انطاکیه است. [چون که فرستاده ها آمدند در آن, جچون دو رسول برایشان 


آمده: آن 51 | د دند. ِ ۱ عبا هه 1۳ ا زدند به 
و را درو شمر بن سس را رز و 
زندان انداختند.» 


«و تقوبت کردیم آنها را»: با رسول سوم. گفته اند: نام رسولان اول و دوم 
شمعون بود و یوحنا؛ و نام رسول سوم, بولس. ابن عباس و کعب گفتهاند 
که نام آنها صادق بود و صدوق و سلوم. گفته اند؛ اینان فرستاده های 
عیسی علیهالسلام بودند از حواریون, و انها را رسول خود خواند برای اينکه 
عیسی علیهالسلام آنها را به فرمان او فرستاد. پس گفتند: (ما سه تن 
ول نزد شنماییم. ‏ فردم ان ابادی کفتند رنباشید شما هه آدمن حون 
ما.! و رسالت خدا شما را نمیشاید چنانچه ما را نشاید. (خدای رحمان 
چیزی نفرستاده و شما نباشید جز دروغگو. گفتند: پروردگار ما داند که ما به 
یلص وخ و نباشد بر ما جز رساندن پیغام اشکارا. ) تا فرموده 
: (و آمد از جای دورتر شهر مردی کوشا و شتاب میکرد. ابه گفته ابن 
رسولان به آنها گرویده بود و خانه اش در کنار یکی از دروازه های دور 
شهر بود, و چون باخبر شد که قومش رسولان را دروغ شمردند و آهنگ 
کشت انها. را «ازنده ند دوید و اف و کفت؟ ای مردم من پیروی کنید از 
رسولان. ) که خدا برای شما فرستاده, و اعتراف کرد به رسالت آنان. 


هه : لبوت آنها را از این جاأ دانست که چون او را خواندندر گفت: «مزدی 
بابت آن میخواهید؟» گفتند: «نه.» و گفتهاند که او زمین گیر بود یا دچار 


کش نا سا ات ماه ایا شا ی ار ا ها 
نقل ۳ ست. 


[پیروی کنید از کسانی که مزدی از شما نخواهند و راه یافته اند, و چرا من 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
او معبودانی که جون خدای رحمان زیان مرا خواهد؟ میانداری آنان هی 
سودی به من ندهد و مرا رها نکنند, من در این صورت البته در گمراهی 
روشنم , من گرویدم به پروردگار شما., از من بشنوید. ) این اعتراف را و 
بپذیرید. را 1 
ان نزد خدا, و این سخن از ابن مسعود است. 
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گفت: چون مردمش این سخن را از او شنیدند, او را زیر لگد مالیدند تا 


مُرد و خدا او را به بهشت برد و در آن زنده و روزیخور است, که گفت: 
«گفته شد درآ به بهشت.» و گفتهاند که او را سنگسار کردند تا کشتند؛ و 


به گفته حسن و مجاهد: «چون آن مردم آهنگ کشتن او را کردند, خدا او را 
بالا برد و او در بهشت است و نمیمیرد تا دنیا نابود و بهشت نایاب شود.» و 
گفتهاند: «آن بهشت که او در آن دز آهده: تواند که نایاب شود و جاویدان 


بیست. > 


و گفتهاند: چون او را کشتند, خدا| او را زنده کرد و به بهشت برد و چون در 
آن درآمد, گفت: (کاش قر دم من هی تن به اهر تاش پروردگارم برایم و 
اک مرا از ایجفندان داشته. 1 


مازعا اند مسام کرو سا زان اما هرت کسانی 
کمک تنم به هم تون نع گدای, بکتا کافر سوفته: غلیسن ابی طالب 
علیهالسلام, صاحب یاسین, و مومن ]1 فرعون: و آنان صدیقان و 
خونتبا مرانند ه علی بر ندین آنان. است.* 


همه اینها را طبرسی در مجمع البیان آورده است.(2) 
اخباری که این داستان را در بر دارند, در مجلد ینجم نقل شدهاند. 


«او چلاق بود يا دستبریده»: «مکتعا» در اکثر نسخه ها با نون تشدیددار 
مفتوح است و در برخی از نسخه ها با «تأع». در قاموس(3) و «کنع» 
مانند | کنوعا»: یعنیٍ جمع شد و به هم ضمیمه شد. «کنع اصابعه»: 
یعنی به انگشتان او زد و آن را خشک کرد. «کنع» مانند «فرح»: خشک شد 
و تشنج گرفت و چسبید. «شیخ کنع» - مانند «کتف» - تشنج گرفته. 
«کنیع»: یعنی دستشکسته. «اکنع»: یعنی شل. و شاننه مفلم و مخو - 

مقفع الید است: یعنی کسی که دستش تشنج دارد و یا قطع شده است. 
«کنم یام بعتن, بل کرد دستتن راد و میکوید: < کتع» مانتد «منع» 2 
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یعنی جمع شد و به هم ضمّ شد. «اکتع»: کسی است که انگشتانش به 
کفش برگشته و مفاصل کف او آشکار شده است(1). 


مولف: گوبا به ِِِ بیماری خوره انگشتانش چنین بودند, چنانچه تفسیر آن 
به خوره خواهد امد؛ يا اينکه این درد هم از دردهایی نبوده که مغیره ان را 
از مومن دور دانسته؛ " یا مقصود, بیان این است که گرفتاری به بیماریهای 
بزری و زسوا کر با کال ایمان مخالفت ندارد. و گفتهاند: گویا انکشتان او 
به دنبال بیماری خوره افتاده بودند, چون اشاره کرده که انگشتانش به کف 


دستش چسبیده بودند. 


«وِ آنگاه انگشتانش را به کفاش برگرداند»: از سخن راوی است - یعلی 
اماض عانفا لیام که لاف اه راسا دس کور شا داد که سین بوخ ج 


فرمود: «گویا من مینگرم به چلاقی او.» یعنی 
آن را با دیده دل میبینم. 


حبیب نجار آمد و آنها را بیم داد و از کیفر خدا بر پیروی نکردن از پیغمبران 
ترساند که خدا از او حکایت کرده است. چهبسا توهم شود که این روایت 
منافات دارد با آنچه از امام صادق علیهالسلام ۳ که: «جچون مومن به 
چهل سالگی برسد, خدایش از سه درد در امان نگه میدارد: پیسی, خوره و 
دیوانگی.» 


می شود این گونه پاسخ داد که این حدیت بر حسب غالب است و منافات 
ندازد با ابقلای یس از جهل سبال.به طوز کمیاب, یا اینکه ممکن است ابتلای 
مومن نامبرده پیش از سال چهلم عمرش باشد, يا اینکه خبر گویا نیست که 
گرفتار خوره بوده است. 


«به هر مردنی»: «میته» با «کسر» برای حالت و هیئثت است به هر حال و 
هر گونه. و دلالت دارد که فرد خودکش, مومن نیست. خواه با ابزاری خود 
را بکشد, و یا با نوشیدن زهر, پا با 1 پا 
درمان نکردن زخم و بیماری خود با چیزهایی که برایش سودمند است؛ اما 
اگر دشمن کشتها را آتش بزند و او خود را به دریا بیفکند و بمیرد, در 
ظاهر خودکشی کرده است؛ اما برخی عامه آن را خودکشی نمیدانند, زیرا 
او از یک گونه مردن به گونه دیگر گريخته, و 
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این سخن سست است؛ چهبسا که تفسیر شده به آن که خودکشی را حلال 
انا سوه اه مت اما آورت:. 


5 امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدای عزوجل مومن را به هر بلا گرفتار 
میکند. و به هر گونه 9 میمیر اند, و به دیوانگی و بیخردی 4 
اس ره اما و و ما ها ۳۱ 
آن یکتاپرست 0 »> (1) 


توضیح: «و به رفتن خرد او گرفتارش نکند»: زیرا 92 گرفتاری, شکیبایی 
و یاد خدا و رضا به قضا و مانند آن است, و با دیوانگی و رفتن خرد و تباهی 
دل, هی کدام از آنها فراهم نمیشود, و این با گرفتاری به دیوانگی, که 
منظور از آن ازمایش نیست, منافات ۳ 


با اينکه مورد روایت مومن است و دیوانه مومن نیست. چلین 1 شدم, 


دیوانگی مومن نبست و در حکم مومن است. 


افکان جازه تور اعد کر با تاش سا مسا او ماه 
خوب را میبینیم که در پایان عمر خرف و دیوانه میشوند؛ پا اینکه منظور یک 
گونه از دیوانگی است.؛ و وجه نخست. بی وجه نیست. 

«و بر همه چیز او»: ظاه را تسلط شیطان است بر همه اندام و نیروهای 
مانند انها, و بر دوستان و یارانش. 

داستانهای ایوب و رفع شبهه های وارده بر آنها: به تفصیل, در جلد پنجم 
مورد بررسی قرار گرفت و ما برای دوری از رازه به آنها نمیپردازیم. 

6 کافی: در محضر امام صادق علیهالسلام, از بلا و خصوصیاتی که خدای 
عزوجل به مومنین داده, یاد شد و ان حضرت فر مود: «از رسول خدا| 


پرسیدند کدام مردم در دنیا بلای سختتر میکشند؟» فرمود: «پیغمبران. و 
سپس هر کس که 
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مانندتر است به آنها - مانندتر به حسب درچه - و مومن هم به اندازه ایمان 
و خوش کرداریاش گرفتار میشود؛ هر کس آیمانش درست و کردارش نیک 
است. بلایش سخت است. و هر کس ایمانش سب و کردارش سست. 
بلایش کم است.» (1) 


در تمحیص؛ حدیثی مانند این از عبدالرحمن روایت شده است. 


توضیح : « سجخف » . سبکی عقل ۵ یر ان انتت» جزری ان را گفته است,: و 
فعل آن مانند «کرم» است. «سستی کردار»: در اندازه و در گونه و يا در 
هر دو است. 


7 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «ثواب زر یدز نزایت بلای. تفر کی 
است. و خدا دوست ندارد مردمی راء مگراینکه آنان را مبتلا سازد.» (2) 


توضیح: دلالت دارد که بلای بزرگ اجر بزرگ دارد. و نشانه دوستی 
پروردگار رحیم است., اگر در مومن کریم باشد. 


8 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدای عزوجل را در روی زمین 
بنده هایی پاک است, که از آسمان پیشکشی به زمین فرو نیاید مگراینکه 
اد آنها بکرداندنی به ری .و بلانی. این هک آینکه یف سفق ابان 
بگرداند.» (3) 


در تنبیه الخاطر, از ابن راب و کرام بن عمر و از ابی بصیر, حدیثی مانند 
این ذکر شده است. 

توضیح: «فرو شدن. از آسمان»: به معتی«تقدیر» در آن. است و پیشکشن 
دنیوی است و همچنین بلا. 

9 کافی: امام صادق علیهالسلام در حضور سدیر فرمود: «به راستی, چون 
خدا بنده ای را دوست دارد. یکباره او را در بلا فرو میبرد, و ما و شماها ای 
سندیرء بامداد و شاهگاه در آنیم:» ]٩(‏ 
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توضیح: «غنّه»: یعنی «غمسه» و «یاء» به معنای «فی» است و احتمال 
قهر و غم دارد. در نهایه گفته: 7 *يغنهم ال فی العذاب 
غتا», یعنی فرو برد آنان را در عذاب. فرو بردنی پیدرپی: و در وت دعا 
آمده اس ها من لداع اعون صی رقام ماک کان اه سا 
مغلوب و مقهور نمیسازد. 


در حدیث حوض آمده است: «یغت فیه میزابان مدادهما من الجنه.» یعنی 
پیدرپی در آن آب فیزبزق. ورقر قاف‌شاهده: «غیه بلا مر یعنی او را به رنج 
انداخت. «غثه فی الماء»: یعنی او را پوشاند. «غثْ فلانا»: یعنی او را 
غمناک و گلوگیر کرد. «لنصیح به»: یعنی با فروتنی و یا بلا. (1) 


0. کافی: امام باقر علیهالسلام فر مود: «خداوند تبارک و تعالی چون بنده 
ای را دوست بدارد, او را در بلا فرو میبرد, فرو بردنی: و او را در بلا 
میالاید, و چون او را بخواند. میفرماید: «لبیک عبدی ! اگر آنچه را 1 
کردی زود به تو بدهم, من بر آن توانایم و اگر آن را پسانداز کنم برایت 
بهتر است.» (2) 


قر کاسه الا رجف ماد ان ار انام مالسا هل شیم است: 


توضیح: در قاموس آمده: «ثجْ الماء»: بعنی جاری شد. «وئجه»: یعنی آن را 
جاری ساخت. در نهایه گفته شده: در حدیث است که بهترین اعمال حج, 
ناله و تلبیه و خونریزی در قربانی است. «البعْ»: جریان خون های هدی و 
قربانی ها است. گفته می شود: «ثئجّه ئجّه نجٌا» و از آن است که دوشید 
ذر آن: 2 نعتی شیر روان: با ویر جویت مستحاضه. آمده: «اتی 
ائجه تجا»: به همین معنا. 


موف که در کی رونت ای است اسصو اصال باشد هد 
«باء» زائد است. منظور از رکه در این خبره این است که بلا بر او ريخته 
شود ؛ یا روان گشتن. 1 
آب شود و روان شود؛ یا مقصود, توجه او است به آستان خداء یا دعا و 
تضرع ؛ و گفته اند؛ خون دلش را از بلا روان کند. 
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ی در جامع الاخبار تن ۳ به جای ۰ «بخ» آمده است, با «باء» یک 
تقصت اکن یه ری شکافتن و دریدن با نیزه است. (1) 


«در پاسخ دعایش»: برای رفع بلا است يا جز آن. همچنین در قاموس آمده: 
«البت»: به معنای ماند. مانند «لب»؛ و از همین ريشه است «لبیی»: یعنی 
اجابت کردن؛ يا معنایش اپن است که جهتگیری و قصد من برای تو است 
از این ريشه که «داری تلب داره»: خانه من روبروی خانه او است؛ با 
معنایش این است که: دوستی ام برای تو است ؛ از این ریشه: «امراه 
لبه»: یعنی زنی که دوستدار شوهرش است؛ يا معنایش اخلاصم برای 
توست., از این ریشه: «حب لباب»: یعنی حبی خالص.(2) 


11 کافی: رسول خدا| ضلیالاقلیهه له فرمود: «بلای بزرگ پاداش وی 
دارد, و چون خدا بنده ای را دوست دارد, او را بلای بزرگ میدهد, و هر 
کس پسندد, خدا| او را مییسند د, و هر کس خشم بورزد, خدا بر او خشم 


میگیرد.» (3) 
در خصال,حدیثی مانند این آمده است.(4) همچنین در تمحیص, از شحام, 


حدیتی این گونه روایت شده است. 


توضیح: «یکافاً به»: مبنی بر «صیغه مجهول» است, یعنی جزا داده می 
شود و پا برابر می شود. در قاموس امد هد «کافاه مکافاة و کفاء»: او را 
جز| داد؛ و «فلانا»: بعنلی مانند او شند و پا مراقب او شد. »> 1 و الحمد 
۱ یعنی سپاس خدا را به آندازه با واجب برابری کند. 
«چون خدا بنده ای را دوست دارد»: بخواهد به او پاداش بزرگی برساند. و 
او را پسندد و اهل آتش داند, بلای بزرگی , به او میدهد, از , بیماریهای تن و با 
آشفتگی جان و دل. «هر بنده که رضایت بدهد»: یعنی به بلا و قضای الهی؛ 
و بنده, اعم از بنده محبوب پیشین است, زیرا| بنده محبوب از ۳ 
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خدا| در خشم نمیشود؛ و چهبسا مقصود از دوستی؛, پیشنهاد کار ثواب دار 
باشد, خواه پسند او باشد يا نه. «هر کس پسندد»: یعنی خدا او را 


مییسندد. «هر کس خشم بورزد»: یعنی خدا بر او خشم میگیرد. 


یا رارصا و را با سره 
اندازه دیذیش؛ پا بر حسب دیذش.» ۷۷ 


توضیح : تردید از راوی است و «حسب» هم به معنی مقدار است و هر دو 
یک معنی دارند. در مصباح میگوید: اينکه گویند پاداش مرد به حسب کار او 
است, بعنی به اندازه کار او. 


3 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «همانا بنده مومن چون کفه 
ترازو است و هر چه ایمانش فزونی يابد. بلایش افزوده میشود.» (2) 


توضیح: یعنی ایمان و بلای مومن چون دو کفه ترازو باشند چنانچه در این 
باره امده است: نماز ترازو است؛ هر کس خوب بیردازد خوب دریافت 
میکند. و گفتهاند خود مومن یک کفه ترازو است و کافر کفه دیگر, و هر چه 
ایمان مومن افزوده شود در کفه کافر هم که سبب بلای او است. سنگینتر 
ميشود, خوام از ادمی:ناشند و خواه پزی: که بلا و ازارش به موهن به اندازه 


14 کافی: از محمد بن مسلم روایت شده است: « شنیدم امام صادق 


علیهالسلام میفرمود: «بر مومن چهل شب نمیگذرد مکر اینکه رخ بدهد 
برایش چیزی که اندوهش بدهد و یاداورش بشود.» (3) 


توضیح: «آمر یحزنه»: با «ضم» است. در مصباح میگوید: «حزن حزنا» از 
باب «تعب» و اسم مصدر آن, «حزن» با «ضمٌ» است؛ اسم فاعل آن, 
«حزین» و در لفت قریش با حرکت «متعدی» می شود و گفته می 
شود «حزننی یحزننی» از باب «قتل». تغلب و ازهری چنین گفته اند, 
و در لغت«تمیم», با «الف» ها نت 
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ازهری به اسم فاعل و مفعول در دو لفت؛ طبق بابشان, مثال زده است. 
ابوزید ماضی را از باب ثلائی نپذیرفته و گفته: «گفته نمی شود «حزنه» و 
تنها از «تلائی مضارع» استعمال می شود و گفته می شود: «یحزنه.» 


گفته امام علیهالسلام - «یذکر به» - به «صیفه مجهول» از باب «تفعیل» 
است. گوبا از سبب این امر سوال شده و گفته , است: «یادآور او شود گناه 
او را و توبه را, چون خدا فر موده: «ما اضاتکم من مَصیبه قبما کسبَت 
بدیکی: افو آسنییی به شما رسد به سزای 1 شما با شید ۲( و 
پروردگارش توانا است بر دفع آن و زاری میکند به درگاه او و رفع 1 را 
میخواهد و یادآور پستی دنیا میشود که بلا در ان فراوان است و بدان 
بیرغبت میگردد و یاد آخرت میکند و لذتهای بی غم آن, و دل بدان میبندد و 
چیزی به مانند اندوه دل را التیام نمیبخشد, و گفته اند: دل بی اندوه چون 
ویرانه است.» 


د1. کافی: از عبید بن زراره روایت شده است: «شنیدم که امام صادق 
علیه السلام تا سه بار فرمود: «مومن نزد خدا برترین مقام را دارد؛ * او را 
گرفتار بلا میکند و افش را از هر آنداهش)میکنند و آنیقدمه خدا را بر آن 
سپاس میگوید.» (2) 


توضی: تفن الله» بعنی: بت به: کدا.. «نلانا »۶ یعتی, این شخن را آغام 
سه بار فرمود. «نفسه عضو عضوأ»: یعنی روش از بدنش به تدریج. ؛ پا 
گفتهاند: برآوردن جان از تن او, عضو به عضوء و بریدن هر عضو است تا 
خان از اف بر اید: همچنین؛ , گفتهاند: نقتی ارشنده رن اغعضای اضرا با مار 
میبرد. دور بودن این معنی, نهان نیست و معنی نخست روشنتر 


16 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «در بهشت مقامی است که 
بتذه با آن شیر سر بالات ۱۱ 
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توضیح: : دلالت دارد که با سعی و عمل, به برخی از مقامهای بهشت میتوان 
رسید, اما به برخی نمیتوان رسید, مگر با بلا دیدن تن ؛ و خدا منت میگذارد 
به هر کشن که دوش دار با بلای شن اوه کا به ان مقام برشد. 


17 کافت: از عبدالله بت انی:یعفوز روایت فده ات ها وردهایی که 
میکشیدم شکوه کردم به امام صادق علیهالسلام. و او بسیار بیمار بود, و در 
پاسخ به من فرمود: «ای یدازآ اکز مومن از پاداش مصیبت باخبر بود, 


آرزو میکرد با قیچی تکهتکه شود.» (1) 


یه ای کان .ماما 2 این شخ آبی بعیی. است و میرن کان به 
عبدالله بن آ تعقور تزمی: کردد ۰«مسقام»: با کسر, به معنای بسیار بیمار 
است. «انه قرض» : به صیغه مجهول است. با تخفیف و یا با تشدید, برای 
تکثیر و مبالغه. در مصباح اه «قرضت الشی قرضا» از باب ضرب : : بعنی 
با دو مقراض آن را قطع کردم. «المقراض» با کسر «میم» است و جمع 
آن «مقاریض» است و گفته نمی شود مقراض, آن زمان که بین آن دو 
تا تا موی بیان ۳ ؛ تنها وقتی_ که دو لبه 
مقراض را با هم جمع می کنی گفته می شود: «قرضته قرضا» از باب 
«قطعته بالمقراضین» و در قیچی یکلبه, می گویی: «قطعته بالمقراض». 


8 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «به راستی؛ اهل حق تا بودند, 
پیوسته در سختی بودند؛ اما زمان این سختی کوتاه است و عافیتی دراز به 
دنبال دارد.» (2) 


در تنبیه الخاطر, حدیثی مانند این از ابن رباط نقل شده است. 


توضیح: «منذ کانوا»: کان تامّه است. «و فی شذة»: خبر «لم یزالوا» 
است. «الی مدةه قلیلت»: یعنی تا پایان مذت کمی که همان عمر است. 
«عافية طویلة»: عافیت طولانی در برزخ و آخرت. همچنین گفته شده: 
«الی» به معنای «مع» است. 
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9. کافی: امام باقر علیهالسلام فرمود: «خدای عزوجل مومن را با بلا 
یاداوری میکند و مینوازد, چنانچه کسی خانواده خود را با هدیه و ارمفان 
سفر مینوازد, و او را از دنیا پرهیز میدهد, چنانچه پزشک, بیمار را.» (1) 


توضیح : در قاموس آمده: «تعهده و تعاهده» و «نفقده و احدث العهد به؟ . 
از او خبر گرفت و با او تجدید عهد کرد؛ و میگوید: «حمی المریض ما 
یضره» : او را از آنچه برایش ضرر دارد بازداشت. «فاحتمی و تحمی». 
امتناع کرد. 


مولف: گرچه وارسی و دلنوازی خدا| نیرومندتر است, ولی آنچه به او مانند 
شده, نزد مردم روشنتر و پدیدارتر است. 


0 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدا مومن را از بلاهای تکان 
دهنده دنیا در مان نداشته, ولی او را از کوردلی در دنیا و بدبختی دیگر سرا 
در امان نگاه داشته است.» (2) 


توضیح: «من هزاهز الدنیا»: بعنی فتنه ها و بلایایی که مردم در آنها تکان 
می خورند. «کوردلی»: نادانی به خدا و نفرت از حق و دوری از لوازم 
ایمان است که همه مایه بدبختی و رنح در دیگر سر| هستند. 


1 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «پیغعمبر را به خوراکی دعوت 
کردند. هنگامی که به خانه میزبان درآمد, مرغی را روی دیوار دید که تخم 
نهاد و آن تخم روی میخی افتاد که در دیوار بود و بر آن ماند و نیفتاد و 
نشکست و پیغمبر صلی الله علیهواله در شگفت شد. مرد میزبان به آن 
حضرت گفت: «از اين تخم مرغ در شگفت شدهای؟ سوگند , به آن خدا که 
تو را برانگيخته, مهن هرگز آسیبی ندیدهام و از مالم کاسته نشده است.» 
رسول خدا صلیاللهعليهوآله برخاست و از خوراکش چیزی نخورد, و فرمود: 
( کقنی کف تست ندیده, خدا به او نیازی ندارد.» (3) 
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توضیح: «فتقع»: یعنی «وقعت». استعمال مضارع در مورد ماضی در امثال 
چنین مواردی فراوان است. «ما رزئت شینا»: از من چیزی کم نشده. در 
قاموس آمده: «رزآه ماله» - مانند «جعله» و «علمه» - «رّزء» با ضقه: از 
مال او چیزی به دست آوزن: مانند «ارتز آه ماله هن الشی»: آن را کم 


کرد. «الرزییه»: مصیبت. «ما رزئته»: ِ با کسر ِ او را کم نکردم.(1) 


در نهایه آمده؛ سك حدیبت سرامه است که: «فلم پرزءانی شیئا»: آن دو 
چیزی از من نگرفتند. هه من وی سر هم اصل: ان .ان نع 2 
کاستی است. پس. ات و1 
دوم حذف شده است. 


«خدا به او نیازی ندارد»: انتساب «نیاز» به خدا مجاز است؛ به این معنا که 
مومن تاک تست :و خدا او را آماده راهنمایی مردم و عبادت خود و شناخت 
خود نساخته, و چون نظام جهان به آنان وابسته است, به ار میماند که خدا 
برای اداره جهان به آنها نیاز دارد؛ يا اینکه چون آنان حزب خدا و پرستنده 
حقیقی او و یاورانر دینش هستند. گویا خدا به آنها نیاز دارد, چنانچه مردم 
در مقاصد خود این گونهاند. 


چهبسا مقصود, نیاز پیغمبران و اوصیاء است به مومن پاک , در ترویج دین» و 
نسبت دادن آن به خدا برای بزرگداشت آنها است؛ چنانچه در قول 0 
تعالی آمده است وان توا الله بضر کم (اکر بارش کنید خدا را بارق 
کند شما را. )(2) و «و ما ظلَمونا», و به ما ستم نکردند. )(3) و مانند 
۱۳۳ 


یا اینکه چون خدا از بنده هایش عبادت و کارهای دیگر خواسته, این خود 
چون نیازی است به آنها, و واژه نیاز به طور مجاز در آن:به کار ردفته. انخت؛ 
یا بی نیازی کنایه از بی لطفی و بی توجهی به او است. زیرا لطف و اقبال 
ما مردم روی نیاز است و بی نیازی لازمه بی لطفی و بی توجهی است. 
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«و همانا از خوراکش نخورد»: برای اينکه آنچه آن مرد درباره خود گفت؛ 
وصف آنان است که در غافلگیری خدا ننه. تسیر جتیراند و خیری ندارند و 
خوراکشان هم خوب نیست. و مالی که از آن کاسته نشود, لعنت شده 
است. مانند تن بی کاهش. پیکمتر. ضلیا لمع انم الد فرمود: «ملعون است 
هر مالی که زکات آن را ندهند, و هر بدنی که زکات آن داده نشود.» یا 
اینکه می شود از بیان آن حضرت دریافت که حقوق واجبه را هم نپرداخته 


است. 


همچنین, چون خصلتی که میزبان برای خود بیان کرد نزد دیگر مردمان 
مرعوب است. ان حضرت خواست در نکوهش ان مبالغه کند تا اصحابش 
دل , به. آن تبتدند و بدانتد که خنیی خبزی شاه موهن تیست: 


2 کافی: رسول خدا صلیا (ا معا ام فرمود: «برای خدا نیازی نیست در 
کسی که از مال و تنش بهرهای نبرد.» (1) 


توضیح: یعنی خدا از مال و تنش بهره نمیبرد نه خودش, و مراد از بهره خدا 
کاستی چیزهایی است که به قضا و قدر خدا مربوط است. بی اختیا ر او؛ ۰ و 
چهبسا اختیاری را هم شامل شود, مانند پرداخت حقوق مالی و در طاعت 
خدا بلا کشیدن. 


3 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «بنده را نزد خدا مقامی است 
که به. آن: تفیرشد مکر با یکی از این ده خضلت: از دست رفتن مالشن؛ با 
مبتلا شدن تنش به بلایی.» (2) 


توضیح: : «ازر دست رفتن دارایی»: يا هر آنچه که دارد. «بذهاب ماله» به 
کسر لام و گاهی با فتحه خوانده می شود؛ ؛ بنا بر تلفظ نخست, می تواند 
نمونه باشد و رفتن فرزند و خاندان و خویشان و مانند آنها را هم فرا بگیرد. 
و این بنده, مومن پاک خدا| دوست است و محبوب خدا. 


ص: 259 


1-. کافی 2 : 256 
2 . کافی 2: 257 


4 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدای عزوجل فرمود: : «اگر دل 
بنده مومنم شکسته و گسسته نمیشد نز کار را با و بند آفتین: منم 
تا هرگز سر درد نگیرد.» (1) 


توضیح . : «لولا ان یجد المومن ۰ قلبه»: گوبا مفعول وجدان حذف شده است؛ 
یعنی شک و يا حزن شدید و يا وجد به معنای غضب و خشم و يا به معنای 
حزن است, پس گفته: «فی قلبه», و این برای تأکید است, یعنی وجدی که 
در قلبش اثر بگذارد و بماند. 


در مصباح ات «وجدته اجده وجدانا» 5 با کسر - و «وجدت علیه موجد6» 
در مورد خشم, و «وجدت به» در مورد حزن, و «وجدا» با «فتحه». 


«عصابه»: - با کسر چیزی است که بز سر بسه می شوهو بل عمامه 
و «عصب»: پیچید گی شدید است و «عصب ر آسه بالعصابة» و عضب نیز با 
«تشدید»: یعنی سرش را با عصابه بست. «صداع»: - مانند «غراب» - درد 
سر است. گفته می شود: «ضَذع» به شکل صیغه مجهول, از باب تفعیل, و 
در شعر بدون تشدید تجویز شده است. ذکر سر در اینجا به عنوان مثال 
است. سر ‌بند اتف کناة از نگهداری او است از هر چه به دردش آورد و 
آزارش بدهد. ترا این تام <«نستر»ترا برد که.بیشیر بیماریهای برری از آنجا 
مایه میگیرد, مانند سردرد, که کمترین و سبکترین دردها است, چه برسد به 
بالاتر از ان, و چهبسا به همین جهت نام سر را برده است. 


و خلاصه اگر ترس از دلشکستگی مومن و سست شدن عقیده او نبود, از 
دیدن عافیت کامل و تندرستی کافر, به او کمک میکردم تا در دنیا هرگز درد 
و ازاری نبیند. 


و گفتهاند که بستن سر, کنایه است از گذاشتن تاج بر سر او برای شاهی؛ 
و ذکر آهن, اشازه است به تیره‌منتدق شاهی آو که رخته اي تر آن نیشت ؛ ۰ و 


دوری این تفسیر از فهم, روشن است. 
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در اين, حدیت, اشاره شده است به گفته خدای متعال که: «لو لا آن یَکُونَ 
النّاسنْ امه واجده», (اگر نبودند مردم یک امت... )(1) تا آخر. 


طبرسی گفته: اگر نبود که همه مردم کافر ميشدند. به سبب دنیایرستی: و 
همه یک دین واحد اختیار میکردند, به خدای رحمان. خانه ها با سقف نقره 
میساختم. و چون سقف نقره باشد دیوارها هم نقره خواهد بود, و نردبانهای 
نقره تا و بروند. : خانه هایی که درها داشته باشند و 
تختهایی که بر آن پشت بدهند و طلا و یا نگارها داشته باشند. و گفتهاند که 
فرش و اثاثت خانه, و خلاصه, به کافر در این دنا هر چه آرزو داشت میداد 
برای زبونی و پستی او ولی خدا| اين کار را نکردر چون تباهی به دنبال 
داشت ؛ به راستی که همه اینها کالای دنیا است و دیگرسرا نزد پروردگارت 
برای پرهی زکاران است. (2) 


5 کافی: رسول خدا صلیالْهعلیهوآلهوسلم فرمود: «نمونه مومن, چون 
شاخه تازه و سبز زراعت است که باد ان را چنان و چنین وارونه میکند, و 
دردها و بیماریها نیز مومن را وارونه میسازند؛ اما منافق چون عصای آهنی 
راست است که:به آن. اتسین نمیرشند تا مر کداز رام‌برشده ان‌سرا یکباره 
بشکند.» (3) 


توضیح : تفسیر «خامه زرع»* در باب «اینکه مومن دو صنف است » مورد 
بررسی قرار گرفت. تنها فرق آنها اين است که تشبیه در آنجا از نظر بار 
گناه بود و راجع به برخی مومنین, اما در اینجا از نظر درد و بیماری است و 
همه را فرا میگیرد. «تکفتها»: - با «همزه» - یعنی 


آن. زا خی گرذاند. در قاموس آمده: «کفأه» - مانند «منعه» - یعنی 
بازداشت و وارونه کرد و برگرداند او را مانند «أکفاه»( (4) و میگوید: 
«|رزبه» و «مزربه» هر دو با تشدیدند. يا فقط اولی, و به معنای آهن 
سرسخت است.(5) «حتی» در این گفته: «حتی یاأتیه الموت» متعلق به 
«جار» است و «مجرور» 
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این گفته که «منل الازریه» ونر فضاح آمدم* «قضفت: العود. قضفا 
فانقصفت» مانند «کسرته» و «فانکسر» است, هم در لفظ و هم در معناء 


مسلم, مانند در صحیح» بر اساس سند مربوطه, از پیغعمبر 1۳ 
اللمعلهواله این روایت را آورده است: «نمونه مومن چون شاخه زرع تازه 
و سبز است که باد آن میغلطاند و خم میکند یک بار و راستش میکند بار 
دیگر, تا مرش فرا برسد؛ و منافق چون درخت ثابت و پایدار است که 
چیزی به آن نمیرسد تا یکباره بریده شود.» 


عیاض کفته: «خاهه»: زراعت نارق انعت کهاه ان اه زمین میافکند :ها 
انکه بر ساقه اش برپا میدارد. «تکفنها» با ضمّه «تاء» است؛ و معنای 
«مجذیه» همان «ثابت» است و گفته می شود «اجذی یجذی»؛ و 
«انجعاف» یعنی «انقطاع», و گفته می شود: «صبت الرجل»: او را به 

زمین زدم. محییالدین گوید: «ارزه» با «فتح» است و برخی میگویند 1 
همان «آرزه« به «مد» و کسر «راء» بر وزن «فاعله» است, و ابوعبید این 
را انکاز کرده است. اهل لفت میگویند: ِِ به «مد», ۸ ۹ 


تکار اف 


ابو عبیده گفته: مومن را به زراعت تازه مانند کرده, چون باد آن را خم 
میکند و جان و مالش آسیب میبیند؛ و مانند کرده کافر را به ساقه محکم, 
جچون نت نمیبیند تا بمیرد, و اگر آاشیت ید وا ندارد, تا با همه 
گناهانش با خدا روبرو شود. 


6 کافیبیقمیر ضایاللم‌لیهو المهسلم روزی نف اضحا یقرت ده تمعن 
است هر مالی زکات داده نشود : ملعون است هر تلی زکات داده نشود, 
گرچه در چهل روز یک بار باشد.» گفتند: «یا رسول ال زکات مال را 
شناختیم. زکات تنها چیست ؟» فرمود: «اینکه آنتنیت بینند.» 


فرمود: چون اصحاب این را شنید ند چهره هاشان دگرگون نی آن حضرت 
فر مود: «میدانید مقصودم چیست؟» گفتند: «نه, يا رسول الله » فرمود: 


«آری, از این رو است که مرد خراشی میبیند؛ پا نکبتی میکشد, یا میلفزد, 
یا به یک بیماری 


ص: 261 


دچار میشود, يا خاری به او میخلد... و آنچه به این چیزها فیماتن. تا آنسا 
که در پایان حدبت. در هم شدن پلک جچشم را اورده است. (1) 


توضیح: «ملعون است هر مالی زکات داده نشود»: شیخ بهایی گفته است: 
«دور است از خیر و برکت و برای صاحبش خیری و برکتی ندارد؛ دور 
نیست که منظور لعنت کردن بردارنده آن باشد. و مضاعف حذف شده 
باشد؛ بعنی او رانده و دور است از رحجمت خدا, و بر این سنجش کن این 
جمله را: «ملعون است هر تنی زکات داده نشده»؛ واژه زکات, از مشاکله 
در تعبیر است و می تواند «استعاره تبعیه» باشد. آسیب تن به زکات مال 
مانند شده, چون هر دو در ظاهر کاستی باشند ولی مایه خیر و برکتند. در 
واقع «فتغیرت وجوه الذین سمعوا ذلک» زیرا پنداشتند که منظور حضرت 
از آفت, بیماری و بلای سختی است؛ بسیار پیش میأید که انسان در سال 
های طولانی چنین بلایی نمی بیند چه برسد به چهل روز. 


«قال بلی»: مولف: این جواب ب از سوال مقذر است. گوبا مردم گفتند: : آیا 
برای ما ختضنه و فسسر آ را نمیکنی؟ و حضرت فر مود: «آری.» بعضی از 
افاضل به اشتباه خواندهاند: «بلی الرجل» و «بلی» را مصدر گرفته و به 
«الرجل» اضافه کردهاند؛ یعنی کهنه شدن فرد. که گویا بلاها تن را پوسیده 
می کند و کهنه می سازد. «یخدش»: صفت مرد است. چون «لام» برای 
عهد ذهنی است. و اشعال این نظر روشن است. 

همین شخص بزرگ, که از او یاد شد, گفته است: «یخدش» به صیغه 
مجهول است و همین طور «ینکب» و «خدشه», فاصله گرفتن پوست 
است., چه ناخن و چه غیر ان خواه خون بیاید,. خواه نیاید. 


مولف: «النکبه» آن است که پایش بر سنگ یا مانند آن قرار گیرد یا به رو 
بیفتد, يا بلای سبکی از بلایای روزگار به او برسد. در قاموس آمده: 
«نکب»: پرت شدن؛ و «نکب الناء»: آنچه در ظرف بود ریخت؛ و «نکب 
الکنانه»: آنچه در آن بود پخش شد؛ و «نکب الحجاره رجله»: سنگ پایش 


را سوراخ کرد يا به پایش خورد. 
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اسم فاعل و مفعول, «منکوب و نکب» و «نکب به»: آن را پرت کرد؛ و 
«نکبه» با فتحه: مصیبت؛ و «نکبه ۱ ۵ نکبا»: 2 


و یا به او زد.(1) 


در نهایه آمده: «و قد نکب بالخره»: یعنی سنگ آن به او رسید و به او 
خورد. و نکبه از همین ريشه است و آن حادثه ای است که به انسان می 
سین این روایت ت از همین واژه است که «اثه نکبت اصبعه»: تتق: قق ی بط 
انگشتش رسید. درباره «و یعثر العثره» در قاموس آمده: «العثره» یک بار 
گیر کردن پا در راه رفتن است. شیخ رحمه الله میگوید: منظور گیر کردن 
ی 


و یشاک الشو کة»: گفته می شود «شاکته الشو که, تشو که شاکه و 
شیکه»: زمانی که خار در بدن وارد شود؛ و «نصب الشوکه» بنا بر مفعول 
مطلق بودن است. مانند نصب خدشه و نکبه و عثره. 


اگر بگویی اینها مصادری برخلاف «شوکه» اند و چگونه می تواند شوکه 
مفعول مطلق باشد؟ من مولف میگویم: گاهی مفعول مطلق مصدر نیست 
شحامی که با مد ی . شبیه باشد, مثل اينکه «آلت» باشد پا مانند آن؛ یل ۱ 
«#ضر بته سوطا» و اگر نپذیری که مفعول مطلق باشد. پس آن را منصوب 
به «نزع خافض» قرار بده, یعنی: «یشاک بالشوکه.» 


مولف: در قاموس آمده: «شاکته الشوکه»: خار در بدن او فرو رفت : ۰ و 
«شکته انا اشوکه و آشکته»: خار را در جسمش وارد کردم؛ و «شاک 
یشاک شاکه و شیکه» - به کسر- : در خار و خاشاک افتاد و آميخته با خار 
شد؛ و «ما اشاکه شوکه و لا شاکه بها»: خاری به او نرسانده.(2) 


بنا بر برخی از وجوه؛ شو که می تواند مفعول دوم باشد, بدون آن که چیزی 
در تقدیر بگیریم. 
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اينکه فرمود: و آنچه مانند آن است», چهبسا از سخن پیغمبر باشد و 
چهبسا از سخن راوی. من مولف میگویم: به ظاهر از سخن امام ِِ 
علیهالسلام است تا آخر خبر؛ و ضمیر «حدیثه» به پیغمبر بر 
همچنین, آن حضرت فرموده که درزیدن دیده را از , ۳ 
درزیدن عضوء یک نوع بیماری است و پزشکان از آن یاد کردهاند, و آن, 
جنبش شتابان پیایی است بر خلاف عادت که در قسمتی از بدن رخ بدهد, 
مانند اینکه پوست بر اثر رطوبت غلیظ و چسبنده. منحل میشود و بادی 
میگردد بخاری و غلیظ, و دشوار است که از سوراخهای ریز تن بیرون بیاید 
و بیروی دافعه میخواهد که آن را براند و میان آنها مرافعه و پریشانی 
مشاهده میشود. 


7 2 کافی: از ابن بکیر روایت شده است: «پرسیدم از امام صادق 


علیهالسلام که آپا مومن دچار خوره و پیسی و مانند اینها میشود؟» فرمود: 
«ایا بلا جز بر مومن نوشته شده است ؟»(1) 


توضیح: این به حسب غالب, بلای بر مومن است. 


8 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن نزد خدا ارجمند است و 
اگر بهشت و هر چه در آن است را از او بخواهد, به او میدهد, بی آنکه از 
ملکش چیزی کم شود؛ و کافر بی ارج است نزد خدا, آن چنان که اگر دنیا 
را با هر چه دارد از او بخواهد, به او میدهد, بدون انکه از ملکش چیزی کم 
شود؛ و به راستی, خدا پرس وجو میکند از بنده مومنش با بلا؛ چنانچه 
۱و اد 
۱ 


توضیح: کلمه «لو» درهر دو مورد روایت شرطی امتناعی است و «اعطاه» 
جزای «لو» شرطیه است ؛ "یفن آکر قومن بهشت یا ما انجه ذر افنخت از 


خدا بخواهد, خداوند به او می دهد, ولی چنین درخواستی را نخواهد داشت. 
زیرا صلاح 
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اه کر آن: تیشست:ه قتقایی را دوست ندارد؛ و کافر نیز همه دنیا را از خدا 
نمیخواهد, زیر| به او عقیده ندارد و توانایی او را فراگیر نمیداند و آن را 
نشدنی ی سا و گفته اند؛ خواهش کافر از خدا| نشدنی است 1 زیرا| 
خر یا تسا ار تال تست سس ات |[ 
تنها به اوصاف ربوبیت است که کافر آنها را نمیفهمد و به آنها عقیده ندارد؛ 
و اشاره دارد به قول خدا در: « أجیتٍ دعوم الدّاع اذا دعان». (پذیرايم 
دعوت خوانده خود را عفن بخه‌اند ضر ۱۱۲۱۰ 


«انتقص» هم لا زم است و هم منعدی, و منظور در اینجا دومی است. در 
قاموس آمده: «نقص» لازم و منعدی است و و انتقصه و نقصه » به 
معناي نقص است., یعنی این نقص را پذیرفت : و گفته شده است که 
«شیا», قائممقام مفعول مطلق و به معنای 0 است.(2) در مصباح 
آمده: «الطرفه»: جیزی که طریف است., بعلی بانمک است و جمعش 
«طرّف» است. مانند «غرفه» و «غرف». در قاموس آمده: «اطرف 
فلانا»: نا به او نداده بود؛ و اسم مطرف؛ 
«#طرفه» با ضم است. 


9 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «در کتاب علی علیهالسلام آمذة 
است که بلاکش ترین مردم. پیغمبران هستند. سپس اوصیاء وآنگاه هر کس 
که بیشتر به آنها شبیه است, به ترتیب : و همانا مومن به اندازه کارهای 
نیکش بلا میکشد, و هر که دینش درست و کردارش نیک است, بلایش 
سختتر است. برای آنکه خدای عزوجل دنیا را نه پاداش مومن ساخته و نه 
به راستی, بلا شتابانتر است به سوی مومن باتقوی, از باران به سوی 
قرارگاه زمین.» (3) 


درل الشز انم با ند موه خی ماه ان ار ان مب نود 
است.(4) 


ص: 265 


1- . بقره / 185 

موس 3202 
و کاقی: 2 9 رم2 

4 . علل الشرائع 1 : 42 


سای اس اراس ای اه هم اس ی سا ی یه 
1 این ی ی برای آن است. .. تا کافر» در آخر خبر آمده 


توضیح: «و این برای آن ۳ که خدا»: برای دفع این توهم است که چون 
پاداش مومن اتوت اس و نیست ۷1 فا فانی و ات توا 
او باشد و بایذ در دتیا تداشته باشد جز انجه ماية تواب: در اخرت. است؛ و 
چنان است کافر که کیفر او در سرای دیگر است. چون نشاید که دنیای 
پایانپذیر کیفر او شود. و در دنیا بلای زیادی نمیکشد, بلکه اگر عمل خیری 
هم دارد, ثوابش را در دنیا میبیند, به دفع بلا و وسعت در نعمت دنیا. و در 
قاموس آمده: «قرار» و «قراره» قرارگاه است و زمینی که انسان در آن 
قرار می گیرد. (2) 


و مانند کرده بلای نازل بر مومن را به باران نازل بر زمین, از چند راه, که 
شتاب و بر جاأ ماندن پس از نزول و پرسودی و حیاتبخشی است , چراکه 
بلای قففن ر ند کی وید هب ورد ق‌بار ان تدای ثر رفین فتر اواد: 


0 عافی: از یونس بن عمار روایت شده است: «به امام صادق 
علیهالسلام گفتم: «اين که بر چهره من برآمده, مردم میگویند خدا بنده ای 
فا به ان دچار تفیکند: ار اه را بخواهد.» فرغوی اهر ایتض.-موهزنم ال 
فرعون انگشتانش چلاق بود - و پیوسته میفرمود: «اين چنین» و دستش را 
قراز فیکرده آن خومن: ال فرعون میگفت: «یا قوّم اتبعوا المَرُسَلین». 
(ای مردم» پیرو باشید رسولان را 2 و آنگاه به من فر مود «چون ثلثت 
پایانی شب باشد, در آغازش وضو بساز, به نماز شبت که می خوانی 
بایست, و چون در سجده آخر دو رکعت اول باشی, در همان سجده بگو: 
ای والا. ای ند کم ای بخشنده, ای مهربان, ای شنوای دعاء ای بخشنده 


ص: 266 
1- . جامع الاخبار : 133 


2 . قاموس 2 : 115 
۵ لیر لام 


رحمت بفرست بر محمد و خاندانش و بده به من خیر دنیا و دیگرسرا را 
آنچه تو را سزاوار است.؛ و بگردان از من بدی دنیا و دیگر سرا را که تو را 
شایسته است, و دور کن از من اين درد را - و نام درد را ببر - مرا به خشم 
آوزده و آندوهم دادم و در دغا اضزار ورر» رآوی. میکوید به. کوفه ترسیده 
بودم که خدا همه آن درد را از من برد.»(1) 


توضیح: ظاهر این است که نمود پیسی در چهره اش پدیدار شده بود, و چه 
بسا که خوره بوده است. در فرض اول؛ یاد مومن آن فرعون برای این 
است که چون روا باشد گرفتاری مومن به خوره؛ گرفتاریاش به پیسی 
رواتر است. چون خوره سخت تر و بدتر است. 


چهیسا ذکر نام مومن آل فرعون در این خبر, از اشتباه راوی یا 
نسخهبر دار ها باشد, زیرا| این آیه در داستان آل پس است. چنانچه در همین 
باب (شماره 40) گذشت و چهبسا ان دو تیه درا ان کر کر 


1 فرعون در اینجا فرعون زمان عیسی علیهالسلام است که زورگوی 
انطاکیه بوده هنگام ورود رسولان عیسی علیهالسلام به آن شهر, زیرا هر 
جباری را فرعون میگویند و درباره این سه نفر مشهور است: فرعون زمان 
خلیل علیهالسلام به نام سنان, فرعون عهد یوسف علیهالسلام به نام ریان 
بن ولید, و فرعون زمان موسی علیهالسلام به نام ولید بن مصعب: و 
انتساب آن به خاندان فرعونر عهد عیسی علیه السْلام با کمترین ارتباط, , در 
واقع برای همکاری آن دو و یگانه بودن آنها است. 


2 اینکه هر دو یکی بودهاند, و این عمر بسیار طولانی بوده است. زیرا از 
زمان موسی تا عیسی زنده بوده که به روایت ت آبن جوزی در تنقیح, 19932 
سال است ؛ و آن فرد مومن. حبیب نجار بوده و لقبش مومن آل یاسین 
است, چنانچه در آن خبر گذشت. در قاموس گفته: «خربیل» - چون قندیل 
- نام مومن آل یاسین. (2) 
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1-. کافی 2 : 259 
2 قاس 3 367 


به کفته غلی ین انا شیم خوناره قول خدای تعالی:* جو فقال #خل قومرد ره 
آل فرَعون کم ایماته». ([و گفت مردی مومن از خاندان فرعون که 
امانهم با هان متاشت: الا تصد شال ایمانت را نعان داسته و 
خوره زده و چلاق ت09 و انگشتانش افتاده بودند و با دو دست چلاقش 
اشاره میکرده و میگفته: «یا قَوّم ائِعّون هد کم سبیل الرّشاد»(2), («ای 
و ما ها سا را را اس میم ۳ 


در نسخه ای (مکتع) ضبط شده که: انگشت برگشته باشد, و او با هر دو 
دست بر گشته اش اشاره می کرد؛ "3 هی کفوید: «عقف »> 2 ۳ 
است و هر دو توجیه دور از ظاهر خبر هستند, بهویژه دومی, چرا که 
روایات بسیاری دلالت دارند که مومن ها متعدد بوده اند نه یکی. «و اذا 
کان الثلث»: «کان» تامه است و گفته شده که «ناقصه» است و اسم 
«کان»: ضمیر بنهان دز اه است که.باز می گردد به غالم با مانند. آن: 
«ثلث»: ظرف زمان است و منصوب است و به قرینه «فی اوله». چرا که 
بدل از ثلث است و ظرف هم خبر «کان» و «تسمیه» این کلام امام است 
که در بین دعا قرار گرفته است, یعنی نام درد را می بری به اینکه به جای 
درد فی. گونی : این پیسی؛ و اینکه در ضمن دعا فرموده تاه دق و ببر, 
اشعار دارد که این دعا خاص برص نیست. «احزننی» در ایند در کناب دعا 
خواهد آخد: «حزننی» و هر دو صحیم است ؛ . پس کفته می شود؛ «حزنه و 
احزنه»؛ و «الحاح»: مداومت و مبالغه در تضرع و تکرار است و پیامبر و 
امامان را شفیع قرار دادن و مانند آن. در مصباح کوید: «الح الصعاب 
الحاحا: بعتی بازانس داوم افت: و از همین جاست: تال رجل علی 
الشی»: زهاتی که چة ان وه سامزن و ار ان مراقبت کند. 


ص: 209 
1-. غافر / 28 


2 . غافر / 38 
3- . تفسیر قمی؛: 585 


1. قرب الاسناد: از عبداللّه بن بکیر روایت شده است: «از امام صادق 
علیهالسلام پرسیدم: «ایا مومن دچار خوره و پیسی و مانند انها می شود؟» 
حضرت فرمود: «ایا بلا جز بر مومن نوشته شده است؟»(1) 

32 خصال: از زراره بن اوفی روایت شده است: «نزد امام سجاد 


علیهالسلام رفتم, فر مود: «ای زراره, مردم در زمان ما شش طبقه اند: 
را 


شیر : شاهان جهانند و هر کدام دوست دارند پیروز شوند و شکست 
نخورند. 

گرگ: بازرگانان شما هستند که چون میخرند, نکوهش متاع میکنند و چون 
میفروشند. ستایش. 


روباه: کسانی هستند که به نام دین نان میخورند و عقیده ندارند به آنچه با 


زبان میگویند. 


سگ: آن کس که با زبانش زوزه میکشد به سوی مردم و مردم از بدزبانی 
او بدشان میاید. 


خوک: آن زنصفتها و مانند آنها از هرزه ها هستند که به هر هرزگی که 
خوانده میشوند, تن میدهند. 
و اما گو : آنان که مویشان را ک ی و گوشتشان را مخ ۵ :5 


استخوانشان را خرد میکنند, و چه کند گوسفندی میان شیر و گرگ و روباه 
و سگ و خوک؟»(2) 


توضیح: «گوسفند»: همان مومن گرفتار به همه آنان است. «مو کشیدن»: 
چیر گی بر آنها و کشیدنشان به خانه ستمکاران برای دعاوی بیهوده» یا خوار 
داشتن آنها است. در نسخه ای «جز» افنژخ با «زاء» - که بة معنی اخیر 
است. «خوردن گوشت»: بندگویی از آنها است. «شکستن استخوان»: زدن 
وستتم سخت بر آنان زوا داشتن. 


ص: 209 


1- . قرب الاستاد : 1 


2 . خصال 2 : 165 


3 عیون اخبار الرضا: رسول خدا صلیاللهعلیهوآله فرمود: «نبوده, و تا 
رستاخیز نباشد مومنی؛ نز اینکه همسابه ای آزاردهنده داشته باشد. ( 0۹ 


حدیثی مانند این در صحیفه امام رضاأ علیه السلام نیز آمده است.(2) 


4 ممالی طوزییی: مانند همین روایت را از امام صادق علیهالسلام آورده 
است؛ در اين روایت آمده: «مرد مومنی.» (3) 


5 امالی طوسی: رسول خدا اه فرمود: «خدای عزوجل 
فرمود: «اگر از بنده مومنم شرم نداشتم, تکه جامه ای برایش نمیگذاشتم 
تا خود را با آن بیوشاند؛ ؛ و چون ایمانش را کامل کنم, به سستی نیرو و 
کمی روزی دچارش میکنم ؛ و اگر دلتنگ و ناشکیبا شود, به به او باز میدهم, و 
اگر شکیبا شود, نزد فرشته هایم به وجود 1 میبالم. 


هلا که علی علیهالسلام را پیشوای مردم ساختم, و هر که پیرو او شود 
رهنما است و هر که او را رها کند گمراه, دوستش ندارد جز مومن و 
دشمنش نباشد جز دورو و منافق.» (2) 


توضیح : «فان هو حرخ»: - مانند فرح - یعنی اگر سینه اش تنگ آید و 
شکیبایی نورزد, به او باز میدهم آنچه را که از روزی یا نیرویش گرفتم. 


۰ امالی طوسی: از ابن نباته روایت شده است: «نزد امیرمومنان 
نشسته بودم, مردی نزد او آمد و گفت: «به خدا| ای امیرمومنان به 
راستی, از دل دوسنت دارم چنانچه در آشکارا.» 


راوی میگوید: «آن حضرت, چوبی را که در دست داشت ی طولانی به 
زمین کوبید, انگاه سر برداشت و فرمود: «راست گفتیر سر رز ما 
سرشت رحمت شده است., خدا پیمانش را روز اخذ پیمان گرفته, از ان 
هیچ به در نمیشود و هیچ به 


ص: 270 


1 غففن اخار التضا 2 ده 
و عفه آرسا : 32 
تهامالی طونمی:1: 286 
4 . همان: 312 


آن در نمیآید تا روز رستاخیز؛ هلا, برای درویشی تن پوشی برگیر که من 
شنیدم رسول خدا| صلیا للهعليهواله میفرمود: : «نداری به دوستان تو شتابانتر 
است از سیلاب بر فراز وادی, به هنگام فرودش. »> (1) 


توضیح: «اما ائه»: گوبا از اینجا چیزی افتاده است و در آن تقدیر است, که 
فرمود: «اگر چنین باشد آماده درویشی باش و نداری.» و در نسخه بصائر 
آمده؛ ‌» آما فانخذ. > در نهایه آضده است که در حدبت تلو علیه السلام 
آمده: «هر کس ما خانواده را دوست دارد, باید برای فقر روپیوشی آماده 
سازد. یعنی باید از دنیا زهد ورزد و به مستمندی و کمبهره بودن شکیبا 
باشد. 


«جلباب»: ازار و رداء است که به تن میپوشند, و گفتهاند: چون روسری 
زنان است که سر و پشت و سینه آنها را میپوشاند و جمع آن «جلابیب» 
است که کنایه. از ضبر است, چون ناداری را هی پوشاند آن کوته که جلباب 
پوشش بدن است. 


سرتاپا فقیر باشد, چون توانگری از اعمال دنیا است و جمع میان دوستی 
دنیا و دوستی اهل بیت., امکانپذیر نیست. 


37. علل الشر ایع: امام صادق علیهالسلام فر مود: «اگر مومنی بر سر کوه 
باشد, خدای عزوجل کسی را به سوی او برمیانگیزد که آزارشن بدهد تأ 
مزدش دهد بابت آن.» (2) 


توضیح . : «قلّه الجبل»: - با ضمه - به معنای بالاترین نقطه کوه است. منظور 
از فرستادن آزارکننده, رها کردن و جلو او را نگرفتن است. 


8 ال الفرانم» رون خدا صلايعليهواله فرموده طیوستم من اه 
پیمبران پیشین و مومنان, دچار کسی بودیم که ازارمان دهد, و اگر مومن 
بر سر کوهی باشد, 


ص: 271 


امالی .نس 28472 
یال ال اس 1 12 


برپا می دارد خدای عزوجل کسی را که آزارش کند تا به او ثواب دهد به 
جهت ان.» (1) 


و امیرمومنان فرمود: «از روزی که مادرم مرا زاد, پیو سنه ستم دیدم» ۳ 
ی 
چشم علی بريزید, و دارو در چشمم میکردند و من چشم درد نداشتم.» 


9 علل الشرایع: امام صادق علیهالسلام فرمود: «صاعقه به مومن 
نمیرسد.» مردی به او گفت: «ما دیدیم که یکی در مسجدالحرام نماز 
میخواند وه ان دخار وتو آن حضرت فرمود: «راستش او تير به کبوتران 
حرم می زد. (2) 


وربا همیت شتد آوردم که فرهود ت«صاعقه به صوضرن و کافر هر ده میرسد و 
به کسی که در ذکر خدا باشد نمیرسد.» 


توضیح: «تیر میزد به کبوتر و دلالت دارد که منظور از مومن در آغاز 
خبر. مومن کامل است و روایت ب آینده دلیل آن است. چهبسا آن کسی که 
صاعقه دیده, مومن نبوده و امام صلاح در اظهار آن ندیده و آن را به کارش 
نسبت داده, و برداشت نخست روشنتر است. 


10 علل الشرایع: امام باقر علیهالسلام فرمود: «دو فرشته از .استصار به 
زمین فرو شدند و در هوا به یکدیگر رسیدند, یکی از دیگری پرسید: برای 
چه فرو شدی؟ گفت: خدا مرا فرستاده به دریای ایل تا ماهیها را برانم 
برایر جباری که دلش از ماهیهای 1 دریا خواسته, و ماهی وب ریت 
ماهیکیر آن ذویا میرانم تا بگیرد و خدا آرزوی او را 0 
کافر است... تو را برای چه فرستاده است؟» گفت: «برای کاری عجیب تر 
از کار تو؛ مرا فرستاده به سوی یک بنده قوس روزه دار شب زندهدار که 
آواز و دعایش در آسمان شناخته است. تا دیگی را که برای افطارش پخته 
وارونه کنم تا خدا آزمایش این مومن را به پایان برساند.» 
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توضیح: گویا «ایل» نام دریا است. اما در کتابهای لغت شناخته شده نیست. 
«اشتهی علیه»: در نسخه ها چنین است و می شود ضمیر را به خدا 
ها و مقصود اناد مان ار خدا اند د اه اعسان کرف . 
آن مخالف با کفرش نیست., مانند دعا کردن فرعون؛ يا به خودش 
برمیگرداند, یعنی برای خودش خواسته و یا آن را برخویش لازم کرده 
است ؛ و کنایه از اهتمام به صید آن ماهی است. آن گونه که از تفسیر امام 
حسن عسگری علیهالسلام برمی آید, گویا این جریان در زمان بیماری آن 
ستمگر اتفاق افتاده است. در قاموس آمده: «کفاه»: - مانند منعه - یعنی 
آن, زا وازونه کرد ۵ گرداند, مانند <اکفاه»: و میکوید: قدر نع «اکسر» 
معروف است (دیگ) و مونت است پا موثت محسوب می شود. 


ِ" علل الشرایع: امام صادق علیهالسلام فرمود: «چون خدای عزوجل خیر 
به او بادآور می شود. . و چون ۷ ۳۳ و بنده ای را بخواهد و او 


گناهی کند. در پی گناهش نعمتی به او میدهد تا آمرزش را فراموش کند و 


به گناه ادامه بدهد, و این است قول خدای عزوجل: «ستستدر جهّم من 


حَیتْ لا : ن», [و غاد کنیم آنها را از آنجا که نمیدانند. )(1) بعنی با 
از ی وی 1 


توضیح: در قاموس گفته: «استدراج» کرد. یعنی فریب داد و او را نزدیک 
کرد و استدراج خدا در حق بنده اين است که هر گناهی کند, خدا نعمتی 
تازه به او میدهد و استغفار را از یادش میبرد و خردهخرده او را میگیرد, نه 
ناگهانی.(3) 

2 


علل الشر ایع: از سعید بن ملسیب روایت شده اسیت: «از امام سچاد 
علیهالسلام پرسیدم از قول خدا عزوجل: «لو لا آن تک التّاسن 1 
واجده», زو اگر نه اينکه مردم یک امت می شوند. !(4) 
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که اگر همه کافر بودند» برای آنان که کافر ميشدند, به خدای رحمان خانه 
ها میساختیم که سقفشان نقره بود, و نردبانها که بر پشت بام آنها میرفتند, 

و اگر با امت محمد صلیاللهعلیهوآله چنین میشد, مومنان در اندوه بودند و 
کافران با آنها ازدواج نمیکردند و به آنها ارث نمیدادند.» (1) 


توضیح: بیضاوی گفته: اگر دل به کفر نمیدادند. چون کافران را در وسعت 
و نعمت می دیدند برای دوستی دنیا که گردش فراهم می شدند. «معارح» 
جمع «معرج» است, یعنی نردبانها که «علیها یظهرون»: بر آنها بالا میروند, 
چون دنیا بی ارزش است. «و لبیوتهم»: «بدل اشتمال» از «لمن» است و 
پا «علّت» است, مانند این گفته: «هیأت له ثوبا لقمیصه»: برای او جامه ای 
آمافة کردم برای پیراهنش. 


3 خصال: امیرمومنان علیهالسلام فرمود: «در شیعه نباشد کسی که 
غدقن ما را بشکند در امری و بمیرد تا دچار شود به بلایی که او را از 
اه ای که کت مر مال ادا مر نمسای اک دا ۱ 
سخت گرد تا جبران شود.» (2) 


4 قصص الانبیاء: امام علیه السلام فرمود: «دو فرشته با هم دیدار 
کردند. یکی به رفیقش گفت: «قصد کجا را داری؟» او گفت: «پروردگارم 
مرا برای گرفتن یک ماهی فرستاده است, چرا که فلان پادشاه ماهی ای 
خواسته, خداوند به من دستور داده تا آن ماهی را برای او گیر دهم تا برای 
او گرفته شود هر مقدار که می خواهد... ولی تو قصد کجا را داری؟» 
گفت: «پروردگارم مرا به سوی فلان عابد فرستاده: چرا که او روزه آست 
و دیگی غذا پخته, پروردگارم مرا فرستاده که آن را وارونه سازم.» 


5 قصص الانبیاء: امام صادق عليهالسلام فرمود: «سخت ترین بلاها را 
پیامبران [متحمل میشوند] و سپس کسانی که در رتبه بعد اینان هستند, و 
انکاه کشانت که بایان نببه کر نگ به کر تیب 
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6 بر انساسن. سند. ذیخری: فانند این خدیت. ذر امالی: نیتم آمده انست. 
(1) 


7 مصباح الشریعه: امام صادق علیهالسلام فرمود: «بلا زیور مومن 
است. و ارجمندی برای هر کس که خرد دارد. زیرا در برخورد با آن و 
و پایداری بر آن, نسبت ایمان تصحیح فیدر د3: پیغعمبر 
صلیاللهعلیه وله فرمود: «ما گروه پیغمبران بلاکش ترین مردمان هستیم, و 
پس از ماء آن کس که مومن است و هر کس که به ما شبیهتر باشد و 
مانندتر؛ و هر کس که مزه بلا را بچشد در زیر پرده, لذتی از آن به وی 
دست میدهد, بیشتر از لذت نعمت, و چون آن را از دست بدهد, به آن 
شیفته میگردد, زیرا در زیردست بلاء انوار نعمت است و در زیر ام 
نعمت, انش بلا و محنت؛ چه بسیار که از بلا میرهند, و چه بسیار که با 
نعمت هلاک و نابود میشوند. 


و خدا نستوده هیچ یک از بندگان خود را, از آدم تا خاتم ایا ملیی | له 
مگر پس از بلا دادن و آزمایش او و وفای او به حق بندگی وی. کرامتهای 
خدا در حقیقت پایان بلاها هستند. و هر کس از بوته بلا بیرون بیاید. چراغ 
مومنان میگردد. و همدم مقربان و رهنمای قاصدان حق؛ و خیر نیست در 
بنده ای که شکوه کند از دردی و محنتی که پیش از ان, هزارها نعمت بوده 
و به دنبالش هزارها راحت است؛ هر کس حق شکیبایی بر بلا را نپردازد, از 
شکر نعمت دور میافتد, و هر کس هم شکر نعمت نکند, از شکیب در بلا به 
دور آنتتت: و از راندحان به شمار ضباند, 


ایوب در دعایش گفت: «بار خدایا, هفتاد بر من در خوشی گذشت., تا هفتاد 
در بلایم سپری شود.» 


وهب گفته: «بلا برای مومن چون پابند است برای دابه, و زانوبند برای 
۰ >> 


امیر مومنان علیهالسلام فرمود: «شکیبایی در پیکر ایمان, چون سر است 
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توضیح: «وفای حق بندگی»: آن گونه که شایسته بندگی است. در بلا است 
که صبر و شکر و خشنودی به قضاء است. «شطاک» - مانند کتاب - : 
زنشماتی: است که با آن دست و پای حیوان بسته می شود. «عقال» نیز - 
مانند کتاب ای و 
که بلا, او را از ز گناهان بازمی دارد. 


4 تفسیر امام حسن عسکری: از امام صادق علیهالسلام روایت شده 
است: «امیر مومنان به عبدالله بن یحیی فرمود: «سیاس از آن خدا است 
که پاک شدن شیعه ما را از گناه به وسیله محنت, در دنیا مقرر کرده تا 


طاعهاشان بصحا نماد چا آنفا خفتحی تما روت 


۱ یحیی گفت: «ای امیر مومنان به راستی, ما به گناهان خود جز 
در دنیا سزا نکشیم؟» فرمود: «آری: مگر نشنیدی گفته رسول خدا 
صلیاللهعلیهو آله را که: «دنیا زندان مومن است و بهشت کافر»؟راستش, 
خدا پاکیزه کند شیعه ما را از ز گناهانشان در دنیا با دچار کردنشان به محنت 
و با آمرزش آنها که خدا میفرماید: «و ما أصابکَمٌ من 
ار و یِقْفُوا عَن کثیر», ی ها ۳ 
است و بگذرد از بسیاری. )(1) تا چون به رستاخیز آبند, طاعت و عبادتشان 
فراوان باشد و عوض طاعت دشمنان آل محمد صلیاللهعليهوآله را در دنیا 

به آنها بدهد؛ و اگرچه ارزشی ندارد, چون از روی اخلاص نباشد؛ . و چون به 
شتا یی ینور همه گناهانشان بر دوش آنها است. با بعض خاندان محمد 
صلي اللهعليهواله و خود او و نیکان یاران او, و به دوزخ پرتاب میشوند. و 
هو ابته: شنم که مخسو: سول خدا ضایا لام ع لیا له مصر مود 


«پیش از شماها دو مرد بودند: یکی فرمانبر خدا, و دیگری کافر به اوء و 
اشکارا با دوستان او دشمنی میکرد و با دشمنانش دوستی, و هر کدام در 
اهر وا رن 
ماهی خواست؛ زیرا این بخش از ماهی در آن زمان در ژرفای دریا بود و به 
ان دسترسی نبود. و 
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پزشکهایش او را از زندگی نومید کردند و گفتند برای خود جانشینی بگمار, 
تو ماندنی تر نیستی از آنها که در گور شدند, زیرا درمان تو در این ماهی 
است که دلخواه تو است و دسترسی به آن نیست؛ و خدا یک فرشته 
فرستاد و فرمودش ان هاهی زا براند تا آنجا که آسان باشد گرفتنش, پس 
گرفتند برایش [آن ماهی را] و خورد و بهبودی یافت و سالها در شاهی 


زیست. 


سیس؛ , آن شاه مومن بیمار شد, در وقتی که این ماهی در کناره ها بود و 
آسان بود گرفتنش, و بیماری شاه چون درد آن کافر بود و دلش همان 
ماهی را میخواست و پزشکان آن را برایش نسخه دادند و گفتند: خوش 
باش که هنگام شکار آن ماهی است. بگیرند و از آن بخور و به سلامت 
شو! و خدا آن فرشته را فرستاد. به او فرمود ان جنس ماهی را از کناره 
ها به ژرفای دریا براند تا بر آن دست نیابد, و یافت نشد تا آن مومن مرد, 
از خواست ان ماهی و نبودن درمان. 


فرشته ها در آسمان از آن ماجرا در شگفت شدند, و اهل آن شهر در 
زمین» آن.ضان که تدذیی بود از دین بر کردتدر زیرا| ت برای کافر فراهم 
کرد چیزی را که راهی به آن نبود, و بر مومن دشوار کرد آنچه آسان بود, و 
خدا به فرشته های آسمان و پیغمبر آن زمان وحی کرد در زمین, 
راستش منم خدای کریم, با فضل و توانار هر چه بدهم زیانی به من 
نمیرساند, و هر چه دریغ کنم چیزی از من کاسته نمی شود, و به کسی به 
اندازه ذرهای ستم نمیکنم. برای کافر دست یافتن به ان ماهی را بیوقت 
آسان کردم, به پاداش کار نیک او زیرا مرا باید که کار نیک کسی را بی 
ماد خگذایم ۲ او دی «دستاخین ای و حسنه در نامه عمل خود 
سزای کفرش به دوزخ برود؛ و عابد را از آن ماهی معین دریغ کردم به 
نی ناه که کرده بود, و خواستم با جلوگیری از این خواهش, و با نابود 
کرش اسان هرا از ان گام بای کم متام برد من ید یه هنت 
رود.» (1) 


توضیح: «تو ماندنی تر نیستی از گور خوابیده ها»: چهبسا به این معنا است 
که خدا نو را در دنا جاویدان نساخته و وسیله مرگت اماده است و باید 


بمیری؛ یا 
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اينکه ماندن تو در دنیا با این بیماری مانند زنده بودن کسانی که در گورند, 


نشدنی است. 


9 تفسیر امام حسن عسکری: رسول خدا| صلیاللهعليه وآله فرمود: 
«شگفتا بر بنده مومن شیعه محمد و علی علیهماالسلام, که اگر در دنیا بر 
دشمنانش پیروز شود خیر دو جهان را میبرد, و اگر در دنیا محنت کشد, , در 
دیگرسرا پس اندازی ۱ ذر برابز آن "همه تعمت 
دیگرسرا ارزشی ندارد؛ و همچنین, ۱ 
اگر در دنیا سرکوب شود و در برابر مومنان شکست بخورد. عذاب دو 
جهان را می برد و ار مهلت یابد و عذاب او پس افتد, در دیگرسرا 
عذابهای عجیب و کیفرهای گوناگون میکشد که ارزو کند کاش در دنیا 
مسلمان بود, و نعمتهای دنیا در برابر ان عذابها ارجی ندارند. 


اگر خوش نعمت ترین مردم دنیا و پرعمرترین مخالفان, در روز رستاخیز 
یک بار در دوزخ فرو شود و از او پرسند آیا نعمتی را برخوردی؟ میگوید: 
«نه.» و اگر بدزندگانی ترین مردم دنیا و بلاکش ترین آنها, از موافقان و 
شیعیان ما.؛ ماس 
«سختی دیده ای هرگز؟» البته میگوید: «نه.» پس: چه گمان دارید درباره 
نعمت و عذاتی که چنین باشند؟ این است نعمت, آن را بجویید, و این است 
عذاب: از آن برهزید.» 


0 مجالس مفید: امام صادق علیهالسلام فرمود: «چون گناه بنده زیاد 
شود و وسیله جبران نداشته باشد, خدا او را : به اندوه دچار میکند تا کفاره 
گناهانش شود.» (1) 


1 مجالس مفید: از احمد بن سلیمان قمی روایت شده است: «شنیدم 
امام صادق علیه السلام میفرمود: «به راستی, پیغمبری بوده که از 
کرسنکن بمترد؟ بهراستی: بیغمیرق دجار عشتنحن تشبده عا از آن بمیزد. نهد 
راستی, , پیغعمبری دچار برهنگی شده تا از لختی بمیرد, به راستی, , پیغعمبری 
بوده که از درد و بیماريها نابود شده باشد؟ به راستی, پیغمبری بوده که نزد 
مردمش می امد و به کار انها داخل ميشد. 
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میفر مود: «خد| را فرمانبرند و آنها را نم با نف پر ستی دعوت میکرد, و 

خوابگاه شبانه تداشتت. و: تمی. حداففند سعن خوه را پایان دهد و از او 
نميشنیدند تا او را میکشتند, و همانا خدای تبارک و تعالی بنده هایش را به 
اندازه مقامی که نزد او دارند را بل قفت :»4 (1) 


2 مجالس مفید: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدا در مناجات به 
موسی بن عمران فرمود: ای موسی, یدای بونج دوستو از کور 
ی صلاح بنده ام باشد, و 
باشد و به قضایم راضی, او را در صدیقان نزد خود می نویسم چون کار 
مورد پسند مرا کند و فرمانم را ببرد.» (2) 


3 مجالس مفید: امام صادق علیهالسلام فرمود: چون گناه بنده بسیار شد 
و نزد وی چیزی که کفاره گناهش شود وجود نداشت, خداوند او را در دنیا 

به اندوه مبتلا می سازد تا کفاره گناهش شود. و اگر آن را نمود, چه بهتر, 
وگرنه او را در گورش عذاب میکند تا خدای "1۳ روبرو شود با او در 
روز برخورد, و چیزی گواه گناهی بر او نباشد.» 


«بیتابی در هنگام بلاء فزونی بر محنت باشد.» 


و فر مود: «بره راستی؛ بلا برای ستمکار تادیبی است, و برای مومن 


ازمایشی, و برای پیمبران درجه ای, و برای اولیا, کرامت.» 


و رسول خدا معلنی ده فرمود: «هر کس بلا دید و صبر کرد, نعمت 
یافت و شکر کرد. مورد ستم قرار گرفت و گذشت, ستم کرد ۵ اوه نش 
خواست...» گفتند چه شود با او؟» فرمود: «انانند که آسوده اند و ره یافته 
اند.» 


ص: 279 


لا این ضفری :1 3 شعاره 5 
حالس ید 0 شهار 11 


و فرمود: «به راستی, خدا احوالیرسی کند از دوستش با بلا. چنانچه 
احوالپرسی میکند بیمار را خاندانش با دارو, و راستی که خدا پرهیز میدهد 
بنده اش را از دنیا, چنانچه پرهیز میدهند بیمار را از خوراک [ناسازگار]» 


و در روایت انس فرمود: «چون خدا خیر مرد را بخواهد, به او بلا میدهد.» 


و رسول خدا صلْیاللهعلیهوآله در روایت ابیهریره فرمود: «پیوسته بلا در تن 
و مال و فرزند مرد و زن مومن باشد. تا حضور در پیشگاه خدا, بیگناه.» 


و رسول خدا صلیاللهعليهوآله فرمود: «عافیتداران دنیا در روز رستاخیز, 
دوست میدارند که پوستشان مقراض شده بود در برابر انچه که میبینند از 
ثواب بلاکشان؛ و خدای تعالی فرمود: (ای داود, به بنده هایم بگو؛ هر کس 
نپسندد قضایم. و شکر نکند نعمتهایم راء و صبر نداشته باشد بر بلایم, 
بجوید پروردگاری جز من.» ) 


امام باقر علیهالسلام فرمود: «پسر جأنم؛ هر کس بلایی دید و از مردم 
نهان داشت. و به همان خدای عزوجل شکوه کرد, بر خدا است که او را از 
آن بلا برهاند.» همچنین فرمود: «هر کس , به اندازه دوستی خود گرفتار می 
شود.» 


رسول خدا الم[ فر مود :)«خدای عزوجل فرموده: «بنده ای 
نباشد که بخواهم به بهشتش ببرم, مگر اينکه به تنش بلا بدهم, که آن 
کفاره گناهش گردد, وگرنه روزیش را کم میکنم که کفاره گناهش شود 
وگرنه جانش را سخت میگیرم تا نزدم اید عنام و به بهشتش میبرم» و 
بنده ای نباشد که به دوزخش ببرم, مگر اينکه تندرستش بدارم. و اگر 
همان خواسته او است. و گرنه او را فده اد سوی سلطانش در او 
آسایش باشد, و اگر همان خواسته او است. و گرنه جانش را اسان بگیرم, 
تا نزیمن اند بی-خسته.: انگاه او را به دوز بیرض 


از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «خدای تبارک و تعالی بنده 
خود زا تالا سار مافت با با سقازی ترا اسفت ی ال مالس ۱ 
ات از آسیبهای دنیا, تا به این وسیله , به او واب بدهد. >> 


ص: 20 


همچنين, امام علیهالسلام فرمود: «مومنی نباشد مگر اينکه در هر چهل روز 
بابلا باداوزی شود در صال:باجان. یا فرزندشن: نا اچر رده با آتدوهی: ببیند 
که نداند از کجاست؟» 


ها ان حضرت علیهالسلام روایت شده است : ی سای 
بنده به آن نمیرسد مگر با بلای در تنش.» و از امام باقر علیهالسلام روایت 
شده است: «موسی بیرون ات و یف متخ اسرائیلی گذر کرد, 0 
خود برد تا ظهر شد و به او فرمود: قن با رد بو آیم > و خطی و 
کشید, و سر به آسمان برداشت و گفت: شا 
بهترین امانتداری.» آنگاه رفت, و خدا با او راز گفت به آنچه میخواست. 
سپس پیش یارش برگشت, وه تاخاه فیری بز آو خمله فرد ,و شکمش را 
درید و رگهای گوشتش را برید و خونش را نوشید. موسی سر برآورد و 
کح «پروردگارا, به نو سیردمش که بهترین امانتداری, و نو بدترین 
سگهای خود را بر او چیره کردی تا شکمش را درید و رگهای گوشتش را 
برید و خونش ۳ نوشید.» فرمود: «ای موسی, یارت مقامی در بهشت 
داشت که بان تمیرشسیدحت با این کارگم که با .اه کرژم. .. حالا بنگر » و 
پرده برداشتند و موسی مقام شریفی را دید و ۳ «پروردگار| 
خشنودم.» 


ماش کاطام ییا تیا یقرت من سانش با هام کل زا فد 
بشمارید. و خوشی را محنت. زیرا صبر در , بلا بزرگتر است از غفلت در 
خوشی.» 


یضارا اامهیی آله فر مه حون سوفن الختسه مان تس کرقان 
فقر میگردد, و اگر همان کفاره گناهش باشد فبها, وگرنه بیمار میشود, و 
اگر همان کفاره گناهش گردد فبها, وگرنه دچار ترس از سلطان میشود که 
او را دنبال میکند, و اگر همان کفاره گناه او گردد قبها, وگرنه جانش به 
سختی گرفته میشود تا با خدا روبرو شود هنگام برخوردش, و بیگناهی 
است که بر او دعوی میکند, و او را به بهشت میبرد؛ و جان گرفتن بر کافر 
و منافق آسان میگردد تا با خدا روبرو شوند هنگام برخوردش, و حسنه ای 
نباشد که از او اجرش را بخواهند و آنها را امر به دوزخ فرماید.» 


ض 2 281 


و از همان امام علیهالسلام است: «هرچه ایمان بنده فزونی میبابد. زندگی 


توضیح: در قاموس آمده: «فرت الجله الفرث و یفرت»: پخش کرد هرچه 
در آن بود, و «فرت کبده یفرثئها ضربها و هو حیْ»: در حالی که زنده بود به 
کبد او زد مانند «فژئها تفریثا فانفرئت کبده»: یعنی پخش شد.(2) 


5 بشاره المصطفی: از منهال بن عمرو روایت شده است: «با امام باقر 
عليهالسلام نشسته بودم که مردی نزد آن حضرت آمد و بر او سلام کرد و 
پاسخش را داد و آن مرد گفت: «حال شما چگونه است؟» و آن حضرت 
فرمود: «آپا وقت آن نرسیده که بدانید حال ما چون است ؟ همانا نمونه ما 
در این امت, نمونه زاده های اسرائیل است. که پسرانشان را سر میبریدند 
و زنانشان را زنده نگاه میداشتند. هلا, اینان هم پسران ما را سر میبرند و 
زنان ما را زنده نگاه میدارند.» عرب گفتند که برتری دارند بر عجم, عجم 
گفتند: چرا؟ گفتند: «چون محمد صلیاللهعلیهوآلهوسلم از ما است و عرب 
است.» گفتند: «راست گفتید. قریش گفتند برتری دارند بر دیگر عرب, 
افراد دیگری از عربها گفتند: «چرا؟» گفتند: «چون محمد از قریش 
است.» و گفتند: «راست گفتید.» 


آکز انها زاشت. گفتند: پس ما برترین مردم هستیم, چون ما نژاد محمد و 
خاندان او و خاصان او و عترت او هستیم, و دیگری در این باره با ما شریک 


نیست. » 


آن مرد گفت: «به خدا من شما خاندان را دوست دارم.» و آن حضرت 
فرمود: «پس آماده بلا باش, به خدا که آن شتابانتر است به سوی ما و 
شیعه ما,ء از سیلاب در وادی, و بلا برای ما اغاز میشود, انگاه برای شما, و 


ضر 2872 
1- . جامع الاخبار : 132 باب 70 


هو 1 12 
گم شارم | امضطفی 107۳ 


توضیح: : جوهری میگوید: «آن اینک», یعنی «حان حینک»: زمان تو رسید؛ «و 
آن لک ان تفعل کذا یئین آینا» ابوزید میگوید: یعنی رسید زمانش, شد مانند 
آن «لکی» و آن قلب شده از آن است ۱11 


6 جامع الاخبار: پیغمبر صلیاللْهعلیهوآله فرمود: «دنیا زندان مومن است و 
بهشت کافر.» و فرمود: «اگر مومن در سوراخ موشی باشد. برپا دارد خدا 
در آنجا کسی را که از ازنش بدهد.» و فرمود: «مومن مکقر است.» (کفاره 
گناهانش داده شده است) (2) 


مسر صاا عم الم امه و سارت مرها فستی مر که 
همسایه ای دارد که او را بیازارد.» 


و رسول خدا| ان لد فر مود: «نبوده و نباشد و نخواهد بود پیعمبری 
یا مومنی مگر اینکه خویشی دارد که او را بیازارد, يا همسایه ای که او را 


آزار بدهد.» 

7 اختصاص: امام صادق علیهالسلام فر مود: «به راستی, شیطانهای گرد 
مومن بیش از زنبورهای اطراف گوشت هستند - و آنگاه با دستش چنین 
اشاره کرد - جز آنچه خدا جلو گیرد. » (3) 

توضیح . گوبا آن حضرت به سوی آسمان اشاره کرده است. 

ور اختضاض: امام کاطم :علیها لشلام فرمدد «یخصران و فرزندانشان و 
فقر و نداری.» (4) 


9 تمحیص: علی علیهالسلام فرمود: «بلا در نزد شیعه, شتابانتر است از 
سیلاب در ته وادی.» 


ص: 2893 


1-. صحاح : 2076 
جات الاخار 160۶ ات 87 
4 . اختصاص : 213 


0. تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: «گرسنگی و ترس شتابانترند 
به سوی شیعه ما از دویدن استرها.» 


توضیح: «الرکض»: یعنی تکان دادن پا؛ و از همین است «ارکض برجلک»: 
با پایت بزن» و به معنای ۳ هم می آید؛ و «استحثتات الفرس للعدد»: 
بزا کت است فراع شفیدن لوب یار و «العوی وفیدن .۵ 
«رکض الفرس» مانند « فرکض هو عدا»: دونده شد 1 پس دوید. اسم 
فاعل و مفعول: «راکض و مرکوض.» فیروزابادی اینها را اورده است.(1) 


1. تمحیص: امام صادق علیهالسلام فرمود: «اگر مومن بر تخته ای باشد 
و بر روی دریا, خدا فراهم کند دورویی را که او را بیازارد.» 


در تایه ار دی اعد این آخده است: 12 


2. تمحیص: امام باقر علیهالسلام فرمود: «ای زیاد. به راستی که خدا 
مینوازد بنده خود را با بلاء چنانچه مسافر خاندانش را با ارمغان, و پرهیز 
میدهد او را از دنیا, چنانچه پزشک بیمار را.» 


3 تمحیص: امام صادق علیهالسلام فرمود: «چه خوب است جرعهای 
خشم برای آن کس که بر آن میشکیبد, و راستی مزد بزرگ بر بلای بزرگ 
است, و دوست ندارد خدا مردمی را مگراینکه بلا به آنها بدهد.» 


4. تمحیص: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدا مومنان را در دنیا هدف 
تير دشمن ساخته است.» 


5 تمحیص: امام صادق علیهالسلام فرمود: «ای اباحمزه, نبوده و نیست 
مومنی مگر اينکه چهار بلا داشته باشد: يا همسایه ای که او را بیازارد. یا 
دورویی که دنبال او باشد, يا دورویی که کشتار با او را جهاد در راه خدا 
بشمارد, یا مومنی که بر او حسد برد.» آنگاه فرمود: «اما آن آخری از همه 


تست بر اس حون شدرگ و 


ص : 284 


ای 32 
ما شاه ۶ 10 بان :8۳ 


باور می شود بر زیان او و میگویند این خود از برادران او است, یس از این 
چه زیستی برای مومن باشد؟» 


6 تمحیص: امام صادق علیهالسلام فرمود: «اگر مومن میدانست در 
اشیبها خه وایی دار ده ار ریا فیخی شود کش با صیصی ها 


7. تمحیص: از قید اج بن مبارک روایت شده است: «شنیدم امام صادق 
غیمالسلام متفر مود شقفن لا را بابلا افاستماز با عافت اسنده 


و از امام صادق علیهالسلام روایت شده است : «اگر آزمانشتی به شما 
رسید شکیبا باشید, همانا خدا بلا دهد به مومنان, و پیوسته برادران شما 
اندکند. هلا کمتر مردم محشر از مومنان هستند.» 


توضیح: «بلا عافیت شود»: شاید مقصود این است که در سختی بلا و پیاپی 


بودتش امید گشایش میر ود که خدا فر موده: «اِنَ مَم مع العْسر 4 ۱ سر ا», 
(راستی با دشواری اسانی است. (1) 


8 تمخیضر:. آمام ضادق. مالسلا فرموده اش موی مگر آننگه 


یادآوری شود با بلایی که در هر چهل روز به او میرسد, با به انخه در ماش 
و برای فرزندش رخ میدهد, تا خدا با آن توابنن دهد با به. آنذوهی که نداند 
از کجا است.» 


9 تمحیص: رسول خدا صایاز مایت اج فرمود: «به راستی, خدا نوازش 
کند بنده مومنش را با هر نوع بلاء چنانچه نوازش میکند اهل خانه را اقای 
انها با خوراک های خوب و تازه.» 


توضیح : ظاهر 1 قاری ۶ همان حسین بن عثمان است که ثقه | ست و 
اهل البیت منصوب است, و «سیدهم >> مرفوع است, و در قاموس امده: 


«طریف»: میوه و يا چیز دیگری که غریب و نادر باشد. 

0. تمحیص: امام صادق علیهالسلام فرمود: « «مومن به در نمیرود از 
یکی از سه تا و بسا هر سه برای او فراهم شوند: یا شریک خانه ای دارد 
که در را به روی 


ص: 295 


او می بندد هار اونشم دهد پا همسایه ای که او را فیا رات با یرم بر 
سر راه و نیازهایش او را میآزارد؛ و اگر مومنی بر سر کوهی باشد, خدا 
شیطان تا ۱ ۱ ۱۳۰ را همدم او میسازد تا از کسی 
نهراسد.» 


71. تمجیص.: امام صادق علیهالسلام فرمود: «انبیا از همه و ِِ 
سخت تر است. سپس کساتی که پس از آتان باشتد. و آتگاه کسانی که 
پس از آنان باشند. ان 


2. تمحیص: از سدیر روایت شده است: «به امام صادق علیهالسلام 
گفتم: «آیا خدا به مومن بلا میدهد؟» فرمود: «آیا کسی جز مومن بلا 
میکشد؟ تا آنجا که صاحب یس گفت: «قال یا لت قومی بِعْلمُون». (کاش 
قومم میدانستند. 1(1) و او مکنع بود.» گفتم: «مکنع چیست؟» فرمود: 


«خوره داشت.» 


3. تمحیص: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومنی نیست مگر اینکه 
دردی در تنش دارد که از او جدا نمیشود تا بمیرد. و این کفاره گناهان او 


است.» 


4 7. تمجیص.: امام صادق علیهالسلام فرمود: «پیو سته غمها و اندوهها با 
مومن هستند تا گناهی از او باقی نگذارند.» 


و از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «بر مومن چهل شب 
0 مگر اينکه پیشامدی اندوهبار برای او رخ بدهد, تا پزورد کارت را 


به یادش اورد.» 


75 تمجیص.: امام صادق علیهالسلام فرمود: «به راستی که بنده مومن در 
دئیا آندوه فیخهر: تا بیکناه از آن بیزون برود.» 


6. تمحیص: امام صادق عليهالسلام فرمود: «خدا فرموده: «اگر بنده 
مومنم در دل خود اندوه و خشم نمیخورد, سر منافق را با سربندی میبستم 
که دردی نچشد تا بمیرد.» 


توضیح . : در نهایه, در حدیث ایمان آمده است که من از تو میپرسم و بر من 
مشور؛ یعنی از پرسشم خشم مگیر. و گفته می شود: «وجد علیه یجد وجدا 
و موجده.» 


ص: 296 


1-. یس / 26 


بهشد- کافر؛ مومن در ان میهراسد و کافر از ان بهره میبرد.» 


توضیج؟ فروع ۷ بعکی قرع و ترسن: متشه ها رتباع .و تفع والروغه0: بفتی 
ترس. «وراع»: یعنی به فزع واداشت, و مانند «رقع» لازم و متعذی می 
اید.(1) 


8. تمحیص: امام باقر علیهالسلام فرمود: بنده تا آنجا نزد خدای تعالی 
ارجمند می شود که اگر از او خواهش کند, دنیا و آنچه را که دارد به او 
مبد هد و کم نمی گذارد, ولی انز وجبی از بهشت را از او بخواهد, 
محرومش میسازد؛ و راستی که خدا مومن را با بلا مینوازد, چنانچه بنوازد 
مسافر خانواده اش را با هدیه و ارمغانی, و پرهیزش میدهد از دنیا, چنانچه 
پزشک, بیمار را.» 


توضیح: ظاهرا از آغاز خبر چند فقره افتاده است. 


9. تمحیص: امام کاظم علیهالسلام فرمود: «مومن در معرض هر خوبی 
است, اگر بند انگشت به بند انگشت تکهتکه شود و اگر بر شرق و غرب 
عالم ولایت داشته بااشد برای او خوب است. 


توضیح : : «بعرض کل خیر»: یعنی در معرض هر گونه خوبی است و جایگاه 
عرضه و ظهور خوبی است. «او قطع انمله انمله»: ۳-1 بند بند انگشتانش 
قطع شود. در مصباح آمده: «الا نمله من الاصابع العقده»: بند انگشتان: و 
برخی میگویند: «انامل» سرانگشتان است و «انمله» - با فتح «همزه» و 
«میم» - بیشتر از مضموم کردن آن است. ابن قتیبه «میم» مضموم را ۳ 
اشتباه عوام می داند. برخی از متاخران نحویین» تلثیث «همزه»؟ را با تثلیث 
«میم» حکایت کردهاند؛ ۰ پس؛ ته لفت می شود. 


مولف: گوبا مقصود این است که تمام تاش به این اندازه تکهتکه شود؛ و 


است. 


0 تمحیص: امام صادق علیهالسلام فرمود: «خدا دور میکند مومن را از 
دلخواهش, چنانچه یکی از شما عربها شتر بیگانه را از شترانش.» 


ص: 287 


هاش که رو 


1 تمحیص: رسول خدا ضیاالیهلیهو از فرمود: «بنده مومن به دنبال 
فرمانفرمایی و بازرگانی است و چون به آن دست يابد, آن چنان که دلخواه 
او است.؛ خدای سبحان فر شته ای میفرستد و به او میفرماید: «باز دار بنده 
ام را و راه او را بیند از کاری که اگر بر آن چیره شود او را به دوزخ 
میبرد.» و فرشته میپذیرد و جلو او را به نرمی میگیرد و آن بنده, شب را 
صبح میکند و میگوید: «بلا گیر شدم و هر کس مرا بلا گیر کرد, خدایش 
چنین و چنان کند.» و نمیداند که خدا در کار او نظر کرده. و اگر پیروز 
ميشد به دوزخ میرفت.» 


توضیح: در قاموس آمده: «دهاه دهیاً و دهاه»: داهیه ای به او زد؛ و داهیه 
همان کار بزرگ است(1) «خدا به او چنین و چنان کند»: کنایه از دشنام 
بسیار و نفرین بر او است. 

2. ممالی طوسی: امام کاظم علیهالسلام فرمود: «نمونه مومن چون دو 


کفه ترازو است, هر چه ایمانش فزونی یابد, بلایش فزونتر میشود, ۳ در 
پیشگاه خدای عزوجل حاضر شود, بی گناه. ۳ 2 


در تمحیص؛ حدیئی مانند این آهدة اسنت: 
ود عامع الاکار قزر خی مانته این آمفه آنت. ۱96 


دا لاخامه هو ااتضرهت ول خوا ضاالامهاییه آله فرموه مار کنام را 
نابود میکند.» و فرمود: «ساعتهای درد. ساعتهای گناهان را میبرد.» و 
فرمود: «ساعتهای اندوه, ساعتهای کفاره گناهانند, و پیوسته اندوه با مومن 
است تا او را بیگناه وانهد.» 


4 رجال کشی: از محمد بن مسلم روایت شده است: «از مدینه بیرون 
امدم ورن کرانتی داشتم و به امام باقر علیهالسلام گفتند که محمد بن 
مسلم درد دارد. آن حضرت. شربتی را که روپوشی داشت. با غلامی نزد 
من فرستاد و غلام آن را به من 
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1-. قاموس 4 : 329 
2 . امالی شیخ 2 : 244 


گام الاضا 2 13 


داد و گفت: «بنوشش که به من فرموده برنگردم تا آن را بنوشی.» و من 
شربت را گرفتم, که بوی مشک میداد 1 نوشیدم ؛ . خوشمزه و سرد 
بود: و ون آن را نوشیدم: غلام به هن گفت؛ «حضرت فرمودند وقتی آن را 
نوشیدی, نزد ما بیا.» در انديشه شدم که نمیتوانستم پیش از آن از جا 
برخیزم روی پایم, اما وقتی آن شربت در درونم جا گرفت., گویا از بندی 
آزاد شدم و به در خانه او آمدم و اجازه ورود خواستم؛ آواز داد که: 
«خوبی... درا, درآ» و من درآمدم و گریان بودم و بر او سلام دادم. و 
دستها و سرش را بوسیدم؛ به من فرمود: «ای محمد, چه چیزی تو را می 
گریاند؟» گفتم: «قربانت. گریه ام بر غربت خود و دوری راه است و 
کمتوانی بر ماندن نزد شما و نگاه به شما.» فرمود: 


«اما کمتوانی که خدا وابستگان ما و دوستان ما را چنین ساخته و بلا را به 
انها شتابانده؛ و اما انچه درباره غربت و دوری از وطن یاد کردی, تو را با 
امام حسین علیهالسلام همدردی است, که در سرزمینی دور از ما و کنار 
فرات ت است ؛ و اما آنچه درباره دوری راه و رنج آن گفتی, راستش مومن در 
این جهان غریب است. در میان این مردم وارونه تا روزی که از این خانه 
دنیا به سوی رحمت خدا برود؛ و اما آنچه درباره دوست داشتن نزدیک بودن 
به-ضفا.و تکام بة ما کفتی: و اینکه بر آن توانا نیستی, خدا میذاند انچه را که 
در دل و پاداش تو بر عهده او است.» (1) 


در مناقب, حدیثی مانند این اه اسحت رما 
در اختصاص, با سند مربوطه, حدیثی مانند این آضده انتنت: 131 


توضیح: _به جای «قیل له» - یعنی«به امام باقر علیهالسلام گفت» - در 
مناقب امده: «قیل لابي جعفر علیهالسلام» و در نهایه امده: در حدیثت 
سحر است که «فکانما ۱۳۹ من عقال»: یعنی باز شد؛ ؛ و در روایت بسیار 
می آید که: «کائما نشط ۱ ۱ ۱۳ 10۳۸۲ 
«نشطت العقده»: زمانی ی آن را 


ص: 2990 
1-. رجال کشی : 150 شماره 67 


2 صنافت: ال این ظالت. ۰2 1۱81 
3- . اختصاص: 52 


بنندی" و «اتشطتها»: زمانن که آن. را باز کتی؛ و در قاهوس آمده؛ 
«الشقه» - با ضقّه و کسره - به معنای بُعد و دوری و ناحیه ای است که 
مسافر قصد آن را دارد, و سفر طولانی, و مشقت و سختی. «تو را از ابی 
عبدالله الحسین پیروی است»: چون در غریبی مانند او هستی و اندیشه در 
حال اوء ,تحمل غربت را بر تو آسان میکند, و اندوه تو را میبر د. در قاموس 
آمده: «آسوه» - با کسر و ضم - به معنای «قدوه» و آنچه که محزون به آن 
اقتدا می کند؛ و «آشاه تاسیه فتأسی»؛ یعنی «علژاه فتعای»: به او تعزیب 
کفت و آه تذیرفت هشلی بافت:۱11 


و «و فی هذا الخلق»: عطف است بر این گفته: «و فی هذه الدار»: یعنی 
در میان این خلق هم غریبی؛ و آنها را وارونه خواند. چون از آدمیت جدا 
شدند و مانند بهائم و چهارپایان گردیدند؛ یا از حدود آدمیت به مقام جانوری 
برگشتند؛ یا دلشان وارونه شده و چیزی از حق نمیفهمند؛ يا کنایه از 
نومیدی و زیانکاری است؛ يا بدترین حال روحی انها را مانند کرده به 
بدترین حال جسمانی آنها؛ يا اینکه چون رو گرداندند از بالا رفتن به درجات 
کمالات روحانیه و تنها به شبهات جسمانیه نگرانند, گویا وارونه اند. 


در مناقب آمده: «و فی هذا الخلق منکوس»: یعنی دیگران مومن را چنین 
می بینند, يا در میان مردم بدترین حال را دارد و قدرت بر چیزی ندارد. 
«سال «منکوس»؛ در قاموس آمده است: «نکسه قلبه علی راسه»: آن را 
به سر وارونه کرد؛ مانند «کتسه» و «نکس» - با کسره - یعنی ضعیف ؛ و 
«منکس» - مانند محدّث - اسبی است که ضعیف حرکت می کند و سرش 
زا یلند نمی کند هبه ان کسن که او را هی برد نگاه کم کند:یا اننتی که از 
خیل اسبان بازمانده؛ و «انتکس»: بر روی سرش افتاده است. (2) 


در نهایه آمده است, در حدیث آبی هریره: «ز عبد الدنیا 7 انتکس >» 
یعنی دنیاپرست بر سر وارونه باد؛ و این نفرین بر او | ست, زیرا وارونه در 
کار خود نومید 


ص: 290 


+ قاسونین. 1 299 
2 امس 22 250 


و زیانکار است, و در حدبت ابن مسعود: به او گفتند؛ «فلانی قرآن را 
وارونه می خواند.» گفت: «او وارونهدل است.» 


«خدا میداند انچه در دل تو است»: در مناقب امده: از ان تو است آنچه در 


5 کتاب موّمن: از سعد بن طریف روایت شده است: «نزد امام باقر 
ی ای ای ها سا 
آنها .مپرزند گفتخو شد. امام باقر علیهالسلام فرمود: «مردمی نزد امام 
سجاد ( بن عباس آمدند, و عین این گفتگوها را کردند و 
با هم نزد حسین بن را دا «به خدا, 
بلا و فقر و کشتار شتابانترند به دوستان ما از دویدن اشتران؛ و از آب بو 
صمر.» با خود گفتم: صمر چیست؟ حضرت فرمود: « جایگاهی که نهایتاً 
سیل به: انجا می رسد. (دریا) و گر جنین نبودیده. مندانستيم. که از ها 
0 


بیان: در قاموس آمده: «صمر الماء»: یعنی آب از جایی که سرازیر می 
شود به جایگاهش جاری شد و ارام گرفت. و اب جاری است, و «صمر > - 
با کسره - جایگاه آب جاری است. (1) 

6 کتاب موّمن: امام صادق علیهالسلام فرمود: «به راستی؛ شیطانها بر 
سر مومن بیشترند از زنبورها بر سر گوشت.» 

7 تمحیص: امام باقر علیهالسلام فرمود: «چون خدا بنده ای را دوست 


دارد. به او مینگرد, و چون به او مینگرد , یکی از این سه را , به او هدیه 
مبد هد. پا دردسر» پا تب؛ و یا درد چشم.» 


99 0 چون سهل بن حنیف انصاری پس از برگشت از صفین در 
کوفه در گذشت. و محبوبترین مردمان بود نزد امیرمومنان علیهالسلام, آن 
حضرت فرمود: «اگر کوهی مرا دوست بدارد, از هم میپاشد.» 


ص: 291 


هه تس 2 72 


سید رضی گفته: یعنی دوستی بر او فشار میآورد و مصائب بر او میبارند و 
این ممکن نیست مگر با پرهیزکاران نیک و برگزیده های خوب ؛ و این مانند 
گفته او است که: «هر که ما خاندان را دوست دارد باید آماده فقر باشد.» 
وجهسا برای آن تخشیو ویک تشد که آیتجا متاسشت با نش تست 11۱ 


توضیح: «مرجعه» بنابر ظرفیت منصوب است. و «التهافت»: یعنی 
فروریختن؛ از ریشه «هفت »> زمانی که این گونه بیفتد و سقوط کند, و 
گفته شده هفت یعنی پرید, چون سبک بود ؛ و منظور متلاشی شدن اجزاء و 
از هم جدا شدن آنها است ؛ و «تفلظ» در برخی نسخه ها به صیغه مجهول, 
از باب تفعیل است و در برخی نسخه ها به «صیفه ثلاثی مجرد معلوم» 
گفته می شود: «غاظ الشی» مانند کرم ضد رق است: آن گونه که در اين 
نسخه آمده و مانند «ضرب» نیز آمده و استعداد برای چیزی, آمادگی برای 
آن است. 


لفظ روایت به نقل ابن اثیر در نهایه. روشنتر است: در حدیت علی علیه 
السلام گفته شده است: «هر که ما خانواده را دوست دارد باید آماده کند 
برای فقر تن پوشی؛ یعنی باید زهد ورزد در دنیا و صبر کند بر فقر و درد و 
تن پوش, ازار است و ردای دوش, و به قولی «جلباب» تنپوشی مانند 
مقنعه است که زنان سر و پشت و سینه شان را با ان می پوشانند, و جمع 
آن «جلابیب» است. جلباب کنایه از صبر است. جون صبر فقر را می 
پوشاند, آن کفته که جلیاب تن. ۱ میپوشاند. و گفته اند 


جلباب و تن پوش کنایه از اين است که سراپایش را فقر بگیرد. یعنی باید 
تا ی و رای ها سا رو 
زیرا ثروت از احوال دنیا است و میان حب دنیا و حب اهل بیت جمع 
انن. ایت الخدید فد بایت: استه که شیر ضایاامعلنم‌اند. فرمند: 
«دوستت ندارد جز مومن و دشمنت ندارد جز منافق دودل.» و ثابت است 
که پیغمیر صلّی اللّه علیهوآله فرموده: «بلا به مومن شتابانتر است از آب 


به گودیها؛ و نتیجه درست این دو مقدمه این است که اگر کوهی او را 
دوست داشته باشد, از هم 


ص: 292 


می پاشد.»(1) شاید مقصود سید رضی از معنی دیگری که گفت, , همین 
بوده و اینجا جای ذکر آن نیست, اگرچه جای تأمل دارد. 


ان خ گفعه تن پوتی, مار اسست رای دل حاکن بعفقی ورصین بر 
ان؛ برای ايینکه پوشش فقر است برای کسی که ماده انها است و در 
بدخلقی و تنگدلی پدیدار می شود, و در سرگرانی که چهبسا ,: به کفر می 
کشد ؛ چنانچه پوشیده شود با پنو» و چون دوستبی درست آنان پیروی از آنان 
و شیوه آنان را در پی دارد, و شیوه آنها فقر و ترک دنیا و صبر بر آن است, 
باید. هر دوستی به شیوم ففر باشد و آماده آن کردد و تن بوشی از دل دادن 
و صبر فراهم سازد.» (2) 


ابن قتیبه این معنا را با تعبیر دیگری آورده و گفته: هر کس ما را دوست 
دارد با کمترین دنیا بسازد و زندگی را با آن بگذراند. 


همچنین گفته: صبر بر فقر را به تن پوش مانند کرده, زیرا فقر را میپوشاند 
چنانچه تن پوش, تن را؛ و گفته: آنچه روایت شده, گواه این تفسیر است 
که آن حضرت مردمی را پر در سرای خود دید و فرمود: «ای قنبر, اینان 
کیانند؟» گفت: «شیعه تو يا امیرالمومنین ۰ فرمود: «مرا چه شده که در 


آنها چهره شیعه نمیبینم ؟» گفت: «چهره شیعه چگونه باشد؟» فرمود: 
«شکمهای به پشت چسبیده از گرسنگی, لبهای خشکیده از تشنگی, و دیده 


های آشفته از گریه.» 


ابوعبید گفته: مقصودش فقر در دنیا نبوده است. نمیبینی که در میان 
دوستان آنان. مانند. دیکر .مودم توانگر انی .هنتند: و. متظور از ففر: در 
دیگر سرا است, در روز رستاخیز, و این سخن را برای پند و نصیحت و 
تشویق طاعت گ؟ گفته, و گویا چنین اراده کرده که هر کس که ما را دوست 
تن 
از عمل ثواب و تقرب به خدای تعالی و نزدیکی به 
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قتیبه بهتر است, و این است مقصود رضی که چه بسا تفسیر شود به معنی 
دیگر. - پایان سخن ابن میثم. 


هو ی ور اه سر نمی هه آموو ی 
خود را مهار کند و به سوی طاعات بکشاند. و او را رام کند به شکیبایی بر 
آنچه تخواه. خعر انفد است که‌سننی را صوراخ کید وررنسمانی در آن 
بکشند وبا آن ز امش بسا زند:» 


مان تا ویر وان یرآ مود ارت ار خبا 
نیاز باشد به مردم, که از آن به تن پوش تعبیر شده چنانچه در اغاز بدان 
اشاره شد. اعتراض ابیعبید وارد نیست که گفته در دوستان این خانواده 
چون دیگران توانگران نیز وجود دارند. زیرا در این صورت, خصوصا همان 
مستمندانشان فرمان صبر دارند و دستوری است برای انان که ندارند و 
ناند ضبر کنند و آن .را فاش نکتند: و دلالت ندارد بر نفی ثروت در میان 
شیعیان؛ اما درباره خبر نخست. گفتهاند: چهبسا مقصود از آن سختی, 
دوستبی آنان باشد به طور کامل و این نزدیک است به قول آن حضرت . 
«راستی کار ما سخت و سختیآور است و جز فرشته مقرب تحمل آن را 
نذازد : با .ییغمبر مرسل؛ با بندم ای. که خدا عل اوزا به ایمان آزموده 
است.» (1) 


و از هم پاشیدن کوه از محبت او, به سبب سنگینی این بار است و سختی 
مهابتش و جچون گفته خداوند است که: «لو رن هذّا مان علن جَبلِ 
ره خاشتها مض عا ‏ عنم الله:: ۰( از قرو آخرده بودیم آنن. قران 
را بر کوه میدیدی که خاشع و درهم شکسته بود از ترس خداب!(2) و 
همچنین این گفته خاوند: «اتّا عرضتا الأْمات عَلی السّماواتِ و الأَض و 
الجبال قابیّن آن بجْملتها و َشْمَفن مثها». (ما پيشنهاد کردیم امانت رآ بر 
آسمانها و زمین و کوهها رو گرداندند از اینکه آن را 
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بردارند و هراس کردند از آن. 1(1) و ظاهر این است که مقصود از دوستی 
در حدیت, دوستی عوام و عموم مردم نیست., بلکه آن دوستی است که 
مایه همانندی به ان حضرت است به وجه کامل و پیروی تمام از او در 
فضائل و کردارهای نیک به اندازه توان, اگرچه پایه بلند او را درک نمیتوان 
کرد, و از دسترس ۳ و گمان بیرون است و کوه باید از برداشتن چنین 
بار سنگینی از هم 


توضیح : در این اخبار که از طریق خاصه و عامه رسیده» دلالت روشنی 
است بر اینکه پیغمبران و اوصیای علیهمالسلام نیز در , بیماریهای محلسو لسه 
و باهای دای خفن ای ند کستای. مان وراه شر ند برای 
اینکه ثواب بیشتر میبرند, و این زیانی به پایه بلند آنها نمیرساند, بلکه پایدار 
کردن آنها را به دنبال دارد؛ همچنین»؛ , بیان این است که آنان آدم هستند, 
زیرا اگر از آسیبهای بشری آسوده بودند, با معجزاتی که داشتند. مطالبی 
درباره آنان ففته تن همان گونه که ترسایان درباره پیغمبرشان عیسی 


و این ناویل در خبره وارد است؛ بلا برای آنها هد به ای است از خدا| برای 
رسیدن به درجاتی که به انها دسترسی نیست جز از راه بلا کشیدن ؛ همان 


گونه که درجاتی وجود دارد که.به آنها تمیتوان رسید مگر با شهادت ؛ و خدا 
با اهنت فی ردنر شنم آی. که جوستتی زارت برای بزرگداشت و 


ارجمندی, اوه چنان که در خبر شهادت امام حسین علیهالسلام آمده که 
پیغمبر صلیاللهعليهوآله را در خواب دید که به او فرمود: «آای حسین,؛ تو را 
در بهشت درجه ای است که به آن نمیرسی جز به وسیله شهادت.» 
بیشتر علما چیزهایی را که نقص به شمار میأید و مردم از نزدیکی به آنها 
نفرت دارند, جدا کردند. بٍ بیماریهایی چون دیوانگی و خوره و پیسی ؛ و دعای 
پناه بردن از آنها به خدا, که پیغمبر صلیاللُهعليهواله میخوانده, برای آموختن 
بم- یر ان بوده است. چراکه خود از آنها مصونیت داشتهاند. 
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محقق طوسی در نجرید» در شمار آنچه باید در هر پیغعمبری وجود داشته 
باشد, گفته است: عصمت و کمال عقل. هوش و تیزفهمی, رأی متين و 
سهو نکردن و آنچه مایه نفرت مردم است: از پستی پدران و زنای مادران. 
نی روت و اه مانتد: را و خوردن غذا در میان راه. 


علامه در شرح این مطلب گفته: باید برکنار باشد از بیماریهای نفرتآوری 
کون اند (کرهی. دز بت باا: فک ی ی و مس زیرا همه اینها 
مایه نفرت از او است و مخالف غرض بعئت؛ : و قوشچی, . سلسل البول را 
هم به آنها افزوده است. 


قاضی عیاض, از علمای مخالفین, در کتاب شفاء خود گفته: «خدا فرموده: 
«و ما مُحَمّذٌ الا سول قَد حَلَت من قَبله الرْسْل أ فان مات اک فیل انعاتم 
علی آغقابکم», و نیست ی پر 2 رسولانی پیش از او بودند, 
آبا اگر مرد یا کشتم شد شماها از دین بر میگردید. 0 ما 
الْعَسیخْ اب میم الا شول قَذ خلت من قبله السل و امه صذبقة کانا 
أکلان ۱ [نبود مسیح زاده مریم, جز 099 که پیش از او 
رسولانی بودند و مادرش صدیقه بود و هر دو خوراک میخوردند. )(2) و باز 
فرموده: «و ما ارسَلنا قبلک من المرسلین الا انهْم باون الطعام و 
یِقشون فی الأسَواق», ما 9 پیش ۱ فرستاده ها, _جز که 
میخوردند خوراک و می رفتند در بازارها. 3(1) و فرمود: «قل اّما ات 7 بَسَر 
کم بوخی الی», ی ۱ ۱۳۲۱۲ 
میرسد. )(4) 


پس محمد صلیاللهعليه وآله ۵ دیکز تغمیرآن: آدمی بودند, و به سوی آدمیان 
فرستاده شدند, و اگر ۳ نبودند مردم نمیتوانستند با آنها روبرو ۱ 
از آنها بپذيرند, و با آنها گفتگو کنند. خدا فرموده: «و لو جَعَلناة مَلکاً جعلناه 
رَجْلا». و اگرش فرشته میساختیم او را مردی مینمودیم. )(5) که نمیبود 
جز در پیکر ادمی که 
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5- . انعام / 9 


بتواند آميزش کند با مردم, زیرا نتوانند روبرو شوند با فرشته و با او گفتگو 
ار «لوّ کان فی الاژض مَلایِکهةٌ 
یَقشون مُطمیتین لنّلنا عنم من السّماء مَلکاً ٍشولا». [اگر در زمین 
تا و 
رسولی. )(1) که در روش خدا, نمیشود که فرشته جز برای همجنس خود 
رسول باشد, يا کسی که خدا او را برگزیده و نیروی روبرو شدن با وی را 
به او داده باشد, مانند پیغمبران و رسولان خدا. 


و پیمبران و رسولان میانجی میان خدا و مردمند و فرمانهای او و وعد و 
ی ریسا اور و اما را ناسا کته به ان آمم‌رش که | آنضا 
چیزی نمیدانند. و از خلق, و جلال و سلطنت و جبروت و ملکوتش که از 
0 
هرچه برای آدمیان رخ میدهد برای آنها نیز رخ میدهد, از پدیده ها و دردها, 
و مرگ و نیستی؛ و اوصاف انسانی و روح و درونشان والاتر از آدمیان 4 
است و وابسته به ملاء اعلی و هم وصف فرشته هایند و از دگر؟ 

آفات معنویه در امان هستند. و غالبا دچار درماندگی آدمیان و سستی 
آدمیت نمیشوند؛ زیرا اگر درونشان چون بیرون تنهای بشری بود, تاب 
نداشتند که از فرشته ها چیزی دریابند و آنها را ببینند و با آنها گفتگو کنند, 
همان گونه که آدمهای دیگر نمیتوانند ؛ و اگر تن و ظاهرشان چون فرشتهها 
بود, و بر خلاف دیگر آدمیان بود, بشر و کسانی که به سوی آنها گسیل 
توت تا کوبا اما را دنو اه سس اد آین ده فول کف 
تعالی بیان شد. 


و تن برونشان چون آدمیان ساخته شده و روح و درونشان به همراه فرشته 
ها است که پیغمبر صلیاللهعلیهو آله فرمود: «دو چشمم بخوابند و دلم بیدار 
است.» و فرمود: «من چون شماها نیستم. من شببیدارم و بروردگارم مرا 
بخوراند و بنوشاند. پس درونشان پاک است از آفت؛ و پاکیزه است از 
کاستی و 


و در جای دیگر گفته: «پیش داشتیم که ر حضرت شا مان اه و دیگر 
پیغمبران و رسولان آدهتد و کم وه پر وتضشان. ها ادم اسنت:و زو است بر آنان 


آفتها, 
هر 297 
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دگرگونیها. و دردها و بیماریها, و نوشیدن جام مرگ, که روا باشند بر همه 
آدمیان, و همه اینها ِِ در آنان نباشد, جون کاستی هر چیز به ی 
با آنٌ و اکمل از نوع خود او است, و خدا نوشته بر جهانیان: «فیها تحیة حَیوَنَ و 
فیها تموثون و مها تخْرَجُون», (در آن زنده باشید و در آن بمیرید و 1 آن 
بیرون زوید. 1(1) و همه آدمیان را بر زاه دگر گونیها آفریده است: 


ان خضررت سل معییوآل هم زیمار مهفتت دبا گرها و رها مي کرذی: 
گرسنه و تشنه ميشد, خشم و دلتنگی میگرفت, رنج و خستگی به 

ی ار ات ار سا ۳ 
کفار سرش را شکستند و دندانش را شکستند, به او زهر نوشاندند. و 
را و 
جان. داد *صلی الله علیه و له و به رقیق اعلی پیوست و از خاته آزهایش 
و بلا رها شد. 


این رسید که به سختی کشته شدند, و در آنش افکنده شدند, انها را ارهبر 
کردند, و برخی را خدا| در پاره ای اوقات نگهداشت.؛ و برخی در پناه خد | 
بودند, مانند پیغعمبر ما؛ از شر مردم. 


ها فا تم یه وا ار سرا مر ایا 
نمیکرد از چشم دشمنانش نزد دعوت مردم طائف, البته چشم قریش را از 
دیدار او بست در هنگام بیرون رفتن او به سوی غار ثورر و شمشیر غورت 
را از او دور کرد. و سنگ ابیجهل و اسب سراقه را و اگر او را از جادوی 
ابن اعصم حفظ نکرد, از آنچه بزرگتر بود حفظش کرد, 1۳۳ زهر زن 
بهودیه بود. همچنین, پیغمبران دیگر نیز گرفتاریها و عافیتها داشتند. 


این از کمال حکمت خدا بود تا شرفشان را در این موازد آشکار کنده و آمز 


آنها را روشن سازد, و سخن آنها را درباره آنها به کمال برساند, و با 
از صایته شوه اوضتت: اما با کات کته اشتام را از اعفانان بردایهه ابا 
دیدن عجائب معجزاتی 
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عیسی بن مریم علیهالسلام, تا در بلا کشیدن انان, برای امتهایشان دلداری 
باشد و مایه وفور وابشان باشد نزد پروردگارشان. و برای اتمام احسان بر 


یکی از محققان گفته: پیشامدها و دگرگونیهای نامبرده, همانا مخصوص تن 
های بشری آنان بود که عرض از اب روبرو شدن با بشر و مبارزه_ با 
اخمیز ادها نود که ششک آبان‌تباشتده آما درونشان جو فیس ههار از ان 
پیشامدها پاک بود و معصوم بود و وابسته به ملاء (علی و فرشته ها, تا از 
آنقا دریافت: کنند هفخ را یز ند ود پیامی. یال معلییه لد فرموده: «دو 
چشمم در خوابند و دلم بیدار است.» و فر مود: «به راستی؛ من چون شم 
نیستم, من شبگذرانم نزد پروردگارم. و خوراکم دهد و نوشاندم.» و فرمود: 
«من ادفی نتم .ول ادمیام تا ادمیان کبکر‌نه راهن درایند» 


و گزارش داد که راز و درون و جانش بر خلاف تن و بیرون او است., و آفت 
هایی که بیروش را میکیر ند از ناتوانی, گرسنگی, خواب و بیداری, به 
دروتشت رام نذارند. پرخلافت فیکر ادمیان از ام ؛ زیرا دیگری چون 
میخوابد. تن و روحش را خواب فرامیگیرد. ولي آن حضرت در خواب., دلی 
هوشیار داشت. مانند لحظات بیداری خود, تا آنجا که در روایتی آمده: آن 
حضرت در خواب از حدت مصون بود, چون همان گونه که گفتیم دلش بیدار 
بود. 


همچنین, هر کس جز او, در هنگام گرسنگی تنش ناتوان میگردد و نیرویش 
سست و به تمامی از میان میر ود اما پیامبر صلیاللهعلیه وآله گزارش داد 
که اين اتفاقها برای او رخ نمیدهند و او برخلاف دیگران است؛ که فرمود: 
«من چون شما نیستم.» و همچنین میگویم که همه این احوال, رنج و 
بیماری و جادو و خشم به درون او راه نداشت, و از زبان او چیزی که او را 
نشاید شنیده نميشد, و نه از اندام دیگرش, ان گونه که برای ادمیان دیگر 
رخ میدهد. 


محقق طوسی در تجرید گفته: تنها یک رنج قبیح نیست که از ما سر بزند و 
یکی هم خوب, از خدای تعالی و از ما هر دوء, و خوبیاش یا برای سزای 
بدکاری 
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است. يا سودی و ها توا ای که رون ار و انز ور 
چون شیوه بر ان جاری است.؛ پا برای رفع زیان است. 


و روا است که در مورد سزا, کیفر بدکاری باشد, و صرف لطف در درد 
اون عکلت: بزای خوبیت آنسنن نیس و اختیار. کشندم ورد در حال آن؛ 
شرط خوبی آن لیست؛ و ای ای و 
احترامی که در حق خداوند بایست به جا اورد, در برابر دردهایی که برای 
بنده ها فرود میآورد , و در برابر تفویت منافع کسی برای مصلحت دیگری, 
و هم در برابر غمناک کردن مکلف و هر بنده دیگر, خواه به استناد علم 
بدیهی باشد, يا علم از روی دلیل, با حصان عض اف نه. آنچه مسشتد باشد. یه 
کار خود بنده که عوض آن از سوی خدا| واجب نیست ؛ و یا فرمان دادن به 
بنده هایش برای انجام کار زیانبخش و مباح کردن ان, يا توانا کردن 
نابخردان در انجام آنهاء؛ , چون کودک و دیوانه,. برخلاف سوزاندن و دنبال 
افکندن در آتش یا کشتن در گواهی دروغ, و عدالت بر خدا بایست است به 
حکم خرد و دلیل شرع, و روا نیست ستمکار را به ستم تمکین کند, بی 
عوض نقدی که برابر ستم او باشد و ان را جبران کند. 


و اگر ستمدیده بهشتی باشد, عوضهایی که او را باید پخش بر اوقات کند, 
يا به مانند آنها بر او تفضل کند, و اگر دچار عقاب است. در عوض؛ جزیی از 
عقابش را بیندازد به طوری که سبکی آن پدید نشود به واسطه پخش 
کردن آن مقدار ناقص بر اوقات؛ و واجب نبیست پیو سته بودن و همیشگی 
عو ض برای نیکو بودن بر مختار با درد فزون است. گرچهٍ دنباله آن 
بریده شود و نباید عوض در دنیا باشد برای احتمال مصلحت در تاخیر ۳ 
دردناک بودن قطع عوض, منع می شود. 


ی ات 
فهماند که عوض است و سود معینی نباید و اسقاط عوض دردهاء نشاید, و 
عوض بر خدا واجب است که فزوده شود تا اندازه 0 
خشنود گردد و بر ما به اندازه برابر واجب است. 


و علامه نورالله ضریحه در شرح آن گفته: ما بیان کردیم که لطف و صلاح 
بینی هر دو واجبند و آن بر دو بخشند: مصالح دینی و مصالح دنیوی, که 
سودهایی 
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در دنیا باشند, و مصالح دینی که برای مکلف کیان ور ند (چون دادن زکات و 
جانبازی در جهاد) پا سوداور هستند؛ زیاناورها دردها و بیماریها, و مانند انهاء 
از مرگ و میرها و کر اتف و قحطی هستند؛ و سودها,؛ مانند تندرستی و 
وسعت روزی و ارزانی. 


مردم درباره نیکی درد و زشتی آن اختلاف دارند. ثنویه (باورمندان به دو 
خدایی) معتقدند هر گونه دردی زشت است؛ چبریان میگویند هر آنچه از 
خدا است نیک است؛ بکریه و اهل تناسخ و عدلیه, برخی را نیک میدانند و 
ناف رات رز فحه یکی آن نسم احلاف دارند. 


علامه در ادامه میگوید: معتزله میگویند درد به چند شرط نیکو است: 
1 برای سزاواری دردناک. 

2 برای سود بزرگی که با دردناکی پرداخت شود. 

3. برای دفع زیانی بزرگتر از آن درد. 


4 با شیوه عادی انجام شود. همچون کاری که خدا میکند با کسی که زنده 
است و ما او را در آتش ميافکنيم. 


آهنگ کشتن ما دارد, زیرا اگر بدانیم که درد آوردن شامل یکی از این وجوه 
است, به طور قطع آن را نیکو میدانیم. شرط خوبی درد ابتدایی که خدا به 
بنده وارد میکند این است که دارای لطف باشد برای شخص دردکشیده پا 
برای دیگری؛ : زیر دردی که سودی بیشتر از خود نداشته باشد تا به این 
سیب ؛ شخص آن را ق ک ربق بت س هار با ید و اگر لطفی ندارد, 
بیهوده است, و هر دو زشتند و بر خدا روا نیستند. 0۳ روه ابوهاشم در 
مورد بیماری کودکان. با وجود داشتن پاداش بیشتر, لطف را برای مکلف 
دیگر لازم دانسته است. 


مصنف (محقق طوسی) چون ابیحسین بصری, روا داشته که در مورد کفار 
۳9 دردها کیفر آنان باشند " و قاضی القضات از آن منع کرده و عقیده 
دارد بیماریهای آنان محنت است نه کیفر؛ و مصنف چون قاضی و شیخین 
کته صرف لطف در خوبی دردمندی کفار بس نیست, بلکه عوض لا زم 
است., برخلاف جمعی که 
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آن را کافی دانستهاند؛ و اگر فرض شود لذتی هم در لطف دارای درد 
باشد, آیا سزا است که خدای تعالی آن درد را به زندگان بدهد, در قبال 
لطف در حق کس دیگری؛ با عوضی که مکلف بپذیرد, اگر به او پیشنهاد 
شود؟ ابوهاشم گفته: آری, و ابوحسین گفته: نه, و مصنف (محقق طوسی) 
هم پیرو او شده است. 


و شرط نیست در حسن دردی که خدا آغاز کند, پسندیدن شخص دردکش, 


عوض بیشتر از آن را در حال حاضر؛ و اینکه گفته عوض بی پیرایه 


آنچه در آن عوض بر خدای تعالی, لازم است مستحق بداند, چند چیز است: 
1 درذمتد. کردن مه یمار ی و-مانند آن: 


2 تفویت سودها که از خدا برای صلاح دیگری انجام شود. پس, اگر خدای 
تعالی پسر زید را بمیراند. چون میداند اگر بماند پدر از او سودی میبرد. 
باید که به پدر از منافع فرزندش عوض بدهد؛ و اگر میدانسته برایش 
سودی ندارد - زیرا او پیش از سودمندی خواهد مرد - عوضی لازم نیست.؛ 
چون خدا سودی از او را از میان نبرده است؛ از اين رو, اگر مالش را تلف 
کند باید کوض بدهد, خواه ان را بداند, پا نه ؛ زیر| تفویت 3 چون دادن 
درد باشد, و اگر دردی به او داد و نفهمید, عوض باید بدهد؛ همچنین است 
ار ۱ و مرا در این باره تال دنت . 


[۳ 


4 فرمان خدا به بنده هایش مبنی بر درد وارد کردن بر جانوران, يا مباح 
کردن آن برای خوردن و جز ان. خواه فرمان واجب باشد چون قربانی در 
حج» یا مستحب چون قربانی دیگر, عو ض همه اینها بر خدا است. 


5 نابخردانی چون درنده های وحشی و پرنده های شکاری, و خزنده هایی 
مانند مار و کژدم را تسلط دادن بر ازار ادمیان, که نزد عدلیه مورد اختلاف 
است و چهار قول دارد: 


1 عوض بر خدا باید مطلقا, که به «جبایی» منسوب است. 
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۳ 
3. در اینجا, عوض نه بر عهده خدا| است و نه بر جانور. 


4. قاضی گفته: اگر جانور ناچار باشد از آزازن کردن: عوض بر خدا است. 
وگرنه بر خود جانور است. اگر کودکیر را در آتش بيفکنیم و بسوزد, 
آزاردهنده و سوزاننده, خدا| است و.عوض آن بر عهده ما است و خفن از از 

باید طبق حکمت باشد, نیک است که برای اجرای شیوم آفرینشر.ه خدا ما 
زا از این کاق غدفن کدی میا آن: کی که در انش آفکندم. انفت 
آز آزرتتنان است و عوض بر عهده ما است نه بر خدا. همچنین؛ , اگر دو گواه 
دروع نزد حاکم بر قتلی اقامه شوند, عو ض بر گواهان است., نه بر خدا که 
قصاص را واجب کرده. یت بر امام که انجام داده و بر آن دو عوض لا زم 
نیست. جون با گواهی آن گواهان, بر امام لا زم شده که آزار بدهد به حکم 
شرع, و گویا آزاردهنده گواهان بودند. زیرا پذیرش گواهی, یک شیوه 
شرعی است که باید طبق قانون انجام شود, مانند شیوه های حسی و 
غولیه ا لاف ار راتکه انامه کشا را شع اس اخت: ازست :را 
نه؟ گروهی گفتهاند: بر خدا باید, تا براساس حکم خرد انتقام ستمدیده را 


اسر باه 


و کسانی گفتهاند که با دلیل شرعی, پاداش بر خدا لازم است., نه به حکم 
خرد ؛ و مصنف (محقق طوسی) آن را به حکم خرد و شرع بر خدا لازم 
شمرده است. آپا سزاوار ات که دا ده ستمگری نیروی ستمگری 
ببخشد در صورتی که پاداشی حاضر برای جبران آن ندارد؟ مصنف گفته: 
نه؛ و عدلیه درباره این موضوع با دیگران اختلاف دارند. 


ابوهاشم و کعبی گفتهاند: آری, ولی کعبی گفته: روا است که ستمگر بمیرد 
و در برابر. ظلمی نداشته باشد و خدا عوض را به ستمدیده تفضل کند و به 
او بدهد. ابو هاشم گفته؛ نه, بلکه تقیه لا زم است, زیرا| انتقام واجب است 
و تفضل واجب نیست و روا نیست واجب به جایز مشروط شود. 
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سید مرتضی گفته: تقیه نیز تفضل است و نمیتوان انتقام را بق آن توا تسه 
کرد, از این رو, عوض فوری لازم است. را ره است. 


بدان که پادا 1 شخواه پا بهشتی است با دوزخی: اگر , بهشتی است و گفتیم 
جزا تا همیشه است که بحثی نیست. و اگر گفتیم پایان یاید. اعتراض 
میشود که قطع ان, خود درد و ازار باشد. 


از دو راه به این اعتراض پاسخ دادهاند؛: 


نیابد و ازاری نکشد. 


2 خدا پس از پایان آن به وی تفضل میکند و مانندش را هميشه به او می 
رساند تا ازاری و دردی بر او نباشد؛ و اگر دوزخی است و سزاوار کیفر, 
خدا به اندازه عوضی که برای او لازم است از کیفر او میکاهد, زیرا به 
خرد سود رسانی با دفع زیان از هم جدا نیست" و 
۵ آزازهانشن کلان باشد. میداند که کیفرش پس از اينکه اين قدر از آن 
کاسته شده سخت تر خواهه بو از این رم اشایشین: داز در باه م‌کونیم 
خدای تعالی عوض ازارهایش را ار بر اوقات کیفرش بخش کند که 
سبکی کیفر را درنيابد. 


در کل, علما خلاف دارند که دوام عوض بایست پا زم؟ خبایی. وفنه: آری, و 
ابوهاشم گفته: نه» و مصنف آن را پسندیده است. یلسن ؛ , لازم نیست به 
عوضخواه بفهمانند که فراوانی در رد کر او عو ض است برای اوء برخلاف 
ثواب که باید دانسته به او پرداخت شود. بنابراین. می شود خدا در دنیا به 
برخی: از عوضخواهان تافکلف فراوانی بدهد و آنهانفهمند که عفض است؛ 
پا اینکه کینخواهی کند برای برخی از مردم در این جهان و بازگشت آنان در 
دیگر سرا لا زم بیست. عوض سود خاصی بیست بلکه با هر سودی که 
دلخواه عوضستان است پرداخت می شود؛ برخلاف ثواب که باید برای 
مکلف از جنس لذتهای شناخته شده او باشد. 


همچنین؛ نمیشود عوض را گذشت کرد و از طرف عوضخواه بخشید, نه در 
دنیا و نه دیگرسرا, خواه بر عهده خداوند باشد یا دیگری. این گفته ابیهاشم 
و قاضی است و ابوالحسین عقیده دارد که اگر عوض بر ما باشد می توان 
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عوض خواه ساقط گردد و ستمگر از ستمکش حلالیت طلبد و او حلالش 
اسقاطش از خدا بیهوده است. چراکه سودی برای او ندارد. 


اورده, گفته: موجه نزد من جواز تخت آن است, زیرا| حق او است و 
بخشش آن برای طرف سود دارد و می شود حق را به او واگذاشت. 
بنابر این اگر عوض بر خدا| باشد می شود وتو فش آن را به بنده 
دیگری ببخشد. اما واب طاعت را که بر عهده خدا است. نمیشود به 
دیگری بخشید و خود را بی بهره کرد زیرا به عنوان ستودن داده میشود و 
نمیتوان ان را به ناستوده داد. 


آنگاه کفته: عوضی که بر عهده خدا است. لا زم است بیش از آزار و دردی 
پاش که از کازخدا با فرمانتن‌ا اباحه وبا مسلط کردن تایه نودمسو آن 
فزونی؛ رضایتبخش هر خردمندی است, که در برابر آن عوض» آزار کشیده 
است, زیرا اگرٍ آن عوض نباشد, ستم آشکار میگردد, و کر ار اه بر همان درد 
قیازار خاشد آن. را کورا نابود کرده و چیزی عاید کشنده درد نشده است. 
و عوضی که بر‌فاها انو رای شمان ا را و درد, سزاوار استت ۶یا انجه 
| ۵ أزتتت تنم 
است بر عوضده.ر و غرامتی که در عهده است. زشتی 10 از میان 
تمیتر ند ود نبا ده آن اندانز هن باشد که.در وود واران از خدا تشرط کردیم» 


خلاصه, آنچه را که علامه در این باره ذکر کرده, با همه درازی, آوزدنم۸ تا 
آگاه شوی بر انچه اصحاب ما به پیروی از معتزله گفتهاند. بیشتر دلیلهایی 
که آنها برای دعواهای هي اوتدهانت یناهبهب یر | آنها 
مخالف با بسیاری از آیات و اخبار هستند. و نقل و شرح و تفصیل آنها 
مناسب این کتاب نیلست؛ و خدا داناتر است به صواب, و پاره ای گفتار در 
این باره به زودی بیان خواهد شد. 
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باب سیزدهم : مومن در پرده است و کارش مورد قدردانی قرار نمی گیرد 


مولف: انشاءالله تعالی تعدادی از اخبار را در این باره, در دو باب از ابواب 
ی ما ای ایا وا ایا 
را یاداور شویم. 


اب الم الشرایع: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن مکفر است و زیر 
پرده. برای انکه نیکی او به سوی خدای عزوجل بالا رود و در میان مردم 
میشود و به اسمان بالا نمی رود.» (1) 


2 علل الشرایع: امام علی علهالسلام فرمود: <«رسول خدا 
صلیاللهعليهوآله زیر پرده بود و نیکویی او تقدیر نمی شد و نیکی و 
احسانش بر قریشی و عربی و عجمی, همه شایان بود, و احسان چه کسی 
بزرگتر است از رسول خداصلیاللهعلیه و آله بر این مردم. و همچنین ما 
خاندان زیر برده نهان هستیم و از احسان ما قدردانی نمیشود و خوبان 
مومنان هم زیر پرده هستند و از احسانشان قدردانی نمیشود.» (2) 


3. کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن مکفر است و زیر پرده.» 
(3) و در روایت دیگری آفنه است : «آن برای این است که نیکی او به 
اشتهان ,خر ایدر ون بان مردم متیر یرو وا ز کافر قدردانی شود.» 
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۰2 . همان 
2 : عافی: 27 :2۱1 


توضیح: «المومن مکفر»: مکفر به صیغه مجهول از باب تفعیل است؛ یعنی 
مردم از کار خوب او تقدیر و تشکر نمی کنند. با توجّه به ادامه خبره 
فیروز آ؛ بادی می گوید: مکفر - مانند معظم - کسی است که احسانش مورد 
انکار قرار می گیرد, و نیز کسی که در آهن بسته شده است. جزری در 
نهایه میگوید: «در حدیت است که «المومن مکفر»: بعنی مصیبت به 
خودش و مالش می رسد تا گناهانش را جبران کند.» اين معنی در این 
روایات راه ندارد و گویا مقصود از علت این است که چون نیکی او خالص 
برای خدا است و مورد پسند او, خدا نمیخواهد او پاداشی در دنیا داشته 
باشد و نعمت او زیر پرده میماند تا ثواب دیگرسرایش کامل باشد ؛ و کافر 


چون شایسته واب دیگر سرا نیست, پاداش دنیایی دارد, چون عبادتهای 
شیطان. 


۵ کقتها نت ای ردان اشت هی یکین ویو اراد موم فا که 
خود نمایی و شهرت طلبی نداشته باشد و به سوی خدا بالا رود و در مردم 
در مردم منتشر ميشود, و خدایش نمییپذیرد و به درگاه او بالا نمیرود. 


و گفتهاند: کارهای نیک بسیاری دارد که جز خدا و آموخته های وحی او 
نمیدانند, زیرا نیکی او همان دادن پول و کالا نیست بلکه مانند زنده بودن 
مردم است به وجود او, ۵مانند آبهار از نعمتهای بزر ی نقا رت 


فک کاس ان انم گس هیوست ان 
میکند و آنان نزد مردم ابرویی ندارند و نامور نیستند و از این رو, نیکی او 
زبانزد مردم نمیشود؛ در حالی که کافر به معروفین و شاعران و مردان 
نامور تین میکند و پر اوازه میشود. 


کر کف کوک ری انس اس طاقن اس امسر اش 
خواهد امد. که: خدای تعالی کردار خالص را پدیدار میکند, و در چشم مردم 
بیش مینماید. و هر کس برای مردم کاری میکند, خدا ان را در دیده مردم 
اندک می سازد؛ ما میگوییم که می شود این اخبار را حمل بر غالب کرد و 
آن دیگری را ند کماای یو نادو 5 
یا این را , بر .ات مالی وان وا بر عبادت بدنی, حمل کرد. 


ص: 307 


باب چهاردهم : نشانه های مومن و صفات او 


ر اللة وج جلت قلوبهم و اذا تلبت علیهم آیائة 
_ و ر هب و - 01 9 

اد ۲ بهم یت کلون الذین بقیقون الطّلاح 5 ما ررفناهم 
وه .  #‏ ٍ 1 ‌ ی ام لا و ه مر ی مج ر ط و رپ م9 یر و - ٩‏ 
ینععون اولنک هم المومنون خفا لهَمّ دَرجاث عند زبهم و معغفره و رزق 


(مومنان, همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد, و چون 
آنات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید. و بر پروردگار خود توکل 
می کنند. همانان که نماز را به پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده 
ایم انفاق هی. کنتد.. انان. هستند که خفا مومتند. برای آنان نزد 
پروردگارشان درجات و آمرزش و روزي نیکو خواهد بود. ) 


ِ 
عِ 


ب المویئون, و المومناث ث بَعَصُهَمٌ آولیاء بَعْ ض تون بالَعْروف 7 نون 
عَن الْمْنُ و یقیمون السلاه و تون لاه کمن ال رسو له اولنک 
شیر حَمَهُه عم لد ان اللة عزیز حکیم.(2) 


[و مردان و زنان با ایمان دوستان بکدیکزند: که به کارهای پسندیده و 
می دارند, و از کارهای نایسند بازمی دارند, و نماز را بر پا می کنند و 
زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد, که خدا توانا و حکیم است. 1 


- و ما تون أَکَرْهْمّ یاللّه لا و هم مُشرکون.(3) 
ص: 308 
1- . آنفال / 2 - 4 


2- . توبه / 71 


[و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند جز اينکه [با او چیزی را] شریک می 


(به راستی که مومنان رستگار شدند. همانان که در نمازشان ۰ 
آنان که از بیهوده زویگردانتد: و آنان که زکات می پردازند. و کسانی که 

پا کدامنند, مگر در مورد همتبتر انشان با کنیز اتی: که به دست آوردم اتذم که 
در این صورت بر آنان نکوهشی نیست. پس هر که فراأت نز از این خفبد: آنان 
از حد درگذرندگانند. و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت می کنند, و 
آنان که بر نمازهایشان مواظبت می 3 انانند که خود وارتانند. همانان 
که بهشت را به ارث می برند و در انجا جاودان می مانند. 4 

الذین نام اکتا من قله هم به بوْمنُون و لذا یّلی عََبْهمْ قالوا تا به 


71 


ذین ان 
ن س 11 ی 3 یب ی "۳ 
له اجه مِنْ زبنا نا کنا من قبله ۱۳ ولیک وتو ار هم مة: لو >ه تین ما 
مت پ امن ‏ عن امین ین مه لل لش _ < 0 ت 
1 بژوا و ید 1 بالکسته السينة و ما زر فنا هم پنففون و و لد سَمغوا | لو 
ره یو رت ۳ "۳ 0 گِ 0 ۵ . 
اه ۱ ۱۷7 یر( تفن 


(کشاتی که قبل از ان: کنات [استضاتی | به ایشان: داده ایم, آنان به [قرآن ] 
می کروند: و چون بر ایشان فرو خوانده می شود, ضف. کو رد «بدان ایمان 
آوردیم که آن درست است [و ] از طرف پروردگار ماست ما پیش از آن 
[هم ] از تسلیم شوندگان بودیم.» اد که به [پاس ] آنکه صبر کردند و 
[برای آنکه] بدی را با نیکی دفع می نمایند و از آنچه روزی شان داده ایم 
انفاق می کنند, دو بار پاداش خواهند یافت. و 


ص: 309 


1- . مومنون / 1 - 11 
2 . قصص / 52 - 55 


چون لغوی بشنوند از آن روی برمی تابند و می گویند: «کردارهای ما از آن 
ما و کردارهای شما از ان شماست. سلام بر شماء جویای [مصاحبت ] 


نادانان نیستیم. 4 
۰ [لما بو من با لین اد وا با رواد( و ۳ بِحمّد ربهم و هم 


راهم یو قلا قل 1 سس ها آخقی دم من فده ین جرا یماکان 
یَعمَلونَ أ قَمَن کان مومنً کم کان قایقا ۷ تشتوون اقا الذین آمَئوا و 
عملوا الطالحات فامة جات الماوی زر لایما کانها تععلون :۱1۱ 


تفا کسانی به ایات‌عامی کروند که خفن آن-آبات ار اه یشان ادادره 
کنند, سجده کنان به روی درمی افتند, و به ستایش پروردگارشان نسبیح 
فی. کوشد ه بان زر یخی فز‌شتی بقله‌ها شان ار خوابجاها جذا ی 
گردد و ] پروردگارشان را از روی بیم و طمع می خوانند. و از آنچه 
روزیشان داده ایم انفاق می کنند. هیچ کس نمی داند چه چیز از آنجه 
زوشنی بخش دیدگان است به [یاداش ] آنچه انجام می دادند برای آنان 
پنهان شده است. ایا نف که مره است. چون کسی است که نافرمان 
است؟ یکسان نیستند. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده 
اند, به [پاداش ] آنچه انجام می دادند در باغهایی که در آن جایگزین می 
شوند. پذیرایی می گردند. 1 

ولو و الذیر 


لذیز 


- و ما علد اللّه ۶ خی ماع ۳ بنو چا 
یَجْتَیُونَ کبایر الائم والتواحین و ماعصن ۳ دی 
لربهم و آقاموا الصّلاه 3 امَرْهمْ شوری بيتَقْم و ما رَرَقناهم ب 
نا اصانهغ الیش هم نتصوون و جزا سیم سَجّة ملها قمَن غفا 


اه عای ال ات لا یِجب الظالمین.(2) 


اما 2 


سس 
اصا 


ما 6 


0 


اصا 


(و آنچه پیش خداست برای کسانی که گرویده اند و به پروردگارشان 
اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است. و کسانی که از گناهان بزرگ و 
زشتکاریها خود را به 


ص: 310 


هه ۱ ۱0۲ 
2 شوری/ 40-36 


دور می دارند و چون به خشم درمی آیند درمی گذرند. و کسانی که [ندای ] 
ی اتب ماس اه وه ادا کر او ان ور 
میانشان مشورت است و از انچه روزیشان داده یم انفاق می کنند. و 
کسانی که چون ستم بر ایشان رسد یاری می جویند لو به انتقام برمی 
خیزند]. و جزای بدی. مانند آن. بدی است. پس هر که درگذرد و نیکوکاری 
کند, پاداش او بر [عهده ] خداست. به راستی او ستمگران را دوست نمی 
"۳ 


الذین آمئوا و عَملوا السَالحات مهم ۲ ۳ ۳ 


(محمد صلی للهعليه وآله پیامبر خداست و کسانی که با اویند, بر کافران. 
سختگیر [و] با همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می بینی. فضل و 
خشنودی خدا را خواستارند. علامتِ [مشخصه ] آنان بر اثر سجود در چهره 
هایشان است. این صفت ایشان است در تورات. و مَتّلِ آنها در انجیل چون 
کشته ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر 
ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد, تا از [انبوهي ] آنان 
[خدا ] کافران را به خشم دراندازد. وا به کسانی از آنان که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند, ات و پاداش و وعده داده است. 1 


- و ما امرژوا الا لیِعیذوا | له مُخلصین لغرالکین ختفاء و بقیمُوا الطلاة ورب توا 
دِ 


اس مس ۰ 


الرکاة و ذٍلک ین القَیِمّه الی قوله ان الذین آتها 2 عماها الصَالِحاتِ وک 
هم حَیرٌ البربه جَرراوهم لد ره جاث کذن تجری من نها الأنها ر خالدین 
قتما: بدا جصی الله کنمه و صوا عنه دای لمن شیب ۱ 

ص: 31 

1- . فتح / 29 


(و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بیرستند. و در حالی که به توحید 
گراییده اند, دين [خود] را برای او خالص گردانند. و نماز بریا دارند و زکات 
بدهند و دین [ثابت و پایدار همین است. کسانی از اهل کتاب که کفر 
ورزیده اند و انیز] ۰ دز انسشن دوزختد. آو | دز آن همواره می:فانند 


(در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده اند, آنانند که 
بهترین آفریدگانند. پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهای همیشگی است که 
از زیر [درختان ] آن؛ نهرها روان است. جاودانه در آن همی مانند خدا از 
آنان خشنود استه نان راز اه خشنوو این داتس یرای کشت است 
که از پروردگارش بترسد. ) 


«انما المومنون»(1): منظور, مومنان کاملد هستند.«وجلت قلوبهم»: یعنی 
برای یاد خدا فزع و ترس دارند, چرا که خدا را بزرگ می دارند و هیبت از 
جلال او دارند. «زادتهم ابضانا»: با آیات: یقین و آراهتشن نفس آنان زیاد می 
شود. «و علی ربهم بتو گل»: وتو کل آنان واگذاری هر کارشان است به خدا 
در بیم و امید, و حق ایمانشان این است که دارای مکارم اخلاق و کردار 
نیک و پایه هاشان نزد خدا ارجمندی و والایی و آمرزش گناهان گذشته آنها 
۱ ۱ 9۹ نز آنثر اقیم این انه 
درباره امیرمومنان و ابیذر و سلمان و مقداد نازل شده 0 (2) 


«دوستان یکدیگرند»:(3) و یاران و پا سریرست کارهای هم. «سیرحمهم 
الله»: «سین» تاکید بر وقوع دارد. 


«اّ و هم مد قنناسر کون (جز اینکه مشرکانند. »(4) : گفته اند: در پرستیدن 


جر خداه با بم سیب انکه. ذاتشفندان خفو را آوباب یی ند با براک خدا 
پلسر میسازند, پا 


ص: 12 


1- . انفال / 2 
2 . تفسیر قمی : 2360 
3- . توبه / 71 


تقو فظلفت اتف صواععتا میدانتم نبا نظر نامر اساب بر آمور ‏ 
مانند آن, و تفسیر آن در اخبار خواهد آمد که منظور شرک در طاعت است 
از شیطان, و یا پاری خواستن و توسل به جز خدا و مانند آنها. «قد افلج 
العومون»: «رنکارند مومان: ال 2.۰ امامبافز علهالسلام .روایت 
شده است که: «مومنان. مسلماند و نجیب هستند.»(2) 


(که خاشعند. !+: در نماز خود؛ و به قول علی بن ابراهیم: «دیده فرو 
میگیرند و دل , به آن میدهند.»(3) 


و به روایتی: «دیده به زمین میدوزند.» و تفسیرش در کتاب صلاه خواهد 
امد. 


در برخی اخبار, «لغو» به سرود و ملاهی تفسیر شده, و در برخی به هر 
گفتاری که دکر خذا در آن تباشد: و در بزخی به کوش سیردن به داستانها, 
و در برخی این است که کسی به تو سخنی بندد به ناحق, یا وصفی از تو 
کند که نداری و باید از آن رو حودای: «اولتک هم العادون»: یعنی در 
عدوان و تجاوز کاملند. 


(رعایت امانت و عهد): با خدا یا مردم. و وفای به آن است و اصلاح آن. 
(محافظت بر نماز ): مواظبت بر اوقات و احکام ان. «اولتک»: یعنی اینان 
۷۹ اوصاف را دارند. « هم الوارثون»: همان وارثانند؛ و از امیرمومنان است 
که" ای انة درباره ضن ناز ل شدم ابنت: 


«الذِین ینام الْعتاب ».(آنان که کتابشان دادیم )(4) : گفته اند درباره 
طومتان اهل. کتاب تازل فنده که گفتند ما فران.را کلام خدا مندانیم و.از 
این پیش مسلمان بودیم, چون در کتابهای پیشین یاداور بوده است. «در 
برابر صبر انها»: از امام صادق علیهالسلام روایت شده که مقصود صبر بر 
تقیه است. حسنه, تقیه است و سیثه, فاش کردن راز ائمه ؛ و به قول علی 


بر ار افو آماماننه عشما شام کدا 
ص: 313 
1- . مومنون / 1 


2 . کافی 1 : 391 


4 . قصص / 532 


نیکیهای خود جلو بدی مخالفان خود را میبندند. [انفاق میکنند. +: در ره خیر 
هزینه مینهند. [چون سخن بیهوده میشنوند و از آن رو میگردانند. 4 به قول 
علی بن ابراهیم, لغو, دروغ است و لهو و سرود, و گفته همان امامان است 
غایفجا لفیا م. که از همه آرما ردان هد او کفتتی ‏ سبه اقه کوبان: 
[سلام بر شما. ): خداحافظ برای بدرود آنها. «لا نبتغی الجاهلین»: خواهان 
همصحبتی آنان نیستیم. 


«]ذا دکروا بها». (چون یادآور شوند بدانها. 1(4) و پند داده شوند, (به 
سجده افتند !: از خوف عذاب خدا. «و سبحوا بحمد ربهم»: یعنی او را از 
آنچه شایسته او نیست تنزیه کنند, مانند ناتوانی در برانگیختن مردگان. زو 
حمد او گویند. ): به سپاس خدا, برای اینکه آنان را بر اسلام موفق داشت 
و هدایت به آنان داد. «و هم لا یستکبرون»: استکبار از ایمان و اطاعت 
نمی کنند. «تتجافی جنوبهم»: یعنی بالا می آید و از بسترها دور می شود. 
[از بسترها : یعنی فرش ها و بستر خواب. 


در مجمعالبیان از امام باقر و صادق علیهماالسلام روایت شده است که: 
«نماز شب خوانانند که از بستر برمیخیزند برای نماز.» - «و یدعون ربهم»: 
خدایشان را می خوانند. «خوفا»: از ترس خشم او. «و طمعا»: و امید به 
رحجمت او. «من قزه آعین»: پیعنی از آنچه چشم هایشان به آنها شاد می 
شود. (2) 


از امام صادق علیهالسلام روایت شده که: «کردار خوبی از بنده خدا| نیست 
چز که در قرآن تواین: برای. ان آمدهه مکر تماز شب که خدا از کلانی. آن 
بیانش نکرده است.» و فرموده: «تتجافی جنوبهم...» - تا: «یعلمون» 


«کمن کان فاسقا»: یعنی خارج از ایمان. « لا یستوون»: در شرافتمندی و 
تواب. #نزلا»: «انزل» چیزی است که بر فردی که در جایی فرود می آید و 
منزل می کند فراهم می شود, مانند غذا و آب و و ما عند الله»(د3) : 
یعنی واب اخرت 


ص: 14 
1-. سجده / 15 


هنم اسان 28 1 35 
3- . شوری / 36 


۰«خیر و - چون سود خالص است و دوام دارد. و الذین استجابوا| 
لریهم»: یعتی پذیزفتند آنچه. را که به: آنها ذدستور دادم شنده بود. 


ی ردان مسا ما اس 9 
یعنی میان انان مشورت است و استبداد به رای ندارند تا ان که مشورت 
کنند و بر یک قطر جمع شوند و اين از شدّت بیماری و هوشیاری آنان در 
امور است. به قول علی بن ابراهیم: در هر کار دینی با امام مشورت 
میکنند. که نیاز دارند کار ک ای ار کی وا 
مومنان را دو دسته کرده: یکی اهل گذشت (و یکی کین ستان) و گفته اند: 
انها را به دلیری ستوده پس از ستودن به فضائل مهم. و این منافات ندارد 
با ستودن آنفا بة. کذشت. زیرا گذشت دلیل ناتوانی کسی است که از او 
گذشت شده, کت ین اشعار دارد به ایستادگی در برابر دشمن؛ و 
بردباری در برابر درمانده پسندیده است و برابر زور گوء. ناپسند؛ زیرا او را 
گستاخ میکند و به ستم وامی دارد ): هر کس که بگذرد و با مخالف 
سازش کند. ۷ وعده اي است مبهم که دلیل بزرگی 


در مجمع البیان, از پیغمبر صلیاللهعلیهواله روایت شده است: «در روز 
رستاخیز جارچی جار میکشد: «هر کس مزدش با خدا است به بهشت 
میرود.» میگویند کیست که مزدش با خدا است؟ پاسخ میدهند: «گذشت 
کننده های از مردم. بی حساب به بهشت میروند.»(2) 


«اثّه لا یحتٍ الظالمین»: منظور از ظالمان, آغازگران به بدی است و 
کسانی که در انتقامگیری تجاوز می کنند 


«مَحَقَذٌ رَسُول اللو»(3) : بیان مورد گواهی است که خدا فرموده است: 


رای کواه بشن, انست: )یا آغاز سخن. است. به هرا آنچه به آو عصافت 
شده؛ و آنچه پس از 


ص: 215 
1- . شوری / 38 


همم الجان 39 : 34 
3-. فتح / 29 


این دو است خبر محسوب می شود. «و الذین معه اشداء علی الکفار 
رحماء بینهم > . یعنی بر مخالفان خویش سخت اند و در میان خود با رحجمت 
هستند. (می بینی آنها در رکوع و سجودند. !: زیرا بیشتر اوقات در کار 
نمازند و ثواب و رضوان خدا را میجویند. (سیمای چهره شان. ): که نشانه 
ای است بر پیشانی انها از بسیاری نماز خواندن. از امام صادق علیهالسلام 
روایت شده است: «ان, اثر بی خوابی برای نماز خواندن است.» 


[اين نمونه آنها است در تورات.): که ستایش شگفت آور نامبرده در آن 
است و خدا کزازش أنَ را 1 تورات داده و در انجیل است. (نمونه شان 
جون:زرعی است: !۰ که نهال براوزده و تیرو واده شدم و کلفت شده و یز 
ساقهاش استوار گردیده که پسند زراعتکاران است از ری و نیرو و کلفتی 
و خوشنمایی. «اسوق» جمع ساق است. 


گفتهاند: اين مثل صحابه پیغمبر است که در آغاز اسلام کم بودند و سپس 
بسیار شدند و استوار, و کارشان پیش رفت که مردم در شگفت شدند تا 
کفار از آنها به خشم آیند. 


در مجالس صدوق آمده است که این ند درباره کمن علیهالسلام نازل شده 
و آنان که در رستاخیز زير پرچم او هستند, که جار میر نند: : راستی پروردگار 
شما میفرماید: آشرای ما ترد .هن آمردش مد زر کی. سک که. بمخیت 


است. 4 


«مَخلصین له الدین», (اخلاص دارنده در دینداری برای او. (1) : کسانی 
که شرک نیاورند به او. و از هر کیش باطل 6 با و ند به یکتاپرستی اوء 
(آن است کیش پایدار. !: آنان بهنرین آفریده ها هستند؛ در اخبار آمده 
است که آنان علی علیه السلام و شیعه او هستند.(2) و رضوا عنه»: و از 
صوا اس انم‌جو انار تسه اما اسان مان ۶ اک ات 


است. 


ص: 316 


1- . بینه / 5 
۰.2 سعد السعود: 109 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «شایسته است در مومن هشت 
خصلت باشد: در برابر پیشامدهای لرزاننده سنگین و ارام باشد. در بلا 
دیدن شکییا باشده در اسایش ‏ خوشن شکر حزار 51 به آنچه خدا 
روزیش کرده قانع باشد, به دشمنانش ستم روا ندارد, در حق دوستانش 
کار ناروا نکتدر تن خهد را در رنه آندازه هو مردم از اه در آسایشن باشند, به 
راستی, دانشدوست مومن است, بردباری وزیر اوء و خرد فرمانده لشکر 
او, و نرمش برادرش, و نیکی کردن, پدرش.» (1) 


حدیثئی مانند این در کافی آ دم است. (2) 


و در خصال,(3) و در تمجحیص؛ حدیتی مانند این ات ان حضرت روایت شده 
است. 


توضیح: مولف: در این سندها آمده که عبدالله روشن تر از عبدالملک 
تسا سای بر اه سای ی اس ام 
بن غالب اسدی, که شاعر هم هست., در کتاب های رجال ذکر شده و این 
شخص ثقه هم هست : او همان کسی است که امام صادق علیهالسلام در 
شأن او فرمود: «فرشته ای شعر را , به آو القاع هی کنة و مخ آن فرشته ۱ 
مت شناسم. « 


در دیگر کتاب ها و سند دوم کافی, وفور. صبور و شکور و قانع, مرفوع 
امده است. «وقور»: - مانندفعول - از «وقار» - به فتح - است و ان همان 
حلم و سنگینی است. «الهژ»: به معنای حرکت دادن است. «الهزاهز»: 
پدید نمی اید در برابر پیشامدهای لرزاننده و فتنه هایی که مردم را 
میربایند, و در دین شک میکنند و چهبسا کافر میشوند. 


ص: 17 
1-. کافی ۰:2 47 


2 . کافی 2 : 230 
3- . خصال 2 : 38 


«شکیبا باشد نزد بلا»: «بلا» اسم است برای آنچه که آزمایش تشتوگبا ازن: 


چه خوب باشد, چه ناگوار, و بیشتر در مورد بلاهای ناگوار به کار میرود و 
در آتحاهم هفان است. 


«شکیبایی»: خودداری است بر کارهای دشوار و رخ دادهای ناهموار, و بی 


اعتر ابر انا که مق ور قو: فکمه یرون توا نی دا توق و بر ی 
خصلت ایمان است. 


«شاکر باشد در فراوانی»: در نعمت و فراوانی و وسعت عیش. «شکر»: 
اعتراف به نعمت است از بیرون و درون» با شناخت بخشنده ان و به کار 
بردنش در آنچه فرموده. «شکور»: بسیار شکرکننده است که قناعت میکند 
به آنچه خدایش روزی کرده و آژ, او را به دنبال مال حرام و بلکه شبهه ناک 
تفیکشاندد مر را در کید آوردن آنچه به ان.نباز ندازد تمیکذراند: 


«ستم نکند بر دشمنان»: هدف, نفی مطلق ظلم است. و فقط مورد 
دشمنان را ذکر کرد چون غالباً آنها مورد ظلم قرار می گيرند. چراکه نفی 
ظلم به دشمنان, به طریق اولی؛ مستلزم نفی ظلم به دیگران است. 


«و بر خود بار نکند برای دوستان»: آنچه تاب 2 را ندارد. این سخن چند 
تفسیر دارد: 


1 به کسی ستم نمیکند به خاطر دوستانش. 


2 برای خاطر آنها گناه نمیورزد, مانند گواهی دروغ به سود آنهاء يا نهان 
کین کی ساسا کشت انوا ای ام کار اسرمع سا 


3. بر خود باه تکتای وه عم تمیکی رن بر ای .مسا نز اه را که نو‌اند ار 


«تذش از او در رد است»: در کار عبادت, و روگردانی از رسوم و عادات 
و کوشش در کمک به مومنان. «و مردم از او در اسایشند»: چون به انها 
دستدرازی نمیکند و کمکشان میکند 


«دانشدوست, مومن است»: این استیناف است و جزو هشت خصلت 
نیست. «خلیل المومن»: «خله» همان دوستی و محبت است که در لابلای 
دل وارد میشود 


ص: 219 


و در باطن قلب است و خلیل, صدیق (دوست) است, فعیل به معنای 
فاعل. و تنها علمدوست مومن است ؛ به اين جهت که مومن آن قدر که از 
علم در دنیا و آخرت سود می برد از دوست نمی برد, و همان گونه که از 
ای برای ی شایسته است 
که از علم جدا نشود و از مقتضای آن نگذرد. 


«بردباری وزیر او است»: چون او را در کار دنیا و دیگرسرایش کمک می 
است, برای دفاع از وسوسه های شیطان و یورشهایشان, و انجام کارهای 
خوب و اخلاق پسندیده. و همه پیرو خردند. چنانچه در باب لشکرهای عقل 


1 


در سند دوم کافی و کتابهای دیگر هنک صبر, فرمانده لشکرهای او 
است و آن هم چنین است,؛ و نرمش و مدارا برادر او است.؛ با دوست و 
دشمن, و مایه انجام کارهای او است. چون برادر که با او است و جدا 
نمیشود, یا کمکرسان و سودرسان است. «البر»: یعنی احسان به پدر و 
مادر, يا به همه کسانی که شایسته نیکی هستند «والده»: به منزله پدر او 
است در اينکه باید رعایت نیکی را بکند و ان را بر همه امور ترجیح بدهد, 
پا در بهره مندی از ان و اينکه نیکی سبب حیات معنوی او است. 


در دومین روایت کافی آمده: «واللین والده»: و فرق بین «لین» و «رفق» 
این است که يا رفق بر لطف و احسان, که یکی از معانی رفق است. حمل 
می شود؛ اين بر ترک خشونت, يا رفق بر ترک فشار, و اين بر شدّت رفق 
و کثرت رفق حمل می شود؛ یا رفق بر معاملات, و این بر معاشرت ها 
حمل می شود. ۱ 0 


2 کافی: امام سجاد علیهالسلام فرمود: «مومن خاموش است تا سالم 
بماند, و سخن میگوید ۳ سود بجوید, سیرده اش را به دوستان نمیگوید, و 
گواهش را از بیگانه ها نهان نمیسازد. هیچ کار خیری را برای خودنمایی 
انجام نمپدهد و آن را به سبب شرم از دیگران وانمينهد, اگر از او تعریف 
کنند..از انخه میخویند متتزشده:و 


ص: 19 


از درون او باخبر نیست, گولش نمیزند, و از آمار آنچه کرده هراسان 
است.» (1) 


توضیح . سودجویی از سخن برای دیگرسرا است, پا افزودن دانش و نه 
فقط نمایش آن. «کتمان کواهی بیکانه ها در نژاد»: و یا نااشتاها نمیکند, 
چه بر سد به خویشان و آشنایان ۰(در یک نسخه به جای حانان, دشمنان 


آمده است.) 


«میترسد از آنچه در وصف او میگویند»: که مایه غرور و خودبینی او شود. 
و ترس دارد از اینکه خدا و نویسنده های اعمال همه کارهای او را آمار 
گیرند. «لا یغره قول من جهله»: یعنی ستایش کسی که با گناهان و عیب 
های وی آشنا نیست, او را فریب نمیدهد که عجب به نفس پیدا کند. و 
یخاف احصاء ما عمله»: و از اینکه خدا و نگهبانان اعمال و يا خودش 
ها وا 
منصوب به نزع خافض» باشد, بیعلی از خدا| می رسد چرا که خودش 
حساب کارهایی را که کرده دارد. در کتاب مجالس. همان گونه که خواهد 
اش احصاء, من قدر علمه آمده است. 


3 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن در دین نیرومند است؛ و 
نرمش او همراه با دوراندیشی است. و ایمانش همراه با باور. و ازمند فقه 
و دانستن است, و در رهنمایی نشاط دارد, و کار خیر استوار است ؛ 
دانش او به همراه بردباری, و زیر کیاش با سا زگاری است, سخاوتش در 
حق و راستی است؛ ناتوانگری میانه رو است, و تجمل او در فقر است؛ 
گذشت دارد در اوج قدرت ؛ فرمانبریش برای خدا| در خیرخواهی است؛ . در 
شهوت خوددار است. در رغبت پارسا ؛ در جهاد آز هد ؛ ۰ در نماز, کاه بزار: ۰ و 
در برابر ناگواریهای تکاندهنده خوددار است. در مقابل بدیها شکیبا, در 
خوشیها شکر گزار؛ غیبت نمیکند و بزرگی نمیفروشد, قطع رحم نم نمیکند؛ نه 
سست است و نه بدخلق و نه سختدل؛ چشمش بر او پیشی نمیگیرد. 
شکمش او را رسوا 


ص: 220 


1-. کافی 2 : 231 


نمیکند. فرجش بر او چیره نمیگردد؛ به مردم حسد نمیورزد؛ سرزنش 


خودش از خودش در رنج است. و مردم از او در اسایش؛ دل به عزت دنیا 
نمیبازد, و از خواری خود بیتابی نمیکند؛ مردم را کار مهمی است که به او 
رو کرده اند, و او را کار مهمی است برای خود که با آن درگیر است؛ در 
داوری او کاستی دیده نمیشود و در رای او سستی نیست؛ در دینش 
اهمالی ندارد؛ رهبری میکند هر کسی را که با او شور میکند. و کمک میدهد 
به هر کسی که به او کمک میرساند؛ و میگریزد از بدزبانی و نادانی.» (1) 


توضیح: «المومن له قوّه فی دین»: در بعضی از بندهای روایت دانستی که 
ظرف لغو است و در برخی از انها ظرف مستقر, و این تنوع زیبایی است, 
اگرچه ممکن است که در همه موارد ظرف لغو باشد. البثّه با تکلفات بعیده 
ای که نیاز به آن نیست. در این بند از روایت ت ظاهرا ظرف لغو است و 
واژه «فی» برای ظرفیت است؛ یعنی در مورد دین قدرتمند و سرسخت 
است. «و حزم فی لین»: یعنی همراه با این. پس ظرف مستقر است ؛ به 
این شکل که صفت با حال است و احتمال می رود که لغو باشد, یعنی او 
در این نرمی,. صاحب حزم و دوربینی در انجام عمل است. ولی این 
برداشت بعید است. 


شخص فاضلی گفته: یعنی انضباط و بیداری دارد در کارهای دین, و دنيایش 
آمتخته نب ترهین طیع. اسنت: بدون بدخلقی و تندی با همکارانش؛ و این 
فضیلتِ داد و دهش است در معامله با مردم. و چه بسا که از تواضع باشد, 


و چه بسا از زبونی و ضعف نفس ؛ فرض نخست. مطلوب و همراه با حزم 
در کارها است و مصلحتبینی برای خود, و فرض دوم. خلق پست است و 
نمیشود با حزم باشد, زیرا| فرد زبون از هر پیشامدی تاثیر میپذیرد. 


ص: 31 


1-. کافی 2 : 231 


ظرفیت سه گونه است؛ یک: ظرفیت مجازی است., به این شکل که 
ملابست حزم با این طبع را؛ در اینکه با ان جمع شده است. به ملابست 
مظروف با ظرف تشبیه کرده باشد. و در نتیجه, واژه «فی» استعاره تبعی 


است. 


دو: اینکه تشبیه هیئت انتزاعی از حزم و دین و همراهی یکی با دیگری را 
تصریح نکرده مگر با واژه «فی», چون مفاد آن در آن هیئت عمده بوده 
است و غير ان تابع آن بوده که با ان دیده می شود. همراه با لفظ 
«منوی»؛ پس واژه «فی» استعاره نیست., بلکه بر معنای حقیقی خود 
است. 


سه : اینکه دین تشبیه شود به چیزی که جایگاه و ظرف چیزی است به 
شیوه استعاره بالکنایه, و واژه «فی» قرینه و تخیلبخشی برای این جهت 


باشد. 


«ایمان در یقین»: که همراه آن است و به آ رسیده, درباره همه 
معتقدات, يا در ثواب و عقاب. يا در قضاء و قدر. چنانچه در باب یقین 
دانتتتی. 


«و آزمند در فقه»: و مسائل دینی و معرفت آنها است., يا در عبادت. 
«نشاط در راهنمایی»: دانستن مسائل دین. و شیفته عبادت است با 
مسألهدانی و شناخت اصول دین که در تفسیر قول خدا: «مَن تابِ و عَملَ 
صالحا ثم اهتدی.»(1) گذشت؛ و او, به هدایت شدن و چیزی که سبب 
هدایت خود او يا سبب هدایت دیگری است, رغبت دارد. 


«نیکوکاری با استواری»: یعنی استقامت در دین, که خدای تعالی فرموده: 
«الذین قالوا ربا اللة تم اسَتَقاموا».د( آنان که گفتند پروردگار ما خدا 
اسنت و انگاه استوار و بایداز ماتذند. 24 با انکه استوار ماندند بر کار نیک 
و آن را در جای خود انجام دادند, «و علم فی علم»: یعنی با تانی و گذشت 
و یا با عقل, زیرکند در نرمش با مردم, نه چون زیرکهای کارهای دنیا که 
خواهند بر مردم چیره باشند و ازارشان میکنند, پا اینکه زیرکی در نرمش 
دارند و ان را در جای خود به کار میبرند و در جز ان تند باشند. 


ص: 222 
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«سخاوت در حق و راستی»: درباره حقوق واجبه, نه در امور بیهوده, 
چنانچه وارد است. سخاوتمندترین مردم ان کسی است که ز کات مالش را 
میپردازد, یا در آن درستی را رعایت میکنند و کار را به اسراف و تبذیر 
, تنا نتم هموید ان ارسته که فر موی «ا وجودتونگری مینه رو هستند و 
دسخال تووت:د با بی بای ار فردمه: نه اسراف میکنند و نه تن تنگ میگیرند. 
«و تجمّل فی فاقه»: تجمْل همان «تزین» است. و فاقه. فقر و نیاز است؛ 
یعنی در حال فقر حالت زینت کردن به خود می گیرد, چون شکایت از خدا 
را در خود دارد, یا به اين جهت اظهار غنی بودن و بی نیازی می کند. آن 
گونه که جوهری می گوید: تجمل: تکاهه است ( سای اه هس در 
می بندد) و گاه با «حاء» بدون نقطه خوانده می شود, یعنی در فقر تحقل 
و صبر دارد. طاعت. در نصیحت برای خدا يا پیشوایان مسلمانان است. با 
برای مومنان, يا همه اینان, و نصیحت برای خدا این است که در عبادت او 
اش ناد 


در نهایه آمده است: در حدیت است که: «دین, نصیحت برای خدا است و 
رسولش و قرانش, و امامان مسلمانان و همه انان.» نصیحت., خیرخواهی 
است برای طرف و به معنی پاکی است؛ نصیحت برای خدا, اعتقاد درست 
به یگانگی او و خلوص نیت در پرستش او است ؛ نصیحتِ قرآن, باور داشتن 
ان له وان است تست سول بدا لت الله انم مات بای 
داشتن پیعمبری او و فرمانبری از او است ؛ نصیحت پیشوایان فرمانبری از 
ابا اسشن ون احم رات اد و صت مت ماو اراد ان 
است به مصالحشان. 


«و باز ایستادن در شهوت»: یعنی از آنچه خدا غدقن کرده. در صحاح آمده: 
«نهیته عن کذا فانتهی عنه» و «تناهی» یعنی دست کشید. «و ورع فی 
رغبه»: 


و پارسایی از خواهش خود در آنچه شبهه دارد. چون ورع غالبا به ترک 
شا" اطای می شود و کته وی ورد اعراس از قیمات و عم 


ص: 323 


«حرص در جهاد»: نبرد با دشمن دین و با نفس سرکش که جهاد اکبر 
است, و در عبادت, و در احتمال اوّل «فی» به معنای «علی» است. و در 


نسخه آی, حرص در کوشش. 


«و صلاه فی شغل»: نماز گزاردن همراه با مشغول بودن قلب به نماز, و با 
نماز خواندن با مشغله دنیء که خدا فر موده: «رجال لا ثلهیهم تجارة و لا بیع 

ب عَنّ ذکر الله و5 اقام الصّلاه», (مردانی که باز تدارد آنهاً را بازرگانی و نه 
فروش از ذکر خدا و برپز داشتن نماز. 1(۲) و روایتی از امام صادق 
علیهالسلام, در تفسیر این آیه آمده است: «بازرگان بودند و چون وقت 
نماز میرسید, آن را رها میکردند و به نماز میرفتند, و توابشان: بیش از آنما 
بود که کا و بازژ انز نمیکردند.» 


و گفتهاند: مقصود ذکر خدا است در هر کار و این دور از ظاهر است. و 
فی الهزاهز وقور»: عطف است بر این که: «له قوّه فی دین» و «و لیس 
بواهن»: یعنی در امور دین سست نیست. «نه فظ و نه غلیظ»: «فظ» 
تندخو دو گفتار و کردار است, و غلیظ سختدل, که خدا فرموده: «و لو 
کت قظا علبظ القلب لاکقصُوا من حولک». (اگر بودی تندخو و سختدل 
میپاشیدند از گرد 2۱ و در قاموس آمده: «فظٌ»: سختجنبه, بدخلق, 
قسی خشن در گفتار.»(3) و معلی آن است که نیروی خشمش در حال 
میانه است, نه سستی دارد که تفریط است و نه سختی که افراط. 


«پیشی نگیرد از او چشمش»: و فهان آن.را دارد و تفینکرد حور به حیزخ که 
روا است و زیان دنیا و دیگرسرا را ندارد. «و شکمش او را رسوا نکند» : 
که دنبال دزدی و ستم برود برای شکم, و گفتهاند بر سر خوراک دیگران 
برود. «و لا یغلبه»: یعنی فرجش بر عقلش غالب نمی شود. منظور شهوت 
ات اما نا وا ماد ان سس مات را 
ندهد. 


ص: 224 
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«یعیر»: با فتح «یاء» مشدد. «و لا یعیر» - به کسر «یاء» - : یعنی مردم او 
را در رفتارش چون نمی شناسند سرزنش می کنند. ولی او کسی را 
سرزنش نمی کند. در برخی نسخه ها امده: «لا یحسد الناس بعز». یعنی 
به دلیل عزتش به مردم حسادت نمی کند. «و لا یقتر و لا بسرف»: و شاید 
این نسخه درستتر بااشد و نقل کتاب خصال که تعدا مین آید: روشن تر 
است. و «عناء» - با «فتحه» و «مذ» - سختی و مشقت است. 


«مردم را مقصد دنیا است»: از عزت و افتخار و مال, و او هم دیگرسرا را 
دارد که از انچه مقصد مردم است او را بازداشته. «لا یری»: به صیغه 
مجهول است. «فی حکمه»: یعنی میان مردم و يا در حکمت او؛ و در کتاب 
خصال «فی حله» امده است. «و لا فی وهن»: یعنی او صاحب تصمیم و 
قوی است و رای او ضعیف و سست نیست. «و لا فی دینه ضیاع»: یعنی 
دینش قوی و محکم است و با شک ها و شبهات از بین نمی رود, و نیز با 
ارتکاب گناهان. 


«و یساعد من ساعده»: بعنی کمک می کند به آن کس که به او کمک کند, 
و حمل آن بر کسی که درخواست کمک دارد. به دور از واژه «ساعده» 
است؛ و گفته شده که منظور از «من ساعده» همه مومنان است, چراکه 
هر مومنی دیگر مومنان را با پذیرش دین آنان و سازگاری با آنان در ایمان, 
یاری و کمک می کند. و «یکیع» - مانند «یبیع» - با «یاء» دو نقطه زیرین و 
در برخی از نسخه های خصال با «تاء» دو نقطه بالاء و در بعضی نسخه ها 
با «نون» آمده, و همه در معنا به هم نزدیکند. در قاموس میگوید: «کعت 
عنه آکیع وأکاع کیعا»: زمانی که از او بترسی هیده« کنع عر از مد :> 
مانند منع - یعنی فرار کرد و ترسید؛ و میگوید: کنع مانند منع, یعنی فرار 

کرد. در نهایه آمده: «خناء»: فحش در گفتار و جهل در مقابل علم و یا کم 
خردی و دشنامگویی است.(1) 


4. کافی: در کافی مه است: «امیر مومنان به یک مجلس قربش ۳ 
کرد که در آن مردمی بودند سفیدجامه و با رنگ زلال و پرخنده, و به هر 
اه 


ص: 225 


اون 2 ۲0 


گذر میکرد, با انگشت , به او اشاره میکردند. (و او را دست می انداختند) 
سپس به مجلس مردم اوس و خزرج گذر کرد؛ تن پلاسیده بودند و 
گردنتازک و رنگ زرهیو فروتن در گفتار و از آن تفاوت در شگفت شد, و 
نزد رسول خدا صلیاللهعلیه و اله درامد و گفت: ۱ 
من به مجلس آل فلان گذر کردم.» - و آنان را وصف کرد - «و به مجلس 
اوس و خزرج گذشتم.» - و آنها را وصف کرد - و آنگاه فرمود : «هر دو 
گروه مومن هستند, به من گزارش بده از وصف مومن.» 


رسول خدا| صااا معا اه سر به زیر انداخت, آنگاه سر بالا کرد و فرمود: 
«مومن را بیست صفت باید. و اگر همه را ندارد ایمانش کامل نیست. ای 
علی, از اخلاق مومنان است که: در نماز حاضرند, و در پرداخت زکات 
شتابان؛ (حح خانه خدا میکنند, و در ماه ِِِ روزهدارند)(1) خوراک ده 
مستمندان, نوازشکن یتیمان, پاکجامه ها, و کمربسته ها, انان که چون 
با میگویند, دروغ شمرده 0 چون وعده بدهند خلاف نمیکنند؛ چون 
سپرده بگیرند خیانت نمیورزند؛ چون سخن بگویند راست میگویند؛ در شب 
در گوشه عبادتند و در روز شیران نبرد؛ روزها روزه دارند و شبها را كِِ 
میدارند به عبادت؛ | فان بها زار نبیستند, و همسایه از آنان در آزاز نیست : 
آنان آهسته بر زمین میروند, و گام برمیدارند به سوی خانه بیوهزنها و 
دنبال جنازه مرده ها؛ خدا ما را و شما را از پرهیز کاران سازد.» (2) 


از ابن نباته روایت شده است: «از امیرمومنان علیهالسلام شنیدم که می 
فرمود: «از رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره وصف مومن پرسیدم, 
رسول خدا صلی الله علیهواله سر پایین انداخت. سپس برداشت و فرمود: 
‌» ای کل مومنان ده خصلت در مومنان است, پس هر کس که این ده 
خصلت در او نیست ایمانش کامل نیست؛ همان ها که اکنون در نماز 
حاضرند...» - و تا اخر خبر, که ما به برخی از موارد اختلاف اشاره می 


کنیم. (3) 
ص: 296 
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2 . کافی 2 : 232 
دساهالی صیوی 2و محلس 81 


توضیح: «بیض» - با کسره - جمع «ابیض» است و در آن و نظائر آن «جرّ و 
رفع» احتمال می رود. «یشیرون باصابعهم»: مسخره کردن, و اشاره به 
عیبشان است. «الاوس و الخزرجح»: دو قبیله از انصارند. «بلیت منهم 
الابدان»: یعنی کهنه شد و نحیف شد بدن هایشان به سبب کثرت عبادت و 
ریاضت. «و دقت منهم الرقاب»: برای لاغری شان. «و اصفرّت منهم 
الابدان»: به دلیل بیداری و روزه گرفتن. «و قد تواضعوا بالکلام»: «باء» به 
معنای «فی» است, بعلی تواضع سخن داشتند و فروتن با هم سخن 
رگم و در یک نسخه «تواصفوا» - با «صاد» و «فاء» - آمده, یعنی با هم 
سخن میگفتند در وصف دیگران و اشاره 1 مانند آنان ؛ يا اینکه سخن 
آنها بیهوده نبود ۲ وصف بیانات پیغعمبر الا نیو اد بود که شنیده بودند. 


«همه مومنند»؟: به ظاهر, و چهبسا پر سیده است که آپا هر دو گروه مومنند 
پا زه؟ در قاموس انوم «ناکس», کسی است که سرش را پایین ِ 
اتدازد. سربژیری براق دشواری این صضفات. و اراستکی به: آنها است: که 
پس از شنیدن و دانستن برایشان بدتر بود, چنانچه در حقوق اخوان 
گذشت. و گفته آند: برای. اتذیشه دز حال فریش بودم که در آینده‌با افضیاء 
و خاندانش چه خواهند کرد. 


«حاضرنمازند»: و آن را , به جماعت میخوانند. «شتاب در زکات دارند»: و 
در سر موقع مییردازند. در مجالس صدوق, به دنبال آن آمده: «حح خانه 
خدا کنند و روزه ماه رمضان گیرند.» و این روشنتر است ِِ اینکه 
شماره بیست تمام شود. و بنابر روایت کافی, زور وی شده که دنبال 
جنازه رفتن دو تا باشد, دعای آخر خبر هم باید به خصلت تقوی اشاره 
داشته باشد تا شماره تمام باشد. 


«پاکیزه کننده جامه کهنه خود باشند»: با شستن و یا کوتاه کردن؛ که به 
زمین کشیده نشود؛ و هر دو روایت شده در تفسیر قول خدا: «و پیابک 
قطهر». و جامه ات را پاک کن. )(1) که طبرسی گفته: «جامه تنت را 
پاکدار از نجاست برای نماز خواندن.»(2) و گفتهاند: جامه ات را کوتاه دار 
که از امام صادق علیه السلام روایت 


ص: 297 
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شده است. زجاج گفته: ی و 
ی ی ی نجس شود, و گفته شده 
فرمود: «عغلی علیهالشْلام 00 ۰ تا اندوه و عم ۳ میبرد و 
پاکی زگی نماز باشد, و بالا زدن جامه, پاک کننده آن است و خدا فر موده: زو 
جامه ات را پاک کن.) یعنی به کمر بزن. و در قاموس امده: «طمر» - با 
کسره - لباس کهنه است و يا کسای پوسیده و از غیر پشم. و جمع آن 
«آطمار» است. 


مولف: می شود این را بیان دو خصلت دانست: کف تطهیر و دیگری 
قناعت به جامه کهنه. و این در اتمام عدد اثر دارد. 


در مجالس آمده: «آنان که ناخنهاشان پاکیزه است». و این هم وجهی دارد. 


«کمر خود را بندند با ازار»: برای احتیاط در پوشیدن عورت؛ تزا انان زیر 
جامه نمی پوشیدند؛ یا برای فراهم کردن جامه ها؛ و انچه برخی فقها توهم 
کردند که چنین چیزی مکروه است., دلیلی برایش نیافتم؛ و گفتهاند: کنایه 
است از اهتمام به عبادت. در قاموس آمده: «ازار» همان ملحفه است و 
مونث است, مانند «مثزر و ائتزر به و تأژر» و مگو: «اتزر»؛ ولی در برخی 
احادیث «اتزر» امفه و شاید تحریف راویان است.» ۱1 در نهایه آمده 
است, در حدیث اعتکاف, که چون دهه آخر میرسید. بیدار میکرد خانواده 
خود را و لنگ می بست., و این کنایه از کناره گیری هر چه بیشتر از زنها 
است. و گفته اند؛ 


کمر بستن برای عبادت است.؛ و میگویند برای این کار لنگ خود را محکم 
بستم, یعنی دامن به کمر زدم برایش؛ و در حدبت است که ان حضرت با 
هی متزژه» که این اشتباه است. چون «همزه» در «تاء» ادغام نمی شود. 


«و اگر حدیث کنند دروغ نگویند»: در اين جمله. و اينکه فرموده: «اگر 
سخن بگویند راستگویند» تکرار دیده میشود : ممکن است آن را به حدیئی 
از بیغمیر و انجه تفسیر کرن.ه دومن را به ستتخن حفتن با ضر دم که خر آن 
باشد؛ يا «حدئوا» 


ص: 229 
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ول ارای وا ار وک ای نو وی 
شود هر دو یک خصلت باشند و برای تاکید تکرار شدهاند. 


«و چون وعده دهند خلف نکنند»: «لم یخلفوا» از باب افعال است. مشهور 
میان فقها, استحباب وفا به وعده است و از آیه و برخی اخبار این وجوب 


فهمیده ميشود, و نمیشود این خبر را دلیل وجوب آورد, چون بسیار 
مستحبات هرز ان است. 


«و آذا ائتنوا»: او بز. هالن و یا آبرو و یا سخنی امین شمرده شوند خیانت 
نمیکنند. «رهبان شب»: یعنی خلوت کنند برای زاری و ترس از خدا و 
ریاضت نی خوابی در عبادت؛ مانند رهبانان صو معه نشین : 9 رهبانیت در 
قول خدای تعالی «و رهبانية ابتدغوها». و رهبانیتی که آن را از خود 
درآوردند. (1) تفسیر_ شده به نماز شب. راغب میگوید: «ترهب» یعنی 
تعیّد, و «آل»: به کار گرفتن رهبت و ترس است. و رهبانیّت غلو در تحمل 
تعبد است و از افراط رهبت است. خدای متعالی فر مود: و رهبایه 
ابتدعوها»و واژه رهبان, هم مفرد و هم جمع است. «اسد بالنهار»: یعنی در 
جنگ و جهاد شجاعند چون شیر. در صحاح آمده: «اسد» و جمع 1 «أسود» 
آنند: مقضود انفت. م با ندید .ی امد با ککفتی: استته لاب 
زندهدارند»: جدا است از رهبانیت در شب, زیرا رهبانیت زاری و ترس از 


«و آزار نکشد از آنها همسایه خانه»: همسایه پیش پناهنده است, پا 


همسایه خانه و همسایه در مجلس, یا منظور از آزار, ابتدا به دست خود او 
است و بعد به دست خدمتکار و پارانش, با اینکه هر دو همسایه خانه اند. 


«راه رفتن آنان در زمين هموار است»: اشاره دارد به گفته خدا: 5 عباد 
ال کمن الدیخ تشون علن. اار ض حضیا وا بندم های خدای. تخمان. راه 
روند در زمین هموار و سبک. )(2] بیضاوی گفته: یعنی نرمند و يا با رفتن 
نرم؛ «هونا» مصدری 


ص: 29 


ند | 27 
2 . فرقان / 63 


است که وصف است, یعنی با وقار و فروتن به خانه های بیوهزنان رفتن 
برای صدقه دادن و کمک , به آنان, و به دنبال جنازه هاء که گویا راه رفتن به 


دسال آنها هصحت ارت 


5 امالی صدوق: امام رضاأ علیهالسلام فرمود: «مومن» مومن نیست ۳ در 
او سه خصلت نباشد: روشی از تزورد کارش: و روشی از پیغمبرش, و 
روشی از ولی او. 


روش پروردگارش رازیوشی است که فرموده: «عالِم العَیّبِ قلا بْظَهِرُ علی 
عیبه آحدا [ هن ارتضی من رزشول», (دانای نهان است و آگاه تکند بر 
هن شود جز کینی که پیستره برای ررسالت. 1(۲) و اما سنت و روش از 
پیغمبرش: : که فرمود: «خْذ العف 5 1 مر بالعژف 5 آغرض عن الجاهلین», 
[گذشت کردن را برگیر و به خوبی ۳ از نادانها ره کرد نها 
سنت از ولی او: شکیایی در تنگی و سختی است کم خدا جلجلاله فرموده: 
1 الشاپریج فی البأساء و الصَرّاء و چین انلس آولیک الذین صَدَفُوا و 
َمْ المْتَفُون»(2)؛ [و شکیبایان در سختی و کی و هنگام 


در عیون؛ حدیثئی مانند این از امام رضا علیهالسلام آمده است.(5) 


در کافی, از دلهاث - مولای امام رضا علیهالسلام - حدیثی مانند این ذکر 
شده تا آنجا که میگوید؛ <ضتر در باساغ و ضراع» اما ایة.در آن نت و نو 
اغرض عن الجاهلین» هم ندارد و گویا هر دو از چشم برخی راویان 
افتآدهاند. [6) 


توضیح: «دانای نهان»: طبرسی گفته: او دانای هنگام رستاخیز است و آگاه 
نکند بر غیب بنده اش را. سیس او جدا کرده و فرموده: جز انکه پسندد 


ص: 330 


1-. جن / 26 - 27 

2 . اعراف / 199 

3- . بقره / 177 

امالی دون : 198 لس 53 


دسیون اخبار الا مور 
6-. کافی 2 : 141 


که نشانه رسالت آنها گزارش دادن از غیب است که معجزه آنها است و به 
هر اندازه از غیب که صلاح بداند برگزیده های نبوت و رسالت را آگاه 
میسازد. (1) 


و از امام باقر علیهالسلام روایت شده است: «به خدا, محمد از آنها بود 
پسندیده بود.» و در خرائج است از امام رضا علیهالسلام. درباره قول 
خدای تعالی: (جز هر که پسندد برای رسالت.) که فرمود: «رسول خدا 
نزد خدا پسندیده است و ماییم وارثان آن رسول صلیاللهعليه وله که 
آگاهش کرده خدا بر هر چه از غیب خود خواسته و دانستیم آنچه بوده و می 
باشد تا روز رستاخیز.» و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده: درباره «جز هر 
که پسندد از رسول.» فرمود: «علی مرتضی از رسول است و او هم از او 
است.» (2) 


آنگاه گواه آوردن از آیه کریمه, دلالت دارد که کتمان. شنر پوشاندن آن 
است از کسی که اهلش نیست و از کسی که ان را نهان ندارد و فاش 
کند. 


«خد العفو»: در مجمع البیان میگوید: (ای مجمد, بگیر فزونی از اموال 
فرذم .زا از هربه آنان: )-فرتتول خداصلی الله-علیه و آلهر فزمتی, اموال 
را میستد و نصاب و اندازه ای نداشت.؛ تننیسن آیه ز کات نازل شد و آن را 


نسخ کرد. (3) 


و گفتهاند: یعنی با اخلاق مردم بساز و با آنان مدارا کن و سخت نگیر و 
آنچه می شود بگیر, چه در حقوق واجیه برای خدا و يا مردم و جز آن؛ و 
گفتهاند: گذشت کن از پوزشخواه و چشم بیوش. 


«و وادار به هر نیکی»: که خرد و یا شرع پسندد و زشت و بد نباشد نزد 
خردمندان؛ و گفتهاند: به هر خصلت پسندیده. و روگردان از نادانان که 
نپذیرند و لجبازند و آبروی خود نگهدار و با آنها درنیاویز. شناند کفت که این 
آیه با آیه جهاد نسخ شده, زیرا| آیه جهاد تنها کافر را از آن تخصیص داده 


است. 


ص: 31 


1 مجمع البیان 10 :378 


2 . تفسپر قمی : 699 
د حمم الوار 1 512 


۲ ی المال علی خبه وی | 3 
ای 5 ای و این السبیل و السایلین و فی الرقاب و اقام الصّلا و 
[۳ الرکام و فقوت بعهدهم اذا عاهَدّو او الصَابرین فی الباساء و الصَرّاء 


جین البَأس اواک الذین صَدَفوا 5 وا ولیک هم لَمْتَفُون», (نیست نیکی 
و ی ات 2 
خدا و باور ِ روز رستاخیز را و فرشته ها را و کتاب را و پیغمبران را و 
بدهد مال را با دوستی ان به خویشان و یتیمان و مستمندان و در راه مانده 
ها و گدایانه آزاد کردن بنده ها و بر پا دارد نماز و بدهد زکات و پاینده بر 
پیمان که بندند ۵-شکیا بای نی و نی وه ام غیرد ضقان آنانند که 
راست 9 و پرهیز کاران. 1(4) و اکثر بر این هستند که «#نصب > 
صابران بنا بر «مدح» است. 


بیضاوی گفته «بأساء» سختی در مال است, مانند نداری, و «ضراء» تنگی 
در جان, چون بیماری. «و حین البأس»: زمان جهاد با دشمن است و روایت 
دلالت دارد که آیه درباره ائمه علیهمالسلام نازل شده, چون هم. آنانند. که 
رانستد دربارم دین و خدا فرموده:»: با ابان باشید. 1 


6. رسول خدا| فرمود: «مومن ساده و ارجمند است و تبهکار, فاجر فریبنده 


است و پست.»؟ 


الضوء: «رجل غرژ و غریر» یعنی با تجربه نیست: و «جاریه غژه و غریره» و 
نیز«غژ» دختری است که بیتجریگی اش روشن است. جمع غوّ, «اغرار» 
است, و جمع «غریر», «اغزاء» است «و قد غز یغژ» - به کسر- غراره و 
اسم مصدر است. 3 می شود: : «کان ذلک فی غرارتی و حداثنی»: بعلی 
در غژه (بیتجربگی) من بود. «غره»: زودباوری و خامی و غفلت است؛ و 
«غار» یعنی غافل, و «کرم» جود است؛ و در وصف خدا, احسان و انعام 
پیاپی و در وصف ادمی کردار و نهاد پسندیده؛ کرم 


ص: 232 


ت17 


داش ا مت یک درجه بالات تر از آزادی است. نقیض کرم, «لوّم» و پستی است. 
«و قد کرم الرجل فهو کریم و قدم کرام و کرماء و نسوه کرائم»؛ و گفته 
می شود: «رجل کرم و امرأه کریم و نسوه کرم» و میگوید: «فتنبو العین 
عن کرم عجاف»؛ و «کرام» مانند کریم و «کرام» فوق آن است. 


«فجور» تبهکاری است و در اصل به معنی شکافتن است و از همین جا در 
سییپد هدم بان و در چشمه آب و منظور شکافتن جامه دین است در زبان 
قرآن و حدیث؛ ؛ و «خب»: فریبنده زرنگ است و کلاه بردار. «و قد خببت با 
رجل تخب خبا» - با کسره - «و قد خَبّب فلان فلانا»: یعنی فریب داد او را. 

و «لوم»: پستی و بخل است و اصل آن همزه است؛ «و قد لوم لوما و 
2 مانند این گفته: «لنّامه» و «یا ملاأمان» است, برخلاف «یا 
مکرمان.» 


آهاه علیوا لام مومن ترا شوه به ی ری ان انا بدتشی اهمال ور 
آنچه نشایدش,؛ و به وجود و بخشش که تاج مفاخر است و میاندار فضائل ؛ 
و معنی کافر وارونه آن است که او را ستوده به زرنگی و پلیدی و شیطنت 
و لوْم و دریغ را قرین آن ساخته که خیرش به کسی نمیرسد و درختش 
برگی نمیآورد. منظور از این توصیف, تشویق به خصال نیک و برکناری از 
خصال ند است ؛ و سود حدبت: فرمان به بی توجهی به پاره ای از کارها و 
خرده نگرفتن و مسامحه در معامله و نهی از پستی و بدمعامله ای, و 
فریب و استهز|ء است, و دریغ از انچه دارد. راوی این حدبت ابوهریره 
است. 


توضیح: در نهایه, در شرح حدیث گفته: «غر» یعنی ساده و گولخور و ضد 
«ختب» است که زرنگ باشد. گفته می شود: «فتی غرژ و فتاه غژه و قد 
غررت تغژٌ غراره»: و مقصودش این است که طبع مومن, با سادگی و 
زودباوری و بیهوشی برای بدی و وانرسیدن از آن همراه است و این 
نادانی نیست. بلکه بزرگواری و خوشرفتاری است. 


و از این معنا است که در حدیت امده است, از گفته بهشت,؛ که در من 


درآیند مردم سادهدل که کمتجربه و کم بدی و زودباورند؛ زیرا کسی که 
گوشه گیر باشد و به خود پردازد و توشه معاد خواهد و کارهای دنیا را پشت 


سر اندازد, در آنچه خواسته 


ص: 333 


گول نخورده و نکوهشی ندارد؛ "و «خب», فریبکار و زرنگ است در کوشش 
به فساد. «رجل خب و اد اه یه هی دعاع» ان عم کسر مه ادا 


مصدر تنها با کسره میاأید. 


7 امام کاظم علیهالسلام فرمود: «در یک نبرد, مردمی را نزد رسول خدا 
صلیاللهعلیه وآله آور 35 و فرمود: «کیانند؟» و «مومنان هستند پا 
رسول الله. » فرمود: «در ایمان خود به کجا رسیدند؟» گفتند: «صبر در بلا., 


شکر در رفاه و رضا به قضاء.» فرمود: 


«دانشمندانی فرزانه 3 بردبارید, دانشمندانی که از فهم و دانش نزدیک 
است پیغمبر باشید, اگر چنانید که خود را ستودید. نسازید آنچه را در آن 


ننشینید, و گرد نیاورید آنچه را که نمیخورید. و بترسید از آن خدا که به 
سوی او باز میگردید.» [ 


توضیح: «رفع الی رسول الله صلی الله علیه و آله»: - مانند منع - با صیغه 
معلوم: یعنی با شتاب نزد رسول خدا ضلی الله علیه. و الة رفتند؛ و با صیعه 
فجهول:. بعتی. اشکار شدند. چراکه بالا برده شدن لاز مه اش ظهور انست: 
در مصباح میگوید: «رفعته», یعنی او را آشکار کردم, و از همین است : 
«رفعت علی العامل رفیعهُ» و :رفع ری 
رفعته, یعنی «اسرعت» به متعدی می شود و نمی شود. 


کرمانی در شرح بخاری میگوید: در حدیث آمده: «مرفعت آنا صخره». 

یغنی: در برابز چشمانمان.سنگی ظاهر شد؛ و در خدیت آمده است که 
«فرفع من الببت المعمور», بعنی بیت المعمور برایم نزدیک گشت و 
مکشوف شد.» و ممکن است که با «دال» خوانده شود ولی شناختی که 
نیازی به آن بیست. در مصباح میگوید: «رفعت الی کذا» - به صیعه مجهول 
- یعنی: به آن رسیدم. 


«اين مردها کیانند؟»: یعنی از چه دسته اند. «فقالوا مومنون»: یعنی ما 
مومن هستیم. «و ما بلغ من ایمانکم»: «من» تبعیضی است, یعنی بعضی 
ایا تا و رس سصی ا اط ۱ 
کنید که به حذی رسیده است؛ و 


ص: 34 


1-. کافی 2 : 48 


یا «من» زائده است و يا «سببیه», یعنی به سبب ایمانتان چه به شما 
رسیده است ؛ پا بلوغ به معنای کمال است و «من» برای تبعیض آمده؛ 
یعنی از صفات ایمانتان چه کامل شده است. «حلماء»: یعنی اینها حلیم 
هستند؛ از «حکم» - به کسر- به معنای عقل, يا به معنای شتاب نکردن در 


«آنچه ننشینید در آن»: یعنی بیش از نیاز شما باشد, و «جمع نکنید»: آنچه 
بزای هرا ی« به آن نیاز ندارید و چهبسا هر آنچه را که در زندگی مق ان نان 
دارید شامل شود, که خدا فرموده: (برگرفته از قول خدا)؛ 9 مال 
پتیم نروید جز به انچه بهتر است برای او. 1 


همچنین فرمود: «و لا تأکُوا هواک بیتکم». (نخورید مالهاتان را میان 
خو الا ام آنما را ده که سکن قخفراکی است: برای انکه خمدم 
دلخواه دنیاجویان است. و اتقواالله یگ ۰ چون این صفات زهد در دنیا و 
تقوای الهی را می طلبد, در اين بندها انان را به زهد و تقوی ترغیب می 
کند. 


8 توحید: امام باقر علیهالسلام فرمود: «رسول خدا صاا تاه از در 
سفری پود و کاروانی به او برخورد و گفتند: «درود بر تو ای رسول خدا 
من الم علیه و آله » فرمود: «شماها چه باشید؟» گفتند: «ما مومنانیم یا 
رسول الله. » فرمود: «حقیقت ایمانتان چه باشد؟» پاسخ دادند: «رضا به 
قضای خدا, و واگذاری کار به خدا, ۵ کون نهادن به فرمان خدا.» رسول 
خدا فرمود: «دانشمندانی فرزانه باشند و نزدیک است از فرزانگی پیغمبر 
باشند, اگر شما زاننتویيد. نسازید. انچه. که ذر ان نشیمن نکنید, و گرد 
نیاورید آنچه نمیخورید, و بترسید از خذایت که از باز میگردید.» (2) 


در توحید و معانیالاخبار و خصال, بر اساس سند» و در مشگاه الانوار به نقل 
از مجاسن, جدیتی هانند این آمده است:(3) 


ص: 335 
1- . بقره / 1868 
2 . کافی 2: 52 


3- . توحید : 379 معانی الاخبار : 187 خصال 2 : 71 


توضیح: «بینا رسول الله»: «بینا» همان بین است که ظرف است. و 
«فتحه» آن «اشباع» شده و «الف» گردیده است. در چنین هنگامی, 
بیشتر« اذ 7 پس از آن قرار می گیرد و عامل آن محذوف است و 
فعلی که پس از «اذ» است محذوف را تفسیر می کند. برخی «بینا» را 
خبر از مصدری می گیرند که از آن فعل ریخته می شود, یعنی بین اوقات 
سفرش دیدار با آن سواران صورت گرفت؛ ؛ و گاهی پس از «بینا»» «اذا» 
که آن نیز برای مفاجاه است قرار می گیرد. «رکب» جمع «راکب», مانند 
«صحب و صاحب» است. «گفت: شما چه باشید؟» یعنی چه کاره اید. گفته 
شده همان گونه که «ما» سوال از حقیقت یک چیز خواهد بود. می تواند 
سوال از خواص و آثار مترتب بر آن نیز باشد؛ ؛ و این معنی در اینجا مراد 
است,؛ و روی همین جهت پاسخ دادند و گفتند؛ ما مومن هستیم. 


راغب در معانی «ما» میگوید: : سوم . : استفهام است و با آن از جنس ذات 
یک موم ان الم وی ه گام انا اشاض وه اخان» اه 
غیرناطق - سوال می شود.(1) 


«ایمان شما جچه حقیقتی دارد؟»: چون ایمان. حقایق گوناگون و چندین 
ذرجه دازون واه آنما پایه ایمانشان را پرسید که دعوی کردند؛ یا پرسش از 
پایداری ایمان اننت: که به آنارشن شناخته میشود, زیرا خود او در دل نهان 
است. و معنی نخست مناسبتر است با خبری که در این باره نقل شد که 
فرمود: «ایمان شما به چه پایه رسیده است؟ زیرا ظاهر این است که 
مورد هر دو حدیت تک است. و »تفویض» (واگذاری به خدا) در اینجا 
همان توکل بر خدا در همه امور است. 


9 کافید آمام ضادن لاسام فرمود: «رضصول خدا لباز لمغلیی الم 
حارثه بن مالک بن نعمان انصاری روبرو شد و به او فرمود: «چگونه ای ای 
حارثم بن مالک؟» پاسخ داد: «يا رسول اللّه, مومنی درست.» رسول خدا 
صلیاللهعلیه وآله فرمود: «هر, چه را حقیقتی است. حقیقت گفتار تو 
چیست ؟» گفت: «پا رسول الله, دلم از دنیا برکنده شده, شبها بیدارم و 
روزهای گرمم را با تشنگی و روزه سپری 
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میکنم, و گویا به عرش پروردگارم مینگرم که برای بررسی حساب نهاده 
اند. و گویا مینگرم به بهشتیها که با هم دیدار می کنند, و گویا میشنوم بانگ 
سگانه دوزخیان را. < 


رسول خدا| فا ای اه فرمود: «#بنده ای است که خدا دلش را روشن 
کرده, بینا شدی و پایدار باشی.» گفت: «یا رسول الله, دعا کن برایم به 
درگاه خدا که شهادت به همراهی تو را روزیام کند.» فرمود: «بارخدایا, 
شهادت را به حارثه روزی کن.» و چند روز نگذشته بود که پیغمبر سرجوخه 
ای هتقو سا یس رس هیا هیا مها واه کون ماه وه 
به دنبال نفر نهم يا هشتم, کشته شد.»(1) 


و در رواینت قاسم ین پرید, به تقل از ابی نضیر اصذه است: که.با خعفر بن 
ابی طالب شهید شد, پس از نه تن, و او نفر دهم بود. 


توضیح: «مومنم نم درنشتی. و اخنانخم بایده: فا » مضتر خاکیدی. اسست: 
ماد اش کی یا نامسا ساصل ام وم میم هی 
ایمان و همان گونه که شایسته مومن است. «فأسهرت بل ۱ به صیعه 
غایب, با ارجاع ضمير به نفس و يا با صیغه متکلم, و همین طور بند بعدی 
این دو امال زارد 


و گفته می شود: «تزاوروا» یعنی با هم دیدار کردند. در نهایه 7 در 
حدیبت حارثه است که گوبا میلشنوم م «عواء» دوزخیان راء یعنی شیون آنها 
را؛ عواء آواز درنده ها است, و بیشتر برای بانگ گرگ و سک به کار 
میرود. در قاموس امده: «عوی یعوی عیا و عواء» با ضمّه, «لوی خطمه ثم 
صوّت او مد صوته و لم یفصح»: یعنی دهان را پیچید و صدا را کشید و با 
صدایش را کشید و گویا نکرد؛ و میگوید: «سریه» - که جوخه باشد از پنج 
تا سیصد و چهارصد تن است. و در صحاح امده: سربه, بخشی از لشکر 
است؛ و گفته : «فی روایه القاسم بن برید» احتمال ارسال می دهد پا 
اينکه رویت کننده از اوء محمد بن سنان است. 
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باید بداني که این دو روایت دلالت دارند بر اینکه حارثه در زمان 1 
پیغمبر صلیاللهعليهواله شهید شده, و برخی هم گفتهاند, ولی مخالف گفته 
شیخ است در کتاب رجالش که گفته: حارثه بن نعمان انصاری, با کنیه 
اتوعتدالله, خاضر در بدر و اخد و تبردهای پس از آنها بوده و کفتند ذو بار 
جبرئیل را به صورت دحیه کلبی دیده است: . نخست در یورش پیغمبر به بنی 
قریظه, و دوم در برگشت از جنگ حنین؛ و با امیرالمومنین در جبهه جنگ 
همراه بود و در زمان معاویه درگذشت. 


این گفته اشتباه است., زیرا در خبر حارثه بن مالک آمده که نعمان نیای او 
است و سخن شیخ درباره حارثه بن نعمان است و او کسی جز او است. 
آری, اینکه او نابینا شده, با این دو روایت ت اندکی مخالف است و به زور می 
شود آن را توجیه کرد. شگفت اینکه این حدیث در کتب مخالفان هم هست., 
چنانچه در نهایه آمده است, ولی او را در رجال خود نام نبرده اند؛ شاید به 
اين خاطر که از او روایتی نرسیده و اصحاب ما هم به عنوان راوی از او 
نام نبردند. 


0. خصال: امام صادق علیهالسلام فرمود: «چون نام مومن را نزد او 
بر 2۲ فرمود: «همانا مومن آن است که چون خشم بگیرد, از حد به در 
نبرد؛ مومن آن کسی است که چون خشنود شود و بیسندد. پسندش او را 
به باطل درنیاورد؛ مومن ان کسی است که چون توانا شود. دست نیندازد 
به آنجا که نبایدش.»(1) 


خصال, بر اساس سند مربوطه, از امام باقر علیهالسلام حدیثی مانند اين را 


آورده؛ : حدیتی طولانی؛ با این تفاوت که در از گفته است : «دست نیازد به 
آنچه از او نباشد.»(2) 


ال تساه مت وه رای رات نان تاه 
ار ار ی رای 
زنان, بخشش خوبی, حسن 
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خلق, گشادگی در چهره, پیروی از دانش, و آنچه مایه تقرب یه خدا عزوجل 
است, درخت طوبی آزژاتی انها باد, و چه خوب باز گشتی است ! 


طوبی درختی است در بهشت که ریشهاش در خانه پیغمبر است؛ و مومن 
بیست کسی که ۳ خانه اش شاخه ای از آن نباشد, و در دلش خواهش 
خر توص رها راشای 
تتدرو ضد سال زیر سایه: آن درخت بتازد: و اگر از 
فرودش کلاغی بپرد, تا پیر شود به فرازش نمیرسد. هلاء به اين دل ببندید و 
رو کنید. 


به راستی, , مومن به خود مشغفول است و مردم از او در آسایشند و آزاری 
نمیبینند؛ چون شب او را در خود میگیرد , چهره بر خاک مینهد و برای خدا 
نسخده فيکندم با آندام ارختتند تنش.و راز میحهید با خدا دربازه ازاد کردن 
خود (از دوزخ) و هلاء که چنین باشید.» 


2 خصال: امیر مومنان علیهالسلام فرمود: «راستش مردم پرهیزکار را 
نشانه ها است.. ۰ و حدبیت را ادامه داد چنانچه گذشت. با این تفاوت که 
در آن آمده ۳ «وفای به عهد و کمی فخر و بخل. و صله ارحام.» و 
آمده: «چیزی در دل نخواهد مگر اینکه برایش فراهم گردد.» و همچنین 
گفته: «اگر کلاغی از پای آن بیرد. به فرازش نمیرسد تا پرهایش از پیری 
1 


در مشکات الانوار, به نقل از محاسن, تا یی لَهُمْ و خسن مَآب» آمده 


است. 


توضیح: در نهایه آمده است از حدیث, که بهترین زنها آمپزنده با شوهر 
هستند. یعنی خوشپذیرا و سازگار, و اصل آن با «همزه» است؛ پس سبک 
شده است ؛ و همزه زیاد شده تا انجا که با «واو» خالص گفته می شود و 
درست هم نیست. «بذل معروف»: احسان با مال است و جز آن. «در 
سایه اش»: زیر شاخه هایش باشد زیرا در بهشت سایه نیست. بلکه همه 
یکنواخت چون سایه ای کشیده است, چنان که گفته شده, و از اين رو در 
نهايه امده اسنتت* در بهشتم ذرختی انست که سوار ذر سایه 
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ان صد سال میرود: یعنی در فرود ان؛ و نام کلاغ را برده چون از هر 
پرندهای درازعمرتر است. در قاموس است: «ابیض و ابياضّ ضد اسوذ و 
اسواد» و در نهایت عمر لوست ؛ و شرح مبسوط آن در باب ی 
المکارم» خواهد آمد انشاءالله. 


3. امالی صدوق: از ضحاک روایت شده است«مردی از ابنعباس پرسید: 
«خدا در بهشت چه پنهان دارد با اینکه از همسران و خدمتکاران و عطرها 
و نوشابه و میوه اش گزارش داده, و آنچه در قرآن درباره آن آمده 
است ؟» » پاسخ داد؛ «آن بهشت عدن انیت 2 آن را در روز جمعه آفرید و 
درش را بست, و هیچ آفریده آسمانی و زمینی آن را نمیبیند تا اهلش در آن 
درآیند. خدای عزوجل سه بار به او فرمود: «سخن بگو.» گفت: «طوبی از 
آن مومنان است.» و خدا فرمود: (طوبی از آن مومنان و خوشا بر تو !1 


)1( 


ان پشمین ایا علنهو از روایت شده است: «هر کس در او شش خصلت 
باشد, از آنها است: راست بگوید, به وعده وفا کند, , سپرده را بیردازد. به 
پدر و مادرش نیکی کند. صله رحم کند, وا ناهن آخررشن. خوا هد و او 
مومن باشد.» 


توضیح: گویا پرسش آن مرد از قول خدا بوده: (نداند کسی آنچه نهان 
ات وان ان ری پاش خات الا غاب وا 
«من صدّق»: از باب تفعیل است. یعنی سخذش را راست قرار دهد؛ و پا از 
«ثلائی مجرد» است که در این فرض, حدیثه «مرفوع» خواهد بود. 
«آمانته»: یعنی امانتی که از مردم نزد او است. 


14 امالی صدوق: امام سجاد علیهالسلام فرمود: «مومن دانش را با 
بردباری آهنگ فا می نشیند تا بداند, و خاموش است تا سلامت بماند, و 


میگوید تا بفهمد, 0 
را حتی در رابطه با دشمنانش کتمان نمیکند. کاری درست را با خودنمایی 


انجام نمیدهد و از شرم آن را وانمينهد, و اگر او را خوب وصف کنند, 
مینر سد از.انخه ذزباره او میگویند, و 


ص: 20 


جب احالن ضوین 16 ط ام 
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آمرزش مبخواهد از آنچه نمیدانند. قرییش تنمیدهد گفته کسی که به او 
نادان است., و میترسد از شمارش کسی که به او اگاه است. 


منافق نهی میکند و خود بازنمیایستد. و فرمان میدهد به آنچه خود انجام 
نمیدهد, چون به نماز میایستد پهن میشود و در رکوع میخسبد, و در سجود 
نوک به زمین میزند, (مانند مرغ و زود سر برمیدارد) و چون مینشیند یک پا 
را بلند میکند. چون به شب میرسد دل به خورای دارد با اينکه روزه نبوده, 
و در بامداد دل به خواب میدهد با اينکه شببیداری نکرده؛ اگر او با تو سخن 
بگوید دروغ می گوید, و اگر به تو وعده بدهد خلاف وعده میکند؛ اگر چیزی 
به او بسپاری خیانت میکند, و چون به او پشت کنی غیبت تو را میکند.» (1) 


در کافی. براساس سندش: خی فانتد آیفی ان مالی ره ان فده ما آ نها 
که: «و میترسد از احصاء انچه کرده است.» (2) 


توضیح: در کافی به جای «آمیخته علمش را به حلم». «عملش را» آمده, 
به معنی کردار؛ و آنچه در اینجا اشت سار کارت استخ با اخبار و روت 


زیرا علم بی عمل بیشتر اوقات مایه تکبر و بلندیردازی و کمخردی است. 


«مینشیند تا بداند»: که مجلسی را برگزیند برای آهه تون نه برای مقأصد 
فاسده. 7 مجلس علماندوزی»: بعنلی گوبا میشود تا سخن عالم را بهتر 
بفهمد. «و اگر نفهمیده»: نه اينکه مجادله کند و اظهار فضل نماید, 0 
خود را بازگو نکند. «رازی باشد بدو سپرده»: یا مالی پا اسرار کارهایی که 
فا روا هاش ای اه سر ها راهمض ان مه رسد 
به دشمنان. 


«و نهان نکند»: گواهی که به نفع دشمن دارد برای دشمنی با او, و از گواه 
شدن برای او دریغ نمیورزد. «در هیچ کار حق خودنمایی ندارد»: چون جز 
کار حق 


ص: 1« 
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نمیکند و بدعت نمیآورد و حق را برای شرم از آن وانمينهد که خدا فرموده: 
«و اللْهْ لا تشتگیی من الْحَق», و خدا شرم نکند از بیان حق. )(1) 


«آن زکیْ»: یعنی گر ستایش شود و مدح کارش را بکنند, بیم می کند از 
حرف هایشان؛ و در کافی آمده: «فما یقولون» یعنی ترس او از تمجید 
دیگران برای اينکه مبادا خودبین شود و کارش تباه گردد, پا دروغ بگویند و 

به آن خشنود شود و بر آن کیفر پیند و سودی از تمجید آنها نبرد, چنانچه 
خواه تعالی فر موده: «قلا , تَر کوا نفُسکم», زبس خودتان را پاک 
مشمارید. 2(1) و «بّل ال کی من بَشا», (بلکه خدا تزکیه کند هر که را 
خواهد. 3(1) 


«ممّا لا یعلمون»: یعنی عیوب و معاصی اش که عدم علم دیگران به آنها 
نیت تمخیو ابا شده است. «لا یغژ»: تأکید گذشته و يا استیناف بیانی 
است. و همین طور بند بعدی که طبق «لف و نشر» مرئثب است؛ پعنی 
مغرور نمی شود به تمجید کسی که عیب مخفی او را نمی داند تا از گفته 


«از شمارش. آن کسی که میداتد»* یعتی خدا: با او و بیغمیر و آئمه علیهم 
السلام و فرشته های نویسنده؛ و در کافی, این گونه احصاء به عمل آشدح؛ 
«ما قد علمه» که اضافه به مفعول است, یعنی «احصاء ما تقذم ذکر 
اعماله»؛ و شرح باقیمانده روایت در باب «صفات منافق» خواهد آمد 
انشاءالله. 


5 خصال: از طاوس یمانی روایت شده است: «شنیدم که امام سجاد 


علیهالسلام میفرمود: «نشانه های مومن پنجاند.» گفتم: «ای زاده رسول, 
کدامند؟» فرمود: «پارسایی در تنهایی. صدقه در کمداری. شعیبایی در 


آسیب زدگی, بردباری در هنگام خشم, و راستی با ترس.» (4) 
در دره الباهره, حدیتی مانند این از آن حضرت روایت شده است. 
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توضیح: «با ترس»: که به اندازه وجوب تقیه نیست. 


6 خصال: امیر مومنان علیهالسلام فرمود؛: «مومن آن است که کسبش 
حلال است. خلقخش نیک, ,. درونش 5 ۳ و فزونی مالش را در راه خدا| 


انفاق میکند. و فزونی سخن خود را نگه میدارد, مردم از شرش آسودهاند, 
و میان خود و مردم به انصاف رفتار میکند و داوری به جا میآورد.» (1) 


در کافی, از امام صادق علیهالسلام حدیثی مانند اين, آمده است. با این 
تفاوت که در آز ]ه ‏ «و کفی الناس شره. ک (بدون من) (2) 


توضیح: در رجال شیخ آدم ابوالحسین آمده: «من طاب مکسبه», یعنی 
مالی را که به دست می آورد حلال است. و در قاموس آمده: «فلان طیّب 
المکسب» و المکسب. یعنی کسب او پاک است. «خلیقته»: یعنی طبیعت 
اش ها ی و نارای اه و روت 
است؛ و اینکه ظاهر و باطنش یکی باشد و دو رو نباشد؛ یا در دلش عقیده 
و نیت خوب و پاک باشد. «سریره»: آنچه مکتوم و نهان است. «و آنفق 
الفضل من ماله»: یعنی آنچه از فرح خود و عیالش اضافه می آید در راه 
خدا انفاق میکند. «و الفضل من کلامه»: یعنی سخنی که برای آخرتش 
سودمند نیست. «و کفی الناس شره»: اینکه ضررش را از مردم بازمیدارد. 
«با مردم به انصاف رفتار کند»: و داوری کند به سود آنان و زیان خود, و 
دوست داشته باشد برای آنها هر چیزی را که برای خود دوست دارد: و 
نخواهد برایشان هر چه را که برای خود نخواهد. 


تا خضال: در سفارش مزر لامش له آحده استهه رای علی: 
شایسته است مومن را هشت خصلت باشد: آرامی در برابر پیشامدهای 
لرزاننده, صبر در بلا, شکر در خوشی, قناعت به آنچه خدا به او داده. ستم 
بر دشمنان نکند, ناروا برای دوستان بر دوش نکشد, تدش را ریج دهد و 
برای مردم اسایش فراهم کند.» (3) 


ص: 343 
1-. خصال 2 : 7 


2 . کافی 2 : 234 
3- . خصال 2: 38 


8 خصال: امام صادق علیهالسلام فرمود: «وصف مومن, قوت در دین 
است و حزم با نرمش, ایمان با یقین و حرص در فهم و دانش, نشاط در 
راهنمایی و نیکی درست. خودداری در شهوت. و دانش در بردباری. شکر 
در نرمی, و سخاوت بجا و درست, میانه روی در توانگری و تحمل در 
نداری, گذشت با قدرت؛: و طاعت در نصیحت,؛ پارسایی با رغبت؛ , و حرص 
در جهاد, نماز با شغل و صبر در سختی. 


اهوم | قزر تتدبادها کین اشت/ و در بذامدها ضشکیا در خوشتی شا کر 
است, عیبت تختکتد: کبر نمیورزد, ستم نمیکند و اگر ستم دید. صبوری 
میورزد, و قطع رحم نمیکند, سست و کجخلق (سخت دل) نیست. چشمش 
پیش از او نمیرود. شکمش او را رسوا نمیکند, فجش بر او چیره نمیشود, 
به مردم حسد نمیورزد, تنگ نمیگیرد د و تبذیر و اسراف نمیکند و میانه رو 
است, یار ستمدیده و مهربان بر مستنمند است خود را ردج میدهد و مردم 
از او در اسایشند, دل به عزت دنیا نمی بندد و از زبونی بیتابی نمیکند, 
مردم همه دنبال مقصدی هستند و او را هم مقصدی به خود واداشته, در 
بردباریاش کاستی نمیبیند و در رایش سستی, و نه در دینش از دست 
رفتن؛ راه مینماید به هر کس که با او مشورت کند. و کمک میدهد به هر 
کی کی رس رس ار ات ار ال مش ه ترا ات 
اوصاف مومن است.» (1) 


توضیح: شرح آن به روایت از کلینی گذشت و دوباره آن را آوردیم, جچون 
اختلاف میان این دو بسیار است.«و شکر را با رفق کند»: یعنی خدا را 
اطاعت کند نف ار آفت و بر خود سخت نگیرد تا ناتوان گردد و وامانده شود. 
چهبسا که مدارا با مردم و قدردانی از آنها مقصود باشد, و در روا یت کلینی 
- که قبلا گذشت آمده بود. : «و کیس» 


ص: 4« 


- . خصال 2 : 131 


9 امالی طوسی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «هر کس اگر چهار 
صفت و را اس هل ات هه را کار 


نکاهد, و آن چهار: راستی, پرداخت امانت. شرم و حسن خلق است.» (1) 
فر ی و ات ی ار ار ای اه ای ی 
همچنین در کافی, حدیثی مانند این آضذه اشت. ۱21 


توضیح: «اربع»: «مبتدا» است, یعنی خصلت های چهارگانه و «موصول» به 
همراه «صله»اش خبر آن مبتداء است. «از سر تا پا»: مبالغه در بسیاری 
گناه است پا کنایه از این که از هر اندامش گناه صادر شده است ؛ . و می 
شود تفسیر به گناهان صغیره شود. زیرا گناه کبیره از دارای این خصال 
بسیار دور است ؛ و چهبسا مقصود این است که او توفیق توبه مپیابد, و اين 
خصال او با آن خصوصیاتش همخوانی دارند, زیرا هر کدام جلوگیر بسیاری 
از گناهانند, چنانچه نهان نباشد. 


0 امالی طوسی: امام سجاد علیهالسلام فرمود: «هر کس در او چهار 
[صفت ] باشد ایمانش کامل است و گناهانش نابود, و با پروردگارش روبرو 
میشود در حالی که از خشنود است: هر کس که بیردازد به مردم هر حقی 
را که خدا برای آنها به گردن او نهاده است., و زبانش با مردم راست باشد, 
و شرم کند از هر چه زشتی است نزد خدا و مردم, و با خاندانش 
خوشرفتار باشد.» (3) 


توضیح : در نهایه آمده: اصل «محص»؟ همان تلخیص است (نابسازی) و از 
همین ريشه است «تمحیص ذنوب». یعنی پاکسازی ان. «به انچه پر عهده 
او است برای مردم»: به نذر و عهد و یمین که از کلمه «و فی لله» فهم 
ميشود, و چهبسا هر عهدی باشد, زیرا وفای به عهد اگر واجب نباشد, بدون 
شک خوب است. «نزد 


ص: 45 


1- . امالی شیخ 1 ۰ 43 
2 . کافی 2 : 98 


3- . امالی شیخ 1 : 71 
۰-4 . محاسن : 8 


مردم»: در صورتی که نزد خدا پسندیده نباشد؛ یا منظور مردان کاملند. «با 


خاندانش خوشرفتار باشتد»: وبا ذیکرآنه نام آنها را بزده به سیب برتری 
و اهمیت ان. 


1 اهالن طوسی: از رزین بن انس روایت شده است: «شنیدم امام 
صادق علیهالسلام می فرمود: «مومن. مومن نیست., تا کاملعقل شود و 
عقلش کامل نیست, تا ده خصلت را دارا باشد: از او خیر خواهند, از شر او 
اسوده باشند, خیر بسیار خود را کم شمارد و خیر کم دیگران را بسیار. شر 
وی کسی به تنگ نياید. تمام عمر از طلب دانش خسته نشود, خواری را از 
عزت بیشتر دوست داشته باشد و فقر را از ثروت. از دنیا تنعا قوّتش کافی 


بگوید او بهتر از من است و پرهیز کارتر. 


همانا مردم دو کس باشند: یکی بهتر و پرهیز کارتر از اوء و دیگری بدتر و 
فروتر ؛ چون به بهتر از خودش 0 فروتن باشد برایش تا آنکه به او 
برسد, و چون به بدتر از خود برسد. بگوید: شاید ظاهر او بد به نظر میاآید 
و درونش بهتر از من است, و چون چنین کند, بالا رود و آقای اهل زمانش 
باشد.» (1) 


توضیح . در قاموس آنده: «البرم» - پا تحریک ور کون و گرفتگی, و 
مت من م. اسله فمل» : او را کته کردم آوخسته 
. «قبله»: - يا کسره «قاف» و فتحه «باء» - یعنی نزد او خواری 
۱۳ از عزت؛ چهبسا مقصود این است که خوار داشتن خود را 
دوستتر دارد از عزت طلبی و تکبر؛ یا اینکه خواری را دوستتر دارد از عزتی 
که او را فاسد و ستمکار می سازد.؛ يا اينکه اگر خدا او را خوار کرد این را 
بیشتر دوست دارد چون فسادش کم است. چنانچه روشن شود از عبارت 
دنبال آن, تا با آنچه وارد است منافات نداشته باشد, زیرا خدای تعالی به 
خواری مومن راضی نیست و او را وانداشته که خود را خوار کند. «حسبه 
من الدنیا فوت»: یعتی: به فقوت بسدم هی کت و بینتن از آن تمن خواهد: 


ص: 36 


- . امالی 1 : 152 


و آگاه باش که دوازده خصلت ذکر شده که با شماره ده - که یاد شده - 
سازگار نیست و می شود از چند راه آن را توجیه کرد: 


1 کم شمردن خیر خود و بیش شمردن خیر دیگران یکی است. چون غالبا 
با هم میایند. و همچنین دو قرینه دنبال آنها. 


کم گرفتن خیر خود و بیش گرفتن شر خود را یکی دانسته, چون با هم 
هستند؛ ۵ نی کم طرفترن دق دیران هن ففردی سر آبان را 


3 خیرش را خواهند و از شرش آسوده باشند, یکی است. چون غالبا ملازم 
هم هستند؛ همچنین, اکتفا ب قوت را دنباله فقره پیش دانسته. نه یک 
خصلت جدا. 


4 از َ او «وازی؟ تا واژه «قوت». یک خصلت است. چون همه باهم 
نیستند. و «و ساد اهل 2 و کر آست. سرور و 
اشرف 1 خواهد شد. 


22 از مفضل روایت شده است: «شنیدم امام صادق علیهالسلام 
میفرمود: «ایمان بنده کامل نیست تا در او چهار خصلت نباشد: خوشخلق 
باشد, خود را کم گیرد, پرگویی نکند و سخن زائدش را نگهدارد و مازاد 
مالش را در راه خیر انفاق کند.» (1) 


در محاسن,؛ حدیئی مانند این آمده است. (2) 


ای وی سول صا ای انم درو عوی سا 
ارجمند است. و تبهکار زیرک و پست؛ بهترین مومن کسی است که وسیله 
ایا سر تا ی ای وا هو 


تا ی و شت سول وا سا موه مس رو 
«بدترین مردم کسانی هستند که مومنان را دشمن میدارند و کینه انان را 
در دل دارند؛ [افرادی] بسیار دونده در سخنچینی, جداافکن میان دوستان و 
عیب جو برای پاکان؛ آنانند. که خدا در روز رستاخیز به آنها نمینگرده و ناکیژم 
نمیکند آنها را.» و 


ص: 7« 


ال هی 29 و مات وه 1 2 25 
۰-2 . محاسن : 8 


آگاه این ایغ را خوانه «مف الوی اک ری ان لت رب 
ار اس که اک ی ار وه 9 
مهربان کرد دلهاشان را با هم . 21 


توضیح . : «مألفه»: مجلس انس و همدمي که به واسطه آن با هم مهربان و 
همدم میشوند. در مصباح میگوید: «المآلف»: جایی است که انسان با آن 
انس دارد و «آلفته» بت از باپ «علمت» - یعلی با او ,اننس گرفتم و او را 
دوست داشتم. اسم مصدر «آلفته» با ضمّه است و «ألفه» نیز اسم است 
از «اثئتلاف», و آن التیام و اجتماع است. «نمیمه»: نقل سخن قومی به 


«الباغون»: یعنی طلب کنندگان. «للبراء» برای کسی که از عیب ها پاک 
الست, <عدا به اما تین کابه از بلطم اشت, با اه خدذا سار 
ها ار هر ام 
نمییذیرد, يا اينکه کردارشان را پیشرفت نمیدهد و وا آوردن آیه, دلالت 


دارد بر خوبی مهربان کردن دل مومنان با هم » که لازمه آن زشتی 
عراافکی سان آما اوه 


4 علل الشرایع: از امام باقر علیهالسلام پرسیدند: «چر| مومن از هر 
چیزی تیزتر است؟» فرمود: «چون عزت قران را در دل دارد, و ایمان پاک 
را در سینه, و از آن پس, فرمانبر خدا و باوردار رسول او است.» 
پرسیدند: «چه شود مومن را که گاهی از هر چه دریغ کن تر باشد؟» 
فرمود: «زیرا روزی را از راه حلال میجوید و جستجوی حلال کمیاب است., 
و نمیخواهد از آن جدا شود, چون میداند که به دست آوردنش دشوار 
است هافر ان را بة ان فخندر حر دوز جاي شايشته آن هر بنه تمیکتی» 


پرسیدند: «چه شود که مومن بسا از هر کس جماع کن تر باشد؟» فرمود: 
«چون خودنگهدار است از آنچه بر او روا نیست و شهوتش به این سو و آن 
بی نیاز وه 


ص: 9« 


1-. انفال / 62 
مان شین 71۶2 


3- . علل الشرائع 2 : 244 


تا صاا اش الم مود و اس عیفر ول ام ات 
نمی بینید که چهبسا او را ناتوان میيیابید, با تن ضعیف و لاغر اندام, با اينکه 
شبها را با عبادت بیدار است , و روزها را روزه دار.» و فرمود: «مومن در 
دینش سخت تر است از کوههای بلند استوار؛ زرا چهبسا کوه را با تيشه 
بتراشند. اما کسی نمیتواند از دین مومن بتراشد؛ برای اینکه از دین خود 
دریغ دارد و بر آن بخیل است.» 


توضیح: جهن .غزت. فر ان در دل او است., بعتی تندی آه در ذین همانا برای 
پلنگصفتی او است درباره خدا و سازش و سستی نداشتن او در دین خدا. 


5 _معانی الاخبار: امام صادق علیهالسلام فرمود: <«رسول خدا 
صلیا للهعلیه و آله روزی به حارثه بنٍ نعمان انصاری برخورد و به لو فرمود: 
«چگونه صبح کردی ای حارثه؟» گفت: «یا رسول اللّه 17 اللّه علیه و 
آله, صبح کردم, مومن به راستی و حق.» آن یر ۳ فرمود: «برای هر 

ایمانی حقیقتی است. حقیقت ایمان تو چیست؟» گفت: «دلم از ۳ 
برکنده شده, شیم را 1 و روزم را تشنه و روزهدار, و گویا به عرش 
پروردگارم می نگرم که برای حسابرسی نزدیک آمده, و گویا میبینم که 
بهشتیان در بهشت با هم دیدار میکنند و دوزخیان در دوزخ عذاب میکشند.» 


رسول خدا ال هو اد فرمود: «تو به راستی مومنی؛ خدا دلت راربه 
نور ایمان روشن کرده. خوب برجا و پایدار باش.» گفت: «یا رسول ال 


من پر خود از هیچ چیز ترساتر نیستم, جز از چشم.» رسول خدا 
ای ها سم را 


6 معانی الاخبار: امام باقر علیهالسلام فرمود: «کسی از شما به حقیقت 
ایمان نمیرسد مگر اينکه سه خصلت در او وجود داشته باشد: مرگ را از 


زندگی دوستتر دارد, نداری را از توانگری بیشتر دوست داشته باشد. و نزد 
9 بیماری دوست تر باشد از تندرستی.» 


ص: 29 


- . معانی الاخبار : 187 


گفتیم: «چه کسی چنین باشد؟» فرمود: «همه شماها.» آنگاه فرمود: 
«کدام شماها دوستتر دارد در دوستی ما بمیرد يا در دشمنی ما زنده 
ماند؟» گفتیم: «به خداء دوستتر داریم در دوستی شما بمیریم.» فرمود: 
«به همین معنا است دوستتر داشتن نداری و توانگری و بیماری و 
تندرستی.» گفتم: «آری به خدا.» (1) 


27 محاسن: امام باقر علیهالسلام فرمود: «بنده ای حقیفت ایمان را به 
کمال نمی رساند مگر اينکه در او هم اه و یداه نم 


مسائل در دین» خوب اندازه گرفتن ز ند کاتی: و صبر بر مصائب و 
پیشامدهای بد.» (2) 


8 محاسن: از فاطمه بنت الحسین علیهالسلام روایت شده است: 
«رتفته لخدا ضای. اللعایش ال فرمده؛ «هر کس سه خصلت را داشته باشد 
خصال ایمان را کامل کرده است: آن کس که چون پسندد از پسندش 
خشنود شود و در باطل و بیهوده نکشاند, و چون خشم بگیرد. خشمش او را 
از حق جدا نکند, و چون توانا شود دست نیازد به آنچه از آن حقی ندارد.» 


)3( 

در کافی, حدیثی مانند اين آمده است. (4) 

در خصال, حدیثی مانند این از امام حسین علیهالسلام آمده است. (5) 

وضو طاکر ااست موه سوایت مان اقا ناسر سا 
پست که فاطمه پنت الحسین علیهالسلام از پیفمیر 


۳ )1 ات که اه باه سرا رت ین مات ۳ 
فاطمه از پدرش روایت کرده, چنانچه در خصال است. 


«خصال ایمان را کامل کرده»: زیرا این اخلاق در وجود مومن نیست. مگر 
اینکه همه خصال ایمان را دارا باشد. چون این ها پررنج تر و سخت ترین 
آنانند, و همچنین مستلزم عدل است که تعادل میان افراط و تفریط است. 
و معیار همه 


ص: 350 


1- . معانی الاخبار : 1869 


کمالات. در قاموس امد «تعاطی», گرفتن است, گرفتن چیزی که حقی 
در آن ندارد, و تنازع در گرفتن است و سوار بر کاری شدن. یعنی مومن با 
ته‌اناین تفی. کیرد:‌یا اتجام تمیدهد آنخه.را که تباید انجام ندهد. 


9 محاسن: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «شش چیز در 
مومن نیست.» پرسیده شد: «چه باشند؟» فرمود: «دشواری, نکول, 
لجبازی, دروع,» حلسند و ستمکاری. ۳ و فرمود: «مومن چنگاور نیست. > (1) 


توضیح: دشواری در معامله و داد و ستد. و هموار نبودن و نکول, دشواری 
و زبری در معاشرت و کمگذشتی و کمبخششی و بخل, و آن روشن تر 
ِِ در قاموس آمده: «نکد عیشهم» - مانند فرح - : سخت و بافشار 

, «نکد الثثر»: آب-جاه کم. شد, «نکد. فلایا»* + مانتد نضر <-. انجه را 
0 بود از او بازداشت و پا به او نداد مگر اندکش را. «نکد» - با ضمه 
- کم دادن, و با فتحه نیز میاآید. «لجاجه»: لجبازی و ستیزهگری است. 


«جنگآور نیست»: به ناحق؛ در یک نسخه «مجازف» آمده, یعنی گزافکار. 
«جزاف»: معب گزاف است و آن فروش چیزی است بی وزن و کیل. 
«مجازفت در بیع». مسامحه در خرید و فروش است. در مصباح میگوید: به 
کسی گفته می شود که سخنش را بی قانون رها می کند. «جازف فی 
کلامه»؛ و در نتیجه شیوه درست به جای کیل و وزن نشسته است 


مولف: گویا مقصود در اینجا همان است, و در نسخه ای, «محارف» با 
«حاء» و «راء» بی نقطه آمده, یعنی کسی که درهای روزی بر روی او 
بسته و9 و منافی بودن آن با ایمان کامل مورد اشکال است. فد 


(0د. محاسن: امام صادق علیهالسلام فرمود: «کسی که حق میگوید, با سه 
نمازش 


ص: 31 


- . محاسن : 158 


چگونه است., و در چه وقتی آن را میخواند, و اگر مال دارد باید دید کجا آن 
را مصرف میکند.» (1) 


اد اش یل کدا سا ازع اد فرموه فا را انا یمد 
سازند. مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش سالم بمانند, 
و مهاجر کسی است که از گناهان کوچیده و هر چه خدا| حرام کرده وانهاده 


است.» (2) 


2 ارشاد: از صعصعه بن صوحان عبدی روایت شده است: «يیک روز علی 
علیه السلام نماز بامداد را برای ما خواند و چون سلام داد, رو به قبله 
نشست و ذکر خدا میگفت و به راست و چپ خود رو نمیکرد تا اينکه 
خورشید به اندازه یک نیزه به دیوار مسجد شما افتاد - که جامع کوفه بود - 
آنگاه رو به ما کرد و فرمود: «به یاد دارم مردمی را در زمان دوستم - 
رسول خدا صلیاللهعليهواله - که در این شب پیوسته یک بار پیشانیها بر 
خاک مينهادند و یک بار زانوها, و چون بامداد می رسید, همه آشفته و 
خاکآلود بودند و جای تخد آنها در پیشانیشان؛مانتد زانوی ,بر بیته بنته 
بود, و چون اد مرگ میکردند. چون درخت در برابر باد میلرزیدند و اشک 
آنها فرو میبارید تا جامه شان را تر و خیس میکرد, آنگاه برخاست و فرمود: 
«گویا این مردم شب را به بیخبری گذراندند.» (3) 


تو فیح: در قاموس آمده: « قیسر رمح» با کنسر ه, و «قاسه» بعنلی اندازه 
یک نیزه. 


33. مناقب: امام باقر علیهالسلام فرمود: «خدا به مومن تن درست و زبان 
شیوا و دل پاک داده و به هر اندامش تکلیفی نهاده؛ برای خودش و 
پیغمبرش و جانشینانش تکلیف بدن, خدمت به او و انان است., و تکلیف 
زبان, گواهی به او و 


ص: 252 
1-. محاسن : 254 


2-. محاسن : 285 
3- . ارشاد : 114 


آنان: و تکلیف دل, آرامش به ذکر او و دک انا و هر کس به زبان گواه 
باشد و به دل ارامش یابد و با همه اندام به خدمت پردازد. خدایش به 


بهشتها میاندازد.» (1) 


توضیح: «تن درست»: گویا به معنی سلامت از گناه و آفتهای دینی است., یا 
سالم از عیبها که مایه زشتی و نفرتند؛ پس, ویژه پیغمبران و امامان 
علیهمالسلام است. و «الصیرع»: یعنی خالص و ناب از هر چیز. و منظور در 
اینجا دل پای از دغلی و حسد و شک و شبهه است. 


4 صفات شیعه: امام صادق علیهالسلام فرمود: «دین ندارد کسی که 


امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن آن کسی است که چون خشم گیرد. 
خشمش او را از حق و درستی به در نبرد؛ و ان کسی که چون پسندد و 
تواند, بیش از مال خود نستاند.» 


ایحا ال شنوایت وی ارشتهص ام وا شا اش | 
فرمود: «هر کس که از گناه بدش بیاید و از حسنه خوشش بیاید, او مومن 


است.» 


امام صادق علیهالسلام فرمود: «چه زشت است بر شخص مومن,؛ حوژنی 
که او را خوار و بی مقدار دارد.» 


و امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن سختتر است از پاره های آهن که 
چون درون آتش تافته میشوند دگرگون میگردند : و مومن اگر کشته شود و 
سپس زنده گردد. و باز کشته شود. قلبش دگرگون نمیگردد.» 


توضیعح. در قاموس گفته: بر ۹8 - به «ضم> - پاره ای آهن است و «زبر و 
زبر» جمع آن است, و نادگر‌گونی او این است که عقایدی که در دل دارد 
در جوز تهتتوند: 


ص: 353 


1-. مناقب آل آبی طالب 4 : 18 
مد فا تفه 179۰ 


5 صفات شیعه: امام صادق علیهالسلام فر مود: «به راستی, خدای تبارک 
و تعالی مومنان را از یک اصل آفریده و بیگانه ها در آنها درنميایند. و از آنها 
کسی به در نمیشود؛ نمونه شان به خداء نمونه سر است از تن و نمونه 
انگشتان در مشت انسان؛ هر کس را که دیدید از آن جدا است, به طور 
قطع گواه دهید که بی عقیده و مخالف است.» (1) 


توضیح : «نمونه آنها»: یعنی سزا| است که هر مومنی برای دیگر مومنان 
چون سر باشد از تن, در پیوست_و در یاری یکدیگر و توجه مومنان به 
همدیگر. «بتاتا»: یعنی «بثا» و قطعا. 


6 صفات شیعه : امام صادق علیهالسلام فرمود: «زمستان, بهار مومن 
افتت: که شین نی استره. کفی میکیود ان آن .رای صت زندهداری و 
عبادت.» (2) 


و امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن روزیبسته نیست.» (در نسخه ای: 


گزافهگو و گزافهکار). 


و امام صادق علیهالسلام فرمود: «سه چیز است که در هر کس باشد, 
خصال ایمانش کامل است: هر کس که بر ستم شکیبا است. و خشم خود 
تا ی ی سکن ها قاه ار سر ها س 
که خدا او را به بهشت می برد و شفاعتش را میکند, مانند ربیعه و مضر.» 


ام اما روا ما ی اه 
از عافیت در خوشی.» 


و از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «البته هر چیزی از مومن 
می نرسد, چون او در دین خداوند عزیز است, و نمیتر سد از چیزی» و این 
است نشانه هر مومن.» 


ص: 24 


1- . صفات شیعه : 179 
۰-2 . صفات شیعه : 179 - 181 


و امام صادق علیهالسلام فرمود: «هر چیزی برای مومن خاشع است.» و 
سیس فرمود: «هر گاه کسی از در مخاص خدا| باشد, خدا| هر چیزی را از 
او می ترساند, تا خزنده های زمین و درنده هایش و پرندههای اسمان.» 


7. نهج البلاغه: امیر مومنان علیهالسلام فرموده است: «مومن را خرمی 

در چهره است و اندوه در دل. سینه او از هر چه گشاده تر است و نفس او 
از هر چیز خوارتر. از والایی بدش میأید و شهرت را دشمن میدارد. 
اندوهش دراز است و همتش دور پرواز. بسیار خموش است. هميشه در 
کار فراوان شکر میکند و شکیبا است. اندر انديشه خود است و دست 
دوستی به هر کسی نمیدهد. خلقتی هموار دارد و جانبی نرمش دار. نفس 
او از سنگ خاره سخت تر است و خود او از بنده ای رام تر و خوارتر.» (1) 


توضیح: «بشر»: - با کسر - پعنی گشادهرویی. و نهان داشتن غم خود, 
گونه ای شکر است و ویژه غم آخرت نیست آن گونه که گفته اند. شاد کن 
سینه, نیرومندی بردباری است و در خورد سختیها و رنجها, و خواری نفس 
او از فزونی و تواضع است و نظر به بزرگی خداوند و کم شمردن کردار 
خود. 


«از والایی بدش میاید»: چخون شرف دنيا و برتری در دنیا اسنت. «یشناع»:- 
ِ «یمنع» و «یسمع» - یعنی مبغوض می دارد. «السمعه»: یعنی کارش 
به گوش مردم میرساند و پا کارش را برای اينکه به گوش مردم برسد 
كِ فبدهد. آندفه روانش برای باداورت مرک انیت و دیگرسرا و 
ندانستن سرانجام خود. «همتش بلند است»: چون صرف کارهای پایدار 
می شود, و هميشه در کار عبادت و ذکر و فکر در آیات خدا است, و 
تحصیل دانش و گسترش آن و مانند آن, و خلاصه اینکه عمرش را ضایع 
نمی کند. «دأئم در انديشه است»: گفته می شود: «غمره الماء» - مانند 
نصر- یعنی آب آن را پوشاند. فکر و «الفکره» به کارگیری اندیشه است و 


منظور از آن تفکر در نعم الهی و عبرتهای او و علوم خدا و حکم او است. 
3 


- . نهج البلاغه 2 ک 224 حکمت 333 


«ضنین بخلته»: ««#ضنه >> بعلی بخل, و «خلم» - به ضم دوس و محه 


ی و ما و 
که در نهایه آمده است. و در مصباح آنده: «خله» - به فتح - دوستی است, 
و با ضم آن لغتی است, و با فتح, ناداری و نیاز است. این بند روایت چند 
توجیه دارد: 


1 چون بررسی کند جایی را که شایسته دوستی باشد و کسانی که اهل 
دوستی باشند و آنان برادران درست در راه خدایند و بسیار کمند. 


2 چون کسی را دوست دارد از دل, دربغ دارد که دوستبی او را از دست 
بدهد و در دوستی پایدار است. 


3 «ضنه» - با فتحه «خاء» - آن گونه که روایت شده است, به اين معنا 


خلقی هموار دارد که سختی و زبری ندارد و نرمش جانب او برای این 
است که خوشیپذیر و اندکخلاف و کمنفرت است لقند. بر کی ندارد, و 
سختی او در طاعت خدا و انجام فرمانهای او است. از دلیری و غیرت در 
ای ان و ور ار ات رم اه 


نمیگردد. 


8. المجازات النبویه: پیغمبر صلياللهعليهوآله فرمود: «دانش, دوست 
مومن است.؛ بردباری وزیر او است. خرد رهنما, و کردار سر کار و برپادار 


لشکرش.» (1) 


با این تفاوت که در آن امده است: «و کردار پیشوای او است و نیکی 
برادرش.» 


سید رضی ی همه این واژه ها استعاره است و مقصود از اينکه 
فرموده: دانش دوست مومن است. این است که همدم او است در تنهایی. 
مانند همدمی دو یار و دوستدار با هم . «بردباری وزیر او است» : چون در 
هر کار به او نیرو میدهد و در برخورد با بدیها به او کمک میدهد. «خرد 
رهنمای او است»: جچون با آن در 


ص: 356 


زا الما ارت لش ور [ 


تاریکی مشکلات رام میجوید و رها میشود از تنگنای گرفتاریها به مانند 
رهنما در جاهای گم گاه؛ ؛ و اینکه فر موده: «کار سرپرست او است» برای 
این است که کار خواهش, او را میپرورد و لغزش او را به راستی میکشاند 
و نیاز او را برمیآورد به مانند سرپرست کودک یا دیوانه در زندگی او تا 
برایش مصلحا تدیشی کند. و کار هایش را که به. آهها کدان آشتم به:درستین 
انجام دهد. 


«نرمش برادر او است«: چون مانند برادران برايش سودمند است و صفا 
و مودت برایش به بار میاورد. و برادرانی برای او فراهم میسازد, و از 


دوستیها 


پاسبانی میکند, و به همین معناء سازش پدر او است. زیرا| سازش دلربای 
دیکران ات .یل زا افیا کبتهمیشویده وهی کسن کرد اه تضباید. بو 
دوستی او میجوید, و به او میپوید چون پدر مهربان و دلسوز فرزندان. 


«شکیبایی فرمانده لشکر او است»: چراکه او را بر پا میدارد و پشت او را 
فمتخکم مبکند: واه واه ادات: میرتتا ند به هر جع میک هن مانن قرما نوم 
خوب ان که درشمن را نابود و دلخواه را موجود میکند, و جچه بسا 
مقصود این است که شکیبایی خود سر همه اوصاف نیک او است و سرور 
خصال شایسته وی, و بر انها پیشتاز است. و فرمانده همه انها است. همان 
گونه که فرمانده, پیشتاز بر زیردستان خود است. و سیاستمدار هر کس که 
در پیرامون او است. 


ان باس ضاا یی الم فرنه ون کته ای 


الضوء: این گزازشی است: که فرمان میآورد. رسول.خدا ضلیا للع له اه 
مومن را فرموده تا کمهزینه باشد در ند کی و قناعتپیشه. از انچه ندارد 
شکیا بااشد و شاکر و ذاکر. دیده ندوزد به زیور این جهان, و شیفته نباشد 
به والایی سروران. دل شکسته و خودخوار باشد در برابر پروردگار. 
پارهنانی او را بس و جرعه ابی او را سیراب ب سازد. کهنهجامه ای او را 
میپوشاند, گرما میسوزآند, و سرما به او مید مد ؛ چنانچه امیر مومنان او را 
ستوده, او خود رنج باشد و مردم از او در آسایش. 


سود این حدیت. تشویق به سبکباری در این جهان و کم گرفتن آن است و 
راویش ابوهریره است. 


ص: 37 


مولف: «جرد» با فتحه: کهنه و پوسیده. «لفح النار بخرها»: سوزاند. 
«نفخت الریح»: باد وزید. 


0. شهاب: پیامبر صلیاللهعليهوآله فرمود: «مومن زیرک, هوشمند و رحذر 


است.» 


توضیح : زیرکی ضد کمخردی است. و زیرک ریزبین است. گفته می شود: 
«هو کیس مکیس» (او زیرک است) و به امیرالمومنین علیهالسلام منتسب 
است که فرموده: «ایا نمیبینی زیرکی پرورده ام, از پس, نافع مخیس 
اورده ام.» 


«مخیس»: نام زندانی بود که علی علیهالسلام در عراق ساخت. پیش از 
] زندانی به نام نافع, از نی ساخته بود که دزدان زندانی 1 رز سوزاندند 

فا ان تن مخیس را با گچ و آجر ساخت که به معنی جایگاه خواری 
ات «و قد کاس القلام یکین کیسا و. کیاسه»؛ «تکیسش»: ریزبین شد. 
«کایسته فکسته»: بر او چیره شدم. 


«فطنه»: به معنی فهم است. «حذر»: دوری کردن از ترساننده. و گفته 
می شود: «حذر حذرأ و حذرته», و «حذار»: یعنی بترس. «حذر» دوری 
کردن ارننی اند «حذر» : و «رجل حدر و حذر» یعلی بیدار, و جمع آن 
«حذرین» و «حذاری» است. 


این حدیت ‏ هم در ظاهر گزارش فرمانی است از رسول خدا| 
صلیاللهعلیه و آله که: مومن باید زیرک و باریکبین و باانضباط باشد در کار 
دنیا و دین؛ : هوشمند باشد و بیخبر نماند از آنچه چه بسا گرفتارش کند, و 


باید خود را از 1 بپاید ۰ 


حسن گفته: مومن باهوش است. دنيایش را ویران کرده تا با آن آخرتش را 
بسازد, و اخرتش را ویران نکند تا با ان دنیای خود را بسازد. 


گزیده تر میدارد از دین خود. 


یحیی بن معاذ گفته: پول کزدم است اگر نتوانی حفظش کنی. دست به آن 
میاز که اگر تو را بگزد با زهرش تو را میکشد. گفتند: حفظش چیست و 
چگونه است؟ گفت: به دست آمدن از راه حلال و بجا صرف کردن آن. 
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و همانا آن حضرت این اوصاف را برای مومن شرط کرده, زیرا همه گونه 
رن تون تن آنها است: آفزری اس و کران کدی ضایف رات 
دانش می رسانند. باهوش است و میفهمد آنچه 0[ 
با این همه, از خود مواظبت میکند و دوری میکند, زیرا مومن هميشه میان 
بیم و امید به سر می برد. 


سود این حدیث. تشویق به آگاهی و بیداری و کم تکیه کردن به دنیای 
فریبکار و پر نیرنگ است. راوی حدیت. انس بن مالک است. 


فا ماشی ضاال مهو ال »فرمفو وتو رامین دوم 


است.» 


توضیح: «|لف»: اجتماعی است پیوسته و از دل. گفته می شود: + «آلفت بین 
القوم, و الفت الموضع و الفة الف:و الفتبه و زیه, فانا آلف و آلف الموضع 
اولفه ایلافا و آلفته االفه موالفه و الافاٌ» بر وزن آفعل و فاعل, و «تألیف» 
گرد آوردن تکه های پراکنده است با لو تشه که اه پیش باید, پیش باشد 
وآنکه.به.شال, در دسال باشدتمبرنده های خانگی را «أوالف» گویند. 


ان حضرت میفرماید: باید مومن مهرورز و همدم مردم باشد, و با او همدم 
شوند. نه اهل نفرت باشد و نه نفرتاور. برای انجام نیازهای برادر مومنش 
سبک خیز باشد و خود را از او بالاتر نگیرد. از لغزش او گذشت کند و 
خطایش را نادیده بگیرد. بر او حسد نبرد و کینه او را به دل نگیرد. با او 
همآهنگ باشد. دورو نباشد. همپیمان او باشد و نه مخالف او. خیرخواه و 
اندرز گو باشد, نه رسوا کن و عیبجو.» 


سود چدیت. تشویق به همدمی و خوشیاری است و راوی حدیبت, جابر بن 
عبد الله انصاری. 


9وا بت بامیر ال مهو الم رون نمی آن ات که مر ومد 
جانها و داراییهای خود امینش دانند و آنها را به او«بنبارند.» 


توضیح . «آمن» آسودگی خاطر و نترسیدن است و امن و امانت و ایمان و 
امنه به هم نزدیکند. خدای تعالي را مومن میگویند چون بنده هایش را از 
ستم خود اسوده داشته. مرد «امنه و امنه» کسی است که به هر کس 
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این حدیث نیز در پدیده گزارش است و در معنای فرمان, که مومن باید 
خود را مورد فقو اعتماد سازد, و همه از جانب او در امان باشند و پاک 
از ز نکوهش هاء و در جان و مال کسی خیانت نورزد, و پیمان نگسلد و عهد و 
عقد خود را : 


۳ بنه دیاتت و امانت و صیانت و خودداری است و بهترین 
گرا با سم ات راو فاگ ایا 
حدیث انس ابن مالک و فضاله بن عبید هستند. 


3 نوادر: امام صادق عليهالسلام فرمود: «بپرهیزید از آنچه پوزش در پی 


دارد, زیرا مومن نه بد میکند و نه پوزش میخواهد, و دورو, هر روز بد میکند 
و پوزش میطلبد.» 


4 تمحیص: امام صادق علیهالسلام فرمود: «بر مومن, فژجش چیره 
نمیشود, و شکمش او را رسوا نمیکند. » 


کی و لوصا لامعا اه فر ویک سای تس انا 
نیست تا یک صد و سه خصلت را دارا نباشد, در کار و کردار و نیت و درون 
و یبرون. 


ره ما ها تسا مقر وا رون آنله ان هه ی ارت 
فرمود: «ای علی, از اوصاف مومن است که: گردان انديشه باشد و 
گوهرین ذکر, بسیاردانش و بزرگحلم. زیباکشمکش و ارجمندمراجعه, از 
همه مردم دریادل تر و از همه خودخوارتر. خنده اش لبخند باشد و 
همراهیاش آموزش, بادآور غافل باشد و آموزنده نادان, نیازارد آن کسی را 
که‌میا زار دش داخل یشوه نون آنحه که به نابدرن 


قیرر لیر نکندر اتیب دراه پیتیت سین کیی بد خصکو ند بیزار است از 
حرام ها, خوددار است از هر شبهه ناک؛ بسیاربخشش است و۵ کضا زارمسیان 
غریبان است و پدر یتیمان, خرمچهره و گرفتهدل, به نداری خود خوشدل. 
شیرینتر از انگیین و سخت تر از خاره سنگین. 


رازی فاش نمیکند و پرده ای را نمیدرد, خر انش ,مقر امیز است و دیدارش 
شیرین» خوشوقار و نرمش دار و درازخموش. بردبار است در برابر نادانی 


دیگران 
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شکیبا بر آن کسی که بد میکند به او, سالخورده را گرامی میدارد 
خردسال زا مینوازد. 


بر سپرده ها امین است و از خیانتها به دور, همدمش تقوی است و هم 
قسمش حیا؛ بسیار حذر میکند و کم لغزش میيابد. حرکاتش با ادب ب است و 
سخذش مورد بستد و شکفت: آمر: گذرنده از لغزش دیگران است و کنکاش 
در لورت کسان نمیکند, بسیار باوقار, فراوان شکیبا, خشنود, بسیار 
شکرگزار. کم حرف, راست گو, نیکیکن, آبرومند, بردبار, رفیق, پارسا, 
شریف. نه لعنتگو, نه دروغگو, نه غیبتکن و نه دشنامگوء نه بخیل, ,. خوش 


است و خرم, نه فضول است و نه جاسوس. 


از هرچه برترش را میجوید و از اخلاق بالاترین راء در حمایت خدا| است و 
کمک گیر از توفیق او, در نرمش نیرومند است و در یقین با تصمیم , ستم 
ای ارت آن کسن که اه ها تم دا ام ورد برای آن 
کس که دوستش دارد, در برابر سختیها پرشکیب است, نه جور میکند و نه 
تجاوز, نه به دنبال دلخواه, فقر شعارش او است., و شکیبایی تنپو شش 
کمهزینه است و بسیار کمک رسان؛ روزه اش بسیار است و شب زنده 
داریاش دراز و خوابش کم. 


دلش پاک و دانشش تابناک؛ چون دست یافت میگذرد: و چون وعده می 
دهد مییاید. روزه دارد به دلخواه, و نماز میخواند از ترس خدا, چنان نیکو 
کار میکند که گویا خدایش بینا است. دیدهفرود و سخاوتمند و دستودلباز, 
خواهش کننده را رد نمیکند و از بخشش دریغ ندارد, پیو سته با برادران 
است و پیایی احسان میکند. سخنش را میسنجد و زبانش را میبندد, در 
خشم فرو نمیرود, و در دوستی نابود نمیگردد, باطل را از یار خود نمیبذیرد, 
و حق را از دشمنش رد نمی کند. نمیاموزد جز برای اینکه بداند, و یاد 
نمیگیرد جز برای اينکه به کار بندد. 


کینه اش اندک, شکرش بسیار, در روز روزی و زندگی میجوید و شب بر 
گناه خود میگرید, اگر با دنیاداران راه برود از همه زیرکتر است و اگر با 
اخرت طلبان, از همه پارساتر, در کسب, روزی شبهه ناک نمیپسندد, در 
دینش به دنبال 
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راخضصت لمیر ود در لغزش برادرش به او مهربانی میکند, و صحبت خوش 
گذشته با او را فرا یاد میآورد.» 


توضیح . «گرداناندیشه»: چون پیوسته انديشه او در جنبدش است. در 
قاموس آمده: «جهوری الذکر» یعنی با آواز بلند ذکر خدا میکند. «کلام 
جهوری» یعنی آشکار می کند یاد خدا را, يا نامش در میان مردم بلند است. 
در بعضی از نسخه ها آمده: «جوهری» یعنی ذکر او پاک و باارزش است و 
ظاهرا تصحیف است. در قاموس ۳ «صلد», و مکسور می شود به 
معنای سخت و صاف ؛ و «صلدت الارض» یعنی سخت شد. «تبجیل»: یعنی 
تنظیم, و «الف» با کسره, از «تالفه» و «یالفک»؛ و حلف با کسره درست 
است, یعنی به رفیقش خیانت نمی کند. خوددار است و ابرو نگهدار, و با از 
خظا بر کار 


در قاموس آمنده: «حسن» بعنی حیله و قتل و نابودسازی, و با کسره به 
معنی صوت است. «حاسوس» و «جاسوس» به یک معنا است. «حخسست 
به» - با کسر - یعنی یقین کردم. «احسست طننت و وجدت و ابصرت»: 
گمان کردم یافتم. بینا شدم. ۱ گوش دادن به گفته مردمی و 
خبرگیری از آنان در مورد خوب, و می گوید: «جسْ» یعنی تفحص از اخبار, 
به مانند تجسشس, , و از همین ریشه است جاسوس. «و لا تجسسوا»: یعنی 
نخان اس ی دس آعه را که ها اس سای فرای عووحل: 
وانهید ؛ يا اینکه از درون کارها به کاوش نپردازید, يا عورتها را بررسی 


و خلاصهء «حساس» و «جساس» در معتی به هم نزدیکند. گویا واژه 
نخست, گمانهزنی در باره مردم است و دومی؛ بازرسی از احوال انان, و 
چهبسا اولی به معنای حیله گری يا کشتار و يا ريشه کنی مردم باشد. 

«در حفظ خدا است»: از شر شیاطین. «رغبت»: در واب است. «ترس»: 
از کیفر و عذاب. «گویا به آن نگران است» : به چشم دل ار رو کین پا 
اينکه به خدا| نگران است. جچون قول پیغمبر صلیاللهعلیه و آله که فرموده: 
«احسان این است که خدا را بیرستی. , به گونهای که گوبا او را مینگری؛ ؛ پا 
مقصود این است که گویا او را ناظر و دیدهبان خود کرده است. 
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«سنجش سخن»: این است که در آن اندیشد: آپا در ترازوی تواب و 
پذیرش ارزشی دارد پا نه؟ اگر دارد بگوید و اگر نه, نگوید. «و اندر خشم 
نشود»: یعنی با آن نابود نگردد. «لا یغرق» از اغراق به معنای مبالغهگویی 
است, مانند «یفرح» است و کنایه از هلاک و نابودی. شماره ای که در 
تفصیل امده, بیش از ان است که در اغاز شماره داده. چون از نظر معنا 
دوبارهگویی دارد. 


6 قح اور واحتح رسول خدا صبال یی آله به ارس ین مالک فر مود 
«چگونه صبح کردی؟» پاسخ داد؛ «بره خدا| "۱ رنه از اد صبح کردم از 
مومنان. ِ< رسول خدا| ان اللهعليهوآله فرمود: «#هر مومنی حقیقتی دارد, 
حقیقت ایمان تو چیست ؟» گفت: «شیم را بیدار ماندم, مالم را در راه خدا| 
انفاق کردم و از دنیا گذشتم, و گویا به عرش پروردگارم مینگرم - جلجلاله - 

که برای حساب بیرون آورده شده؛ و گویا مینگرم به بهشتیان که در بهشت 
با هم دیدار میکنند, وی کر به دوزخیان که در دوزج با هم تانگ سگانه 
میکنند.» 


رسول خدا| صاا لامعا ام فر مود: «اين بنده ای است که خدا دلش را 
روشن کرده, بینا شدی, برجا باش.» گفت: با سول الله: دعا کن تا شهید 
شوم.» برای او دعا کرد و در هشتمین روز شهید شد.» 


7 امالی طوسی: امیر مومنان علیهالسلام فرمود: «مومن ستم نمیکند به 
کسی که او را دشمن میدارد, و گنهکار نمیشود برای کسی که او را دوست 
میدارد, و اگر به او تجاوزی شد, شکیبایی میورزد تا خدای عزوجل برای او 


کت اهر کند.» (1) 


8 دعوات رأوندی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن شکیبا است در 
سختیها, سنگین و باوقار است در لرزشها, قانع است به آنچه داده شده, 
مصائب به چشم ار ی تا بر هیچ دشمنی ستم نمیکند, در باره 
ِِ گنهکار نمیشود, مردم از او در آسايشند, و خودش از خود در سختی 
ست . > 
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ای ارس ۳2 9 


9 تهج البلاغه: امیر مومنان علیهالسلام فرمود: «در زمانی که گذشت, 
برادری داشتم در راه خدا و او را در نظرم بزرگ میکرد خردی دنیا در چشم 
او؛ و زیر فرمان شکمش نبود؛ آنچه نیافتی نخواستی, 1 و از آنچه اتیب 2 
نخوردی ؛ بیشتر روزگارش خاموش بود, و اگر سخن میگفتی, گوینده ها 
سرآمد بودی ار ات ۸ ۳ 1 


شمرده میشد؛ و چون روز کوشش میرسید, چون شیر بيشه بود و چون مار 
گزنده بیابان. 


حجتی به میان نمی اورد تا داوری باشد؛ سرزنش کسی را نمیکرد در آنچه 
عذرپسند بود تا عذر او را بشنود؛ از دردی شکوه نمیکرد جز پس از 
بهبودیش. ؛ و هميشه آنچه را میکرد به زبان می آورد؛ و تصی گفت: آنخه 
نمیکرد؛ و اگر در گفتار شکست میخورد. در خاموشی از همه پیش بود و 
بی شکست : و پیوسته برای شنیدن حریص تر بود تا برای گفتن" 9 
چون در برابر دو پیشامد قرار میگرفت, نگاه میکرد, هر کدام هوسناکتر بود 
با ان مخالفت میورزید. 


۳ باد [پیروی] از اين اخلاق, به آن بچسیید ودر نا با هم رقابت کنید؛ 


2 


و فرمود: «ایمان بنده ای باور نشود تا به آنچه در دست خدا است 
اعتمادش بیشتر باشد از انچه خود دارد.» 


و فرمود: «نشانه ایمان اين است که راستی با زیان را برگزینی بر دروغ 
سود بخش؛ ۲ اينکه نباشد 23 ناز کویی نو فزونی بر آنچه دانی, و اينکه از 
خدا بترسی در , بازگویی از دیگری.» (1) 


0 ِِ شده است که امیر مومنان علیهالسلام را یاری بود به نام 
همام, که مردی عابد بود؛ ؛ روزی به آن حضرت گفت: «یا امیرالمومنین, 
پرهیزکاران را برایم وصف کن و آنها را در برابرم مجسم ساز, آن چنان که 
کوب بت آنما مینگرم.» آَنْ حضرت در پاسخش سرگرانی کرد, سپس 
فرمود: «ای همام, از خدا شرفت ۵ یکی کق. که دا با انان است که 
پرهیزکارند و آنان که هم آنها نیکوکارانند.» 
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همام به اين پاسخ قناعت نکرد و آن حضرت را سوگند,داد. امام علیهالسلام 
خدا را سپاس گفت و ستود و رحمت بر پیغمبر ضاا معا الم خو اه 
آنگاه فرمود: 


«اما بعد, راستش خدا - که منزه بادا - آفریده ها را آفرید و هنگام آفرینش 
انها از طاعتشان بی نیاز بود و از نافرمانیشان اسوده. زیرا نافرمانی هر 
نافرمانی او را زیانی ندارد. و فرمانبری فرمانبرانش سودی ندهد, 
زندگانیشان را میان انها پخش کرد و هر کدام را در اين جهان به جای 
خودش که باید, نهاد. 


پرهیز کاران در آن؛ همان اهل هر فضیلتاند ؛ گفتارشان درست, پوشاکشان 
میانه روی, و راه رفتنشان تواضع و فروتنی است. دیده بر هم مینهند بر 
آنچه خدا بر آنها غدقن کرده, و گوش فرا میدارند به آنچه از دانش که 
برایشان سودمند است. خود را در حال بلا چنان مموار ند که در هنگام 
خوشی و رفاه. و اگر نبود عمری برای زیست در این جهان که خدا بر آنها 
نوشته, جانهاشان یک چشم به همزدن در تنهاشان نمیماندند. از شوق به 
ثواب و ترس از کیفر و عقاب 


آفریدگار در دلشان بزرگوار تموه: ی هرچه جز او در چشمشان خرد و بی 
فقدار آمد.. آنان: با بهشت چنانند که گوبا آن را دیده و در آن نعمت چشیده, 
وبا دوز خر کون کستیهشتند: که طهییه آن-رادبه. خستم دیده ور آن دوه 
شکنجهاند. دل هاشان اندوهبار. و شرور و بدیهاشان برکنار است. تنهاشان 
لاغر, نیازهاشان سبک و نفوسشان پارسا. است. شکیبایند و اندکروزی, و به 
خنبال. داستد. اسایتتی فرازن بازرگانی پرسودی است که پروردگارشان 
برایشان فراهم کرده است. دنیا آنها را خواست و آنها او را نخواستند, آنها 
را دستتکیر کزد و به بهای جاتشان: از آن آزاد شدند. 


شب بر سر گام استوارند, اجزاء قرآن خوانند, و آن را شمرده و روشن ادا 
کنند, و با آن خود را دز آنذوه اخرت کشند: ذرمان: درد خود را از آن فراهم 
اد چون به آیه ای رسند که مشوق است. برای طمع در واب به آن 
اعتماد کنند, و جانشان از شیفتگی به سوی این کتتده و برآنده مه تندانید 
که جلو چشم آنها آماده 
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است. و جون به آیه ای رسند که در آن بیم و ترساننده است, با گوش دل 
ارو فشتتو‌ید و یتدارند که شیهه و فرباد دوز خ ذر بن کوش آنها ات 


کمر خم دارند و پیشانیها و پشتها و زانوها و سر پاها را بر خاک نهند, و از 
خدای تعالی آزادی خود را از دوز خ بچویند. 


اما در روز, بردبارانند, دانشمندانند. نیکوهانند, پرهیز کارانند. ترس خدا چون 
چوبه تیر آنها را تراش داده و گوشت تنشان را آب کرده و در چشم بیننده 
بیمار ایند. و در آن مردم بیماری نیست. و بیننده میگوید: آنان پريشاندلند, 
و در آنها پریشانی دل از امری است بزرگ که خدا و دیگرسرا است. از 
کردار خود اندک نپسندند, و بسیار هم به چیزی نشمارند. آنان نزد. خود 
تهمت زده اند, و از کردار خود نگرانند, و چون یکی از آنها را ستایند و 
کار گام انار ار هکت فسوی رد من ودرا 
از دیگری بهنر شناسم و پروردگارم_ به من از خود من داناتر است. 
پرهرد ار انب انخه خوند مر امین از انح بندارند بهترم اسان و انچه را آز 
کردار بدم ندانند, بیامرز. 


نشان یکیشان این است که در او میبینی قوه در دین, حزم در نرمش» 
ایمان در یقین, حرص در دانش و دانش در بردباری, میانهروی در توانگری, 
خشوع در عبادت, جمالنمایی در نداری. شکیبایی در سختی,جویایی حلال و 
نشاط در رهنمایی, خودداری از طمع. کارهای خوب کند و ترسان است. 
شام کند و همتش شکر خدا است. صبح کند و همتش ذکر است. 


در حذر کردن. شب میگذراند , و صیح میکند شادمان, در حذر از آنچه 
بایدش از بیخبری و شادی, به آنچه رسدش از فضل و رحمت الهی؛ اگر 
نفسش سرکش باشد در انچه بد دارد. نیاز او در انچه خواهد 
برنیارد.چشمروشنی او در نعمت بی پایان است. و زهدش در آنچه نمیماند. 
دانش را به بردباری آميخته و گفتار را به کرداربینی. کوتاهآرزو است و 
کملغزش. دلش ترسان, و نفسش قانع است. کم خوراک و کارش آسان 
است. دینش محفو ظ, و شهوتش مرده است. و خشمش را فرو خورده. 
خیر او را ارت داد و از شر او آسوده اند. 
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اک مان طافلان باشنوه آورا از.داکیان تهیستهه و اکر در داکران, ایا از 
غافلان ننویسند. ار ی ی و ببخشد به آن که 
محرومش سازد, و پیوندد به آن کس که از او ببژد. دشنام از او دور است. 
و گفتارش نرم و هموار. زشتی و زشتکاری از او نهان است. و احسان و 
کار خوب او عیان. خیر او رو آورده و شر او پشت داده و رفته. 


در لرزشها باوقار است, در بدآمدها شکیا, در خوشی و رفاه بسیار 
شکر کزار..ستتم نکن بر آن: کی کم دشمرن.دارددنه کنام نکند برای آن کسشن 
که دوستش باشد. 


به حق اعتراف کند پیش از آنکه بر او گواهی دهند, ضایع نکند آنچه را باید 

تکهذاره و فراموتن نکند انجه یه بادش باید. کسی را به نام بد نخواند, و 
به همسایه زیان نزند, و به آسیبها که بیند سرزنش نکند. ی 
ِِ به در نشود. اگر خموش ماند, اندوه ّ خموشی ندارد, و اگر 
ده قوقهه نزنداکر : ها و | 


خود را در رنج دارد و مردم از او در آسايشند. خود را برای دیگرسرا در رنج 
افکند. و مردم را از خود اسوده سازد. از هر کس دوری کند, برای زهد در 
دنیا و پاکی از آلودگی است, و به هر که نزدیک شود, نرمش و مهرورزی 
دارد. دور کردنش, از کبر و بزرگواریخواهی نیست و نزدیک شدنش نیرنگ 
و فریب نباشد.» 


راوی میگوید: «همام ناله ای زد و جان داد, و امیر مومنان علیهالسلام 
فرمود: « هلا, به خدا, ارام که رای رو و 
«اینچنین میکند پندهای رسا به پندیذیران. ِ نکخ. ‏ به آن حضرت گفت: 


«خودت را چه می شود ای امیر مومنان؟» 

فرمود: «وای بر تو : ! راستش هر عمری را شنز آهدئن است که از آن 
نگذرد. و سببی است که از آن تجاوز نکند, آر ام بایتن وباز کو. هک مانتد آن 
را که همانا شیطان ان را بر زبان تو دمید.»؟ (1) 
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توضیح: کیدری گفته: همام دارای همت بلند است و این پرسنده هم چون 
نامش, بلندهمت بوده است. 


آبن اتف الحدید گفته: همام پسر شریح بن یزید است, از شیعه علی 
علیهالسلام و دوستان ان حضرت. و خداپرست و عابد بود. سر گرانی در 
پاسخ دادن به او, برای مصلحت در تاخیر بیان بوده تا زمان حاجت. نه از 
شا سای وا در اس کش صاحر یم که احاس سر ماه 
هنگام جواب دوست نمی داشته است, يا شاید با سرگرانی حضرت. شوق 
همام به شنیدن موعظه تشدید شده است. 


ابن میثم گفته: سرگرانی در پاسخ, برای ترس بر جان همام بوده, و بر اين 
نکته دلالت دارد قول امام علیهالسلام: «هلا, به خدا که از آن بر وی می 


ترسیدم.» و من مولف میگویم: این وجه روشنتر است. 


«از خدا بپرهیز و نیکی کن»: که بر تو واجب نیست اوصاف پرهیزکاران را 
با تفصیل بدانی و سازگار با تو, اکتفا به آن است که وصف آنها را به طور 
خلاضه, .مق :دانی, اف و را باید همان رعایت: تقوی و اجان و. کوب 
منظورش از تقوی, اجتناب از هر چیزی است که خدا نهی کرده است ؛ و 
احسان, انجام هرچه خدا فرموده؛ و این, سخن جامع همه فضائل 
تزهیز کاران و اوضاف نها انشت. 


«سوگند داد آن حضرت را به خودش»: تا اينکه او تصمیم گرفت اوصاف 
پرهی زکاران را بیان کند. ضميیر در «علیه» احتمال دارد که به امام برگردد و 
به وصف تفضیلی متقیان که مورد درخواست همام بود, ولی احتمال 


نخست روشن تر است و روایت شیخ صدوق ان را معین می کند. 


و اساسا شم نان افیا وتو اسفده ان تیان نافزمانن وی کو نهر 
برای دفع این توهم است که مدح متفیان و تشویق در طاعت. و بیم دادن 
از گناه, به سود او باشد, يا جلوگیری از زیانش. منظور این نیست که 
کارهای خدا هیچ هدفی ندارند و لازمه وجود او هستند آن گونه که حکماء 
پنداشته اند, بلکه اشاره به سخن متکلمین است که غرض و هدف در 
تکلیف به خدا برنمیگردد بلکه به خود بندگان رو زیرا خدا| خواسته 
احترام, و دادن ان به ناشایسته, به حکم خرد زشت است. از این 
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رو, آنها را مکلف کرد و رسولانی برای راهنمایی آنها فرستاد و به آنها وعده 
و وعید داد, و در معرض ثواب ب های پیوسته بزرگ نهاد؛و تفصیل این سخن 
در کتب کلام است. 


«معایش»: جمع معیشت. و وسائل زندگی یا جای زندگی است, و آنچه 
مابه زنده بودن است, که خدای تعالی فرموده: «تَحْنْ قسفمن یله 
مَعيشَتَهم فی الحیاه الحئیا», (بخش کردیم میان آنان و زندگیشان را در 
دنیا. »(1) و مواضع آفریده ها, مراتب ب آنها است که خدا فرموده در همان 
آیه: و بالا بردیم درجات آنها زا تشیت به بکذیکن. و منظور از ان« درجه 
های در دنیا است, چون توانگری و درویشی, تندرستی و بیماری, یا درجه 
های دینی, از نظر امادگی و پذیرش در دانش و کردار, يا هر دو, که این 


«گفتارشان حق است»: و دروغ نمیگویند. يا بیجا نمیگویند و از دروغ, 
فحش, , غیبت و دیگر گفته های باطل دوری میکنند, 0[ 
خدا و اظهار حق و از میان بردن باطل است. آغاز به گفتار فرموده, چهبسا 
برای اينکه سود و زیان زبان بیشتر از بقیه اعضای بدن است. 


«ملبس» : پا فتحه, یعنی لباسپوشیده, و اقتصاد, حد ذ میانه بین افراط و 
تقریط اشت, نعتی. هه حاسه خمسی کخرانیا راز عونت وه کداها را که 
پیستی و زبونی دارند؛ پا جامه شهرت نمیپو شند, مانند جامه مخصوص 
صوفیان؛ یا اینکه اقتصاد در گفتار و کردار شعار آنها شده, و چون جامهای 
آنها را در بر گرفته. 


«راه رفتن آنها تواضع است»: چون متکبران راه نمیروندٍ و بزرگی نمی 
فروشند که خدای عزوجل هم فرموده: «و لا تقّش فی الأْرَض مَرَحا», (و 
راه نرو بر زمین خوش گذرانه. 2۲ با روش آنها میان مردم يا در راه خدا 
با فروتنی است. «عغصوا ابصارهم»: «غض فلان طرفه». مانند مذ, یعنی 
چشمش را پایین انداخت؛ و 
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همین طور: «عضّ من صوته»: صدایش را فرو انداخت؛ و هرچه را که 
بازداری آن را غعض کرده ای. گوشهای خود را واداشتند برای شنیدن دانش 
سودمند. 


«وقفت 24 *.هأنند. ضخربت + یفتی, پیدسته ایستادم. «وقفته آنا وقفا»:یعتی 
«فعلت به ما وقف». کاری با او کردم که ایستاد. «وقفت الرجل عن الشی 
وقفا»: یعنی آن را در راه خدا| قرار دادم و منظور اکتفاء به شنیدن دانش 
سودمند است و اشاره دارد به ذم گوش سپردن به داستانهای دروع؛ و بلکه 
بسیاری داستانهای راست بی فروغ, چنانچه خواهد آمد انشاءالله. 


«و الرخاء»: با فتحه, راحتی زندگی است. قطب راوندی گفته: پرهی زکاران 
رنج دهند تنهای خود را در طاعت و خوشدل هستنند به ان رنج و مشقت که 
بر خود هموار کردهاند. چون خوشدلی در رفاه زندگی, و هر کدام از آنها 
که چنین باشند؛ و لازم است که «مضافی» در «تقدیر» گرفت. چون تشبیه 
جمع به واحد صحیح نیست, یعنی هرکدام از اینان هنگامی که در بلا باشند, 
مانند مردی هستند که خود را در رخاء قرار داده است. و نمونه آن, قول 
خدای تعالی است: «متّلَ الذین کفرّوا کمتل الذٍی نع , (نموته: آنان که 
کافرند چون کسی است که بانگ کند. )(1):یعنی چون هر کدام از آنها 


است. 


چهبسا مقصود این است که نمود آنها در بلاء جون نزول آنها است در 
خوشی و رفاه, مانند قول خداوند: [و اندر شوید چون اندر شدن انان. 4 
(2) یعنی نزولشان در بلا چون نزول انهاست در خوشی 9 و جایز 
است که «الذی» به معنای «ما» مصدری باشد. ابن میثم میکوید: احتمال 
است که منظور به «الذی» باشد و نون حذف شده باشد, مثل آنچه که در 
کفته خدای تعالی آهذه ست: «و خضتم کالذی خاضوا هِِ 


ابن ابی الحدید میگوید: محل «کالذی», «نصب» است. چون مصدر 
که «هاء» در 
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«نزلته» است مانند گفته تو که: « «ضربت الذی ضربت» مانند «ضربت 
الذی ضربته»؛ و تقدیر سخن «نزلت انفسهم منهم فی حال البلاء نزولا 
کانزول الذی نزاته منهم فی حال الرخاء» 


کیدری گفته: «نزلت انفسهم... (تا اخر) چون شور شهوت حیوانی خود را 
در هم شکستند و جان خود را به خوبی پاکیزه کردند. و پیکرها و جانهای 
وی ای تا ور را اسااخ وه 
در این جهان گذرا ندارند, و همه توجهاتشان صرف به دست آقتدن هدف 
آفرینش خویش است, از آماده کردن توشه معاد, و از هر سو رو کردن به 
پرستش پروردگار عباد. و توجهشان به تنها, تنها به طبع است. 


چون توجه رهروان حج حقیقی به شترچرانی, و دانستند به طور یقینی که 
هر رنجی در این راه بکشند, گرچه کلان باشد, در برابر انچه به ان میرسند 
ج از ملاقات دوست ۳ بت دست آوردن خواسته خود - ناچیز است.؛ و محنت 
نزد آنها چون نمک زندگی است. و بلا چون نعمت. و اينکه فرمود: (کالذی 
۰ مانند قول خدا است که: (اندر شوید چنانچه اندر شدند. + و چون این 
بیت حماسی که سروده است: 


چه بسا روزها که باز گردند/ چون برگشتن روزی که بودند. 
یعنی در بلا خوددارند, چون خودداری در هنگام خوشی و رفاه. 


و مقصود از بلاء بیماری و سختی و مانند انها است, يا هر دو, با تحمل رنج, 
و به همان مخصوص نیست., و خوشدلی آنها در رضا به قضای خدا است. 
چنانچه در مجالس آمده است, که آن را کین کردم به رضای آنها به 
قضای خدا. 


«خرد و کوچک شده جز آن در چشمهاشان»: از این عبارت؛ اختلاف در 
سیر فهمیده میشود که خدا بر دل آنان نشسته و جز او از دبده آنان 


تواز ره است. 


«آنان به همراه بهشتند»: راوندی میگوید: او به معنای «مع» است., و ابن 
ابی الحدید میگوید: به نصب «جثه» و به «رفع» هم روایت شده, بر این 
پایه که عطف بر «هم» باشد و احتمال اول بهتر است. در ان نعمتخواره, 
مانند کسی که ان را به چشم دیده بر اثر قوه ایمان, و یقین با شدت خوف 
و رجاء, یا دیدار نشانه قوت 
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یقین است و تنعم و عذاب به دنبال امید و بیم, که هر دو از نتائج یقین 
هلسند؛ و پدرم (قده) معنی آخری را برگزیده است. 


کیدری گفته؛ دانش و عقاید آنها برایشان بدیهی شده که امیر مومنان علیه 
السلام فر مود: «اگر پرده برگیرند مرا یقین فزوده نمیشود.» و روایت شده 
که «الجنه» به «نصب» است و در نتیجه, «واو» به معنای «مع» و خبر 
مبتداء «کاف» در «کمن راها» است. 


«دلهاشان اندوهبارند»: برای ترس از عقاب. زیرا چهبسا تقصیرکارند و 
شرایط پذیرش ۳ کارشان رنبوده که خدای عزوجل فرموده: «و الذین 
1 تون ما تا 5 2 هم وَجله 7 الی 9 مٌ راجعون», (و آنان که بدهند به 
1۳4 ای ۳ تفن و سا ترسان استه که هه دی 
پروردگارشان گردانند. 1(4) و از شرور آنان آسوده اند که قصد ستم به 
کسی نمیکنند که در خبر است: «مسلمان کسی است که مسلمانان از 
دست و زبانش در امانند.» و گفته اند: چون کارهاشان حسن واقعی دارند 
گرچه ند نمایند ؛ و در این تس تال باید که دور از ظاهر است. 


«لاغرند»: از روزه بسیار و بیخوابی شب تار و ریاضتهای ناهموار؛ یا از 
ترس خداء يا هر دو؛ سبکنیازند چون دلی به دنیا ندارند. و هوسرانی 
نمیکنند. چون ارزوهاشان کوتاه است و با انچه خدا داده میسازند. 


عفت؛ خودداری از همه حرام ها است. بلکه از هر شبهه و مکروهی. 
روزهای کهی در دنیا. ماندند که. به دتبال آنها آسایش درازی به دست 
آوندتد و این خهدبازر حاتی سودمندی است که دیگران ندارند. خدا در 
وصف منافقان فرمود: قما زبکث جارئهم». (سود نداشت بازرگانی 
آنان. 2(1)«اعقبتوم» صفت ایام است و «تجاره» عطف بیان برای راحت 
ی سس ال اس رات ی 
«استجر وا تجاره». 
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راوندی گوید: «نصب» مصدر است در حالی که فعاش محذوف است و 
این اتفاق فراوان میافتد؛ و رد فی تجارت؛ مانند علم و ربج به تجارت؛ 
مجازا اسناد داده می شود. و خدای متعال فرمود: «فما ربحت تجارتهم», 


ازهری میگوید: «ربح الرجل فی تجارته»: یعنی مصادف شد با بازاری سود 
اور؛ و «اربحت الرجل ارباحا»: به او سود دادی, پس تجارت سوداور؛ کویا 
سود می دهد و يا سوددار است., از «افعل» که به معنای فعل میاید. 


کیدری میگوید: نصب تجارت برپایه مصدر است که از معنای کلام گذشته 
برداشت میشود, چون مفاد این گفته: «صبروا ایاما» که دلالت دارد که آنان 
با این صبر چندروزه تجارت کرده اند ؛یا منصوب است و به فعل مقذری که 
بعد از آن تفسیرش می کند: یعنی پروردگارشان برای آنان تجارتی فراهم 
کرد؛ یا بر مدح و یا ی ات ماع تجاره»: قصد می کنم 
تجارتی را ؛ و یا «اخص تجاره»: ویژه می سازم تجارتی را تف ان زا بدل از 
«راحه» قرار دادن آن گونه که صاحب منهاج میگوید, قوی نیست, چون 
خود راحه سودآور نیست و تنها فتیر: آنان است که این راحتی ینس از 
تجارت را به دنبال دارد. 


«دنیا خواستارشان شد» : از راههای بد, پا از هر راه؛ میتوانستند مال و 
جاهی به دست بیاورند. اما آن را تپذیر فتند. وادر. آن نکو‌شیدند ؛ و گفته اند: 


چهبسا مقصود اهل دنیا باشند که به آنها نخ آوز دنز و آنها پذیراشان نشدند. 
«و اسره» - مانند ضربه - یعنی او را بست و زندانی کرد. «فدیه»: زخارف 
دنیا و لذتهایی است که ترک و اعراض از آنها را به دنیا واگذار کردند. 


مولف: کیدری روایتی آورده در چگونگی تجسم دنیا در برابر امیر مومنان 
علیهالسلام و رو کرداندن وی از آن: که در باره نکوهش دنیا آورده است, و 
کفته معتی. آن -خمله: این. ازنت: ی 
شدهاند انديشه کنی, درمییابی که همه در خود علی علیهالسلام وجود 
داشتتههومن این شعرها و عانند آنها را در کناب اتوار الععول از اشعار 
وصی رسول ۱ - آوردهام. 


شرا رای انم اش کی ارواه دای ان عای توف که 
آن در عالم مادی تن برخلاف طبع ملکوتی آنها است, و در این جهان آواره 
ند و 
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همه میل به عالم خود دارند, و به سبب اينکه آوازه است و سازشی با 
جهان ماده ندارد اسیر است و پیوسته اماده کوج به جهان خویش است و 
میکوشد موانع را از میان بردارد و دنیا را فدا کند. 


«شب چنین باشند و روز چنین»: در برخی نسخه ها «لیل» منصوب است, 
بنابر اینکه حرف «جر» حذف شده باشد, یعنی «اما حالهم فی اللیل». پس 
مقصود تفضیل حال انان است در شب و روز؛ و در برخی نسخه ها 
«مرفوع» است, پس هدف تفضیل حال شب و روز است. در شب, پا را در 
صف مینهند, , به گونهای که دو انگشت بزرگ انها برابر باشند و دو روی پاها 
و پاشنه ها به یک اندازه از هم دور باشند. در بعضی نسخه ها به جای 
«تالین», «ثالون» آمده است. 


در «قرآن خوانند با ترتیل», «یرئلونه» ضمیر به قرآن باز می گردد و نیز 
«یرئلونها» روایت شده که ضمیر «ها» به اجز|ء قرآن بازمیگردد. از امیر 
مومنان عليهالسلام رسیده است که: «ترتیل. حفظ وقوف و مواردی در 
خواندن است و اداء کامل حروف قرآن.» و اين تفسیر هر آنچه را که قراء 
در قرائت معتبر میدانند در بر میگیرد. حزن یعنی «هم» و اندوه؛ «حزنه 
الامر» - مانند نصر. - یعنی او را محزون ساخت. «حزن» - مانند علم - یعنی 
محزون گردید. «حژنه تحزینا»: در او حزن قرار داد. در بیشتر نسخه ها از 
باب تفعیل است و در برخی به مانند «ینصرون». 


اندوه خوردن به دنبال آیه های تهدید. روشن است, اما در آیات مژده 1 
نوید, به سبب بیم از نیافتن و اماده نبودن است. «ثار الغبار»: زمانی که 
غبار بلند شود و حرکت کند. «ثار القطا»: زمانی که از جایش بلند شود. 
ونان الغبار و اشستاره با زا خرکت دای 


چهبسا در اینجا مقصود از دارو, دانش است و از درد. نادانی؛ و استشاره از 
قرآن, به انديشه و تامل است که آنچه ون آن است به ذر آوزد و به دنبال 
آن برود. در حدیت نهایه آمده ایتک بکاوید قرآن راء زیرا نز آن است 
دانش اولین و آخرین؛ و چه بسا مقصود اين است که بکاوید و به در آورید 
دانشی را که نهفته در جان است به حسب آمادگی و کمال با انديشه و 
یادآوری. 
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پدر من - مولف - گفته: مراد اين است که با آیه های خوف., درد امیدواری 
مقرط را ذرمان کنند تا به فریبه اهن. از فکر خدا پر شد؛ و با ایة های 
امید, درد ترسی که به نومیدی میکشد درمان شود, و به تکمیل یقین, درد 
شبهه را که رخ می دهد, و به وسیله صبر, درد قساوت راء و با آنچه مایه 
نفرت از دنیا و خواست آن است. درد دنیاخواهی راء و مانند آن. 


«و رکن الی الشی» - مانند نصر - آن گونه که در نسخه ها آمده, و نیز 
مانند علم, بعنی تمایل پید | کرد و ارام گرفت؛ و منصوب بودن «نصب 
ابمم».سای طظرقیت اس یعتی «رسارگاهی که معایل اشامن ات 
و رفع آن جایز است. 


تطلع, سر کشیدن به سوي چیزی است و چشم به راه بودن آن. «لصب 
الشی»: همان بلند کردن آن و در برابر گذاشتن آن است. واژه «نصب »> 
بنابر ظرفیت, , منصوب است, یعنی گمان کردند که آن در میان دستهایشان 
قرار گرفته است. در برخی نسخه ها مرفوع است تا خبر «اِنْ» باشد. 
کیدری گفته: یعنی نزدیک است خورشید جانهاشان از اقق عالم تن برآید و 
به عالم بالا برمد از سوق به مقدع های. کر آن عالم. در آبات فرایی که 
بهترین ذخیره ها و ارجمندترین بخششهای الهی است. 


به قولی راوندی, ظن در اینجا معنی یقین دارد, مانند قول خدای تعالی: «ا لا 
بط اولنک. انیم متعونون». ابا طن ندارند انان که آنها ببه راشتی رنه 
خواهند شد. () بعنلی یقین دارند بهشت برابر آنها برایشان آماده است. 


ابن ابی الحدید 7 چهبسا به معنی «گمان» باشد. «#صفی الیه» - مانند 
رضی - یعنی به او متمایل شند. ص ی سمعه الیه»: یعنی آن را متمایل 
ساخت. زفیر انش صدای برافروخته شدن آن است. همچنین؛ زفیر به 
است. «شهیق» گشتن گریه در سینه با شنیدن صدا از حلق است. «شهیق 
الاغ» صدای او است. بودن زفیر و شهیق در اصل گوش هایشان, کنایه از 
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«حانون اوساطهم»: «حنی ظهره و یحنبه و یحنوه» یعنی آن را پیچید. يا تا 
کرد؛ پس تا شدن بر میانه هایشان. وصف حال رکوع آتان است؛ و 
«افتراش» همان پهن شدن بر زمین است. و وصف سجده های آنان. 


کیدری گوید: «فهم حانون» یعنی تا می شوند برای رکوع. «حنی» هم 


چنین است: «حانون ظهورهم علی اوساطهم» 


«یطلبون الی الله» یعنی از خدا می خواهند و میل و توجّه به او دارند. 
«قک الرقبه» - مانند مذ - یعنی آزاد ساخت گردن را؛ و «نک الاسیر»: 
خلاص کرد اسیر را. «و اما النهار» با نصب و رفع, ها کت کف قیلا: 
گذشت. کیدری میگوید: « اما النهار» نصب ان بر ظرفیت است و وابسته 
است به صفاتی که پس ان آمده: مانند «حلماء» و غیر آن " و حلماءء خبر 
مبتدای محذوف است. یعنی «فهم حلماء فی النهار» و رفع آن جایز است؛ 

به این شکل که: «امّا النهار فهم حلماء فیه» پس مبتدا هستند. و «بری 
السمم سره یعین راید ان را ؛ و «قداح» جمع قدح - با کسره در هر دو 
- و آن تیر است پیش از آنکه پر به آن گذاشته شود و تیزی در آن نهند, و 
کنایه از لاغری بدن و ضعف تن است, پا زوال آرزوها و خواسته های 
دنیوی. 


خلط در عقل. به معنی دیوانگی است. راوندی گفته و دیگران گفتهاند 
تفت هر کته آنا. تنکرن گفان میکند ديوانهاند, ولی دیوانه نیستند و ار 
ترس شید شدهاند. گفته شده «و لقد خالطهم» یعنی سبب دیوانگی آنان 
که بیننده گمان می کرد. «امر عظیم» همان ترس است. کیدری میگوید 
«قد براهم الخوف», یعنی ترس آنان را نحیف و لاغر کرده ۳ 
«خولطوا» یعنی جنونی با عقولشان آمیخته است. و استکثار, زیاد سحر و 
آن یک چیز است. 


«الهمت فلانا»: بعنی تسبتی که به او داده می شد در او کمان: می کردم 
«ائهمته فی قوله» یعنی در راستگوییاش تردید کردم. و اسم «تهمّه» است 
- مانند رطبه - و به سکون خواندن هم یی لفت است. و اصل با «واو» 
است و منظور این است که به خود تهمت میزنند که کوتاهی کردهاند, و 
دنبال دنیا رفتند, يا نیت انها پاک نبوده, يا به همه این معانی, و میترسند در 
عبادت خودبین و شهرتطلب باشند. يا به عجب 
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کشیده شوندء و نگرانند از کناه. کرچه از آن توبهکارند که چهبسا پذیرفته 
چون جامع شرایط نبودهاند, با اینکه خدا هم فرموده: « نما تفیل 
من المتّفین». (همانا بپذیرد خدا از پرهی زکاران و بس. 1(1) 


«]ذ| ی آحدهم»: تزکیه همان مدح و ستودن است و ترسشان از کشیده 
شدن به عجب و خودبینی و تکیه بر عمل داشتن است., و اینکه از خدا می 
خواهد او را مواخذه نکند برای همین است. احتمال می رود کنایه از عدم 
رضایت به حرف های مردم و تبرّی از ازکیه و گمان پاکی نفس است., چون 
به بدی دستور می دهد مگر اینکه خداوند رحم کند. 


«و اجعلنی افضل مما یظنون»: پایه مرا برتر از اندازه گمان آنها در خوش 
کرداریام بساز. این جمله از این ابی الحدید است. آنگام فرهود: بر گروهین 
گذر کرد. و آنان در باره او اختلاف داشتند. برخی او را میستودند, و برخی 
نکوهش میکردند. فرمود: (بار خدایا) اگر گفته نکوهشکنندگان درست 
است. مرا مواخذه مکن؛ و اگر گفته ستایشگران درست است, مرا بهتر از 
آنسناز. 


«فمن علامه احدهم انک تری له»: در برخی نسخه ها آمده «لهم». پس 
ضمیر برمی گردد به معنای «احدهم.» وقوت در دین, اين است که شک و 
شبهه به ایمان نخلد, و وسوسه و خطر , به اعمال نرسد, و نیت در کارهای 
دینی به سبب سرزذش بدخواهان و جز آن, سست نشود. خدای تعالی 
فرموده: «یجاهدون فی سبیل اللّه لا یخافون لَومَة 5 لایّمٍ», (جهاد میکنند 
در راه خدا و نمیترسند از سرزنش سرزنش گر. )(2) و حزم به فتح, 
محکمسازی کار و محکم گرفتن آن و برحذر بودن از فقوت آن است. و گویا 
معنی چنین است که حزم او مایه خشونت نیست بلکه با حزم با مردم 
مدارا| و نرمی می د 


«قصد»: میانهروی است, نه افراط و نه تفریط؛ در اسراف و تنگ گیری در 
ثروتمندی, يا در به دست اوردن ثروت. يا در انفاق, با بی نیازی از دل. 


«تجمل»: 
ص: 37 
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زینت کردن است و زیبایی و با اظهار ان خود را به رنج انداختن, و تجمقل 
در عین ناداری و احتیاج. پیمودن راه ثروتمندان و اهل تجمّل در حال فقر 
اشستر. به. این معنی. که.-شایتین به. خلق. تفیکند و به. آنجه: خدذا به او داده 
شا استو اسراز سب تبازی رخا سکن با به اي مغنی اشعت که.در عال 
تباز و تداری به آن مقدار که همکن است به تجتل. و زینته مییردازد و تیاز 
خود را برای مردم فاش نمیسازد مگر مقداری که پوشاندش ممکن نیست, 
بای از ماه اند به آندازم خی رانیه که اه در کت مرنم 
را دار 


«صبر در شدّت»: صبر بر شذّت فقر, يا عبادت, يا مصیبت ها, یا همه؛ و 
طلب در حلال. یعنی کسب مال از غير راه هایی که خداوند از ان نهی 
کرده است. «نشاط» با فتحه, خوشنفسی برای عمل و غیر آن. «هدی»: 
راهنمایی کردن؛ یعنی برای انسان, هدایت کردن مردم و پا هدایتیابی 
خویش نشاط دارد. «تحلاج»: گناه دیدن و معنی این است که طمع را گناه 


ابن ابی الحدید میگوید: حرف «جر» در ِِ از موارد به ضاا هرهاق 
است و محلش «منصوب» است تا مفعول باشد, و در برخی موارد به 
محذوف فتعاخ, است و محلاش «#نصب >> است ۳ صفت باشد. در گفته «فی 
دین» به ظاهر متعلق است. یعنی به قوّه ؛ گفته می شود: «فلان قویٌ فیٍ 
کذا علی کذا» و در «فی لین» به «محذوف» متعلق است ؛ بعنی. «جزماً 
کائنا فی لین»؛ و «فی یقین» و «فی علم» به ظاهر معا است و «فی» 
به معنای ۳ مثل فرموده تا «و لأصلبنکم فی جذوع النخل.»(1) 

و «فی غنی» متعلق به محذوف است , همچنین «فی عباده», و هر دو 
جهت احتمال می رود. «فی فاقه» به محذوف و «فی شذه» هر دو جهت 
احتمال دارد. «فی حلال» به ظاهر قته او است. «فی» به معنای «لام» 
است. «فی هدی» هر دو احتمال وجود دارد. «عن طمع» به ظاهر تفا و 


است. 


ص: 279 
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ترش آنان از کوتاه آهدن در کردار بوده در اندازه و چگونگی, يا از عذاب 
خداء با اشاره به آیه«یوتون ما عاتو1(»0) 


«هم»: آغاز تصمیم است و آنچه آدمی در دل دارد. شکر را از آن شام 
دانسته, چراکه روزی و افاضه نعمت و رسیدن به سود کسب بیشتر در روز 
است؛ و ذکر در بامداد. چون موانع آن در روز بیشتر است. و هر روز گویا 
وقت شروع عمل است. «حذر» و «فرح» - مانند کف - دو صفت است از 
حذر و فرح, با «حرکت» و منظور از فضل و رحمت, توفیق و هدایت یا 
چیزی است که شامل نعم دنیوی نیز شود و این فرح و شادی به شکر 
پبرمین. کرد بعضی از شارحان میگویند: ور ای و 
دارد و صبح فرح و شادی. بلکه مثل گفته ما است که می گوییم: شب و 
صبح را با ترس و شادی سپری میکند. همین طور است مخصوص کردن 
شکر به شب, و ذکر به صبح» و ممکن است مقصود این نباشد. و صعب 
(شخت): نفیض لول (نرم) است. «استضعت: غلی, فلان «انته»2 یعتی 
سخت شد؛, و «استصعب علیه نفسه» یعنی او از او اطاعت نکرد در مورد 
عبادتی که خوشش نمی آید, يا در مورد ترک گناهان. چون نفس دستور 
بدی می دهد, مگر اینکه خدا رحم کند. 


«و نمیدهد به نفس چیزی را که دوست دارد»: و نفس میخواهد از چیزی 
اطاعت کب که برایسش دشوار است, با از لاتهای فیگن, تا کردن نهد .و رام 
شود, زیرا پیروی نفس از کامجوییاش, مایه سرکشی او و رو اوردن به 
باطل و دوری از خدا است؛ و از این رو میبینی که نیروی عبادت در ریاضت 
کشان و آنان که عباخت مارا لاعر کرهه سس ان تیروسدان وه کوش کر انوا 


است. 


۵ طفرن کین فلای» و اف رالله. عیتهن- مانتد. ف و عه بعنی. شای بو 
خوشحال شد. و معنای آن این است که خدا اشک چشمش را خنک کرد 
چون اشک سرور و شادی خنک است و اشک اندوه گرم, و گفته شده 
«اقرژالله عینک» یعنی تو را به. از میت رساند خا خوشنود. شهوی و خشتمت 


آرام کشد و نکر نار توا شم با شین 
ص: 379 
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؛ و گفته شده معنای آن این است که خدا چشمت را خنک سازد به اينکه 
گریه اش قطع شود, و «قژه العین» هرکس ارزو و نهایت رضایت او است. 


«و ما لا یزول» (چیزی که از بین نمی رود) همان است که نزد خدا است و 
دیگرسرا؛ و «ما لا بیقی» (چیزی که نمی ماند) همان دنیا و زخارف دنیا 
است. 


«دانش را آميخته با بردباری»: چون میداند که برتری دارد, نه اینکه سستی 
دارد و بی مبالات ه است نسبت به آنچه به او میگویند یا در حقش انجام 
میدهند ؛ يا اينکه در گفتگو تند نمیشود با ايینکه دانسته سخن میگوید. گفته 


اند: 


سست را نمیپذیرد, پا انديشه میکند در باره چیزهایی که 0 و ان ۳ 


خاطر میسیپارد تا در دلش پایدار گردد. 


ی گفتار و کردار»: این است که چون مردم را به کار خوبی وامیدارد 
یا از بدی بازمیدارد, ِ سفن ان زا به کار منود با نه وعدم. وف مبکید. با 
اانا ۵ راز تک واه ری تیه کفار حو ایا زار خوت 
همراه میکند. 


«نزر و منزور»: یعنی که الا کل مان و مر ان اش ند 
برخی نسخه ها «آکله» به فتحه آمده, یعنی شکمش را از غذا پر نمی کند, 
چون پرخوری یکی از اسباب کسالت در عبادت و باعث زیادخوابی است. 
«حرز» جای محفوظ است. و «حرژ حریز» - مانند حصن حصین - و 
«حرزه» - مانند نصره - یعنی او را حفظ کرد. و منظور, عدم اهمال در 
امور دینی او است, و عدم راهیابی اسیب به دین او. «مامول»: ۳ و 
امید. «ان کان فی الفغافلین»: شاید هدف از این دو, قرین ان باشد که 
پیوسته به یاد خدا است. چه با غافلان باشد با با ذاکران. اما زمانی که 
غافلان است خدا را با افلیته زبان یاد می کند و این باعث ذکر غافلان نیز 
می شود و او در میان ذاکران نامش مکتوب می گردد. 


این گفته که: «لم یکتب من الغافلین» گوبا تفنن در عبادت است, يا به اين 
معنی است که ذکر او تنها با زبان صورت نمیگیرد تا از غافلان محسوب 
شود. بلکه دلش نیز مشغول ذکر خدای متعال است. 


ص: 380 


همچنین؛ , در مورد صله و قطع استعمال آن در مورد رحم است, و گاه در 
اعم نیز به کار گرفته می شود. «و بعیدا»: برگشت به سیاق پیشین است و 
اه ما ال اقا ای ها اه 
«بعد» می کنند, و همچنین است غیبت و حضور و اقبال و ادبار. و احتمال 
می رود که منظور از بعد, قلت قلت و کمی باشد,چون تقوی غير از عصمت 
است: و معکن است که منظون از اقال فزونی باشد و از ادیان کمن؛ 
یعنی پیوسته تلاش می کند تا خیرش فراوان و شژش کم گردد. 


پدر مولف فرموده: ممکن است که منظور از معروف و منکر, خوبی کردن 
و بدی کردن به خلق باشد؛ و «زلازل» یعنی شدائد؛ و «وقور». «فعول» 
است از «وقار» با فتحه, و آن بردباری و سنگینی است؛ و «رخاء»: رفاه و 
وسعت زندگی است. «وصیف» همان جور و ستم است. منظور از «اثم». 
انحراف از حق است و هدف این است که حق را به خاطر دشمنی و 
دوستی رها نمی کند اگر حکم و داوری می کند, و به دشمن ستم نمیورزد 
و به دوست کمک نمیکند تا او را از حق بیرون نکند. 


«لا یضیع ما استحفظ»: یعنی اموال و اسراری را که به امانت نزد او نهاده 
اند ضایع نمی کند. ضایع نمودن, در مورد اول به معنی خیانت کردن و 
کوتاهی کردن, و در مورد دوم به معنای افشاء کردن و پخش کردن است؛ 
بشود. ی انچه را که دستور 
داده اند از آیات خدا, و عبرت ها و مثل ها را نی حاطو فیمتا سنا وان ار 
اینهاء از خدا و مرگ تا بازگشت , نف ارت ین ها ارت ور بر 


میگیرد. 


«نبز» با «حرکت», لقب است و گفته شده بیشتر در مورد لقب های 
مذموم به کار می رود. «منابزه» و «تنابز»: سرزنش کردن یکدیگر است و 
با لقب های بد یکدیگر را خواندن است. «مضاره»: ضرررسانی. «جار»: 
همسایه منزل؛ و نیز کسی که به او پناه دادهای تا به او ستم نشود. 
«شمت» مانند فرح است, و «شماته» با فتحه. بعنی به گرفتاری دشمن 
شاد شد. «لا پدخل فی الباطل» یعنی در مجالس 


ص: 391 


فسق و لهو و فساد نمی رود, يا مرتکب کار باطل نمی شود؛ و همین طور 
است «خروج من الحق»: از مجالس حق بیرون نمی رود, يا حق را ترک 
نمی ک: 


«لم یمه صمته»: چون از مفاسد سخن گفتن آگاه است و از گفته باطل 
لت نمی برد یا به دلیل اينکه دلش به هنگام سکوت به ذکر خدا مشغفول 
است. «لم یعل صوته»: یعنی صدای خنده اش بلند نمی شود, يا به تبسم 
بسنده می کند, زیرا بیرون رفتن از تبسم غالبا با خنده با صدای بلند همراه 
است و حد متوسط کمتر است. «و اراح الناس»: چون به خودش مشغول 
است زهد بر خلاف تمایل و رغبت است. و بیشتر در مورد عدم رغبت به 
دنیا به کار می رود. «نزاهه» با فتحه, دوری از هر گونه پلیدی و امور 
ناخوشایند است, و زهد و نزاهه, چون از اهل دنیا و اهل باطل اعراض می 
کند, و گفته شده برای دوری از کثیف شدن ابرو است. 


«خدیعه» - مانند کریمه - اسم از خدعه است. یعنی او را گول زد, به گونه 
ای که نفهمد می خواهد به او ناخوشایندی برساند. «صعق» - مانند سمع - 
یعنی بیهوش شد از شنیدن صدای صیحه و غیر آن؛ و «ویح» واژه رحمت 
است و در هنگام شگفتی به کار می رود ها مورد استفاده 
قرار گرفت. «تلطف»: دز. این کون موارد, به معنای احسان به کسی است 
که بدی کرده است, و پیش از این, در اين باره سخن گفته شد, و نیز در 
مورد برخی از جملات گذشته در شرح روایت ت: کاقی: که ذیکر نها را تکراز 
نمی 


وا اضوه: ( غلافه: ,مجلضیی ‏ میکويم؛ فی خی الققول لاک ماد این امخه 


است. 


و باز هم میگویم: چون پیشوای محققان, ابن میثم بحرانی, در شرح این 
حدیث راه دیگری رفته, خواستم آن را بیاورم تا خواننده از بیشتر آنچه در 
باره آن گفته شده آگاه شود. او که آن حضرت یک توصیف کلی از 
پرهیز کاران کرده و فرموده: پرهی زکاران همان اهل فضائلند ۱ 
وابسته به اصلاح, دو نیروی دانش و کردار را ۱ خود ت انگاه او ان 
فضائل را شرح داده و اين گونه دستهبندی کرده است: 


ص: 292 


1- . تحف العقول : 154 - 158 


1 درستی گفتار که عدالت زبان است. و خلاصه اش این که: از آنچه باید 
بگوید خاموش نماند تا تقصیر کند, و آنچه باید از اين خاموش بود نگوید تا 
زیاده روی کند, و سخن را به جای شایسته آن بگوید. و آن خصوصی تر از 
ات کی ای ای اف ماحنسا ای ات 


2 امه شان مبانه. است و آین. عدالت ور بفشای: استه نم حون خامه 
خوشگذرانهای خودنما؛ و جامه گدایان بهودی که در خور زاهدان نیست. 


3. راه رفتن با تواضع, , چون تواضع دنبالهروی ملکه عفت است., و میانه به 


خواری رفتن و سبکسری و بزرگی فروختن و گندهدماغی است؛ و باید آرام 
و با وقار باشد. 


5 تنها گوش دادن به دانش سودمند که عدالت در نیروی شنوایی است. و 
ذانشهای: سودهتد آنهایین هسستند که تیروی. آنجنشه را به. کال مخیر فنایند؛ 
از علم الهیات و هرچه با آن مناسب است, و آنچه نیروی قوه عملیه را به 


0 خود را در بلا و خوشی به یک جا وادارند و در برابر هر دو بی تفاوت 
باشتد: از آفدن:بلا تامید خشوتن و از خوستی کهدیه آن. برستند مست: نی وید 
و در هر دو حال شکر خدا را کنند. «الذی» صفت مصدر محذوف است و 
ضمیر عائد است و تقدیر آن چنین است که: «نزلت کانزول الذی نزلته فی 
الرخاء», و احتمال می رود که منظور از«الذی». «الذین» باشد و «نون» 
حذف شده باشد. مثل گفته خدای متعال: «کالذی خاضوا»(1) و چهبسا 
مقصود مانند کردن حال نزول در بلا است به حال نزول خوشی و رفاه, و 
مقصود یکی است. 

7 شیفتگی به ثواب خدا و بیم از عقاب او تا آنجا که جانشان در تنشان 
بیقرار و گریزان است, و اگر نبود مدت عمر مقدر و اين شوق و خوف 


هرگاه وجدانی شوند؛ 9 در کردار و رو ردان از این جهان را به 
دنبال دارند, و اغاز 


ص: 383 
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آنها تصور و کت آفریدگار است و به همان اندازه تصور ی وعد و 
ویر او است؛ و همان اندازه بیم و امید به دنبال دارد که دو باب بززکگ 


8 بزرگواری آفریننده در دل آنها تا آنجا که کششهای خداخواهی آنان را در 
دوستی و شناسایی به هم درامیزد و به ان نسبت, جز خدا را کوچک 
شمارند در دیده دل خود. 


و اینکه فرمود: «[حالت ] آنان و [در برابر] بهشت, چون کسی است که آن 
را دیده - تا آنجا که فرمود: معذبند.» اشاره است به اینکه عارف گرچه با 
تن خود در دنیا است. ولی با بینایی دلش به احوال بهشت و سعادت آن, و 
احوال دوزخ و بدبختی آن پی میبرد, چون حاضر در بهشت و نعمت آن 
است, و حاضر در دوزخ و عذابش, و این مقام عینالیقین است و برابر این 
مقام است شوقشان به بهشت و ترسشان از دوزح. 


9 اندوه دلهاشان, و آن ثمره ترسی است که , بر آنها چیره است. 


0 بی آزاریشان, که سرچشمه رها کردن دنیایرستی است و بیهوده 
هایش, و عارفان از ان برکنارند. 


1. لاغریشان, که از بسیاری روزه و بیخوابی, و خوراک ناهموار و جامه 
خشن و ترک لذتهای دنیا است. 


12 و به همان ضرورت خورد و پوش بس کنند. و 


13. پارسایی آنان, که نهاد عفت و فضیلت نیروی شهوت است که میانه دو 
رذیله بی شهوتی و هرزگی است. 


4 شکیبایی بر ناگواریهای روزگار و زندگی که ترک کامجوییها و تحمل 
۳ مردم است, و دانستی که شکیبابی, اتشتاد کت در برابر نفس سرکش 
است تا دنبال کام جوییهای زشت نرود. و همانا یادآور شد که زمان 
شکیبایی کوتاه است و به دنبالش آسایش طولانی است تا بر آن وادارد. و 
این آسایش طولانی به 


ص: 294 


خوشبختی در بهشت است که خدا فرموده: «و جزاهم بما صَبرّوا جنهٌ و 
خریر». و پاداششان را در برابر شکیبایی بهشت و دیبا. 9 
و بازرکانتی ستنودفتدر که استعاره. اوزده برای کارهای خوب و انجام 
فرمانهای خدا, و وجه مشابهت این است که بهای آن را با کالای دنیا دادند, 
و با عبادت کالای آخرت خریدند؛ ؛ و لفظ ربح را آفزده نفتی از این جفاماه 
سود بردند. زیرا کالای دیگرسرا فزونتر و با ارزشتر است از کالای دنیاء و 
روشن است که فراهم شدن وسائل آن از سوی خدا| است و آمادگی به 


راز ای ای است. 


5 دنیا را نمیخواهند و او خواستار آنها است. و زهد راستین دارند, که از 
فدان پارشاین افنت.: خواساری قیا ار آها این استه که هتقوانته 
سرور و اشراف باشند و قاضی و وزیر گردند و مانند انها؛ و اگر بخواهند, 
زمینهاش را دارند که به آن بر سند, و چهبسا مقصود خواستن دنیاداران 


6 و خود را به بهای دنیا از اسیری در آن رها کردند, اشارم است به 
کسف. که ,در درا یه و از ان بهره مند بوده, و با ترک و روگردانی از 
آن و تمرین طاعت خدا, زنجیرهای پست دنیاداری را از گردن خود گشوده 
و آزاد شده است ؛ و تعبیر به اسارت. استعاره است از اينکه وضع دنیاداری 
بر دل آنها پایدار بوده و واژه «قدبه» به معنی عو ض کردن بهره مندی از 
دنیا و زویکردآنتی از آن و مواظبت بر طاعت خدا است. و تنها با «واو» 
عطف داد در «ولم پریدوها», و با 2 در «ففدو», برای اینکه زهد در 
دنیا چهبسا پیش از دنیاداری است و چهبسا پس از آن: که پیامبر 
صلیاللهعلیه و آلهوسلم فرمود: «هر کس مقصد بزرگتر خود را آخرت ساخت, 
خدا او را خاطرجمع میکند, و دنیا در برش فاد بینی به خاک مالیده و 
ناکام.» پس در اینجا عطف به «فا۶», زیبا نیست., اما فدیه چون پس از 
اسارت ند آن را با «فاء» عطف داده است. 


کاسمافان راشسگام بای غافت در همکد قوان را ال 
میخوانند, تا فرموده «گوشهایشان» که اشاره است به فرمانگزار 
گراننفوس 
ص: 385 
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سرکش خود به عبادات و کاوش قران عزیز در خواندن ان. و نهایت 
شمرده خواندن برای فهم مقاصد ان, و اندوه خوردن از ذکر وعیدها و 
تهدیدها هم کاوشی است برای درمان دردهایشان 


و چون مایه دردشان همان نادانی است و رذیله های دپگر, در عمل, درمان 
نادانی دانش است. و درمان هر صفت بد, به دست اوردن فضیلتی است 
که ضد آن است. و با خواندن قرآن و کاوش آن, و با اندوهخوری از تهدید 
خدا, دنیاپرستی را درمان میکند. و درمانش همان دانش است که درمان 
نادانی است. و هر فضیلت که قرآن به آن تشویق کرده, درمان صضد آن 
است از اخلاق بد, و باقی گفتار در چگونگی اندوهخوری و شیفتگی است. 


«خم شو‌ندم آتورین مان وی : بیان عجونعی ر کوع آنان.است: 


«به خاک نهادن پیشانی بیان وضع سجده است؛ و کلام آن حضرت: «هفت 
استخوانی که بر زمین نهاده می شوند» تا: «گامهایشان». هدف از آن 
عبادتها را توضیح میدهد. 


19 فرمود: در روز حکمایند به روش شرع که کمال قوه علمیه و عملیه 
است, زیرا| همان بوده که میان صحابه و تأبعین معروف بوده نه ت 
یونانی. و در روایتی «حلماء» (بردباران) امده. چون بردباری فضیلتی است 
خشم باشد؛ و برای نماز نام شب را برده. چون برای عبادت از روز 
شایسته تر است. 


9. از علما و دانشمندان هستند و قوه نظر و اندیشه دارند در شناخت 
خدا| و صفات او. 


20 از نیکوان هستند ؛ تکیت به پارسایی برمیگردد چون در برابر «هرزه» 


امده است. 


ره کارانتهه تض داز ان در اینجا ترس از خدا است. پیش از این 
درباره عفت و خوف مطالبی بیان شد و اکنون ضمن اوصاف روزانه انها, 
دوباره ان را در اینجا اورده, در حالی که انجا مطلق اورده بود. 


ص: 386 


«ترس آنها را تراشیده»: آن فرمایش عظیم, شرح اثر خوف است که بر 
آنهاچنزه شدهر وخفت: این اتر را دار نرای آنکه تفس کار کزان مسا از 
کارش باز میدارد و قوه شهوت و خورای را از کار خودشان میاندازد ؛ و آثر 
خوف را به تراش تیر مانند کرده, برای بیان شدت لاغری, و دگرگونی چهره 
نم ختال. ان آمده است , و سستی پدید آمده از انفعالات نفسانیه, چون 
خوف و اندوه تا آنجا که چهره بیمار دارند و گرچه بیمار نباشند. 


میگوید دیوانه اند, که اشاره است به آنچه رخ میدهد برای برخی از عارفان 
که به عالم بالا میپیوندند و از تدبیر تن باز میمانند و سخنی میگویند بیرون 
از آنچه بای و زشت است نزد ظاهر شریعت, و آن را به دیوانگی تفسیر 
میکنند, و چهبسا به کفر و بیدینی, و آن اف سترکت ربا از درامنخند, 
ات سای نان است ار ماه ان دای فرتطااعه اعان غالم 
بالا. 


2. اینکه کمتر از کردار خود را نمیپسندند, تا آنجا که فرموده: «بزرگ», 
برای تصور شرافتی است که هدف کردار انها است. و میفرماید: «به خود 
تممتته نت۳ انجا که «انخه ندانتد و تهمتشان: نوشن از تردید: آنها 
است در قضاوت و به حسن عبادتشان, و اینکه نزد خدا پذیرفته است و 
خدا پسندد و به خدا رسانند. زیرا این وهم مایه خودبینی در عبادت و 
کوتاهی از فزودن بر آن است, و این شک و تهمت خود به پیروی از نفس 
اماره, مایه ترس ميشود, از اینکه این اعمال نارسا باشند به انچه باید و 
شاید, و این برانگیزاننده کردار و شکننده عجب است؛ و دانستی که عُجب 
و خودبینی از مهلکات است چنانچه فرمود: «سه تا هلاک کننده اند: بخل 
پیروی شده, هوس رانی, و خودبینی به خویش.» و همچنین, ترس آنان از 
تمجیدشان دزمان وروی است. که از این انمخید یرنه ند از تکبر و خودبینی 

به آنچه سبب تمجید است, و پاسخ هر کدام آنها در برابر تمجید دیگران از 
او انن انیت که مد من خودم را بهتر از دیگری میشناسم. 


آنگاه شروع میکند به بیان نشانه ها که روی هم نشانه هر کدام است, و 
اوصاف پيشين, گرچه بیشتر آنها ویژه و معرف هر یک هستند, جز اینکه ریا 
در 


ص: 2397 


برخی راه دارد و دلیل بر تقوای راستین نیست, و انها را باز به شرح زیر, 
گرد اورده و دستهبندی کرده است: 


یکم: قوت در دین,؛ که در برابر وسواس خناس اناد کین گند, و فریب 
مردم را نخورد, و او دیندار و دانشمند است. 


دوم: عاقبت سنجی در کارهای دی و دتياه ق بانداری فر آن با نرمش با 
مردم. و سخت نگرفتن به آنها که در مثل آمده: «شیرین نباش تا آنجا که 
بلعیده شوی, و نه تلِخ, تا آنجا که به دور افکنده شوی.» و این ثمره عدالت 
در معامله با مردم است, و دانستی که نرمش چهیسا از فروتنی خوبتر 
است که 1 5 احفِض جناخک لِمَنِ بتک من الْْوْمنین». و فروتنی 
نا 
نفس است. و دومی صفتی پست است که نمیشود حزم با آن همراه باشد, 
زیرا نفس زبون از همه سو تاثیرپذیر است. 

سوم: ایمان با یقین. چون ایمان. باور کردن صانع است و آنچه در شریعت 
امده. و اين باور سخت و سست دارد؛ یک بار تقلیدی است که اعتقاد 
درست بی دلیل است. و یک با ر علمی است که با دلیل همراه است ؛ و بار 
دیگر انز علم با علم ببه ایم. استه کم جر آن تفت و آن «علم الفن» 
ات ماکان مسر سر آن تصاسنو و تصوسال کی اش فیته 
که مقام شهود است به واسطه دور کردن پرده های طبیعت و روگردانی از 


ای ات ی ای وی ات ان 
ان راه ندارد. 


چهارم: حرص در دانش و فزونی ان. 


پنجم ؛ علم با حلم که نیروی فر شته ای, با بردباری که فضیلت نیروی در 
زندگی است به هم میپیوندد. 


است و دور انداختن فزونی بیش از اندازه ضرورت و ناچاری. 


ص: 388 
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هفتم: خشوع در عبادت است که ثمره اندیشه در جلال معبود است. و 


هلشتم : جمالنمایی در نداری, با ترک شکوه به خلق و درخواست از آنها و 
اظهار بی نیازی از آنها که از قناعت و رضا و بلندهمتی برمیاید, و توجه به 
وعده نزدیک خدا و آنچه برای پرهیز کاران آماده شده به آن کمک میکند. 


ات و ال ها سای اس 


پرهی زکاران و تصور شرف هدف انان زاییده ميشود. 


دوازدهم: کارهای خوب با نکراتن از اینکه به وجه شایان نباشند و پذیرفته 

ننشوند, چنانچه از امام سجاد علیهالسلام روایت شده است: «سواره 
و و از هوش رفت.؛ , و چون به هوش آمده سیب پز سیدفد: 
فرمود: «از ترس اینکه به من فرمود: «لا لبیی و لا سعدیکی». 


سیزدهم: شبهنگام شکر میکنند به آنچه روزی در روز نصیبشان شده, و 
۱ ۱ ۱ ۲ و کمالات 

نفسانیه و بدنیه را به آنها روزی کند. که فرمود: «قَادْکُرُونِی کرک و 
اشنها لی ۶ لا تور ساوض کته قا بایان گفم ده شگزم کسد و 
ناسپاسی نکنید. 1(4) 


چهاردهم: شب را در حذر کردن بگذراند و صبح کند شادمان. و مقصود از 
آوردن کلمه حذر و رحمت, تفسیر آن چیزی است که باید از ان در حذر بود 
و یا با آن شناد شد ؛ منظور, اختصاص شب گذرانی به حذر و صبح کردن به 
شادی نیست, بلکه باید در هر دگرگونی چنین بود, چنانچه شکر شبانه و ذکر 
بامدادی هم به همین معنا است و چهبسا مقصود «اختصاص» باشد. 


ص: 389 
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پانزدهم: «اگر سرکشی کرد... - تا آنجا که فرمود؛ دوست دارد» ایستادگی 
در برابر نفس سرکش است هنگام سرکشی او, و وادار کردن او است بر 
آ تا هم مسرت ناسا سم و رات ماع ان نت 


شانزدهم: چشمروشنی او در چیزهای پایدار است. که عمالات نفسانیه 
ماندنی هستند, مانند دانش و حکمت و اخلاق خوب که لذات باقیه و 
سعادت جاوید به دنبال دارند؛ و روشنی چشم, کامیابی و خرمی است که 
مورد نیاز است؛ و روشنی دیده و خنکی ان راء با دیدن مطلوب خود و زهد 
او در انچه نمیماند از لذتهای دنیا, دنبال میکنند. 


هفد هم : دانش را با بردباری درميآمیزد و نادانی و تندی نمیکند, و گفتار را 
با کندار ماهیزد و انحهوا کم و نمکنم نمیگوید, و به کار خیر وانمیدارد, 
در حالی که خود انجامش نمیدهد, و از زشتی باز نمیدارد , در حالی که خود 
آن را به جا میأورد. و وعدهای نمیدهد که خود خلافش رل کنجر چون در این 
صورت دشمن خدایی است که فرمود: «کبر مَفتا عند عَلْد اللّه أَنْ تقولوا ما لا 
تَفِعلون», (چه دشمنی کلانی است نزد خدا که ی آنچه نکنید. (1) 


هیجد هم . ارزو را کوتاه و نزدیک میدارد, برای اينکه بسیار باد هر و باد 


رسیدن به خدا را 


چون کار خیر شیوه انها است, و کشش به لفزش و خطا در انها کم است.؛ 
و از روی ناچاری يا سهو است. و شکی نیست که کم است. 
بیستم: هراس دل از تصور بزرگواری معبود. 


بیست و یکم: قناعت است., که از ملاحظه حکمت خدا برمیاید و دریافت 
روزی از اوء و کمک آن است تصور سودهای امروزه آن و ننیجه آن در 
سرای دیگر. 


بیست و دوم: کمخوری است, از ملاحظه اینکه ری شکم هوش را میبرد و 
رقت را میزداید و قساوت و تنبلی به بار میاورد. 


ص: 390 
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زور نگوید. 


بیست و چهارم: نگهداری دین او است., تا در آن اهمال نکند, و خلل بدان 
نرساند. 


بیستت: و بنجم: مر کف هت او استت. که خموش اشته از آنکه تایه 
پر کنتنت آن به:با رشایی است:: 


۱ ت‌. 


بیست و هفتم: خیر از او ارزو دارند که بیشتر کار خیر کند و ازارش به 
نمیر سد و مردم میدانند شرانگیز نیست. 


بیست و هشتم: ذکر میان غافلان و بی غفلتی میان ذاکران است. که اگر 
مردم او را خموش از ذکر بینند, چون دم بسته باشد. او را از غافلان 
میشمارند, اما در بر خدا او را از ذاکران مینویسند. زیرا دلش به یاد خدا 
بوده, و اگر در میان غافلان با زبان ذکر خدا بگوید, روشن است که از 
غافلان نوشته نميشود. ذکر خدا را مدح بسیاری است. و آن دری است 
بزرگ از درهای بهشت و پیوسته به آستان خدا, و ما به فضیلت و اسرارش 
اشاره کردیم. 


بیست و نهم . : گذشت دارد از کسی که , بر او ستم میکند. گذشت از فضائل 
شجاعت است, و نام ستمکارش را برده» چون داعی انتقام در باره او 


سی ام: کسی که او را محروم کرده میبخشد, و این فضیلت از سخاوت 


سی و یکم: پیوند برقرار میکند با کسی که از او بریده» و این از عفت و 
پارسایی برمیخیزد. 


سی و دوم . دشنام از او دور است و کمتر گفتار ناهنجار به زبان میاورد. 


سی و سوم: نرم سخن است در گفتگو با مردم, و در پند و معامله با انها, و 
ان پاره ای از تواضع است. 


ص: 31 


سی و چهارم: کار زشت از او نایاب است و کار خوب. حاضر باب؛ زیرا 
پابند حدود الهی است. 


سی و پنجم: خیرش رواور و شرش در گذر است, و این مانند «شماره 


بیست و هفت >» است. 


و چهبسا روآوری خیر او, فرون از طاعت تین کم تشن بر ای ان و به 
همان اندازه شر او گذرا است. زیرا| هر کس در کاری کوشا است. از 
ضدش بری است. 


سی و رشتنم : باوقار است در لرزشها و رخدادهای بزرگ و9 فننه هایی که 
دل و حال مردم را پریشان میکند. و اين وقار از شجاعت است. 


سی و هفتم . در بدآمدها بسیار شکیبا است, جچون پایدار است و همتش 
بالاند ار مور شا است. 


و هرثرنم " و رفاه و خورزٌ پار 1 ۹ گزار | ۳ زیرا ۲ ۲ را 
دوست دارد. 


نی و نهم؟ سم نمیکند .بر کسی که دشمن آو است: با وجود‌داعی:بز آن 


چهلم: برای دوستش به گناه نمیافتد. و اين کناره گیری از هرزگي و 
هوسرانی درباره محبوب است, که آنچه 1 نشاید به او میدهد, يا جلو آنچه 
را که بر او باید. بگیرد, چنانچه قاضیان بد و فرماندهان جور, ناروا و ناحق 
میکنند. و پرهیزکار بدین کارها گنهکار نميشود, با وجود داعی بر آن که 
دوستی است., و عدالت را در همه چیز رعایت میکند و به همه برابر نگاه 
میکند. 


چهل و یکم: به حق اعتراف میکند پیش از آنکه گواه بز او گواهی بدهد, 
زیرا دروغگو نیست, و گواه با انکار حق مورد نیاز است. 


چهل و دوم: سپرده را نگهمیدارد و در آن چیزی که خدا از دین و قرآن به 
او سیرده, کوتاهی نمیکند, چون پارسا است و پایبند به حدود خدا. 


چهل و سوم: هر چه از آیات خدا در یاد دارد, و از عبرتها و مثلهاء فراموش 
نمیکند و به کار میبندد, چون پیو سته منظور دارد, و به خاطر مر میگذراند. 
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چهل و چهارم: نام و لقبهای بد نمیپراند. چون خدا در قرآن از آن غدقن 
کردم و فرمووه «و لا ار وا باالقات 7 و مرانید العاب‌مد را ال برای 


اينکه کاری است فتنهانگیز و تشز میان مردم و جداییافکن و مخالف 


چهل و پنجم . : زیان به همسایه نمیرساند, چون پیغمیر صلیاللهعلیهوآلهوسلم 
در باره او سفارش کرده, و خداوند: 5 الجار ذی الفَرّبی 5 الجار الخْیّب». 
([همسایه خویشاوند و همسابه خانه دوز پهلوی آزخ: 2(۲) و سفارش پیامبر 
صلیاللهعليه و آله در روایتی است که: «سفارش کرد مرا پروردگارم به 
همسایه, آنچنان که پنداشتم او را وارت خواهد شناخت. > به جهت هدف 


چهل و ششم: به سبب مصیبتهای وارده سرزنش نمیکند, چون اسرار قدر 
و علت مصائب را میداند, و خود را در معرض آنها میشناسد, و از مصیبت 


زدگی دیگران شاد تمیشود. 


حهل و هقف فر آفر تال مداخله سکن و از کمن رون تسیشهه که باظال 
او را اک دوز گنه ۹ نزدیک, که خواست او است و 


دارد, و غم در خاموشی از حقی است که بیانش باید, و بیجا باشد. 


چهل و نهم: در خنده قهقهه نمیزند, چون یاد مرگ و دنبالهاش بر دل او 
چیره است., و در اوصاف مقفنر.. ایا نامع مه اه رسیده که بیشتر خنده او 
تبسم بود و گاهی دندان نما بود و اهل قهقهه و کرکره در خندیدن نبود, که 
دو گونه خنده همراه با صدا است. 


پنجاهم: چون ستم میبیند شکیبایی میورزد تا خدا برای او کین کشد, زیرا| 
نتیجه صبر را, که وعده ارجمندی است, میداند, که چدا فرموده: «ذلک و 
من عاقبِ بمئل ما غوقب به نم بفی عَلیّه لَینصَرله خ اللّه», (آن است و هر 
کر 
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1-. حجرات / 11 
2-. نساء / 36 


کشید و بر او ستم شد البته که خدایش یاری کند. )(1) و فرموده: «و لین 
بر ند نم هو حَیْرُ للصّابرین», [و اگر شکیبا باشد البته که آن بهتر است برای 
شکیبایان: 2(1) 


پنجاه و یکم: خودش از او در رنج است که سرکش و بدخواه است. چون 
در برابرش ایستادگی میکند, و او را مقهور میسازد و بياید و مردم از ازار 
او اسوده اند. 


پنجاه و دوم: : دوری کردنش از آنان که دور شود برای زهد او است از آنچه 
در دست مردم است و بر کناری از آن, نه از تکبر و بزرگ شمردن خود؛ و 
همچنین؛ , نزدیکی او به دیگران برای ترصتین و هر ورری:جا آنان ام 
برای نیرنگ و فریب آنان از برخی مطالب. چنانچه شیوه پلید نیرنگباز 
است. این و ی ولی _به تعبیری 
دیگر آورده شوتد: با تنها کفته شوند. سیس بار دوم با جز آن: ترکیب 
گردند.»(3) 


1 امالی صدوق: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مردی از یاران امیر 
مومنان به نام همام, که عابد بود, برخاست و گفت: «ای امیر مومنان, 
پرهیزکاران را برایم وصف کن و مجسم ساز, چنان که گویی به آنها 
مینگرم.» 


آن حضرت از پاسخ دادن سرگرانی کرد سپس فرمود: «وای بر تو ای 
همامراز خها نوشن و تیکو کار باس زیزا کط با آنان است که پزهر کارتو. و 
انان که احسان کننده اند.» 


همام گفت: از تو خواهش دارم [سخن بگویی ]| سوگند نظ ان که ارجمندت 
داشت به هرچه مخصوص تو است. و به تو بخشید, ش تیا راد اراس 
به تو داد, و بخشید که آنها را وصف کنی برایم.» امیر مومنان روی دو پا 
ایستاد و خدا را سپاس گفت و ستود و رحمت بر پیغمبر و خاندانش فرستاد 
وآنگاه فرمود: 
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3-. شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی : 364 - 369 


اما بعد, راستش خدای عزوجل آفرید خلق را شام افر تشن از طاعت 
آنها بی نیاز بود و از نافرمانیشان آسوده, زیرا| ۳ ندارد نافرمانی هر 
کس و سودش 1 طاعت هیچ کس. 


زندگی آبان-را میانشان بخش کرد: و.هر کدام زابه آنجا که.بایدش, جا داد: 


و همانا آدم و حوا علیهماالسلام را استصت مرو امد تدای آنکه کرزنورسی 
نهی کردشان و خلاف کردند. و فرمانشان داد و نافرمانی کردند. 


پس ؛ پرهیز کاران در آن همان دارنده های فضائلند, گفتارشان درست 
است, و جامه شان میانه روء و راه رفتنشان تواضع, خاشعند در فرمانبری 
خدای عزوجل, پس دست از دنیا ششتنند م و آنان حشتض بر هم مادم اند ۶ 
آنجت کها سر انا جرام کرفت 


گوشهای خود را وقف دانش کردند, و خود را در بلا وامیدارند, چنانچه در 
رفاه و خوشی برای رضای به قضای خدا, و آکر نیو عهن سوتورئیت: 
جانشان یک چشمبرهمزدن در تنشان_ نمیماند ی ثواب و خوف از 
عقاب " و افریننده در چشم آنها بزرگ امد و هر جه جر او از چشم نها افتاد. 


آنان چون کسی باشند که بهشت را دیده و همه در آن بر پشتی آرشندها ند 
آنان‌سا دوز خ جون کسی:باشند که آن را دیده و در آن عذاب کشیيدهاند. 
دلهاشان غمنده است. از شرشان اسوده اند, تنهاشان لاغر است, 
نبا زهاشان‌ نبیر تفو‌سشان بازشا و کمک آنها به دتیان پر ری 


چند روزی آندک شکیبا شدند که به دنبالش آسایش دراز است. بازرگانی پر 
سودی است, ؛ پروردگار کریم آن را برایشان فراهم ساخته, دنا 
خواستگارشان شده و انا ان را نخواستند, و جویاشان شده, و او را 
درمانده کردند. 


اما در شب؛, گامها در صف مینهند ؛ قرآنخوان, آن را شمرده و با ترتیل می 
خوانند, و خود را با آن محزون میکنند, خود را با ان میپوشند (روشن 


میکنند) (به کاوش وامیدارند) (مزده یاب میسازند), غمهاشان برمیچهند از 
گریه بر گناهانشان, و از درد زخم دلهاشان. 
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و چون به آیه تهدید میگذرند, آن را از گوش دل میشنوند و با تا ازیو 
پوستشان از آن میلرزد و د ره 
شیونش در بیخ گوش آنها است. 


و چون به آیه تشویق میر سند» از روی طمع به آن اعتمادمیکنند, و جانشان 
وی ی ان ها وه مضیندارند که پرایر خشم آنها ارست: 


زانو به میان خم میکنند و جبار بزرگی را تمجید میگوبند. پیشانی و مشت و 
سر زانو و اطراف قدم بر خاک نهاده و اشکشان بر گونه شان روان است. 
و به خدا| پناهنده باشند برای آزاد کردنشان. 


اما روز بردباران, دانشمندان, نیکان.: پرهیزکاران است. در حالی که ترس 


آنها را مانند چوبه تیر تراشیده, فتتده به. آنها فینحرد و مییندارد بیمارانند, 
اما بیماری ندارند, یا میگوید:دیوانه اند 


آری, دیوانه امر بزرگی هستند, چون در بزرگی خدا و سلطان محکم او می 
اکذنشتند با. انخه در فاد آنها درمیاید از‌بادمر ی وهراشهای رستاخیر که 
دلشان را پریشان میسازد. و بردباریشان را پراکنده میکند, و خودشان را 
میگسلد, , و چون استوار شوند. به سوی خدا میشتابند با کارهای نیکو. 


برای خدا به اندک خشنود نیستند, و شایان را بزرگ نمیگیرند و بیش دانند, 
خود را تهمت میزنند. و از کردار خود نگرانند. و اگر از یکیشان تمجید شود 
می ترسد از آنچه میگویند, و آمرزش میخواهد از خدا برای آنچه که آنها 
نمیدانند. و میگوید من خود ۳ بهتر میدانم از دیگران و خدایم به من داناتر 
است از خودم. بارخدایا, مگیرم به آنچه میگویند, و مرا بهتر ساز از آنچه 
تداسح م افو برایق آنجه را که میداد را تم اما را ء به تمامی 
میدانی و عیبها را میپوشانی. 


و نشانه هر کدام که در او میبینی, قوت در دین است, و حزم همراه با 
لین(نرمی), ایمان با یقین. حرص در علم, فهم در فقه, علم با حلم, کسب 
به آرامی, مهرورزی در هزینه, میانهروی در توانگری, خشوع در عبادت, 
تحمل در فاقه و نداری, صبر بر سختی, رحمت در دسترنج. بخشش در راه 
حق, نرمش در کسب و 
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چشمپوشی از شهوت. 


فرپیش تمیدهد ستاینشن: آن. کستی. که آو را نداند. شماره. آاتچه: خوددار ند 
وانمیگذارد, خود را در کردار سست میانگارد. کارهای خوب میکند و ترسان 
است. شام میکند و هم او شکر است. صبح میکند و کارش ذکر. شب 
میگذراند با حذر. و بامداد میکند با شادی. حذرش از غفلت است. و 
شاذخش ان آانخه‌به ذدشت اور ده از فضل و رحمت. 


اگر نفس او بر او چموشی کند, خواستش را نمیدهد در آنچه به او زیان 
می زند» شادیش در ان ۱ ست که جاوید بماند, و رو ۸ شنء < چشمش در انچه 
هميشه باشد و نابود نشود. دل بدان دارد که ماند, نه در انچه نماند. 


دانش را به بردباری میامیزد, بردباری را میخرد, میبینی که تنبلی از او دور 
است. نشاطش پیوسته است. ارزویش نزدیک است و لفزشش کم, در 
انتظار مورا خود است, دلش خاشع, و به باد پروردگار خود است ؛ از 
گناهش ترسان و نفسش قانع, نادانیاش نهان است و کارش آسان, ۱ 
دین خود است و شهوتش مرده, خشم فروخور, پاکخلق, آسودههمسایه, 


اندکتکبر. محکمصبر, بسیارذکر. محکم کار. 


از سپرده خود به دوستانش نمیگوید. و گواهی را برای دشمن نهان 
نمیدارد؛ : کار درست را با خودبینی انجام نمید هد, و از روی شرم ان را 
وانميننهد؛ آرژوی خیر از او دارند ك از شرش 0 اند؛ ۳1 در غافلان 
تا آن‌داگران همه موه فا از حاگران است رو فایلا تسه 


میکذزه: از ان کی که : بر او ستم میکند, و مییخشد به آن کسی که 
محرومش میسازد, و ان کی کم ان امن لس ابا 
نمیشود, هیر تسیک زارد یاب وان آنحه بر او تون شم چشم 
میپوشد؛ نادانی اش دور است, گفتارش نرم, مکرش نهان, احسانش 

نزدیک, گفتارش راست, کارش خوب, خیرش روآور, و شرش در گذر ات 
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در پیشامدهای لرزاننده باوقار است. در ند آهدها تکفا زور رفاه و خوشی 
بسیار شکر گزار ستم نمیکند بان کی که مت دار در و گناه نمیورزد 
ایو توش مکی اجه اد ا شوت 7 ۳ 


حق را پذیرا است بی گواه, آن کس که حفظش باید, ضایع تمیکذ ار و 
القاب بد نمیپراند, به کسی ستم نمیکند. حسد نمیورزد. به همسایه زیان 
نمیرساند, در مصائب شماتت نمیکند, زود درستکار است. پردازنده سپرده 
ها است. کند است در کارهای زشت. به خوبی وامیدارد. از زشتی باز 
میدارد. ندانسته دست به کاری نميزند. در انجام حق, درمانده به در 
نمیر ود. 


اگر خموش ماند غمناک نباشد از ان و اگر گوید, خطا نباشد؛ ؛ اگر بخندد, 
آواز آن از گوشش نمیگذرد ؛ به آنچه 0 مقدر شده قانع است ؛ خشم او 
را از جا به در نمیکند؛ سوت کر ای درخ نمیگردد, و دریغ او را مقهور 
تفیکند .هدر آنجه‌ار آوتیفت ی نورد 


با مردم درمیاآمیزد تا بدانده خموش میماند تا سالم بزید : میپرسد تا بفهمد؛ 
بررسی میکند ۳ بداند؛ گوش به سخن خوب مهد ار بان ببالد؛ و 
نمیگویدش تا زور به دیگری کند, اگر به او ستم شود صبر میکند تا خدا 


نفسش از او در ربق است, و مردم از او در آ این خود را رنج مبد هد 
برای دیگرسرا؛ و آسنوده میدارد مردم را از خویش: دوری میگزیند از 


ناخواهی و برای با و نزدیکی او به هر کس باشد, همراه با نرمش و 
مهربانی است؛ دورباش تکبر و بزرگی کردن نیست, و نزدیکیاش نیرنگ و 
هرزگی نیست. بلکه پیروی می کند از هر کس که پیش از او اهل خیر 
بوده, و پیشوای اینده ها است از نیکخواهان. 


راوی میگوید: همام نعره ای زد که جانش با آن ورام و امیر مومنان علیه 
السْلام فرمود: «هلاء به خدا که من از این بر او ترسان بودم.» و فرمود او 
را اماده کردند و بر او نماز خواند و فرمود: «پندهای رسا چنین کنند با اهل 
انها.» 


یکی گفت: «خودت را چه شود یا امیر مومنان؟ (که زنده ماندی) فرمود: 
«وای بر تو, هر کس را اجلی باشد که از آن نکذرد: و ننتتبی: که. از ان 
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ار ارو از کمک تا خر ای سست که ان این فان ها وه 


زبانت دمید.»(1) 


توضیح: همانا این خطبه شریفه را دوباره نقل کردیم تا خواننده کتاب از 
سودهای خاص کل روایت برخوردار شود و ان را از دست ند هد. به راستی 
که عطر مشک هر اندازه هم که تکرار شود باز هم بوییدنی است. 


«به آنچه مخصوص تو ساخت»: از خویشی با پیغمبر و آنچه. از مقام وضایت 


«لما»: معنی استثناء دارد, یعنی در هر حال خواهان وصف آنهایم جز حال 
وصف کردن آنها ؛ و پیش از این در باره تفسیر گناه آدم و خوا سخن گفته 
شده و یادآوریاش در اینجا برای بیان فضیلت تقوی و نکوهش بی تقوایی 
است, و همچنین؛ برای بیان آمدن بنیآدم به دنیا و نیازشان به معیشت و 

تفاوتشان.در مراتب دیتی و دنبای و بدید آمدن 0 دز آنان و ترقف 
آنان در کمالات. 


«فتهبوا»: یعنی دست از دنیا تکاندند و به کار دیگرسرا پرداختند. در نهایه 
می گوید: گفته می شود: «جاء بتهبنی», یعنی زمانی که فارغ بیاید در حالی 
که دستش را می تکاند؛ و چهبسا این کلمه از «هب» بیاید, که در این 
صورت معنی آن میشود: بیدار شدند از خواب غفلت و شتاب کردند در 
طاعت, يا تنهای آنها در عبادت پوسید. در قاموس آمده: «هیبت» به معنی 
بیداری از خواب است, و نیز نشاط هر سیرکننده ای و سرعت او؛ «تهبب 
الثوب»: یعتی کهنه شد و پوسید. و در یک نسخه. ها «فبهتوا» آمده, نعنی از 
ملاحظه عظمت خدا سبحانه خیره و سر گردان شدند, پا اینکه مردم آنها را 
چنین میپندارند, چنانچه خواهد آمد. 


«و وضع ما دونه»: به «صیغه مجهول»ر یعنی خوار شد و ارزشش پایین 
اند ۰ و به «صیعه معلوم»: مانند کرم؛ ؛ و گفته می شود «قفی حسبه ضعه», 
بیعنلی در حسب او 
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انحطاط و پستی و خشت است. «قد وضع >> - ات کرم 7 و «وضعه» غیره 
این گونه در قاموس آمده, و در برخی نسخه ها «و صغر» آمده است 


و مثونه آنها از دنیا بزرگ است» : «مئونه» : ثقل. , قوت؛ رنج و سختی را 
می گویند. جوهری میگوید: «مئونه» با همزه ۵ بش. اقفر منود ها نند 
«فعوله»؛ و فد اء هیگوید: آن «مفعله» از «آین» به معنای رنج و سختی 
است, و گفته می شود هر مفعله از «آون» اشت: که.همان خورخین ,۵ 
جوال است, چراکه برای انسان سنگین است. خلیل میگوید: اگر «مفعله» 
باشد باید بروزن «مثینه» باشد. مانند «معیشت»؛ و از نظر اخفش, می 


تواند مفعله باشد. 
لف : ایرد عبا ت جند زر جیه دا د. 
مو بل ۳ : بو 0 


1. رنج و سختی آنها برای ترک دنیا و مجاهده با نفس سرکش خود در 
روگردانی از آن, بزرگ است. 


2 روزی بر آنها نگ است., چون از حرام و شبهه رویگردانند 1 و درآمد 
حلال اندک است. با اينکه اولیاء خدا| بیشتر دچار نداری هستند ؛ و «عظیمه» 


به معنی شدت است. و «متونه» به معنی رنج. 


3. قوّتی را که در دنیا به دست را و نز ک میشمارند و به توش 
شکر گزاری میکنند, اگرچه اندک است. 


4 چون برای نانخوران ۵-خویشان: و «فقرا ‏ هزیته. فییردازتد وان آنان 
پذیرایی میکنند خرج انها بسیار زیاد است. 


5 گرفتاریشان در معاشرت با مردم و دشمنان زیاد است و برای همکیش 
اندک, بزرگ. 


6 مقصود پدرم (پدر علامه جلسی) از این گفته - که مقصود از «مئونه» 
ها سار ای ات مات ار ات که 
بهره بزرگی از دنیا برای دیگر سرا بر گیرند. 


در این زمینه, توجیه های دیگری هم در میان هست و گویا برای ابهام این 
خمله آن ونر بج لاه از کلم نذا وتو نات صصعات الششیعه» به 


جای آن 
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آمده: «معونتهم فی الاسلام عظیمه» یعنی کمک آنها در اسلام بزرگ است؛ 
و این معنی روشنتر است. 


9 خواستشان و درمانده اش کردند»: از اينکه ن ۳ برسد و به آنان 
رد «و نهان کنند اوق از تون ها و در نسخه ای 
«یستترون به >> آمده است. به به این معنی که شادند به اندوه, پا به خواندن 
قرآن به شکر توفیق خدا به آنها در آن کار. و «یهیج آخزانهم» گویا از باب 
تفعیل است و «بکاء» فاعل آن, «احزانهم» مفعول آن؛ و «وجع» عطف 
است بر بکاء؛ یا «یهیج» را از مدّتی «مجرد» می گیریم و «احزانهم» را 
فاعل آن. بکاء منصوب است و علت را بیان می دارد. «وجع>» عطف به 
«ذنوبهم» است. «کلوم» - مانند علوم - به «فتح» است و به معنی 
جراحت؛ و «جراح» جمع «جراحه» است و هر دو مکسور هستند, و اضافه 
برای ناکید. است :| «جراح» مصدر است, یعنی جراحتی که پدید آمده از 
جراحاتی است که با انجام گناهان و معاصی به خودشان زده اند. 


در نهایه آمده: در حدیث است که «ملاً الله مسامعه»؛ در اینجا «مسامع» 
جمع «مسمع»؟ است و آن وسیله شنیدن است. بعنی گوش؛ پا جمع 
«سمع» است. البته جمع غیر قیاسی. مانند: مشابه و ملامح؛ و «مسمع» با 
فتحه, سوراخ گوش است. 


«و ابصارهم»: - به نصب - عطف به مسامع است. یعنی چشم های 
دلهایشان؛ و به «جژ». عطف بر افو یمین است ؛ پس «ابصار» به معنای 
بصیرت ها است " و «صهیل» ح ۵ اسب است که صدای برافروخته شدن 
آتش به آن تشبیه شده است, چون بلند و سخت است. 


«جار ین علی اوساطهم»: در اصل به معنی نشستن بر سر زانوها است و 
و 
مخضود. آن- ان دون ایتجحا: پا نشستن خاضعانه است که نسبت آن به 
«اوساط» مجاز است. يا ایستادن خاضعانه با همین توجیه؛ یا رکوع کردن, 
به گونهای که به معني خم شدن باشد. در قاموس آمده: «جتاٌ» - مانند دعا 
دور یحو | نا > ربا هتم - هر دو به این معنا است: نشست بر دو 
ی ار 
غیره و هو جات.» 
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در نسخه ای «حانین» آهدم ات خبانخه‌:ور روایات دیحره ودان وهشتیر 
است. در ۰ آمده: «مشده عظمه و اثنی علیه»: او را تمجید کرد 
یعنی تعظیم و ستایش کرد, و میگوید: «جأر - مانند منع - جوارُ» یعنی 
صدایش را به دعا بلند کرد و به تضرع و استغاثه پرداخت. «فزع» از باب 
تفعیل است. «ذلک» به اشاره دارد. «طاشت» یعنی مضطرب و 
متحیر شد. در قاموس آمده است: «طیش» به معنی سبکسری است, و 
«طاش یطیش طیشا» از دست رفتن عقل است, و گذشتن تیر از هدف. و 
میگوید: «الحلم» - با کسره - حوصله و عقل است. و جمع آن «احلام» و 
«حلوم» است. 


«فاذ| استقاموا»: چون استوار شوند» و این هراس از آنها برود؛ ۰ و در نسخه 
ای «استفاقوا» آشدخ است, یعنی به هوش آشدند و آن مناسبتر است. 


«اعمال زکیه»: اعمال پاک از ریا و همراه با موجبات فساد, يا نامیه و 
شایان و جزیل یعنی کثیر و زیاد. «فهما فی فقه» فقه با کسر فاء به معنای 
علم به اشیاء است و فهم آنها و زیرکی است که معنای غالب آن علم دین 
شنزی آشیت ردیل سر افت ان فیروز آبادی این مطلب را گفته است. ._.پس 
معنای جمله این می شود که برای مومن فهم در علوم دینی است يا آنچه 
را می خواند می فهمد و اکتفاء به صرف تعلم نمی کند. «و کسبا فی 
رفق» یعنی کسب مال و ثروت می کند بدون زیاده ۳ و در طلب میانه 
رو است و ممکن است مقصود رفق و مدارا در کسب علم نیز باشد. رفق 
به معنای پرهیز از جدال و سفاهت است. «شفقه در نفقه»: مهرورزی 
همراه با نگرانی و غم خواری مومنان: با انفاق بر آنان؛ یا نگرانی بابت 
هزینه خود که مبادا اسراف شود یا از حرام باشد. ی آمده؛ ۱ 
شود «جهد الرجل» وصف آن مجهود است زمانی که سختی ببیند, و «جهد 
الناس». پس مردم مجهودون هستند زمانی که قحطی میبینند. 


«و رفق در کسب»: گوبا تأکید است و تفنن در تعبیر و در عبارت؛ . در مورد 
نخست, , مقصود ذاتی کسب است و در دومی؛» رفق ؛ یا در مورد نخست, 
کسب دانش و در مورد دوم, کسب مال؛ با مقصود از رفق در مورد یکم,؛ 
لاطات بااظر فت مها نام 
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است, و در دیگری چانه نزدن, و دور نیست لفظ «کسب» در مورد اول, 
تصحیف «کیس» باشد, به معنی «زیرک», چنانچه خواهد امد. 


«و ب در استقامت در دین»: يا بدون تنگ گیری و اسراف., يا با دوام, یا 
نیکی بجا؛ و بر, در باره پدر و مادر است., يا در مورد همه چیز, و تعبیر دوم 
ان نتر | ۳ 


«اغماض در شهوت»: چشمیوشی از حرام با تمنای دیدن؛ یا کنایه است از 
ترک» همان گونه که در برخی روایات به جای اغماض امده: «انتهاء». یعنی 
ار اشهادن: 


«احصاء ما علمه»: شماره گناهان خود؛ و در پک نسخه «احصاء علم» آمده 
است. «مستبطتا لنفسه»: یعنی خودش را کند می داند نسبت به انجام 
کارهای شایسته و مقصطر می داند در زمینه «و , یمزج الحلم بالعقل»: بعنی بعلی 

در موردی که عقل حلم را نیک می داند. حلم می ورزد. «الاصدقاء»: چه 
رسد به دشمنان. «الاعداء»: چه رسد به دوستان. و لا یت رکه حیاء»: چون 
در خق جیا تست دن قاهوشن امد «الغز وب» غاب شدن. ممفضارع ان 
«یعزب» و «یعژب» است و باز به معنای رفتن می آید. 


«شتاب نکند در آنچه ریبه دارد»: و اگر جواز آن را نداند به دنبال یقین 
بگردد, یا اگر شک کند در اينکه خیانتی به او کرده, يا زیانی زده, در کین 
هدیا دارد. 


در نهایه میگوید: «ریب» همان شک است, و گفته شده شک همراه با اتهام 
زنی است. گفته می شود: «رابنی الشی» و «اراینی» به معنای 
«شککنی». یعنی مرا به شک واداشت؛ و گفته شده: «ارابنی فی کذا»؛ 
یعنی مرا به شک واداشت و تردید در آن را به ذهنم اورد و چون یقین 
کردی آن را گویی . «رابنی بغیر الف» یعنی رابنی بدون «الف»؛ و از آن 
است جدیت: واگذار آنچه راشی داری به آنچه در آن شی نداری: 3 فتحه 


و ضمه آن روایت می شود. 


«و یصفح عما قد تبین له»: یعنی از بدي کردن مردم و ضرررسانی آنان. در 
قاموس امده: «یفی علیه یبفی بفغیا علا و ظلم. و عدل عن الحق و 
استطال» یعنی 
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برتری کرد و ستم روا داشت و از حق عدول کرد و بزرگی نمود. «بعجزه؟». 


در قاموس آمده: «جمح الفرس» 5 مانند منع یعنی سوارش را عژت داد و 
او را پیروز کرد.» «یسلم»: یعنی از شرور نهان و يا شرور مردم. «و 
البحت»: یعنی تفتیش, و منظور این است که تکرار سوال برای بهت 
فهمیدن و علم بیشتر است., نه برای مراء (خودنمایی) و اظهار فضیلت. 


2. نهح البلاغه: امیر مومنان علیهالسلام در خطبه ای فرمود: « ای مردم. 
خوشا بر کسی که بپردازد به عیب خود از میان عیب مردم, و خوشا بر 
کتف که در خانه اش بماند, خوراکش را بخورد, به طاعت پروردگارش 
بپردازد, بر گناهانش بگرید, و به خود مشغول باشد, و مردم از او در 
آسایش باشند و آزار نبینند.» (1) 


توضیح: «در خانه اش بماند»: و بیرون نرود برای شرانگیزی و کار بد, نه 
برای جستن روزی و انجام عباداتی چون جهاد. دیدار بیمار. و تشییع جنازه, 
و برآوردن نیاز مومن و مانندش؛ یا ویژه زمان شورش است. و نانش را 
بخورد و فزونی نخواهد, و از خوراک دیگری نخورد. 


3. کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «هر کس از حسنه خوشش بیاید 
و از گناه بدش بیاید. مومن است. » (2) 


توضیح: حسنه از خود باشد, یا اعم از اينکه از خودش باشد يا دیگری؛ و 
تایید کننده صورت نخست, ان است که در یک نسخه «حسنه او و سیثه او» 
امده است., چنانچه ذکر خواهد شد. 


و خوشامد از حسنه. نباید به خودبینی بینجامد, زیرا چهبسا خود را در 
طاعت مقصر میشمارد ولی خوش است به اینکه یکباره ان را از دست 


نداده. و گوبا این منزل یکم ایمان است, جون سرور واقعی از حلسنه؛ 
کوشش در انجام حسنات 
ص : 404 


- . نهج البلاغه 1 : 353 خطبه 174 
2 . کافی 2 : 232 


دیگر را به دنبال دارد, و بد آمدن راستین از هر بدی و گناه, باید با نفرت از 
ی رخ همراه باشد, و این دو, کمال ایمان به 
شمار. نبا ند 


4 کتاب زید زراد: از زید زراد روایت شده است: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: «می ترسم که ما مومن نباشیم.» فرمود: «برای چه؟» 
گفتم: «چون میان ما کسی ِِ ندارد که برادرش نزد او از پولش عزیزتر 
باشد, از این رو درمييابم که پول نزد ما عزیزتر است از برادر همکیش, 
که هر دو دوست پیرو امیر مومنان هستیم.» 


آن حضرت فرمود: «نه, هرگز,. شما مومن هستید. ولی ایمانتان کامل 
نیست؛ تا زمانی که قائم ما خروج کند, انگاه خدا شما را صاحب یک ارمان 
میکند و همه مومن کامل خواهید شد. اگر در روی زمین مومنین کامل 
نباشند, در آن صورت خدا ما را به سوی خود بالا میبرد؛ شماء هم زمین را 
منکر هستید, هم اسمان را. 


آری, سوگند به آن که جانم به دست او است.؛ در اطراف زمین مومنانی 
وجود دارند که با وجود آنها همه دنیا ارزش بال پشه ای را ندارد؛ و اگر دنیا 
با همه آنچه در آن است و بر آن است, طلای سرخ باشد و گردنبند یکی از 
آنها باشد. و از گردنش بیفتد. او توجه نمیکند که چه بر گردن داشته, و چه 
چیزی از گردنش افتاده. از بس که نزد او خوار است. 


آنانتد که زندگیشان نهان است. آواره اینجا و آنجای زمینند. شکمشان از 
روزه به پشت چسبیده. لبهاشان از ذکر تسبیح پلاسیده, دیده هاشان از 
گریه ژولیده, رنگ روشان از بی خوابی پریده. این است چهره و ظاهر انان 
ن خدا| را در انجیل برایشان ِِ آورده, و در تورات و فرقان و 

پیشین آنها را وصف کرده, که فرموده: <سِيماهمٌ فی وَجُوههِم من أتر 
۳۹ ذدلک نهد فی التوّراه و مَتَلهَمٌ فی الائجیل», [نشانه آنها در چهره 


هاشان از اثر سجده است, آن است نمونه آنها در تورات؛ و نموه شان در 
انجیل. 1(1) و مقصودش زردی رخهاشان بوده از بی خوابی شبانه. 
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آنان برادران خوب هستند در دشواری و انتانین؛ بر خود پیش میدارند 
دیگران را در دشواری که خدا انها را وصف کرده و فرموده: هو بُوْنْرُونَ 
علی الْفْسهم و لو کان بهخ خصاصة و من توق شُج تلو قاولتک عم 
یعون پیش دارند بر خود و گرچه در تنگی باشند, و هر کس از 
دربغ خوبش محفو ظ ماند هم آنان باشند رستگاران. 1(4) و پیروز شدند و 
به خدا رستگار شدند. 


آنان اگر مومنی را بینند گرامیاش میدارند. و اگر منافقی را ببینند او را 
واگذارند؛ چون تاریکی شب آنها را فرو گیرد. زمین خدا را بستر میسازند و 
خاکش را بالش, و پیشانی بر زمین میسایند و به درگاه پروردگارشان برای 
رهایی از دوزخ 5 فیکننو .و عشالتد و بامدادان بان میدم. مبابندد و 


از زاهها دورباش میکتند: و آب زا عطراکین و پاک میکنند و برمیگیرند؛ 
خوذشان در ر تجند وه فشان در سختی و مردم از آنها اسودم. 


آنان در برابر مردم, بدترین خلق هستند و در برابر خدا بهترین خلق؛ اگر 
خبری بدهند مردم باور نمیکنند, و اگر خواستگاری بروند به آنها زن 
تعید هه ار ار با و تاه تسه رو اکر عاته ی فبیاری اما 
پرس و جو نمیکند؛ دلشان ترسان و هراسان ۹ از خدا, زبانشان در کام 
اس هس ان که ایا ارو وال ارات 
اد کته اه ان را رکه وا فتاه را ففل فش و دهاش ۱ 
نهان میسازند, و برای دهانشان دربند می سازند. 


آنان سفت و سختند. سخت تر از کوهها, و هیچ ابزاری آنها را نمیتراشد و 
کم نمیکند؛ انان گنح بانان دانشند, و کان حکمت, و پیروان پیمبران و 
صدیقان و شهیدان و خوبان یرای که ماو آا وا که کر ساره 
فتد آرد ود آن مرده نه کنکی باشند و تم کوری وه آیلفین: 

راستی که آنان زیرکانی شیوا, دانشمندانی بردبارء و فرزانگانی 
پرهیزکارند؛ انان نیکانند, برگزیده های خدایند. و ترس خدا زبانشان را 
نلتنته , از ترس خدا 
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زبان هاشان درمانده, برای نهان داشتن راز او؛ و چه شیفتگی است به 
همنشینی و گفتگو با آنان: افسوس از اينکه درس نیستند. ای کاش 
موانع همنشینی با آنها برداشته میشد؛ . یس بجوییدشان اکر انان را پافتید, ۰ و 
اگر از نورشان بهرهمند شدید, در دنیا و دیگر سراء رهبری شده و پیروز 
هستید . 


آنان میان مردم از کبریت احمر کمیابترند؛ زیورشان خموشی دراز است و 
نهان داشتن راز ؛ نماز و زکات و حج و روزه» همدردی با برادران ان 
توانگری و درویشی, , اینها است زیورشان و دوستیشان؛ ای خوشا بر آنان و 
خه سر اتجام خوبی نان هار نان فردوشتد: در آن جاویدانتد: و نموته آنان: در 
صاأن سشت , چون فردوس است در میان بهشتها. 

آنان: کسانی. هستند که در دوزخ به دنبال آنها میگردند. و در بهش 
شادمانند؛ این است که اهل دوزخ میگویند: «ما نا لا تری رجالا کتا تعْدَهم 
من الأْشرار». ما راخ شنده که سیم مردانی::] که میت یم نان از 
بدان, آنان در چشمشان اشرار مردم بودند. (1) و خدا| از ض نها 
برمیدارد تا آنان را بینند. و افسوس می خورند از آنان در دوزخ و بند. 
«یا یتنا زد», (ای کاش ما برگشتيم. )(2) و مانند آنها بودیم که آنان نیکان 
بودند و ما بدان, و این است حسرت دوزخیان.» 


«زندگانی نهانی دارند»: و زیرزمینی, از ترس مردم», پا تاهماهنگی. با انا 
گر زوتتن زاند دا نو ؛ از اين رو آواره هستند و از جایی به جای دیگری میروند 
و راهب را در پیش میگیرند جز راههای شوسه تا مردم آنها ر نشناسند و از 


روش آنها باخبر نشوند؛ و جز شستشو با | ب, عطری به کار نمیبرند و به 
ص: 407 
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تنهاشان رنجیده است از طاعت و ترک شهوت., و در سختی است از انجام 
عبادت و تحمل شدائد. در قاموس آمده: «ک» یعنی شدت و اصرار در 
طلب ؛ «کد واکتده»: به شدت طلب کرد. «لم یصذقو»: به صیعه مجهول, 
از باب تفعیل, یعنی مردم سخن آنها باور ندارند زیرا به آنها بدگمانند و آنها 
را زبون میشمارند. «لم یفتقدوا»: یعنی بف هنکامن که حضور تاره مردم 
در بی: آنان تشن عون آنان را نمی شناسند, يا چون اعتنایی به شأن آنان 
ندارند. در برخی تسخه ها آمده: «لم یفقدها» ولی افلی زوشن تر است. 


در قاموس آمده: «تفقده» یعنی از او خبر گرفت در زمانی که غایب بود. 
«مات غیر فقید و لا حمید و غیرمفقود»: یعنی مرد در حالی که فقدان وی 
مهم نبود. 


«مسیخو‌نه»: بعنی: مجبونن. کنايه از کم. سختگویی: آنان است. ج«غییوا 
مفاتیحها»: کنایه از امتناع آنان از افشای رازها است. گوبا که بر رازها 
قفل های بسیاری است و کلیدهای آ حاضر نیست تا از اینها و 
آن قفل ها را بگشایند. سپس امام علیهالسلام همین حقیقت را به این 
شکل گفتهاند که: «و جعلوا علی افواههم اوکیه»: «اوکیه» جمع «وکاء» ۳ 
کسره است., و آن نخی است که با آن سر کیسه ها .فاد آن-رارمی 
بندند. تاره ها ی مرش ای 
از آن بیرون آورده نمی شود تشبیه شده است. در نهایه میگوید: «وکاء» 
نخی است که با آن کیسه پول و کیسه ها و دیگرٍ چیزها را می بندند. در 
مخز زیت دی * «کان یدکی بین الصفا و المروه سعیا»: یعنی حرف نمی زد و 
گوبا وکایی بر دهانش زده و سخن نمی گوید. 

«صلب»: با دو ضمه, يا مانند شکر, جمع صلب است و همینطور «صلاب» 
با کسرهه و خاکید است, خفتی, انان: در تهایت سر سختی در دین هستتند. جلا 
ینحت»: یعنی تراشیده نمی شود و از دینشان چیزی کم نمی شود. خدای 
متعال فرمود: «و تنحتون من الجبال بیوتا.»(1) 
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«یحسبهم الجاهل خرسا»: با ضمه, جمع «اخرس» است. چون سخن باطل 
کم میگویند و رازها را فاش نمپسازند «عمیا»: چون به محژمات الهی نگاه 
نمیکنند و نیز به زیبا و زشت آن و آنچه را که از اهل دنیا می بینند ندیده 
می انگارند و خود را به به تغافل می زنند. «والبله»: به ضمه, جمع ابله است, 
و او کسی اسنت. کم: عفل ندارد. «أعینهم السنتهم»: گویا معنی این است 
که زبانشان با آنان در سخن گفتن همراهی نمی کند., چرا که می ترسند, 
پنن: گویی که آنان را خسته کرده اند. 


5 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «همانا مومن آن کسی است که 
چون خشمگین شود خشمش او را از حق به در نبرد. و چون پسندد, 
نش او را نض باطل تک ان و عون توانا شمه یی از احم مرخ اوه 
است. نمیستاند.» (1) 


توضیح: «خشمش او را از حق به در نبرد»: یعنی بر ان کسی که خشم 
گرفته حکم ناحق کند, یا ستم بورزد, يا گواهی او را نهان دارد؛ و «پسندش 
او را به باطل نکشاند»: یعنی گواهی دروغ بدهد, يا حکم ناحق بدهد, یا از 
دوستش حمایت کند در ندادن حقی که بایدش و مانند آن؛ گفته امام 
علیهالسلام: «عشاله». در بعضی از نسخه ها این گونه آمده: با وصل کردن 
«من» به «ما» و پس ار ان «لام» مفتوح؛ و در برخی از نسخه ها" «من» 
از «ما» جدا است و «لام» مکسور است. 


6. از سلیمان بن خالد روایت شده است: «امام باقر علیهالسلام به او 
فرمود: «ای سلیمان. میدانی مسلمان کیست؟» راوی میگوید که گفتم: 
«قربانت شوم, تو داناتری.» فرمود: «مسلمان ان کسی است که 
مسلمانان از دست و زبانش در امان هستند و ازار نمیکشند.» سپس 
فرمود: «میدانی مومن کیست؟» 


سلیمان میگوید که گفتم: «تو داناتری.» 


فرمود: «مومن آن کسی است که مسلمانان او را بر مال و جان خود امین 
بدانند مرا ها ار 
پزانر تنم رها کنده با امرا بان اد شوه فرایه که ره تدای ۱2 
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توضیح: در وصف مسلمان کامل است که باید مسلمانش خواند, و در باره 
مومنینی اینگونه است؛ يا گفته اند: منظور بیان مناسبت میان معنای لغوی 
و اصطلاحی است., و کافی است که افراد کامل هر کدام موصوف باشند 
به انچه ذکر کرده است. 


«او را ننهد»: با توانایی, و اگر نتواند. با خوشی به او پاسخ رد بدهد و از او 
پوزش بخواهد و او را به رنج نیندازد. احتمال می رود که کنایه از مطلق 
ضرر فاحش باشد, و گفته شده: او را از خوبی کنار نمی زند و به بدی 
پزنهی. کرداند که موحت آزار وف شود 


در مصباح آمده: «دفعته دفعاً»: او را دور کردم. «دافعته عن حقه»: یعنی 
پرداخت حق او را نف تأخین فی: انداز م: «الدفعه» با فتحه, برای مزه است. 
و با «ضمه» اسم جیزی است که یکباره دفع می شود. در قاموس آتوه 
«عنت» - با تحریک - به معنای فساد و گناه و نابودی و درد و مشقت وارد 
بر انسان است. «آعنته» غیر از عنت است؛ از معانی دیگر «عنت», سختی 
دیدن زناء, پوسیدگی و سرشکستگی قبه دس آ وتان گناهان است. «عنته 
یت رن او تخت گرفت:.ه او را ملزم بة کاری. کرد که. اتخام آن یز او 


سخت است. 


ی ام ار اسلا ری فا مت آن ات که 
پسندش او را در گناه و باطل نیندازد؛ و چون خشم کند, از گفتار درست به 


در نرود؛ . و چون توانا شود این توانایی او را ؛ به تجاوز نه آنچه از او نیست, 
نکشاند.» () 


خصال مشابه همین روایت را از ابنمحبوب نقل کرده است. (2) 


توضیح: مقصود از باطل آن است که سودی ندارد. «به آنچه از او نیست » . 
یعنی بیش از حد خود و حق خود نگیرد. 
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8 کافی, با سندش؛ آورده که شنیدمش می فرمود: «مومنان آسان و 
نرمند چون نرهشتری که از بینی مهار شده و رام است., ار او را بکشند 
منقاد است., و اگر بر سنگی بخوابانند. میخوابد.» (1) 


توضیح: «ابوالبختری» وهب بن وهب قریشی, فردی عامی و ضعیف است 
و او است که از امام صادق علیهالسلام روایت می کند, و او است که امام 
صادق علیه السلام با مادرش ازدواج کرده است. در اینجا, ظاهرا ضمیر 
«سمعته» به امام صادق علیهالسلام برمی گردد. منظور از «رفع» (در سند 
حدیث) نسبت دادن حدیث به امام علیهالسلام است., و احتمال می رود که 
«رفع» تا امیرمومنان علیهالسلام باشد و ضمیر «سمعته» به پیامبر 
صلیاللهعلیهو آله برگردد؛ ؛ زیرا عادت این راوی به سب عاهه بودن او - 
رفع حدیث است و می گوید: «از جعفر, از پدرش, از پدرانش, از علی 
علیهالسلام» و این احتمال را تایید می کند که حدیث نبوی است و عامّه 
(اهل سنت) این حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و اله روایت کرده اند. 


در نهایه میگوید: در حدیث است که «المسلمون هینون لینون» این دو واژه 


مخفف «هین» و «لين» است 


ابن اعرابی میگوید: عرب واژه هین و لین را مخففا برای مدح می آورد و با 
واژه «مثقلا» مذشت می کند. «وهین» بر وزن فعیل, از «هون» است که 
به معنای آو آفتتتن: وقار و ۷۹ است ؛ پس عین الفعلش «واو» است و 
«شی هیْن و هین» یعنی اسان. 


نهایه درباره واژه «انف» میگوید: در حدیت است که «المومن هینون لینون 

کالجمل الانف.» یعنی شانو ف همان حیوانی است که چوب بینی اش را 

زخم کرده است و او به دلیل دردی که دارد هیچ از سوارش سرباز نمی 

ِ همچنین»؛ گفته شده کمِ «انف» همان حیوان رام است و گفته می 
د: «انف البعیر باق آنفاً فهو آنف. ن هنگامی که ِِ بینی اش از 

تِِ که در بینی اش می گذارند ناراحت باشد؛ ۰ 9 اصل آن باید «مانوف» 

باشد, چون «مفعولبه» است, آن گونه که گفته می شود: «مصدور و 
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مبطون», به کسی که از ناحیه سینه و شکم ناراحت است؛ ؛ و این - پیعنی 
انف - به طور «شاذ» و مخالف قائده آمده است. همچنین؛ , روایت شده 
مانند «جمل آنف» با مد و این هم به معنای « آنف» است. 


«آن قید»: صفت «مشبهبه» است و يا مشبه. «و آن انیخ علی صخره»: 
کنایه از نهایت انقیاد او در کارهای مشروع است و اینکه در این گونه امور 
هیچ سختی نشان نمی دهد. جوهری میگوید: «آنخت الجمل فاستناخ»: 
یعنی او را خواباندم و خوابید. 


و گفتهاند: به نرهشتر مانند کرده نه به ماده شتر, برای اشاره به اينکه 
ای واه ما سا اس اه اس 


قولفت< در نی سنخه هیر با طالف» امذفه ول آولی دوکر اانست: 


اک موافه فو یا الاخار او پیغمین صلبا میم الط ,روایت یوم ازسی؛ 
«مومنان اسان و نرمند.» 


توضیح: «هون» به معني سکینه و وقار است. خدای تعالی فرموده: 
«یِمُشون عَلی الأَرْض هوّنا». (راه می روند در زمين باوقار. )(41) و «هون» 
مصدر همان «علیه الشی» است. و «شی هیْن» - بر وزن فیعل - یعنی 
آزان: و «هین» مخفف آن است و جمع ۳1 «اهوناء» است. «قوم هینون 
لینون و «هون» به ضم, به معنای خواری است. کفتم می شود : «خد آفرک 
بالنون و المویتا هب ی به رح ورس« ممیا» مصتر نوی آست 


عِ 


«هونی» مونتث «آهون» است. مانند کبری که مونث آکبر است. 


ابنالاعرابی میگوید: با واژه «هین ولین» مخفف. مدح میکنند و با «هین 
ولین» با تشدید, نکوهش میکنند. دیگری کفتة که هر دو به یک معنا هستند 


و اصل واژه با تشدید است, و هون در کلام عرب بر دو وجه میاید: 


1 اینکه آدمی به طبع خود رام و هموار باشد تا آنجا که زنندگی نداشته 
باشد, و این مدح او است که فرمود: «راه روند در زمین رام و هموار.» 
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2 به دنبال تسخیر و خوار کردن و اهانت زورگو باشد, که خدا فرموده: 
«قَاَحَدَمُم صاعقة العذاب عونت ([درگرفت آنان را عذاب خواری. )(1) و 
دور نیست که واژه «هاون» (که با آن چیزها را میکوبند) از این معنا گرفته 
شده باشد, زیرا| با آن چیزهای سخت و سفت نرم میشوند, و آن واژه 
عربی درست است و هاون با یک «واو» نادرست است. 


پیامبر صلیاللهعليهوآلهوسلم. مومنان را وصف کرده که «هینون لینون» 
باد و نکنند و آرام و فروتن باشند. دنباله حدبت این است که: مانند 
نرهشتر اگرمهار در بینیاش بکشی, فرمان میبرد و اگر او را بخوابانی, 
میخوابد. گفتهاند: 


«انف» آن است که بینی او از فشار مهار زخم شده و از درد آن در برابر 
قائدش هی مقاومتی ندارد؛ و گفته اند: انف به معنی رام است. و « آنخته 
الجمل فاستناخ» یعنی آن را 3۳ و خوابید. 

و پیامبر صلياللهعليهواله فرمود: «حرام است دوزخ بر هموار نرم اسان 
نزدیک.» 


و سعید بن عبدالرحمن زبیدی گفت: «خوش میأید مرا از عالمان قرآنخوان, 
به او برمیخوری و او با چهره عبوس و گرهزده با تو برخورد میکند, و با 
کارش بر تو منت مینهد, خدا در میان مسلمانان مانند او را بسیار نکند.» 


۵ما ضا سای ات رده جر وی این استه که سم یبد 
مردم با خوشرویی,» 


سود حدیت. تشویق به اخلاق خوش و خوشرفتاری است, و راوی حدیبت 
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0 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: « این سه چیز از نشانه های 
مومن است: شناخت خدا, شناخت دوست اوء و شناخت بدخواه و ناخواه 
او.» (1) 


توضیح . «شناخت خدا»: به نزخزد کار و اوصاف کمالش و باور آنها؛ و 
«کسی که دوست دارد»: یعنی خدا او را, از پیغمبر صلیالهعلیهواله و ائمه 
فص الما وا ان ار وا وس 


که مومن او را دوست دارد, به دوسنی او پایبند است. 


» کسی که ناخواه او است»: و خدا را دشمن میدارد و با او پیوستی ندارد, 
پا ان کسی که او را بد داشت؛ و چهبسا دو فعل به صیفه مجهول خوانده 
شوند. این سه. اصول دیانت و ستونهای آن هستند. 


1 کافی: امام صادق علیهالسلام فرمود: «مومن بردبار است و نادانی 
ندارد؛ و اگر بر او نادانی شود بردبار است ؛ و ستم نمیکند و اگر مورد ستم 
قرار بگیرد. گذشت میکند؛ و بخل ندارد و دریغ نمیکند و اگر از او دریغ 
شود. شکیبایی از خود نشان میدهد.» (2) 


توضیح: «لا یبخل»: در یک نسخه «لا ینجل» آصان: با «نون» و «جیم», که 
به معنی طعنه زدن و جدایی است. «بخل الناس شاژهم» یعنی با مردم 
دشمنی کرد. و «تنازعوا» یعنی نزاع کردند. یعنی اگر کسی طعنهای به او 
زد و نسبت به او بی خردی کرد. صبر میکند و مقابله به مثل نمیکند. 


2 افیء سول خوا ضایاامعلی للم فرمووه ایا ا ناه تکتم شمارا 
به مومن؟ او کسی است که مومنان او را بر جان و مال خود امین 
میدانتم ؛ آبا آگاه نکنم شما را به مسلمان؟ او کسی است که مسلمانان از 
دست و زبانش آسودهاند! و فا و کسی است که از گناهان کوچیده و 
انچه را که خدا حرام کرده, وانهاده است؛ 
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و بر مومن غدقن است که به مومن دیگر ستم کند, يا او را وانهد و پاریاش 
۱ ۱ ۱6 اک ۱ 2۳ 


خود دور کند.» (1) 


توضیح . «مهاجر آن کسی است که از گناهان کوچیده»: و مهاجری که خدا 
او را ستوده, تنها همان کسانی نیستند که از مکه به مدینه کوچیدند. پیش 
از فتح مکه؛ يا از بیابان به مدینه امدهاند؛ يا از بلاد کفر, از ترس جور و 
فساد, و ناتوانی از اظهار شعائر مسلمانی, به پلاد اسلام کوچیدهاند؛ همان 
گونه که در تفسیر قول خدا تعالی: «یا عبادی الذین آمَتوا ان ااضی: واشعه 
قایّای قَاعْبدٌون». (ای بنده هایم که گرویدید راستی زمین من بهناور است 
تنها مرا پرسنید ۰ 2 گفته شده, و این معانی برای مهاجر مشهورند: پس: 
کسی که که از کناهان بکوچد و رو به طاعت بیاورد نیز مهاجر است., زیرا 
با این معانی از برتری هجرت یاد شده, که همانا برای دور شدن از کفر و 
نافرمانی است., و از اين رو, کسی که با دورویی و کفر کوچیده برتری 
ندارد, مانند منافقان غاصب حقوق امامان دین که برتری ندارند و مهاجر 
ستوده به شمار نمیایند؛ پس, هر کس که از کفر و گناهان و گمراهی بیرون 
برود و بکوچد به ایمان. در فضل و کمال با مهاجران یکسان است. 


و چهبسا مقصود این است که مهاجران با آن معانی یاد شده, شایسته این 
نام هستند, چون از گناهان و بدکرداریها هم میکوچند, به روش فقره های 
دیگر خبر. 

در نهایه گفته: هجرت در اصل لفت. ضد پیوست و وصلت است. «و قد 
هجره هجرا| و هجرانا » سپس اطلاق شده به خصوص بیرون شدن از 
سرزمینی به سرزمینی دیگر و ترک آن سرزمین نخست؛ و برای سرزمین 
دوم گفته نمی شود «منه هاجر مهاجره» یعنی از آنجا هجرت کرد. 


هجرت دو گونه است: 
+ آنکه خدا پر برابر آن وعده بهشت, داده و در قول خدای 
: ست: : «اِنْ اللة اشتری من ال یه | بان لَهمّ الجثه». 


آرانشی وا 
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خریداری کرده جان و مال مومنان را به بهای بهشت برای آنان. 1(1) 


و کسانی بودند که نزد پیغمبر صاا ای ام می آمدند و اهل و مال 
خود.را از .دشت می. تهادتده و به هیع روی از انان پرتمیکشتند و در دار 
هجرت خود میماندند. و چون مکه فتح شد, مانند مدینه دار اسلام شد و 
هجرت پایان یافت. 


2 کسانی از عربها که بیابان نشین بودند و به همراه مسلمانان نبرد 
میکردند, ولی مانند مهاجران شماره یک ترک يار و دیار نمیکردند, انان هم 
مهاجر بودند. ولی ,در رتبه فضل مهاجران درجه یک نبودند؛ و همین است 
مقصود شیر کار الله علیهواله در گفته خود: «هجرت پایان نپذیرد و 
بریده نشود تا توبه به پایان رسد.» که هنگام مرگ باشد, و این است شیوه 
جمع کردن میان دو حدیت. 


و در حدیث است که: «بکوچید و کوچیدن به خود نبندید.» یعنی در کوچ 
مخلاص خدا باشید و رضای او بجویید, و خود را مانند مهاجران نکنید, بی 


راغب گفته؛ مهاجرت در اصل لفت, بریدن از دیگری و متارکه با او است. 
ولی ظاهرا مقصود از مهاجرت در قول خدا: «و الذین هاجژوا ع جاهذوا». 
[و آنان که کوچیدند و جهاد کردند. 2(4) و مانند آن, اين است که از دار 
کفر بیرون برود و به دار ایمان پا بگذارد, چنانچه از مکه به مدینه. (پیش از 
فتح مکه)(3) و گفتهاند: لازمه این کار ترک شهوات و اخلاق بد و گناهان 
است, که فرمود: «انّی مهاجر الی رَبی», (راستی من کوچانم به سوی 
پروردگار. )(4) یعنی قوم خود را رها میکنم و به سوی خدایم میروم: 
همچنین در پیکار با دشمن اسلام و مجاهدت و پیکار با نفس هم این گونه 
باید بود, که روایت ه است: «برگشتید از جهاد کوچک به سوی جهاد بزرگتر, و 
آن جهاد با نفس است.» 
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3 کافی: امام سجاد علیهالسلام فرمود: «امیر مومنان علیهالسلام نماز 
بامداد را خواند و آنگاه در جای خود پیوسته ماند, تا خورشید به اندازه یک 
نیزه شد, و رو به مردم کرد و فرمود: «به خدا, مردمی را دریافتم که شب 
را به روز می آوزدند: با سجده و ایستادن برابر پروردگارشان, و جابجا 
میکردند پیشانیهای خود را با زانوهاشان در عبادت, و گویا ناله دوزخ در 
گوششان بود. چون نام خدا نزد آنها برده ميشد, میلرزیدند چنانچه درخت 
میلرزد؛ گویا آن مردم شب را به روز آورده بودند غافل و بیخبر.» 


میگوید: «آنگاه برخاست و دیگر خندان دیده نشد تا جان داد.» (1) 


توضیح: «قید»: با کسره به معنای قدرت است. در نهایه آمده: گفته می 
شود که بینی و بینه» قید «رمح» است؛ و «قاد رمح» یعنی اندازه یک نیزه 
پیشانیها و زانوهاشان را جابجا مينهادند. یعنی پیشانیهاشان را به خاک 
فیگذاشتند, پیش از آنکه زانوشان را به خاک مينهادند. يا پس زانوشان راء و 
می آوردند یکی را به دنبال دیگری, و این نزدیک به معنی «مراوحه» 0 
که در جزء۶ این خبر وارد است؛ و گفته اند: بعنی میان نشستن و سجده 
شان تفاوت می گذاشتند و سجده شان از نشستن آنها درازتر بود. 


و آنگاه بدان که «رکب زانوان» چهبسا به معنی نشستن باشد, چنانچه 
بیشتر فهميدند, يا به معنی رکوع باشد که دست بر آن مینهند, با اشتتادن 
که.بر آن اعتماد کنندر و معنی آخری,.ساز کارتر است با اتجه گذشت.: 


«گویا ناله دوز خ در گوش آنها است»: چون به طاعت تمرین میکنند و با 
شبزندهداری عبادت میکنند, برای اینکه علم آنها به احوال بهشت و دوزخ 
هر مین اس ره ام یر اس افو رن انس آست. 


«میلرزیدند»: و پریشان ميشدند و به جنبش می افتادند لرز میچردند از 
ترس 92 این اشاره ای دارد به قول خدای تعالی: «انمَا امن الذین آذا 
کر اللَه 
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وَجلّت دا > (همانا مومن ها آنانند که چون ذکر خدا شود بهراسد 
دلهاشان. )(1) در قاموس آمده: «ماد یمید میدأ»: حرکت کرد. و «ماد 


السراب» یعنی سراب تکان خورد. 


«گویا آن مردم». چهبسا مقصودش گروه حاضر یز مردم زمان او باشند که 
آزر یف توجهی هه اهفر اخوت ویر کرصی: ف نیا گویا شبگذرانند و غافل و 
بیخبره و در نسخه است که: «مردند». یعنی به سبب غفلت.؛ مردگانند نه 
زندگان. 


چهیسا مقصود همان مردمی باشند که آنها را ستود که چون نزد آنها نام 
خدا ببرند, از ترس چنان میلرزند که گویا شب خود را غافل گذراندهاند, و 
عبادت خدا را نکردهاند, و موید معنی یکم است. اآنچه در روایت مفید 
خواهد امد. 


4 کافی: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است که: «علی بن 
الحسین علیه السلام بسیار میفر مود: «به راستی, شناخت کمال دین یک 
مسلمان این است که سخن بیهوده که سودی برایش ندارد نگوید. و کمی 
جدال او در مسائل دین, و بردباری و شکیبایی و خوشخلقی او.» (2) 
توضیح: «وسیله شناخت است»: يا مبالغه در وسائل است که آنها را خود 
به «شناخت» تعبیر کرد. 


«در آنچه سودش ندارد»: و به کار او نیاید و به او وابسته نیست. 


«کمی مراء»: یعنی کمی مجادله و ستیزه در مسائل دین و جز آن, و گفته 
اند؛ مقصود مجادله و اعتراض به سخن دیگری است, بدون عرض دینی. 
«حلمه»: بعلی تحقّل او بر ۰۵ خرن نز انخه از ری به. ای 
رسد يا عقل و صبرش به هنگام بلا. 
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5 کافی: امام سجاد علیهالسلام فرمود: «از اخلاق مومن است که هزینه 
کند به اندازه ای که کمروزی است., و توسعه بدهد در هزینه به اندازه ای 
که پُرروزی است. و به مردم انصاف بدهد, و در سلام بر آنها پیشی بگیرد.» 
(1) 


توضیح . 3 ون گیرد در هزینه خاندان و نانخوارانش»: به به اندازه ای که خدا 


بر او تنگ گرفته, و به آنها توسعه بدهد به اندازه ای که خدا , به او توسعه 
ِا است ؛ گفته اند: انفاق در اینجا به معلی «افتقار» اتست آن گونه که 
در قامونن آمدة ۵ میکهیدة <انقق» بعنی «افترق»: به این نی که 


همچون فقیران رفتار می کند. 


6. کافی: امام باقر علیهالسلام فرمود: «مومن از کوه سخت تر است؛ از 
کوه کم میشود و از دین مومن چیزی کم نمیشود.» (2) 


0/9 * اد کوخ کم هنود و به وسیله: تبر و کنشه ۵ مانند آنها از ان کاسته 
گردد, و از دین مومن به وسیله شک و شبهه چیزی کاسته نمیشود و دچار 


کمبود نمیگردد. 


7 کافی: امام صادق عليهالسلام فرمود: «مومن خوب کمک کاری میکند, 
و کم هزینه است, و زد کی خود را خوب اداره میکند, و از یک سوراخ و 
لانه دو بار گزیده نمیشود.» (3) 


توضیح: در مصباح آمده: «عون» همان کمک در کاری است. «استعان به 
فاعانه»: از او کمک خواست و او کمکش کرد. گاه متعذی «بنفسه» باشد, 
پس گفته می شود «استعانه» و اسم ان و «معانه» است, به فتحه, 
و وزن «معونه» مفعله است, 1 ضم «عین» ؛ و برخی «میم» را اصلی قرار 

می دهند و می گویند «معونه» از «ماعون» گرفته شده است, و می گویند 
آن «فعوله» است., و «مئونه» سنگینی و به قول قاموس قوت و خوراک 
است. خلاصه | ر کمک میکند و برای خود, به اندک 
خورای و جامه و جز انها اکتفا میکند؛ و به قول قاموس, 
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«معيیشه» آن جچیزی است که با آن زنده هستند, , از خوراک و پوشاک که 
مایه زیست هستند گرفته, تا آنچه که با آن زندگی ص. کنر با نش او 
ند کون می کنند؛ و جمع ان «معایش» است. 


دز نهایه آمده اشت که در حدیت آمده: «گزیده نشود مومن از یک سوراخ 
دو بار.» «ججر» سوراخ مار است و مقصود در اینجا این است که مومن در 
یک موضوع دو بار دچار تنبیه نمیشود, زیرا| از بار نخست درس عبرت 


میگیرد. 


خطابی ک 9 با ضمه و کسره «عین» روایت شده و ضمه ار فعل را 
«نفی» و «خبری» می کند. معنایش این است که مومن باهوش است و 
1 ر غافلگیر نشود, و هر باره گول نخورد و به آن 
متوجه نباشد؛ ؛ مقصود, فریب در امر دین است نه دنیا؛ و » آن بر 

وجه «نهی» است, یعنی نباید مومن فریب بخورد و از جهت غفلت آتتخت 
ببیند. و بدون آنکه بفهمد در کاری ناخوشایند و بد گرفتار شود و باید 
باهوش و هوشیار باشد؛ این تأویل, هم با امور دین و هم امور دنیایی 
سا زگار است. 


فولفت: مشلم: مانند این «خبر را در صخته خود. آوزده او در« <اکهال 
الاکمال» این دو وجه نهایه را یاد کرده و آنگاه که و عیاض این دو وجه را 
- خبر يا انشاء- بیا نٍ کرده و خبر بودن را ترجیح داده, برای اینکه سبب این 
گنه ایس صای ال هل ان بو کارا عزه شاعر - برادر مصعب 
بن عمیر - در روز جنگ بدر اسیر شد و از پیغمبر صلیاللهعليهوآلهوسلم 
درخواست کرد بر او منت نهد و آزادش کند؛ ؛ آن حضرت پذیرفت و از او 
۱ بر علیه آن حضرت تبلیغ نکند و او را هجو نکند, اما او 
هفتحامت ۱70 0 بازگشت, و 
در روز جنگ احد برای بار دوم اسیر شد و باز ز از آ حضرت درخواست کرد 
که پات مراک ی لوا ی وال سم ار 
| و جامع رز فرمود. که بیسابقه بوده و در آن آگاهی روشنی 
یا بازنگردد. 
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پدرم پدر علامه مجلسی کف خطابی ینس از ذکر دو وجه؛ بهی را 
برگزیده, و گویا سبب بیان اين گفتار به او نرسیده و اگر رسیده بود, آن را 


طیبی به او پاسخ داده که اگر هم سببش به او رسیده بود, دور نبود که نهی 
مک ی را ان 
پاک و ارجمندش او را به بردباری و گذشت میکشاند و وامیداشت.؛ از خود 
مومنی عاقبت سنج و با هوش ساخت, و او را از اینکه از اين متمرد 
خيانتييشه گول بخورد., بازداشت. با اینکه بجا بود برای رضای خدای تعالی 
به خشم بیاید و از دشمنان خدا جز کین کشی نخواهد. زیرا انتقام از انها 
مطلوب بود. و این نجرید است و خود یکی از عناوین بدیع است و از 
محسنات آن. و دلیل اينکه «نهی» اولی است., این است که اگر به خبر 
تفسیر شود دلالت حدیبت بر انتقام از دست میر ود. 


ی سای فیک اسان ار ی هو ال 
و حسد و ترس باشد. و مومن ترسو و حریص و بخیل نیست.» (1) 


در صفات الشیعه صدوق, حدیثی مانند این اث آن حضرت نقل شده است. 
(2) 


9 خصال: امام صادق علیهالسلام فرمود: «سه خصلت وجود دارد که هر 
کس آنها را داشته باشد, همه خصال ایمان او کامل است: هر کس که 
شکیبا باشد بر ستم, و خشمش را فرو خورد برای خدا, و ببخشد و گذشت 
کند, از آنها است که خدای عزوجل او را بی حساب به بهشت میبرد, و 
شعاغش را هاد ده ره رییعه و مر متیر وی 3 


توضیح: گویا اینکه فرمود: «برای رضای خدا», دنباله خصلت دوم است. با 
زمینهسازی برای خصلت سوم, و مقصود اين است که امید ثواب داشته 
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۰-2 . صفات شیعه : 182 
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قربت؛ و می شود که خودش خصلت دوم باشد؛ و «کظم غیظ» دنباله 
خصلت یکم, و فقصون از آن, پیشگیری برای کارهای خوب است. 


در نهایه گفته؛ در حدیث آمده است که هر کس ماه رمضان را با ایمان و 
احتساب روزه بگیرد, یعنی برای رضای خدا| و واب او. و «احتساب» از 
«حسب» است. مانند «اعتداد» از «عذ», و اینکه برای هر کس که قصد 
رضای خدا کند میگویند احتساب کرد, برای این است که در این صورت به 
کردار خود اعتماد دارد و آن را دز تفا میا ورد 


احتساب در کارهای خوب و در ترک کارهای بد. همان پیش گیری به 
درخواست مزد و تحصیل آن است, برای تسلیم و صبر, یا به کار بردن هر 
جور کار نیک, و انجام آنها بر حسب دستور ترای توابن: که ذر آنها اهید 
میرود. و «ربیعه و مضر» دو تیره بزرگ هستند.(1) 


0. عکافی: از امام صادق علیهالسلام روایت شده است: «مردی به نام 
همام, که عابدی ناسک و کوشا در راه خدا بود, نزد امیر مومنان علیهالسلام 
رفت, که در سخنرانی بود. و گفت: «ای امیر مومنان, برای ما مومن را 
وصف کن, و انگونه برای ما مجسم کن که کویا به او مینگریم.» فرمود: 
«ای همام, مومن زیرک و هوشمند است؛ چهرهاش خوشرو, و دلش لبریز 
از غم است؛ سینه اش پهناورتر از هر چه, و نفسش رامتر از هر چه؛ از هر 
چیز نابودشدنی جلوگیری میکند. و به هر چیز خوب وامیدارد؛ نه کینه توز 
است, و نه حسود؛ ؛ نه جهنده, و نه دشنامگو؛ نه عیبجو, و نه بدگو در پشت 
سر. 


بد میدارد والایی راء, و دشمن میدارد شهرت را؛ دراز اندوه. بلندهمت؛ 
بسیار خاموش, با وقار. بسیار ذکرگو, بیش از اندازه شعیبا, و فراوان 
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1- . جد آنها ربیعه و مضر, دو پسر نزار بن معد بن عدنان هستند و دو 
عشیره بزرگند که تیره های بزرگ و خانوادهها و شاخه های بسیار دارند. و 
برای بسیاری مثل آورده میشوند. آبن عبدالبر در کتاب ابناءء 0 
و همه دانشمندان به انساب اتفاق دارند که لب و صریح فرزندان اسماعیل 


بن ابراهیم علیهالسلام, ربیعه و مضر باشند - دو پسر نزار بن معد بن 
عدنان - و در ان خلافی نباشد. 


غمش از انديشه او است, و به فقر خود شاد است : هموارطبع, و با نرمش 
است ؛ پایدار وفاء و کمآزار است؛ تن اف هت هه اه آنرورت ات ۳ 


بخندد لب نمی درد, و اگر خشمگین شود از جا نمیجهد. 


دش 3 0 ار ۲ ِِ بی ی و بی شتاب؛ 
بی تنگدلی و بی مستی و خوشی: . در داوریاش خلاف نمیگوید؛ . در دانشش 
ناروا نیست؛ خودش از سنگ خاره سخت تر, و رنج کشیدن در کنار او از 
انگبین شیرین تر؛ نه پرخور است, و نه پُر بیتاب و آزمند؛ ؛ نه زورگو و نه 
لافزن, نه بهخودبند و نه وارس؛ خوش ستیزه, و مردانهبرگشت. 


داد مبد هد گرچه با خشم برود؛ ۰ نرمش دارد اگر بجوید؛ نه تهور دارد و نه 
آبروریزی و نه زورگویی؛ دوستیاش پاک, پیمانش محکم, و قراردادش 
پاینده؛ مهربان. چسبنده, بردبار پُرتحمل کم فضولی, از خدای عزوجل 
خشنود, مخالف هوا و هوس. و سخت نمیگیرد بر زیردست, داخل نمیشود 
در کاری که سودی به او نمید هد یاور دین است, حامی مومنین»؛ و پناه 

ين؛ ستایش به گوش او نمی نشیند و ان را میدرد ؛ طمع دلش را 
سوراخ نمیکند و در آن فرو نمیرود ؛ بازی در داوریاش اثر ندارد, و نادان از 
دانش او آگاه نمیشود. 


پُرگفتار باکردار است؛ دانای عاقبتسنح است؛ نه هرزه است و نه تند؛ می 
چسبد بدون زور: بخشنده است بدون اسراف؛ نه فریبکار است و نه 
پرنیرنگ؛ نه دنبال کسی را میگیرد و نه آدمی را میترساند؛ با مردم مهربان 
است ؛ در زمین کوشا؛ پار ناتوان است. دادرس بیچاره؛ نه ِ ای میدرد, و 
نه رازی را فاش میکند ؛ بسیار بلا میبیند و کم شکوه میکند؛ اگر خیری ببیند 
به یاد میسیارد. و اگر بدی ببیند در خاک دفن میکند؛ عیب مییوشاند و عیب 
4 ۱۱ ۱ ۲ میگذرد و آن را میبخشد. 

بر اندرزی دست تضییاند. که. ان را واگذارد؛ هر نمود ستمی را بدون اصلاح 
وانمینهد؛ امین پایدار. پرهیزکار, پاک ورزیده. پسندیده. عذرپذیر. خوشنام, 
خوشبین به مردم, و تهمتزن به خویش است؛ دوستی میکند در راه خدا از 
روی فهم و 
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دانش, و جدا میشود از دیگران در راه خدا با عاقبتاندیشی و تصمیم؛ هیچ 
شادی او را از جا نمیکند, و هیچ خوشی او را تند نمیسازد. 


یادآور به دانا است, فدافف: نگ به شاگرد؛ از او بدکرداری توقع نمیرود, و از 
حیله گری او ترسی نیست؛ هر کوشش را از کوشش خود پاکتر میداند, و 
عم خود: اعتماد ندارد جز به پروردگارش, و با نزدیکی به مردم تنها 
اندوهناک میگردد. 


در راه خدا دوستی میکند, و در راه خدا جهاد میکند تا رضای او را بجوید؛ 
خودش برای خودش کین نميشد, و پیاپی خود را در خشم پروردگارش 
نمیاندازد؛ ۰ همنشین درویشان است. یار و دوست راستگویان: پشتوانه حق 
جویان؛ کمککار خویشان. پدر یتیمان,: شوهر بیوهزنان, مهرورز با 
مستمندان, امید هر فد اد امید هر پیشامد سخت, خوشگو, خنده روه نه 
گره در جبین, و نه وارس آن و این" سخت خشمخور» متبسم, , باریکبین, 
پرحذر, بیدربع» و اگر از او دربغ کنند, شکیبا است ؛ فهمیده است و شرم 
دارد؛ قانع 0 و بی نیاز شده: شرمش بر شهوتش بالا گرفته, 
دوستیاش بر حسدش برتری دارد. 


گذشتش بر فراز کینه او است؛ نمیگوید جز درست, و نمیپوشد جز بر 
اساس میانه روی؛ راه رفتنش تواضع است. در طاعت پروردگارش خاضع 
است., و در هر حال از او راضی؛ نیتش پاک است و در کردارش دغلی و 
فریب نیست ؛ دیدش عبرت است. و خموشیاش انديشه, و سخنش حکمت؛ 
اندرز گو, بخشاینده, و به جاأ آورنده حق برادری؛ پیش رو و پشت سر 
خیرخواه است؛ دست از برادرش نمیکشد. غیبت او را تک و به او 
نیرنگ نمیزند ؛ بر آنچه از دست داده افسوس نمیخورد به سیب آسیبی که 

به او فیرشت آندوه نذارد وه انجه تباید اهیدوان تست در کی خون 
را نمیبازد, و در خوشی و رفاه سرمستی نمیکند. 


اف ام و نا ای یی ای ان اد 
دور است و پیوسته در نشاط به سر میبرد؛ ارزویش کوتاه. و لغزشش 
اندک است ؛ چشم به راه مرگ است و دل خاشع دارد؛ ذکر پروردکارش را 
میکند, و خود را قانع میسازد؛ نادانی ندارد. کارش اسان است. و برای 
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شهوتش مرده, خشمش خفته, طبعش پاک و همسایه اش از او آسوده 
است؛ ۳ او است.؛ پایبند؛ صبرش 
استوار, امرش پایدار, و ذکرش بسیار؛ با مردم در میآمیزد تا بداند. و 
خموش است تا سالم بماند؛ میپرسد تا بفهمد., 70[ 
ببرد؛ دل , به کار خیر نمیدهد تا افتخار کند, و سخن نمیگوید تا به دیگری زور 
نگوید؛ ۰ خودش در رنج است از خود, و مردم از او در آسایش؛ خود را رنج 
میدهد بر ای دیگر نشر ایتش: و مردم را از خود اسوده فی سازد. 


اگر بر او ستم شود صبر میکند تا خدا برایش کین بخواهد؛ از هر کس دوری 
میکند, برای ناخواهی او و پاکی خویش است, و به هر کس نزدیک ميشود, 
از نرمش و مهرورزی است؛ نه دوری او تکبر است, و نه نزدیکی او فریب 
و هرزه درایی, بلکه پیروی میکند از خیرمندان پیش از خود, و پیشوا و رهبر 
است برای هر کس که پس از او است, از مردم نیک و نیکوکار.» 


آن حضرت فرمود: «در اینجا همام یک شیون زد و افتاد و از هوش رفت. و 
امیر مومنان فرمود: «به خدا من از این واقعه ترسان بودم.» و فرمود: 
«چنین کند پندهای رسا با اهلش.» 


یکی به او گفت: «پس تو را چه شود يا امیر مومنان؟» (که خود زنده 
ماندی) فرمود: 
«هر عمری را سررسیدی است که از آن نمیگذرد, و دلیلی دارد که. از ان 


تجاوز ۱ یک آرام باش ای گوینده و با زگو مکن: که همأنا شیطان این 
کفتار را به زبانت دمید.» (1) 


توضیح : روایت ن همام به نقل از نبهج البلاغه و مجالس صدوق, با اختلاف 
بسیاری ذکر خواهد شد.(2) و در آن آمده است که همام گفت: 
«پرهیزکاران را برایم 
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. بلکه در شماره پنجاه گذشتند و چنان برمیأید که مصنف روایت ت کافی 
7 برآورده و تفسیر کرده و شزح دادم که خدیت همام را از نهجو امالی 


اس ای وا اه ار ار 


وصف کن», و می شود در باره اوصاف مومنان و هم پرهیزکاران پرسش 
کرده باشد, که در روایتی ابتدا ا ان اه تدم نوات دی رو ور کر یه 


دوم قرار گرفته است. 


همام, به فتح «هاء» و تشدید »میم» میانه, و به قول قاموس بر وزن 
«غراب», به پادشاه والاهمت و سید شجاع و سخاوتمند میگویند, و بر وزژن 
«شداد», نام حارث و پسر زید و پسر مالک: از افراد صحابه است. 


آنچه در دو روایت پیش است که امام علیهالسلام در پاسخ او سرگرانی 
کرد, سازگارتر است با آنچه که در آخر خبر است که: «البته من میترسیدم 
از آن بر وی.» در قاموس, «نسک» را با سه «حرکت» حرف اول و با دو 
ضمه, به «عبارت» تفسیر کرده و به هر حق الهی؛ و گفته اند: در اینجا به 
معنی مواظبت بر عبادت است. همچنین, «مجتهد» به معنی کوشا در 
عبادت است. در قاموس امده: «جهد» - مانند منع - جذ مانند اجتهاد است. 
و میگوید: «کیس» خلاف «حمق» است, و میگوید: «فطته» با کسر. همان 
حاذق بودن است. 


مولف: «کیس» بر وزن «سید» است. ِ «فطن» به فتح «فاء» و کسر 
«طاء» است. و خبر را «معرفه» اورده, با «الف» و «لام». و ضمیر را در 
وسط آورده برای دلالت بر حصر مومن در دلداری این دو وصف. و برای 
تأکید؛ و گویا فرق میان زیرک و هوشمند این است که زیرکی به آفرینش 
است, و هوش به تجربه؛ یا اولی در امور کلی است و دومی در جزئیات؛ و 
چه بسا هر دو یک معنا دارند و برای تاکید باشد. 


در قاموس آمده: «بشر» با کسره, به معنای خوشرویی است. «وسعت 
صدر»: کنایه از بسیاری دانش و وفور بردباری است. «ذلت نفس»: برای 
این است که جاه طلب نیست و برای مردم فروتن است و خود را از هر 
کس پست تر میداند, و گفته اند؛ یعنی نفس اماره و سرکش او رام شده 
برای روح مقدس او و مخالفت با 
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نفس. شیوه او شده است. به معنی دوم, ذلت بعنی رام بودن» و به معنی 
نخست, یعنلی خواری و ژبونی. اولی با کسره و دومی با ضمه است. 


«جلوگیر است»: از خودش, يا دیگری, یا هر دو. «از هر چیز نابودشدنی»: 
که همه امور دنیا است که در معرض و فنا است. «واداری»: 
خودش راء يا دیگری, يا هر دو را. «نه بسیار کینه ورز است»: و این «نه» 
برای مبالغه در نفی است؛ نه نفی مبالفه, چنانچه در تفسیر قول خدا: 5 
ما آتا بظلام للعبید», [و نیستم من پر ستمکار به بنده ها. 1(1) گفتهاند, و 
ثبوت اصل فعل لازم نمیاید, و همچنین در عبارات دیگر, ۷۱۲ ۳ 2 
باشد که کمیاب بودن آنها با ایمان منافات ندارد. 


«و لا وثاب»: یعنی به ستیزه و معارضه به روی مردم نمیجهد. در قاموس 
امده: «رفع» مانند «كرَم» است. «رفعه» با کسره. به معنای «شرف» 
است ؛ و «علا قدره»: شرافت پید | کرد و ارزشش بالا رفت : یک 
«شناه» مانند «منعه» و «سمعه», و ۳ سه گونه خوانده می شود و 
«شناه ۲ شناتا» ۰ یعنی به او کینه ورزید. 


جوهری گفته: کار از روی ریا و «سمعه» کرد یعنی برای اینکه مردم بینند 
و بشنوند. «غم طولانی دارد»: ترای آنجه در بیتتن 1 از سختی جان 
کندن و هراس های گور و دیگرسرا. «بعید الهم»: یا تأکید عبارت پیشین 
است. زیراغم و هم به هم نزدیکند, و همت میگمارد به چیزهای دور, که در 
آخرت هستند, يا اينکه بلندهمت است و به امور پست دنیا نمییردازد, پا در 
سعادت باقیه و کمالات نفسانیه هم به پست آنها خشنود نمیشود و مقامات 
عالیه را "میجوید " ؛ و گفته اند: یغنی انديشه انجام ان را دارد. دز قاموس 
آمده: «هم» همان حزن است, و جمع آن «هموم». و نیز به معنای همّی 
است که در خود دارد؛ و «الهمه» با کسره است. و به معنای آن چیزی که 
به ان اهتمام ورزیده می شود تا انجام شود و انجام داده می شود. 


«بسیار خاموش است»: از آنچه سودی برایش ندارد. «بسیار_ باوقار 
است»: و سنگین و شتاب نمیکند در انجام کارها؛ , و زود خشم نمیگیرد, و 
شهوت او را به 


272 
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آنچه نباید نمیکشاند. در قاموس آمده: «وقار» - مانند سحاب - سنگینی 


است ؛ و «رجل وقار و وقور و وقر» مانند «ندس»؛ و «ذکور»: کسی است 
که بسیار یاد خدا و آنچه را که برای او در اخرت سود مند است., میکند. «پر 
شکیب»: در بلا. «بسیار شکر گزار»: در خوشی و رفاه. 


«مغموم است در اندیشه خود»: برای امور آخرت. «شاد است به نداری و 
درویشی»: چون میداند که خطرش کم است و حسابش در ان جهان اسان 
و تکلیف او در این جهان. کمتر. «هموار طبع است»: زبری و سختی ندارد. 
و گفته اند زود منقاد حق ميشود. در قاموس, «خلیقه» رابه و 
کرده است. خدای تعالی فرموده: «و َو نت قظا علیظ الق لائفَصّو امن 
حولک». (اگر بودی بدخو و سختدل پراکنده ميشدند از گردت. ۲ 


«لين عریکه»: نزدیک به همان عبارت پیش است و تأکید بر آن. استت: ند 
قاموس امده است که «عریکه» چون سفینه نفس است و مرد لین 


در نهایه میگوید: در وصف پیغمیر صلیاللهعليهوآله آمده که او راستگوترین 
مردم بود, و طبعش نرمتر از همه, و میگویند فلانی لین العریکه است؛ 


«رصین الوفاء»: با «راء» و «صاد» بی نقطه, و آنچه در نسخه ای از کافی 
آمده است, با «ضاد» نقطهدار, تصحیف است و مقصود این است که در 
وفاداری استوار است نسبت به پیمانهای خدا و خلق خدا. در قاموس 
اف درخ کامل: کرو اه زا و «ارضته» میم کرد آووا و ود 
رصن» - مانند کرم و مانند امیر - همان محکم ثابت است و کسی که د 
براوردن نیاز برادرش مصر باشد 


«کماران۸: تن .یی ازان. زیرا جمیسا انار کردن خوتب و بلکه. واخب. باشد: 
چنانچه در امر به معروف و نهی از منک و جهاد کفار؛ و گفته اند: برای 
اینکه خود ازار است.؛ و دوری این معلی نهان نیست. 
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«نه دروغبند باشد»: که بسیار دروغ بگوید و به مردم دروغ ببندد. در بعضی 
نسخهها «لا مستأفک» آمده, یعنی دروغ بر مردم نبندد تا بر او دروغ بندند, 
و گویا از آنها دروعغ خواسته باشد؛ ؛ و گفته اند؛ «متأفک» بعنی بی باک از 
اینکه به او دروغ ببندند. 


ره پردهدر و کمشرم»: چون باک ندارد که ۳ را ببرند پا آبروی 
دیگران را ببرد. در قاموس آمده: «هتکی الستر و غیره, «یهتکه فانهتک و 
تهتک جذبه فقطعه من موضعه». یعنی آن را کشید و از جایش جدا کرد.« 
اوشق منه جزء فبدا| ماوراء۶ه», پا جزیی از ان را پاره کرد و پس اشکار 
شد؛ و «رجل منهتک و متهتک». یعنی باکی ندارد که پرده اش پاره شود. 


«اگر بخندد قهقهه نمیزند»: آن چنان که دهانش بشکافد و به سفاهت 
برساند. بلکه به لبخند اکتفا میکند. در قاموس آمده: «نزق الفرس», مانند 
سمع و نصر و ضرب؛ «نزقأً و نزوقا» یعنی جستن کرد يا از سبکی جلو 
افتاد و جهید.؛ «و انزقه نزقه غیره» - مانند فرح و ضرب - یعنی عقل از 
سرش پرید و به هنگام خشم سبکعقل شد. 


«اگر خشم کند نجهد و سبک سری نکند»: در قاموس آمده: «بسم یبسم 
تتتتضا» و «ابتسم و تبسٌم» و این کمترین خنده و زیباترین است. در مصباح 
آمده: و بسما» 5 از باب ضرب - کم خندید و بی صدا؛ « ابتسم تبشم » 


«خنده او تبسم است»: کمترین خنده و خنده بی آواز. (به نقل از قاموس) 


«پرسیدنش برایر یاد گرفتن است»: نه اظهار دانش و خودستایی. 
«مراجعه او»: باز گشت به پرسش از استاد برای فهمیدن است نه ستیز. 
«کثیر الرحمه»: یعنی ترحم او بر بندگان زیاد است. «لا یبخل»: با «باء» 
یک نقطه و به دنبالش «خاء» نقطه دار و چهبسا با «نون» و «جیم» خوانده 
شده. یعنی سخنیرانی نکند و بی انديشه سخن نگوید. و این تصحیف است. 
«ولا یعجل»: یعنی در سخن و کار شتاب نمیکند. «و لا یضجر»: در قاموس 
آمده: «ضجر منه و به», مانند فرح, و«تضجر» یعنی ناراحت شد؛ و در 
صحاح آمده: «ضجر» گرفتگی از غم و اندوه است. 
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«بطر»: خوشی بسیار است, تا حد مستی,؛ و «قد بطر» با کسره, «یبطر» 
و نیز «بطر» به معنای حیرت. بیهوشی و مستی است. در قاموس آمده: 
«بطر» با «تحریک», نشاط و مستی و بی تحملی و قدرنشناسی نعمت. و 
بیهوشی و حیرت و طغیان با وجود نعمت, و بد آمدن از چیزی است که 
شايسته. بد. آمدن. تحشت: فعل همه این معانی مانند فرح است. و میگوید: 
«حیف» همان جور و ستم است. 


«در دانش خود جور نمیکند» : و به سبب آن بر کسی ستم روا نمیدارد, پا 
خلاف آنچه میداند نمیگوید ؛ و چهبسا «یجوز» با «زاء» خوانده شود, یعنی از 
و عم ور سورد به مان 


«نفسش از سنگ خاره سخت تر است»: و رنجکش است. پا اینکه در حق 
به شبهه نميیافتد, و به دنیایرستی دچار نمیشود. در قاموس امده: «الصلد» 
- مکسور- به معنای سخت و صاف است. 


«و ستیز و کوشش او برای کمال شیرین تر از انگبین است»: در قاموس 
امده: «کدح فی العمل» - مانند منع - یعنی برای خود تلاش کرد. خیر یا شر 
و رنج کشید. و «کدٌ ووجهه»: یعنی چهره اش را مخدوش کرد یا با او کاری 
کرد که او را معیوب ساخت, مانند «کدحه», و يا آن را فاسد ساخت؛ و 
«کدح لعیاله»: برای عیالش کار کرد. مانند «اکتدح» و در صحاح آمده: 
«کدح» یعنی عمل, سعی, مخدوش کردن و کار کردن. گفته می شود: «هو 
یکدح فی کذا»: رنج می برد؛ و خدا فرموده: «انک کادخ الی زبک کذحا». 
(راستی تو کوشایی بة سوی پروردگارت کوشیدنی. 1 یعنی سعی می 
کنی و در پایان. شهد عسل است؛ و گفته شده «و مکادحه» در اینجا 
منازعه است, یعنی منازعه او برای برتریای که دارد از عسل شیرین تر 
است؛ و گویا از «کدح» به معنای مخدوش کردن و دندان گرفتن, گرفته 
شده, و در اینجاء برای هر منازعه ای عاریه گرفته شده است. در نهایه 
آمده: هر اثر خدشه زدن و یا گاز گرفتن همان «کدح» است. 
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مولف: چهبسا مقصود این است که وقتی کوشش او در تحصیل روزی و 
کارهای دنیا همواری گیرد, خوب است و لطیف, و گفته اند؛ : شیرینی تلاش 
برای نتیجه خوب و شیرین آن است., چراکه رنج در راه محبوب راحتی 
است. 


«جشع ندارد»: دز موه ان ترا «تحریک», به شدیدترین نوع ِِِ و 
بدنرین ‌ تفسیر کرده, و به طمع در بهره دیگران, با دریافت بهره خود. 
«قد جشع» مانند فرح, و صفت آن «جشع» است. 


«هلع»: با «تحریک». زشت ترین بیتابی, و مانند «صرد الحریص». «هلوع»: 
کسی که بدترین بی تابی را در برابر ناگواری و حرص بر مال و بی 
شکیبایی بر مصائب. از خود نشان میدهد. و میگوید: «عنف» که «عین» آن 
با سه حرکت خوانده می شود, بر ضد «رفق» است. ۰ و میگوید: «صلف» - 
با تحریک - کمی نمود برکت غذا است. و نیز اینکه زن نزد شوهرش جایگاه 
خوبی نداشته باشد, و نیز سخن ۱[ که صاحب آن را خوش ندارد, و 
مدحگویی نسبت به چیزی که نزد تو نیست: 
ادعای بیشتر, از روی تعبر؛ و اسم فاعل «صلف» مانند «کتف» است. و 
| 


و میگوید: «متکلف » أن کسی است که منعر ض شود به آنچه که سودی 
برایش نداشته باشد, و با او پیوندی ندارد. به قول جوهری. ارتکاب با 
سختی است. «تجشمته» : شعتیف به نی مزر تک آن رتید مه 


«نامتعمق»: کسی که در کار دنیا بسیار وارسی و ژرف کاوی نکند؛ و گفته 
اند؛ پُرگویی و سخنارایی نمیکند. در قاموس میگوید: «عمق النظر فم 
الامور» یعنی زیاد نظر کرد. و «تعمّق فی الکلامه» یعنی «تنطع». و 
میگوید: «تنطع فی الکلام. یعنی تعفّق و غالی و تانق.» (تعمّق کرد و 
زیادهروی و دقت اضافی) و چهبسا مقصود. ژرف کاوی نکردن در معارف 
الهیه است: که: ان هم خدفن. است: یرای اينکه,: خرد. ادفی. یه انها زبتا 
نیست ؛ چنان که در کتاب توحید نقل شد, با سند صحیح, که: «پرسش شد 
از امام سجاد علیهالسلام. درباره توحید و یکتاشناسی, و فرمود: «خدای 
عزوجل میدانست که در آخرالزمان مردمانی میآیند زرف کاو, و فرو 
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فرستاده «فْلَ هو ال آَحَث» و آیه های سوره الحدید را, تا «عَلیُْ یذاتِ 
الصَدُور» 1 را خواهد, هلاک و گمراه میگردد. ۳ 


«خوشستیزه»: اگر او رواخ و ؟ ۳ کش نیاز پیدا کند, به خورٌ این 
کار را انجام میدهد و از حد به در نمیبرد. 


«کریم المراجعه»: پیش از این نقل شد که مراجعه او در پرسش؛ برای 
فهم است. و در اینجا آن را ارجمند وصف کرده که در نهایت نرمش و 
حسن ادب انجام شود, و گفته اند: در اینجا مقصود برگشت از گناه و 
ار 


«داد دهد در خشم»: و خشم او مایه ستم بر کسی که بر او خشم گرفته, 
نمی شود. «نرمش دارد اگر جوید»: چیزی را از کسی, ۹ ۳ باشد 
و چه نه؛ و چهبسا مقصود این است که اگر کسی رفاقت او را بخواهد, با 
نرمی رفیق او می شود, يا اگر کسی طلبش را از او بخواهد, به نرمی 
پاسخ میدهد, خواه حقی نزد او داشته باشد, پا نه. و ممکن است که به 
«صیغه مجهول» خوانده شود, یعنی اگر کسی بخواهد با او رفاقت کند. با 
رفق با او همراهی می کند, و یا اگر کسی حقش را از او بخواهد, با رفق 
به او می دهد. 


«تهور ندارد»: و در دلیری افراط نمیکند که مذموم است., و به گفته 
قاموس: تهور, بیباکی و پرده دری نیست - همان طور که گذشت - و برای 
تأکید است ؛ ؛ پا مقصود در اینجا هتکی پرده دیگری است که «تأسیس» می 
شود ولی این برداشت با لغت ساززگار نیست. 


«زورگویی ندارد»: و زر کی بر دیگران نمیفر وشد, پا خود را وک نمی 
کر «دوستی او پاک است»: برای خدا, پا ویژه خدا است. پا برای هر 
کس که دوست ات پاک است, و فریب و نفاق ندارد, و این معنی 


و ثینت | ۳ 


«محکمیپیمان است»: با خدا و خلق خدا. «پاینده به عقد است»: هر عقد 
شرعی کم ]را پایبند میماند؛ مان گونه که خدای سبحانه 
فرموده: «أَوَفُوا 
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بالْعْفُودٍ», [بپایید و وفا کنید به همه عقدها. )(1) بنا بر برخی تفاسیر آن, در 
مجمع البیان, گفته شده که در این عقود اختلاف است و چند قول در این 
باره وجود دارد: 


1 مقصود پیمانهای دوران جاهلیت است که با یکدیگر بسته بودند. برای 
پاری و کمک و پشتیبانی در برابر کسی که بخواهد به آنها ستم کند, یا به 
آنها بدی 1 «حلف» میگویند. 


2 مقصود, پیمانهایی است که خدا از بنده هایش گرفته, مبدی بر ایمان و 
او کب ۱۳ ۱۳۵۹۱۱ 2 


ساخته است. 


3 مراد پیمانها و قراردادهایی است که مردم در امور خود با هم میبندند, پا 
کسی با خود عهدی میکند. چون قرارداد سوگندها. عقد نکاح. و قرارداد 
عهد, و عقد خرید و فروش, و قرارداد «حلف». 


4- اين فرمان خدای سبحانه برای اهل کتاب است. مبنی بر وفای بر 
پیمانی که از آنها گرفته, برای به کار بستن آنچه در کتابهای آسمانی آنها 
افنت, دز باره تضنذیی, پیقمیر ما صلی الله علیه و له و آنجه از نزد خدا 
میاورد. 22 


و قوی ترین قولها از ابن عباس است که گفته: مقصود از آن: عقودی است 
که خدا بر بنده ها واجب کرده در حلال و حرام, و فراّض و حدود, و همه 
اقوال در آن ض ف و وفای به همه اینها واجب است. جز قرارداد و 
پیمان بر کار زشت و ناروا. 


و مدار علمای فقه, در استدلال به لزوم عقود, بر پایه این آیه است, و 
چهبسا در این خبر, «عقد» به «اعتقاد» تفسیر شود. 

«شفق»: به گفته قاموس. حریص بودن اندرزگو به مصلحت اندرزخواه 
است. و او مشفق و شفیق است. و خلاصه اینکه اندرزگو مهربان است بر 
مومنان و گفته اند: نگران و ترسان است از خدا, و تفسیر نخست روشن 


ص: 433 


1- . مائده / 1 
۰2 . مجمع البیان 3 : 151 و 152 


«بسیار پيوند دارد»: و چسبنده است به خویش؛ پا به او و همچنین به 
مومنان در «حلم»: آر آفتتشن: آن گونه که در قاموس آمده, و به قول 
راغب: خودداری از تندی است هنگام خشم, و جمع آن «احلام» است (1) و 
خدا| فر موده: با فرمان دهد به آنها احلامشان به این. 1 و گفتهاند: یعنی 
عقولشان؛ و حلم در حقیقت به معنای عقل نیست., ولی ان را به دانش 
سیر کردها نوحون مدع کف آسات. 


«خمول»: در بیشتر نسخه ها با «خاء» نقطه دار آمده, به معنی گمنام ور 
نزد مردم؛ و در برخی نسخه ها با «حاء» بی نقطه آمده, و منظور از آن 
حام. انت:و کید اشفا متضود او سای خردمند است. يا اینکه متحمل 
مشقت از مومنان است. و تفسیر نخست روشنتر است. به قول قاموس 
«حمل عنه حلم» یمعنی حلم نشان داد, و اسم فاعل ان «حول» است. 
یعنی صاحب حلم. 


«کمفضول»: کسی که فزونی در گفتار و کردار ندارد. در قاموس آمده: 
فضل ضد نقص است و جمع ان فضول است. و فضولی با ضمه: کسی که 


«مخالف هوا و هوس»: و آنچه دلخواه او است و با حق ناساز است. 
راغب(2) گفته: هوا, شهوت جویی است از دل, و آن را «هوی» گفتند, 
چون در اين جهان صاحبش را به هر کار ناگواری گرفتار میکند و در 
دیگرسرا بو دوزخ میاندازد. و خدا پیروی از هوی را مذمت شایان کرده و 
فرموده: «ا قرأیّت مَن احَدَ ال قواه», (آیا ببنی,کسی که معبودش هوای 
او است: )19 و فرموده: «و لا تم القوی تساک عر شبیل الله4. و 
پيروي هوي نکن تا تو را از راه خداً گمراه سازد. )(2) و: «و اّبْعَ واه و 
کان أمَرْهُ فرطا». (پپرو هوی شد و کارش از دست رفت. )(5) و: « و لیّن 

ابعت اهاز بع الدی جاک هن العلم» گر شروی کی هیا آنها را 
پس 0 اد 
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1- . مفردات غریب القرآن : 129 
2 . مفردات. ص 548 

3- . جاثیه / 23 

4 . ص / 26 


5- . کهف / 28 


راز داش ۳ 


(نباشد برایت از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری) و: «و لا تیه ها 
الذین لا تلو (پیروی مکن هواهای آنان که نمیدانند. 2(۲) و: « و لا 
تتبعّوا أَهُواء قوّمٍ قذٌ صَلوا من قبل», [پیروی نکنید هواهای مردمی را که 
گهراه شدند از . پیش. 2 قر. اصل مِمّن ابع هواه بغیُر هدی من 
ی تبره ههو‌ای خود باشد نی رهتفایی. از 
خدا. 4(1) 


«سختی نشان ندهد در گفتار»: «لا یغلظ» از باب «افعال» است. و گفته 
هی نود علض لغ فی القو لت ی خشیفت کرد وبا اد باب تفیل » 
است. يا از «باب ثلائی مجرد». مانند کرم. در مصباح میگوید: «غلظ الرجل 
اشتد فهو غلیظ و فیه غلظه»: یعنی نرم و روان نپست, و «أغلظ له فی 
القول اغلاظاً و غلظت علیه فی الیمین تغلیظا»: 0 
تأکید کردم, و سخت نگیرد بر زیردستش در دین, يا دنیا, یا هر دوء و در 
تضیا ند در آنحه ب اش عم تست وق نود بر انش تداوت. نو قاموشن. امده: 
«عناه الامر بعنیه و بعنوه عنايه و عنابة اهته»*: بزایتنن, مهم بود؟ «و آعتتی 
به ااهتم» 


«ناصر دین است»: از اصول و فروع, در گفتار و کردار. «حامی مومنان 
اس و مان آسا زاس نو در افو آهوه#< ات یه محا ما 9 
حماءٌ منعت عنه»: پناه مسلمانان است و از آنها نگهداری میکند. 
قاموس ای «کهف» به معنای پناهگاه است. 


«ستایش در گوش او اثر ندارد»: تا او را از حق بگرداند و آن را نشنیده 
انگارد, و گفته اند: گوشش دریده نمیشود و حماقت نمیکند, و این تفسیر 
دور از ظاهر است. در این فرض, «لا یخرق» از باب «افعال» است. 
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1- . بقره / 120 
2 . جائیه / 18 
3- . مائده | 77 
4 . قصص /50 


«زخم نزند طمع به دلش»: قز. ان اثر نمیکند و پابرجا نمیشود, و این 
آشعار دارد به اینکه طمع دل را زخم میکند و بهبود نمییابد. 0 
آمده: «نکاً القرحه» مانند «منع» است, و «قشرها قبل ان تبراً فندیت»: 
پیش از آنکه زخم خوب نود ۷ و در معتل گفته: 
«نكي العدو و فیه نکایه»: قتل و جرح گشت و مجروح کرد؛ و «لالقرحه 
نکاها»: زخم را باز کرد. 


مولف: در اینجا ممکن است با همزه و بیهمزه خواند. 


«و بازیگری حکم او را دگرگون نمیکند»: و او را و 
در نمیبرد, چنانچه خدای سبحان فرموده 5 آذا 3 باللغو مر 

کراما». (و چون گذرند ببیهوده ارجمند گذرند. 1(4) یا مقصود این 0 
کارهای دنیا حکمت و فرزانگی او را دیگرگون نمیسازند, چنانچه خدای 
تعالی فرموده: «و ما هذه الحَیاه ای الا هو و لب ». فسات این 


زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیگری. 2(1) 


«آگاه نمیسازد نادان را از دانش خود»: «لایطلع» از باب «افعال» است و 
منظور از جاهل کسانی هستند که با روش او مخالفت میورزند و او از انها 
تقیه میکند, يا کم خردند و دانش او را فهم نمیکنند. 


«پُرگفتار است»: در آنچه باید گفت. «پرکردار است»: نسبت به آنچه 
میگوید و میداند, و گفته اند: عالم تا حازم. شرح پرکرداری است, و حزم, 
عاقبت سنجی است. در قاموس آمده: «حزم» محکم کردن کار و محکم 


«و فحاش نیست»: گویا «فی» به معنای «مع» است. یعنی در قاموس 
آمده: «فحش» تجاوز در جواب است. به قول راغب: «فحش و فحشاء و 
فاحشه» بر بثز آن گفتار و کرداری است که بسیار زرشت است. درقاموس 
امده: «طیش نزق و والخفه». یعنی جستن و سبکی کردن. «طاش 
یطیش» وصف «طاثش» و «طیاش» است. و 7۹ طیش, از بین رفتن 
عقل است. و طیاش, کسی است که به یک جهت توجه ندارد. 


ص: 136 


1- . فرقان | 72 


2 . عنکبوت / 64 


«وصول بی عنف»: که با خویشان سا معاشرت دارد و به آنها تدکین 
مین کف دون انکع بر انها کر انا خوار انیا انکه پوست. او هشن 
است و زور در آن نیست, یا اینکه کمک مالی : به آنها میدهد و در بخشش, 
زوری بر آنان روا نمیدارد, و با گفتار و کردار خویش آنها را نمیاًزارد. 


«بذل مال میکند بدون اسراف»: در آن که بیجا بدهد. «و لا بختار»: در 
برخی نسخه ها «و لا بختال» آمده, و در قاموس آمده: «الختر» خیانت و 
فریب است, يا زشت ترین عذر. و صفت آن «خاتر» و «خثار» است, و 
میگوید: «ختله يختله و بختله ختلا و ختلانا»: فریب با او را؛ و و «ختل 
الذئب الصید»: مخفی شد برای او. و صفت آن «خاتل» و «ختول» است, و 
«خاتله»: فریب داد او را, و «تخاتلوا»: فریب دادند. 


«نیرنگ و قریب ندارد»: و در عیب مردم کنکاش نمیکند. یا دنبال اثر کسی 
حقیقتی را نمی داند نمی رود. 


لا خرف پشیر 0 تم کید ید هن آدمی, در بعضی تسخزها با ای 
نقطهدار آنده: انستت/ بعتی. نفیترساند کسی,را..دن, فرض بخست: که <لا 
کیت با اعد یی قعطه اد ار وه «حف» ما ی خور و سم 
است؛ و در فرض دوم, که «لا یخیف» با «خاء» نقطه دار باشد, از ريشه 
«اخافه» است و به معنی ترساندن. 


«دونده است در زمین»: برای انجام نیازهای مومنان و دیدار بیمار آنان, و 
شهود بر سر مرده هایشان و راهنمایی و ارشاد انان. «غوت»: اسم از 
«اغاثه» است و به معنای «یاری» است. «اغاثهم الله برحمته» به معنای« 
کشف الله شدتهم» است. یعنی خداوند سختی انان را برداشت. در 
قاموس امده: «لهف» - مانند فرح - یعنی «حزن»: محزون شد؛ و «تحسشر» 
مانند تلف علیه و ملهوف و لهیف و لهفان و الاهف»: که همان مظلوم 


«هتک ستر»: ی است. «کشف سر نمیکند»: چه راز خودش 


باشد و چه راز کسی دیگر, و چه اعم؛ ۰ 9 «شکوی» همان شکایت است. 
«اگر خوبی ببیند»: و به خودش پا دیگران نیکی شود آن را به مردم 
میگوید. 


ص : 437 


«و اگر بدی ببیند»: و در حق خودش یا دیگری بدی شده باشد, آن را نهان 
میدارد از مردم و حفظ غیب میکند, و ان این است که در غیاب برادرش 


«اقاله عثره کند»: اصل «اقاله» این است که آدمی به دیگری چیزی 
بفروشد و خریدار پشیمان شود و از فروشنده بخواهد که بیع را فسخ کند, 

و او بپذیرد و جنس فروخته شده را پس بگیرد, و این اصطلاح در هنگام 
درگذشتن از تقصیر دیگران و پوزشخواهی 9 کار میرود , چنان که گویا 
میان انها معاوضهای شده و پس گرفته اند. و از همین جا است این گفته 
که: «اقال الله عثرته.» 


امرزش لغزش هم نزدیک به همین معنی است. گفته می شود: «ارض 
مژله, و زمینی که قدم در آن می لغزد, و «زل فی منطقه 
او فعله یزل» از باب ضرب, «زلْة» یعنی خطا کرد, و چهبسا که تأکید همان 
فقره پیش باشد, یا یکی درباره آزار باشد و یکی در مورد خطای بی آزار؛ 
یکی درباره تعمد باشد و دیگری در باره خطای بدون عمد؛ یکی در باره 
گفتار باشد و دیگری درباره کردار؛ یکی در نقض عهد و وعده باشد و 
دیگری در جز آنها. 


و اگاه نمیشود بر نصیحتی هن را وانمینهد»: و به اندرز و خیرخواهی 
برادرش اقدام میکند. «لا یطلع» با تشدید, از باب «افتعال» است, یعنی 
زمانی که بر نصیحت و خیرخواهی برادرش واقف میشود آن را ترک نمی 
کند, بلکه به او یاد آوری می شود و نمیگذارد ستم او يا دیگری دامن گیر 
کشت تترمو در قاموس آمده: «جنح» با کسره. به معنی پهلو است و کتف 
و ناحیه, و «جنج از شب». بخشی از شب است و «مضموم» هم می شود 
و میگوید: «حیف »> همان جور و ستم است و حاصل اینکه: نمی گذارد 
ستمی از خودش با دیگری بر کسی وارد بياید. بلکه آن.را اصلاح میکند؛ پا 
اينکه از او هیچ ستمی به دیگری نمیرسد تا نیاز به اصلاحش باشد. در یک 
نسخه «جنف» آمده, با «جیم» و «نون» و آن - با حرکت نون - به مع 

«امین است»: و مردم او را بر مال و آبروی خود امین میسازند. «رصین »> 
با «صاد» مهمله, قبلاً بررسی شد؛ در برخی نسخه ها با «ضاد» نقطهدار 


است. در 
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قاموس [۳ 0 «مرصون؟ شبیه شسنگ و مانند ار در ساختمان و مانند آن؛ 
۱0 ۲ 1 


«پرهیزکار است»: از گناهان, و پاک از اخلاق بد, يا برگزیده در کنار 
دیگران. گفته می شود «انتقاه» یعنی او را برگزید. «پاکیزه است»: از 
عیبها, يا کمالات او تمام است يا خوب است. در قاموس امده «زکا ی زکو 
زکاو» به معنای رشد کرد مانند «ازکاه, و «زکی الرجل»: مرد صالح. و 
«تنقم» وصف «زکی» است. در یک نسخه با «ذال» آمده, یعنی باهوش, 
که مطالب عالیه را از مقدمات نهان به راحتی درمييابد. 


«رضی»: پسندیده در نزد خدا و خشنود از مردم, يا پسندیده نزد هر دو, که 
ِ فرمود: 5 احجعلة رب ضبا», (و چهبسا از او را پیسندیده. (1) در 
خود, ون کار و کردار. 


«و به خوبی یاد میکند دیگران را»: «یجمل» از باب «افعال» است. «و 
خود را تهمت میزند به بدی»: «عیب» با عین بدون نقطه, و در نسخه ای با 
«غین» نقطه دار امده, یعنی خود را در نهان از مردم تهمت میزند., نه اينکه 
در حضور انها خودنمایی کند, يا اینکه خود را متهم سازد به عیبهایی که از 
مردم نهانند. 


«دوست دارد در راه خدا| 9 برای خدا| از روی دانش»: هر کسی را که بداند 
محبوب خدا است و به آن پاییند بشد. نه چون نادانها که دشمن خدا را 
دوست دارند به حضا: اینکه اولیاء اللّه هستند, مانند مخالفان. 


«و ببّرد در راه خدا با دوراندیشی و تصمیم»: از دشمنان خداء. زیرا چهبسا 
در ظاهر به آنها میییوندد از روی تقیه, و عازم بر قطع رابطه با آنها است, 
نه مثل کسی که یک روز ارتباط دارد و یک روز قطع رابطه می کند. 


«شادی او را از جا به در نمیبرد»: و کمخرد نمیسازد. «یخرق» - مانند 
یحسن - و «باء» برای «تعدیه» است. یعنی شادی و فرح سبب جهیدن و 
کمخردی او نمیشود. در مصباح گفته: فرح در چند معنا به کار میرود: 
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اشوس 0 


1 خوشی و سرمستی, که خدا فرموده: «ررّ ال لا بُحِثٌ الْقرچین», 


2 رضا و خشنودی, که خدا فر موده: «کل جژب بما لديهم فرخون». (هر 
گروهی به آنچه نزد آنها است شادند. 2(1) 


3. سرور, که خدا فرموده: «قرچین یما تام ال من فصله», (مسرور به 
آنچه خدا از فضل خود به آنها داده. 3(1) گفته می شود: «فرح شجاعته و 
شمه الله یه مر حصبتته: عو ام شادمان شد به شجاعتش و به نعمت 
خدا بر او و گرفتاری دشمنش, «فهذا الفرح» این شادمانی است که لذت 


قلب است از رسیدن به انچه دوست دارد. 


«شادمانی او را سبکسر و بی عقل نمیسازد»: پا او را از حق به در نمیبرد 
و به باطل نمیکشاند. در قاموس آمده: «طییتن»: گذشتن تير از هدف 
است. «اطاشه»: یعنی او را از هدف منحرف کرد. و میگوید: «مرح» - 
مانند فرح - به معنای «اشر و بطر» است. یعنی خوش و سرمست شد و 
جوهری میگوید: «مرح» شدّت فرح و نشاط است. 


«یادآور دانشمند است»: آخر تو راء پا مسائل دین راء و شری از او توقع 
نمیرود. در قاموس آمده: «توقع الأمر» یعنی منتظر تحقق آن بود. و 
میگوید: «بائقه» یعنی داهیه, و «باق» یعنی «جاء بالشر»: شر و خصومت 
آورد. جوهری می گوید: «فلان قلیل الغائله و المغاله»: یعنی شرش کم 
است. کسایی میگوید: «غوائل» یعنی دواهی. 


«هر کوششی نزد او از کوشش خودش پاکتر است»: چون به مردم 
خوشبین است و خود را تهمت میزند به تنبلی, و اينکه میگوید به عیب خود 
دانا است., دلیل آن است. 
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«در غم آخرت خود گرفتار است»: و از عیوب مردم برکنار, و از دنیا و 


«قریب» در اکثر نسخه ها با «قاف» آمده است, یعنی نزدیک به خداء پا به 
مردمی که تکبر ندارند. يا نزدیکاند به فهم مسائل و اطلاع از اسرار. در 
نهایه آمده است که در حدیث آمده: « بر هیزید از قرابت مومنی که به نور 
خدا| مینگرد.» یعنی از فراست مومن بیرهيیزید که نزدیک به واقع است, 
چون حدس او درست است. 


مولف: دور نیست که به این معنی باشد, ولی روشنتر غریب با «عغین» 
میان مردم تنها است, و تنها زندگی میکند و همدمی ندارد. 


در نهایه آمده است که: اسلام آعازر ند غیت و باز خواهد گشت, آن چنان 
که اعان شور و خوها به-حال. عرسا رب نید در آغار نها کم اق خهدسی 
نداشت. زیرا مسلمانان در آن زمان اندک بودند, و باز خواهد 0 به 
غربت: چنان که در آغاز بود؛ . یعنی در آخرالزمان مسلمانان کم میشوندٍ و 
چون غریبان هلستند؛ و طوبی از آن غریبان_ است ؛ یعنی بهشت از آن 
مسلمانهایی است که در اغاز اسلام و در آخر آن؛ وجود داشتهاند, و بهشت 
را ویژه آنان دانسته, برای صبرشان بر نژ رازن کفار در آغاز و انجام, و 
چسبیدن آنها به دین اسلام. 


«تنها است»: و بی یار و بیمانند. «غمناک»: برای گمراهی مردم و کمی 
اهل حق. «خودش برای خود کین نمیکشد»: بلکه صبر میکند تا خدا برای او 
کین بکشد, در دنیا يا در اخرت. 


«دوستی نمیکند در خشم خدا»: و با گنهکاران پار و مددکار نميشود. در 
قاموس آمده: «صداقه» همان محبت است. و «مصداقه و صداق» 
«مخاله» است. یعنی درستی کردن, مانند «تصادق», و نیز به معنای 
«موازره» و «معاونه» است 


«کمک آواره دور از وطن است»: یا غریبان اهل حق, که آمده: مومن 


«پدر یتیم پدر مرده است»: و در باره او مهرورزی پدرانه میکند, و به همین 
معنا شوهر بیوهزن است که مستمند است. در مصباح امده: «ارمله» زنی 


شنت که 
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شوهر ندارد . و در قاموس افته : «امراه ارمله محتاجه او مسکینه» و جمع 
آن «ارامل» و «ارمله» است, و «ارمل» عزب است و برای مونث با 
«هاء» می آید, پا به زن بیشوهر بیوه پولدار گفته نمی شود «ارمله. ِ< 


«مهربان است با مستمندان خاک نشین»: راغب گفته: «حفی« نیکوکار با 
لطف است, در قول خدای تعالی: «َة کان بی یا » (راستی که آه 
مهربان بود. (1) ۵ اف ین شود: : «حفیت تفلا رن و تحفیت»: زمانی که به 
اکرام مشغول شوی, و «حفی»: آگاه به چیزی را میگویند. 


«برای هر بدآمد به او امید دارند»: تا از آن جلو گیری کند. و اگر پاری 
نتواند, دعا کند. در قاموس آمده: «کریهه», جنگ است و یا شدت در جنگ و 


بلای فرود آمده.ه گفته شده؛ «مرجت» به وقوع:فزدیکفر از مافول اسنت 


«هشاش بشاش»: جوهری گفته: «هشاشه» خرمی و سبکی در کار خوب و 
احسان است. و قد هششت بفلان» با کسره, و «أهش هشاشه»: زمانی 
که با او سبک شوی و در کنار آن راحت بااشی. ۰ و9 میگوید«مرد «هش بش»؛ 
و گفته: «بشاشه» خوشرویی است. 


«بسیار عبوس نیست»: و گره در جبین ندارد و ترشرو نباشد. 
«و نه جساس است»: در جستجوی عیب دیگران. 
«صلیب است»: و سخت در امور دین. 


«کظام است»: بسیار خشمش را فرو میخورد. گفته می شود «کظم» 
یعنی خشمش را برگزید و حبس کرد. 


«و بسیار لبخند میزند» . و باریکبین است در کارها. 
«و بسیارحذر میکند از دنیا»: و محاکمه ها و فتنه هایش. 


«از پرداخت حقوق مردم دریبغ نمیکند»: چه واجب باشد و چه مستحب, 
گرچه بر او دریخ ورزند و حقش را ندهند. 


ص: 442 


شش 7 17 


«خردمند است» : و زشتی گناهان را فهمیده و شرم دارد از انجام آنان؛ پا 
دانسته که خدا در همه حال , بر او آگاه است و شرم دارد که دست به گناه 


بزند. 


«قانع است»: ۳۳ نچه خدا , به آو داده, و بی نیاز است از درخواست از 


افریده ها. 


«شرمش»: از خدا| و از خلق بالاتر از شهوت او است, و او را از پیروی 
هوسهای نفسانی بازمیدارد. 


«دوستیاش برای مومنان بر فراز حلنند او است» : و جلو او را میگیرد | 
اننکه‌ در بارع آنخه خدانبه آنما داد سید هرک 


«و گذشت او»>: از لغزشهای برادرانش؛ و آزارها که از آنها ؛ به او میر سد» 
برتر از کینه او است بر آنها تا در سینه اش جا بدهد. 

«نیوشد جز میانه رو» به تن نمیکند جامه مسرفان و خوشپوشان را, و نه 
جامه کدایان و زبونان راء, زیرا خدا دوست دارد نمودهای نعمت خود را بر 
خلفشن در آنها بیند: ه.جامه اق, نبفشد که مابه. شهرت و انگشتنمایی او 
شود چنان که شیوه صوفیان است؛ و چهبسا مقصود این است که 
میانهروی در همه چیز شعار و جامه تن او شده است. 

«و راه رفتن اوء تواضع است»: و در راه رفتن به خود نمیبالد, و گفته اند؛ 


ان, ميانه در دو صفت بد زبونی و تکبر است. 


مولف: چهبسا مقصود این است که روش و دیدن او در زندگی تواضع و 


«در طاعتش»: خاضع است و فروتن در برابر پروردگارش. 

«در همه حالاتش»: مانند سختی در رفاه. و نعمت و بلا. 

«و پاک است»: برای خدا. 

«و در آن دغلی و دورویی نیست»: در باره خدا يا مردم. يا هر دو؛ و در 


قاموس آمده؛ «غشه. ۳ خیرخواهی خالص برای او ندارد و پا خلاف آنچه در 
دل دارد برای او ظاهر میسازد, و «عش» با کسره, اسم مصدر است. 
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«دیدارش»: از آفریده ها, که «عبرت گرفتن» است و دلیل خواستن بر 
هستی آفریدگار و دانش و توانش و لطف و حکمت او و نگاهش به دنیاء, 
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«وِ خاموشی او انديشه است»: و ژر جوارای و توانایی خدا, و نابود شدن 


«اندرزگو و اتدرزشنو است»: از برادر هم کیش خود. نصب «مناصحا» و 
دو واژه درگ بر پایه حال است. برای همان که «مبتد|» به [ اضافه شده, 
بنابر قول به جواز آن؛ و گفته شده نصبدش بر پایه اختصاص است. 


«به او میبخشد و از او بخشش مییپذیرد»: در دارایی و دانش و برادرانه 


رفتار میکند با مومنان پاک دل در راه خدا. 


«اندرزگو است در نهان و آشکار»: اگر صلاح را در آن بداند, و چهبسا 
مقصود از نهان, دل است. و از اشکار, زبان و بیان؛ این است که اندرز او 
پاک است و به فریب الوده نیست. 


«نمیبرد از برادرش»: که همکیش او است و از او قهر نمیکند و او را 
وانمی نهد. 
و افسوس نمیخورد بنج از دستش رفته»: از نعمت ها. در قاموس 


آمده: «اسف» با حرکت. , شدیدترین اندوه است. «اسف» مانند فرح, و نیز 
همع علیه» بعلی خشم گرفت. 


«و آنذون شیورد از انجه به آومینسد» :۱و آاسیت و لا 


و امیدوار نشود به آنچه امید به آن شایسته نیست». چون امید به زیست 
جاوید در این جهان, پا امید به رسیدن به پایه پیغمبران و امامان پا امید به 
رسیدن به پایه های ناروای حکومتی. 


«در سختی شل نمیشود»: و از انجام کار عبادت تنبل نمیگردد, یا اينکه 
پریشان و ترسان تیلست بلکه شکیبا است در جلوگیری از ان و گام پیش 


مینهد در 
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کارزار و مانند آن؛ که در راه خدا| باشد. در قاموس آمده؛ «فشل» ۳ مانند 
فرح - وصف «قشل»: یعنی کسالت پیدا کرد و ناتوان شد. سست گردید و 


ترر سید. 


وان رازبا دبای ایرد وا کذشت: و گر وخووزین: ختیی را خرد, و 
تفسیر نخستین روشنتر است., زیرا دانش بیشرمانه, سر بزرگی و 
جاهخواهی و تندی است؛ و «مزج» همان «خلط» است و فعل آن مانند 
«نصر» است؛ و خرد را با شکیبایی ۳۹9 در برابر نادانیهای دیگران و 
بدامدهای دوران. 


«میبینیاش که تنبلی از او دور است»: در عبادت. و پیوسته در نشاط است 
و شوق به طاعت., و به آن خوشدل است. در قاموس امده: «نشط» - 
مانند سمع - «نشاطا» برای کار و مانند ان خوشدل شد. 


هازز وش کوتان اشت»:ه ار ژویی ندارود ان انخه در آینده باه نت هیا بد زر 
خود را نزدیک میشمارد, و خلاصه, ارزوی دراز ندارد, پا اینکه طاعتی که 
دوست دارد پس نمیاندازد و در باره ان امروز و فردا نمیکند. 


«کم است لغزش او»: چون بیدار است و خودنگهدار و پاسبان دین خویش. 


«چشم به راه تراک است»: و آن را نزدیک میشمارد و برای کوج از این 
جهان اماده میشود. 


«دلش خاشع و ترسان است»: و در زیر بار فرمان خدا است, و در یاد او 
است. و از او ترسان است. 


«قانع است به آنچه خدا به او داده»: و آزمند نیست. و برای فزونی 


دوندگی نمیکند. 

«نابود است نادانی او»: چون دانش فراوان دارد و کارش آسان است و 
هزینه اش سبک, پا اینکه از کم خردان گذشت دارد و پی گیر کین ستانی از 
آنان نیست. و گفته اند: زور از کسی نمیشنود و به کسی زور نمیگوید. 


«مرده است شهوت او»: و پارسا است, و دنبال زا کف لمیر ود. 


«پاک است خلق او»: از سختی و تندی و زبری در گفتار و کردار. 
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«محکم کار است»: در دین خود, يا در هر کاری که به او مربوط میشود 
ان را انجام میدهد. 


«خمواش است»*: تا سالم بماند از بداوزدهای زبان و سنرنتن بر باد ترود. 


«بازرگانی کند تا بهره ببرد»: و سود به دست بیاورد, نه برای فخر کردن و 
آزمندی در کزداوردن دارایی و پس انداز؛ یا مقصود بهره بردن برای 
دیگرسرا است که از درآمدش هزینه میکند در اه خدا, و بهره های 
دیگر شرا را مبجخونید. .همان خونه: که. پذرم. رخمه. الله. آن..را تسیر کرد 


است. 


یا مقصود از بازي گانی, تجارت , آخرپویه یه است, چنانچه خدای تعالی فرموده 
است: «یا ایهّا الذین منوا هل ادْلکم عَلی چاو تْجیکَم من غذاب لیم 
تَوْمتُونَ بالله ,و رشوله و تجاهدون فی سبیل اللّه باقوالکم و ی ده" 
حَیَر لکع ان کر تقلفون». (آیا آنان که گرویدید آیا وا ی 
یک بازد حانش که رهاندتان از عذاب دردناک. بگروید به خدا| و ۰ و 
پیکا ر کنید در راه خدا با دارایی خود و جانهای خود, آن است که بهتر است 
بدای شها اکر اند که‌جوانید 1 


«گوش نمیسپارد به سخن خوب تا مایه فخر او باشد»: و آن ریاد بکیره تا 
در جای دیگری بگوید و به آن افتخار کند. در قاموس آمده: «نصت ینصت» 
به معنای ساکت شد؛ و «انصته و له» یعنی برای آن ساکت شد و به 
سخذنش گوش داد" «و انصته» یعنی او زا ساکت کردم و در نسخه اي آمده 
است: «لا ینصب» که مقصود این است که منصب و مقام شرعی را 
اه 
حکم به باطل کند 


«و سخن خوب نمیگوید»: ۳ آن را وسیله و وت بر دیگری بسازد. 


«خودش را رد میدهد»: در طاعت خدا, ۰ و مردم از او افایشرن .ند سر 
میبرند و از او آزار نمیبینند؛ ؛ و آن را تفسیر کرد و فرمود به رنج میاندازد 
خود را برای دیگرسرایش, و آسوده میکتد هردم را از خودش, زیرا پرداختن 
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او را باز میدارد از پرداختن به دیگران؛ و چهبسا میان این تعبیرها جدایی 
بیندازند به اینکه منظور دو فقره نخست این است که نفس اماره و 
ی ی زیرا| او را بازمیدارد از هوس خود, 
و جلوگیری 1 میکند از آنچه خواهش دارد, و رد۳ از او آسودهاند, زیرا| 
پیوستگی در طاعت و ریاضت نفس, او را سازز کار و بردبار میسازد و از 
مبارزه و درافتادن با دیگران کناره میکند. «الذی بننتصر له » : برای او انتقام 
میگیرد 


«دوریاش از دیگران از دشمنی و پاکدامنی است»: که همأنا از کافران و 


بدکاران دوری میکند در راه خدا, , و خود را پاک نگهمیدارد از کردار آنها. و 
«نزاهه» با فتحه, دوری از هر پلیدی و ناخوشایتدی است و گفتار. 


«و نزدیکی او به نزدیکانش»: هر کس باشد. از مومنان. 
«نرمش و مهربانی است»: یعنی ملایمت و ملاطفت و ترحم. 
مزر جوم کردن نیست »؟: و گفته اند؛ مقصود از آن بزرگی راستین است. 


در قاموس آمده: «خلبه» - مانند نصره - و «خلبا و خلابا و خلابه» با کسره. 
هر دو به معنای فریب داد او را. 


«بلکه پیروی کند»: در دوری و نزدیکی با آنان که پیش از او بودند. 
مولف: این اوصاف چهبسا در یکدیگر آمیخته شوند. ولی با تعبیر دیگر هم 
بیان نشندهاندر با تنها ذ کر شندهانده و انگاه: بار تذیگر. فر کب نا وضفت:دیکر 


آورده شده اند, و این نوع از تکرار در سخن رانی و پندآموزی, برای 
یادآوری 2 است. 


«و آنگاه بیهوش افتاد همام»: چون خواستار این توصیف بود. گوبا مقصود 
این است که از بیهوشی جان داد, همان گونه که در روایت نهج البلاغه 
خواهد آمد, (بلکه در شماره 50) گذشت. 


«اینچنین کند پندهای رسا با اهل آنها»: ۳ در او اثر بخشد هن را بفعهمد 
چنانچه باید, و آنها را بکشد. «هکذا»: محلا «منصوب» است و نائب از 


«مقعفل با برای «تصنع» و تقدیم آن برای افاده «حصر» است. 
ص : 447 


«چه باشد تو را ای امیر مومنان؟»: و چه حالی داری که با دانستن این 
اوصاف, با یادآوریشان, یا شنیدن آنها از زبان پیغمبر صلیاللهعليهوآله, در تو 
همان اثری را نگذاشتند که با همام کردند؟ یا: چرا آنها را یادآور کردی و 
این پند را آموختی با اینکه بر جان همام نگران بودی؟ 


بر مبنای تفسیر نخست. چند پاسخ میتوان گفت: 


1 انخه یه ان اشاره شده اثر کامل است و اينکه سبب مرگ همام شد؛ 
سستی نفس و حوصله رت او بود, و دارا نبودن همه این اوصاف؛ و ب 
لزوما سیب رگ هر کس نميیشود, بهویژه آن حضرت علیهالسلام که 
نفسش در نهایت نیرومندی بود و دریای بردباری به شمار میامد و دارای 
همه ان اوصاف بود. 


2 آنچه یک محقق گفته: که آن حضرت با اشاره به سبب دور مرگ همام 
پاسخ معترض را داد, و آن مرگ مقدر حتمی و قضای الهی بوده است, و 
ان پاش شنونده زا قانم کردبا ایتک درست وراست بفده. اما سیب‌تزدیک, 
امتیاز آن حضرت بود نسبت به همام. از نظر قوت قدسیه برای پذیرش 
پیشآوردهای الهی, و عادت ایشان به آنها, و رسیدن ریاضت آن حضرت به 

خذرار امش دل رن برخورن با تیش اناد با اینکه نفس همام در برابر خوف 
از خدا و امید به رحمت او ناتوان و بی تاب بود, و بعلاوه, آن حضرت همه 
ان اخصافتر اد اواوده فافد هه کدام هدع ان افستوس تر ان جان ندسد. 


گفتهاند: با اين صراحت پاسخ نداد, زیرا نوعی خودستایی بود, يا فهم 
پرسش کننده به ان نمیرسید. این نزدیک به پاسخ نخست است. ولی ان 
سببی باید, و اسباب مرگ موارد گوناگونی دارند, و چهبسا سببی در موردی 
اثر دارد و در موردی ندارد. 


3 اکر مقضود این باشد که موخطه:زسا ضر اور اسنت: به طور کلی این 
گونه نیست که در همه جا و برای همه کس این چنین باشد, بلکه گاهی 
برای کمظرفیتی شنونده این اثر را دارند و علت تامه مردن نیستند, برای 
اهل خود, زیرا| هر کسی را فر کف است وابسته به اسباب و دواعی و 
مصالح خاص به او. و هر سه جواب به هم نزدیکند. 
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و گفتهاند: می شود «هکذا» اشاره باشد به اینکه: تو او را کشتی, و خلاصه 
جواب در این صورت, آگاه کردن بر بطلان این نو هم است و بیمایه بودن 
آن؛ و اينکه مقصود از «هکذا» اشاره به خاننو کامل است نه میراندن. و بنا 


بر تفسیر دوم که: چرا با وجود تخرانت از مرگش این موعظه را آوردی؟ 
خلاصه پاسخ این است که من نمیدانستم که در او چنان اثری میبخشد و 
جان مید هد. واژه «ترس» به همین احتمال ضبا ید و صرف احتمال برای 
تر ی ارحه خدا , به بیانش فرمان داده بس نیست. 


و چنانچه ابن میثم گفته: 


اگر گفته شود که چگونه روا بود برای آن حضرت علیهالسلام که به او پاسخ 
بدهد. با گمان غالب به اینکه خواهد مرد, در حالی که او چون پزشک است 
و به هر بیماری به اندازه توان طبعش دارو میدهد؟ 


مولف: گمان غالب جز این نبوده که به سختی جیغ میکشد, اما اينکه این 
خیغ زذن فر ک آو-را به دتبال داشته.باشد, به کمان آن حضرت ترسیده بنود. 


مولف: چه بسا مقصود این است که چنین مرگی برایش مقدر بوده و 
نمیشود از مرگ مقدر گریخت براي ترک دستور خدا ؛ چنانچه خدای سبحان 


فرموده: «قّل لو نم فی نکم بر الذین کیب عَلبَهم الق الی 
مضاجعهم », (اگر که در ِ های خود هم بودید, بیرون ميشدند اج که 


کشتار بر آنها نوشته شده بود به آرامگاه و قتلگاه خودشان. *(1) - 

و میتوان گفت که این کار برای آن چضرت روا بوده؛ گرچه میدانسته که 
همام خواهد مرد, چون از پیغعمبر ضارا لامعا واه به او سفارش شده بود, و 
مانند داستان پسر بچه ای است که یار موسی ۳ کشت. 


«و سیبی که از آن سیب نمیگذرد»: ضمیر در «لا یجاوزه» به سبب برمی 


کرد 
ص: 449 


ال ظضوان ان 15 


«مهل»: جوهری گفته: «مهل» با حرکت وسط, کندی در کاری است؛ و 
«امهاه» مهلت: داد به آو وه توت فی امره»: دای کف و که ره 


«مهلا يا رجل». و همین تعبیر برای دو تا و گروه و برای مونت به معنی 
«امهل» آمده, بعنی نعتی: .ارام باش ؛ و گفته: «نفت» به مانند دمیدن و فوت 


کردن است و فروتر از تف کردن است. 


مولف: چهبسا به نظر بیاید منافات آنچه در این خبر است: از جیعغ زدن 

همام هنگام شنیدن پند و میان آنچه خواهد آمد در کتاب القرآن, و نکوهش 
امام باقر علیهالسلام مردمی را که جون چیزی از قرآن شنوند؛, پا به آن 
بازگو شوند. جیغ زنند و شیون کنند.(1) 


و می شود اینگونه پاسخ داد که: رخ دادن این وضع نادر بودهم, و منافات 
ندارد با نکوهش [ حضرت از مردمی که ار را شیوه خود ساخته بودنده و 
در آن کار تعمد داشتند. برای خودنمایی و شهرت طلبی, مانند صوفیان. 
ناشر دیجیتالی.: مر کز تحقیقات رایانه آي قاتمیه اضفهان 
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1- . کافی 2 : 616 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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